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اس ۳ 
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۳ 
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ها هه هس 


۳1 
ماو لهس دادن نس و موس بر لو هب خر 
۳ و سر نو و از ایو وخ اه 


اپ 
سا سر کات دص 
9 


وه متا الاتزار عا ۱27 کباب اباج م5 


سرشناسه : فخلستی؛ محمد باقربن محمد تقی؛ 07 - 1 ق. 
عنوان قراردادی ۳ بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام پدیدآور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] 
نفاد کنابخانه های ععونی, کتتتور. 


۷ نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور, و ۳/9 


مشخصات ظاهری 0 


شابک : دوره : 5-66-7150-600-978 * ج.1 : 2-67-7150-600-978 ؛ 
.2 ۰ 9-68-7150-600-978 * ج.3 : 6-69-7150-600-978 + ج.4 
2-715070-600-8 : * ج.5 9-71-7150-600-978 : ۲ ج.6 978 
6272-71500 ۰ ! ج.7 3-73-7150-600-978 : ج.8 : 2600-978 
0-4-60 1 ج.10 4-76-7150-600-978 : * ج.11 7150-600-978 
2-3 : ؛ ج.12 5-66-7150-600-978 : *ج:13 6-85-7150-600-978 
: ؛ ج.14 3-86-7150-600-978 : * ج.15 0-87-7150-600-978 ۲ 
ج.7-88-7150-600-16:978 ۲ ج.4-89-7150-600-17:978 ؛ ج.18: 
0-90-7150-600-8 * ج.7-91-7150-600-19:978 * ج.20:978- 
492-71500 ۲ ج.21: 1-93-7150-600-978 ؛ ج.600-22:978- 
8-94-60 *ج.5-95-7150-600-23:978 


مندرجات : ج.1. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.2. کتاب توحید.- ج.3. کتاب 
عدل و معاد.- ج.4. کتاب احتجاح و مناظره.- ج. د5. تاریخ پیامبران.- ج.0. 
تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه واله.- ج.7. کتاب امامت.- ج.8. تاریخ 
امیرالمومنین.- ج.9. تاریخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسین و 
سجاد و باقر علیهم السلام.- ج.10. تاریخ امامان والامقام حضرات صادق. 
کاظم, رضاء جواد, هادی و عسکری علیهم السلام.- ج.11. تاریخ امام مهدی 
علیه السلام.- ح.12. کتاب اسمان و جهان - 1.- ج.13. اسمان و جهان - 
معاصی و کبائر.- ۹:19 کتاب مواعظ و حکم.- ج.17. کتاب قران؛ ذکر, دعا 
و زیارت.- ج.18. کتاب ادعیه.- ج.19. کتاب طهارت و نماز و روزه.- ج.20. 


معاملات و قضاوت 


وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
یادداشت : ج.2 - 8 و 10 - 16 (چاپ اول: 1392) (فیپا). 

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور, مجری پژوهش 


شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب 


رده بندی کنگره : 5۳135/مدب 3042167 1392 
رده بندی دیویی : 297/212 
شماره کتابشناسی ملی : 3348985 


ص: 1 


اشاره 


ص: 


2 


ترجمه 
بحار الانوار 

جلد 27 

کتاب امامت - 5 
ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


ه ا ازی با 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص : 4 


فهرست 
(ادامه باب ها از جلد قبل 1 
باب دهم: اسماء ائمه علیهم السّلام بر عرش و کرسی و لوح و پیشانی 


ملائکه و درب بهشت و چیزهای دیگر نوشته شده 


باب پازدهم: جنیان خدمتگزاران ائمه علیهم السلام هستند, برای آنها آشکار 
می شوند و از مسائل دینی خود سوال می 


کنند 0 

باب دوازدهم: اسم اعظم در ائمه علیهم السلام است و به وسیله آن 
کارهای شگفت انکنت از ایشان آشکار 
میشود 2 


باب سیزدهم: ائمه علیهم السلام قادر به زنده کردن مرده و شفای کور و 
پیس هستند و انها دارای تمام معجزات انبیاء 
327 


هستند 2 

باب جها زهم: آتر‌ها دز اخار آئمم‌غلنیم الفلام است و اساب رای نا 
اماده 

است 7۳| 
.۰ 411 

باب پانزدهم ائمه علیهم السلام حجت خدایند بر تمام عوالم و همه 
مخلوقات و 
419 

بات تاه باب اور ات که ال ان امه میا 
هستند ره 
یی 0 7 

پیشگاه ورد می 


اید ی ۱ 


باب هجدهم: خصاثص تمه علیهم 
السلام وت کی هس ماه ۰ 5 


باب های دیگر ولایت و دوستی و دشمنی با ائمه علیهم السلام 
باب اول: لزوم دوستی با دوستان ائمه علیهم السلام و دشمنی با دشمنان 
آنها 


باب دوم . درباره عقاب و کیفر کسی که جز موالیان خود را دوست بدارد و 
ایر 


باب سوم: آنچه پیامبر صلّی الله علیه و آله دستور داده به مردم از 


کیفر پیمان شکنان...... 77 

باب چهارم: واب دوست داشتن و پاری ۲ ولایت ائمه علیهم السلام که 
امان از آتش جهنم 
است 5 
باب پنجم . دوستی با اتمه علیهم السلام علامت پاکی ولادت و دشمنی با 
آنها علامت آلودگی ولادت 
است ۳( 


باب ششم: جاهایی که دوستی ائمه علیهم السْلام در آنجاها سود مند است 
و اين که ائمه علیهم السّلام هنگام مرگ و غیر آن می آیند و در قبر از 


و آنها سوال 
میکنند 3( 
۰ 171 
باب هفتم: اعمال قبول نمیشود مگر با ولایت ی کشت اه 
191 


با نس رش اتف رها از تانق ام هیر اون ورد 
ام ایهم لام مب کنیه فایل ال متا کته اما و کسیه. کت رد 
ایشان کف 


بات تم وت مت ی کرفتاری تمه فیی الم این که نها ان شمه 
نمیروند ب ی 22 2 


باب دهم: سرزنش دشمن ائمه علیهم السلام و این که او کافر است و 
خونش حلال و ثواب لعنت بر 0 امه 1 


السّلام 23 
با ریک کش ایو آعام و نی کعواسره ناسا نی که 
زنا 
زاده وی ویو و وه 
ی 27 
باب توازدهم باداش کشن. که با ال مجمد اضلی, الله غلیه .و الم شهید 
شود کب ها شا و ٩3‏ هک تا هب و نیت ی 0 اه وتو 
ای و 9 2 
باب سیزدهم: حق امام علیه السْلام بر مردم و حق مردم بر امام علیه 
السّلام ی ۳ 
لاو ۶ 


تا ها ده تین آزاف تفت تا اما عاین تلا 0 


274 
اتمه کیت ات فوی اون بر اشه هی الا ی 
277 


باب شانزدهم: جنبندگان و پرندگانی که ائمه را دوست دارند و آنچه که از 
فضل ائمه علیهم السلام بر بال هدهد نوشته شده و این که آنها به زبان 


پرنده ها و چهارپایان 
اشنایند ی وی ی ای ی ی ی ی ی ی 
291 

بات هفدهمه حادایت شا تا که آ واه نت امه لت الساام کرهه 
اند ی و 
با 


باب های مربوط به وفات ائمه علیهم السلام و احوال آنها در هنگام وفات و 
قبل و بعد از وفات احوال جانشین بعد از ایشان 


باب اول: اتمه علیهم السلام میدانستند چه وقت از دنیا میروند و این اتفاق 
با 


اختیار خود آنها میِ 
افتد 7 
باب دوم : امام را جز امام غسل نمیدهد و دفن نمیکند و پاره ای از وقایع 
شهادت اتمه 
السّلام سس 10 
باب سوم: امام چه وقت میفهمد که امام است سس 
212 
باب چهارم: وقتی که امام بعد, میفهمد که نزد امام قبل چه بوده است... 
د321 
باب پنجم : آنچه هنگام فقوت امام علیه السلام بر مردم واجب است رت 


32196 


باب ششم: احوال ائمه پس از فوت و این که گوشت آنها بر زمین حرام 
است و به اسمان برده می 


شگفت انگیزی از ایشان بروز می کند و ارواح انبیاء پیش انها می ایند و 
مرده های دوستان و درز شمنانشان برای انها اشکار می 
نو ند 2 


باب هشتم: ائمه علیهم السلام امان از عذاب برای اهل زمین هستند 0 
231 


ص : 7 


سوال خواهد 
شد ره 
93 

باب های مناظرات و دلائل امامت 

باب اول: بعضی از مناظرات در امامت از طرف ائمه و اصحابشان 0 
240 

باب دوم: استدلال شیخ مفید با عمر در خواب موم موم موم 
249 


باب سوم: استدلال_ سید مرتضی درباره تفضیل ائمه علیهم السْلام پس از 
ساهنو ار خصلی الله علیه و الم بر تمام مردم که در رساله باهره راجع به 


عترت طاهره ذکر کرده 
است ک هه سع ‏ ی هی ور 
باب چهارم: دلایلی که شیخ طبرسی در کتاب اعلام الوری بر امامت ائمه 
ما علیهم السلام ذکر کرده 
است تحص ی اسف یوت 9 و و 


باب دهم :؛ اسماء ائمه علیهم السلام بر عرش و کرسی و لوح و پیشانی ملائکه و درب بهشت و 
چیزهای دیگر نوشته شده است 


1 احتجاج: قاسم بن معاویه گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: اینها در حدیث معراج خود نقل میکنند که وقتی پیامبر اکرم را به 
معراج بردند, مشاهده کرد که بر عرش نوشته لست: «لااله الا الله, محمد 
رسول الله, ابوبکر الصدیق.» فر مود: سبحان الله ! همه چیز را تغییر دادند, 
حتّی این حدیث رال عرض کردم: آری. فرمود: خداوند وقتی ۳ را 
آفرید, بر پایه های آن نوشت: «لا اله الا الله. محمّد رسول الله علی 
امیرالمومنین.», فقتی: آپ را آفرید, در مجرای آن نوشت: : «لا اله الا اللّه, 
محشّد رسول الله, علی امیرالمومنین .» وقتي کرسی را آفرید, بر پایه های 
آن نوشت: : «لا اله الا اللّه, محشد ول الم علی او ی وقتی 
لوح را آفرید, در آن. توشت: «لا اله الا اللّه محمّد, رسول الله, علی 
امیرللمومنین.» آن گاه که اسرافیل را آفرید, بر پیشانی او نوشت: « اله 
الا اللّه, محمّد رسول الله, علی امیرالمومنین وقتی جبرئیل را آفرید, بر 
بال او نوشت: «لا اله الا اللّه, و نیو ااام علی امیرالموهنین.» آن 
گاه که آسمان ها را آفرید. بر اطراف آن نوشت: + لا آله الا اللهر عحتد 
رسول اللّه, علی امپرالمومنین.» وقتی, زمین ها را آفرید, در طبقات آن 
نوشت: «ا اله الا الله, 0 اللّه, علی امیرالمومنین.» وقتی کوه 
ها را آفرید, در سر آن کوه ها نوشت: «لا اله الا الله, محمد رسول اللّه, 
علی امیرالمومنین.» وقتی 


ص: 9 


وا را لا مت سل الا ای 
امیرالمومنین. ِ< وقتي خداوند عزیز ماه را آفرید, بر آن نوشت: : «لا اله الا 
اللْه, محمد رسول الله, علی امیرالمومنین.» این همان سیاهی است که در 
روی ماه می بینید. وقتی یکی از شما «لا اله ال الم محشّد رسول اللّه» را 
پر ان آسرسا لیا امه وی 1 


2 تخضال: امالین ضدوی: عطیه از جایر تقل کرد که پیامیر آکرم ضلی ال 
علیه و اله فرمود: دو هزار سال پیش از افرینش اسمان ها و زمین, بر 
درب بهشت نوشته است:: لا اله الا الله, محمّد رسول الله, علی برادر 
رسول اکرم است.»(2) 


3. امالی صدوق: ابو هریره(3) گفت: بر عرش نوشته شده: «آأنا اللّه لا اله 
الاء آنا وحدی لا شریک لی و محمّد عبدی و رسولی آندته یعلی" ِ« خدا وتا 
این آیه را در همین مورد فرستاده است: «هو الذی ایک بتطره 5 
بالموّمنین.»(4) (همو بود که تو را با یاری خود و موّمنان نیرومند گردانید. ) 
«نصر» علی بود و علی داخل در مومنان نیز هست. پس علی علیه السلام 
در اين ایه در هر دو وجه ان, یعنی «نصر خدا» و «یاری موّمنین» وجود 
دارد.(د) 


4 افالی. یی امالحفراع کفت» بنافیر اکرم ضایر اللة له و ال 
فرمود: در شب معراج دیدم بر پایهای از پایه های عرش نوشته شده است: 
وا الله لا اه ال انا فحدی: بوشت برس را ندست خود افر تنگم مد بر 
کزیده خلق ,مخ است: اهرا ده کرجم‌به علی هبارخ مود یه لی, »۱931 


فضال و کاب الردضه از ایه الحمراء همین مایت رال ره در 
ص: 10 


1- . احتجاج : 83 

2 . خصال 2 : 171 

3- . در مصدر «از ابو هریره از رسول خدا صلّی الله علیه و آله» آمده 
است. 

4 . انفال / 62 

5- . امالی صدوق: 130 

6- . امالی صدوق: 130 


7- . الروضه: 129 


5 خصال دز وصبت بیا مر اکرم صای اللهعلبه و الم به امیرال‌غمتین 

السْلام آمده است: یا علی ! ود و 
دیدم» دل بستم به تماشای 1 " وقتی من در شب معراج رسیدم به بیت 
المقدس, دیدم بر صخره بیت المقدس نوشته است: « لا اله الا الله محمد 
رسول الله, او را کمک کردم و پاری و مرو 9یا وزیرش.» به جبرئیل 
گفتم: وزیرم کیست ؟ گفت: علی , بن ابی طالب. زمانی, که به سدره 
المتهی رسیدم, دیدم بر زوق. آن نوشته شده: «نی آنا الله لا اله الا آنا 
وحدی, محمد برگزیده من از میان خلق من است که او را به وزیرش تأیید 
ی مرت تاد میت کی وزیرم کیست؟ گفت: علی بن ابی 
طالب. وقتی از سدره المنتهی کذ شتم و به عرش خدا| رسیدم , دیدم بر 
پایه های آن نوشته است:« انا له لا اله الا انا وجدی, محمّد حبیبی, او را 
تأیید کردم و یاری نمودم به وسیله وزیرش.» چون سر بلند کردم. دیدم بر 
دل عرش نوشته شده است::« آنا الله لا اله الا آنا وحدی, محقد عبدی و 
رسولی, او را تأیید و یاری نمودم به وسیله وزیرش.»(1) 


6 خصال: موسی بن جعفر از آباء گرام خود, از علی بن ابی طالب علیهم 
السّلام نقل کرد که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: داخل بهشت 
شیدم و دیدم که پر درب آن با طلارنوشته شده:« لا اله الا الله. محمّد حبیب 
الم وی فاطمه افة االه. الکسن:ه الحست میم |ام بر کینه 
توزان آنها باد لعنت خدا.»(2) 


تفت مد نی امد که اناد میس عفر خم ها تلا سس 


7 معانی الاخبار, علل الشرائع: ابن عباس گفت: پيامبر اکرم صلّی الله 
علیه و آله به علی بن ابی طالب علیه السْلام فرمود: وقتی خداوند بزرگ 
آدم را آفرید و از روح در او خود دمید و ملائکه را دستور به سجده او داد و 
او را ساکن بهشت گردانید و کنیز خود حوا را به ازدواج او در آورد, چشم 
به جانب عرش انداخت و 


ص: 11 
1- . خصال 1 :۰ 97 


و خصال .1 157۶ 
3- . ایضاح دفائن النواصب: 36 


ناگاه دید پنج خط نوشته شده است. آدم گفت: خدایا اینها کیانند؟ خداوند 
فرمود: اینها کسانی هستند که هر گاه مردم آنها را واسطه و شفیع قرار 
دهند نزد من, شفاعت ایشان را می پذیرم. آدم گفت: خدایا! تو را سوگند 
ففق. ذهم به: هلا لت ایشنان ذر تر رت که نام آنها را بفرمایی. فر مود: اول این 
است که من محمودم و او محمد. دوم: من عالی هستم و این علی سوم: 
من فاطرم و اين فاطمه و چهارم: من محسن هستم و این حسن. پنجم: 
فر حات اسا ند وا عم موش ارات و 1 


8 امالی طوسی: اش غناس. کفت: بیامیر اکزم ضای الله خلنه و.اله 
فرمود: زماني که مرا به معراج پردند, دیدم که بر در بهشت نوشته شده: 
« لا اله الا اللّه, محشد رسول اللّه, علی حبیب الله, حسن و حسین صفوه 
الله, فاظمه آمه الله.بر کته وتان نها باد لعیت دا ۱2 


کشف الفغمه: از احادیثی که عز محدت آن را از ابن عباس جمع آوری 
کی خن رای اس ۱ 


9 تفسیر علی , بن ابراهیم قمی: اصبغ از امیرالموّمنین علیه السلام سوّال 
کرد از این آبه: «سبح اسَم زبک الأْعْلی 4(»۰) نام پرورد کار والای خود را 
به پاکی بستای. ) فرمود: دو هزار سال قبل از [فرینش آسمان ها و زمین 
ها بر پایه عرش نوشته شده است: «لا اله الا اللّه, وحده لا شریک له و آن 
محمّدا عبده و رسوله, گواهی بدهید راجع به اين دو ی ما 


صا اللّه علیهما.»(5) 


0 فشض, الاسیا ایو هربیه کف باس اگم ضلی: الله علیه. و اله 


فرمود: وقتی خداوند آدم را آفرید و از روح خویش در او دمید, آدم توجه به 
طرف راست 


ص: 12 


1- . معانی الاخبار: 21, علل الشرائع: 56 

2 . امالی طوسی: 227 

3-. کشف الغمه: 28 

4-. اعلی / 1 

5- . تفسیر علی بن ابراهیم قمی: 721 - 722 


عرش کرد و پنج شبح را مشاهده نمود. گفت: خدایا ! آبا قبل از من بشری 
افریده ای؟ فرمود: نه.(1) 


کشت خدایا ایس آنتها که آمسم انیا زا حی تم کیانشد؟ فرجوو اننها بیع نف 
و هه 
نه کرسی و نه اسمان و نه زمین و نه ملائکه و جنْ و انس را نمی افریدم. 
اینها پنج نفرند که از نام خود برای انها نام جدا کرده ام؛ من محمودم و این 
محمّد و من اعلی هستم و این علی و من فاطرم و اين فاطمه و من 
صاحب احسانم و این حسن و من محسن هستم و اين حسین. بر خود 
سوگند یاد نموده ام که پیش من نیاید احدی که در دلش به اندازه دانه 
خردلی محبت آنها باشد, مگر این که او را وارد بهشت خود کنم. و به عزت 
خود سوگند یاد کرده ام که نياید احدی پیش من که در داش به اندازه دانه 
خردلی بفغعض یکی از آنها باشد, مگر این که او را داخل جهنم کنم. ای آدم ! 
این ها برگزیده من از خلقند؛ به وسیله آنها نجات می یابد هر که نجات یابد 


11 در روایت دیگری از ابا صلت هروی از حضرت رضاأ علیه السلام نقل 
فی. شود: وقتی. خداوتد ادم را کرامی داشت به این که ملانکه-را دستور 
داد بر او سجده کنند و او را داخل بهشت کرد. خداوند به او فرمود: ای 
ادم ! سرت را بلند کن و ساق عرش را نگاه کن. توجّه نمود و دید نوشته 
شده: «لا اله الا الله, محمد رسول الله, علی بن ابی طالب امیرالمومنین. 
همسرش فاطمه سرور زنان جهان است و حسن و حسین سرور جوانان 
اهل بهشتند.» ادم گفت: خدایا اينها کیانند؟ فرمود: اينها از فرزندان تویند. 
اگر انها نبودند تو را خلق نمیکردم 


2 فضض‌ الا سا آنن غناس رضی الله غته کفت؟ امسر آکزم صلی, ال 
علیه و آله فرمود: وقتی خداوند آدم را آفرید, او را در مقابل خود کم 
داشت. آدم عطسه ای زد و خداوند به او الهام نمود که حمد خدا را نماید. 
بعد فرمود: آدم ! مرا 


ص: 13 


. این روایت ت معارض روایاتی است که دلالت دارد بر این که خدا قبل از 
ِِِ آدم نیز آدم آفریده است و حمل آن بر اول آدمی که خدا در زمین 


خلق تموده نید است.. حدیت نان چم علاخطه.من. کنیی از ریق عامه 
نقل شده و از طریق ائمه علیهم السلام نقل نشده است. 


حمد کردی به عزت و جلالم سوگند اگر نبودند دو بنده که میخواهم آنها را 
در آخرالزمان خلق کنم, هو آیلة زانصی. اخزیگم. آدم گفت: خدایا ! تو را 
سوگند به مقام ایشان در نزدت می دهم که اسم آنها را بفرمایی. خداوند 
فرمود: اه به جانب رش ! آدم دید دو سطر از نور نوشته شده؛ خط 
اول چنین بود: «لا اله الا اللّه, محمّد نبی الرحمه و علی مفتاح الجنه.» خط 
دوم نوشته بود: : «سوگند یاد کردم به نفس خود که ببخشم هر که آن دو را 
دوست داشته باشد و شکنجه و عذاب نمایم هر که با ان دو دشمن 
باشد.»(1) 


3 بصائر الدرجات: بکیر هجری از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: اولین وصی و جانشین پیامبر در 
روی زمین» مشنه اکن ام ود هر پیامبری که از دنیا رفت. او را جانشینی 
بود. خعداد تمام انبیاء ضد و بیست و چهار هزار تفر بودتده بنج نفز آنها 
اولوالعزم هستند: نوح, ابراهیم. موسی, عیسی و محقد. و علی بن ابی 
طال هه الله مزا مد ضای اللف. علية و اله عمد آد.وارت شام اضرا 
بود و علم کسانی که قبل از خودش بودند. حضرت محمد وارث علم انبیاء 
و مرسلین پیش از خود بود و بر پایه عرش نوشته است: «حمزه شیر خدا و 
شیر پیامبر است و سیدالشهداء است.» و در زوایای عرش طرف راست 
خدا - با این که راست و چپ آن فرقی ندارد - نوشته است: «علی 
امیرالمومنین است.» این است دلیل ما برای کسی که منکر حق ما است 
و منکر میراث ما است. ما را چیزی مانع از گفتن حقایق نیست. با این که 
رو به روی ما مرگ قرار دارد. چه دلیلی بالاتر از اين است.(2) 


توضیح: در نهایه گفته است: در حدیث آمده که حجرالاسود دست راست 
ار ات ام ام ی مه ال ان ار ات 
است این حدیثت: «و کلتا یدیه یمین», یعنی دو دست خدای تبارک و تعالی, 
دارای صفت کمال است 


ص: 14 


دم فص الا سا کم خطای 
مد نضانر الدرحات: 32 


که هیچ نقصی در هیچ یک از آن دو وجود ندارد, زیرا دست چپ نسبت به 


و ی و 
هر یک از آن دو را شرافت و فضیلت است. عبارت 5 آمامنا الیقین», 
یعنی چیزی ما را از سخن گفتن باز نمی دارد در حالی که مرگ یقینی پیش 
روی ماست, به زودی به ان می رسیم و از دست ظالمان نجات می یابیم 


و به ثواب الهی نائل می شویم. 


4 کشف الیقین: حارث بن مغیره بن نضری گفت: اطراف عرش سطری 
بسیار عالی نوشته شده است: «من خدایم که جز من خدایی نیست. محمّد 


رسول الله است, علی امیرالمومنین است ((1) 


د1. کشف الیقین: دا بن سنان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که فرمود: وقتی آدم گرفتار خطای خودر گردید. متوسل به محمد و اهل 
بیش شد. خداوند به او وحی کرد: ای آدم ! از کجا از محشّد اطلاع پیدا 
کردی؟ گفت: موقعی که مرا آفریدی, سرم را بلند کردم و دیدم که بر 
عرش نوشته است: حصحام توا ام علی امیرالمومنین ک (2) 


6 کشف الیقین: ابن عباس گفت: پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله 
فرمود: قسم به آن کسی که مرا به حق بشارت دهنده برانگیخت, کرسی 
و عرش قرار نگرفت و فلک به حرکت در نیامد و آسمان ها و زمین بع پا 
اه را وا را مه سا 
علی امیرالمومنین.» و وقتی خداوند مرا به معراج آسمان برد و مرا 
مات را ات هک 
محمودم و تو محمّدی. اسم تو را از اسم خود جدا کردم و تو را بر تمام 
رتیت تا برادرت علی را به عنوان رهبر بندگانم معیْن کن تا آنها 
ر 


ص: 15 


1- . الیقین فی مره امیرالمومنین: 55 - 56 
2-. الیقین فی مره امیرالمومنین: 55 - 56 


هدایت کند به دین من. با محمد ! من علی را امیرالمومنین قرار دادم هر 
ای ی ی 
عذابش میکنم و هر که مطیع او باشد, مقژبش میگردانم. يا محمّد! من 
علی را پیشوای مسلمین قرار دادم. هر که خود را بر او مقدم بدارد, او را 
وان هب آیلسنکنم هر که مالفت یا آم اس اه تا سای آندم س اد 
علی سرور اوصیاء و رهبر سفیدرویان و حجت من بر تمام خلق است.(1) 


توضیح: « آشجیته»(2) 


از « آشجاه» است, یعنی بر او غالب شد و او را در حزن افکند, و در بعضی 
نسخه ها « آسجنته» آمده است از «سجن ؟, ولی این بنا نیامده است ؛ گویا 
در آن تصحیعی است و در خاطر من این عبارت است « آردیته», یعنی 
زشت و پستش کردم. 


7 فضانل, الروضهه ار کناب الفرژوتین فتیشد که پیافیر آکرم صلی, ۱ 
علیه و آله فرمود: را ان را من عرضه 
۱ ۱ محمد 


رسول الله بقل بن ان طالب خلی ال الخسم.ه السسننم هه 
الله.»(3) 


8. کشف الغمه: جابر بن عبداللّه انصاری گفت: پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه:.و. ال فرمود: بر درب بهشت نوشته است: «محمد رسول الله کی 
بن ابی طالب برادر پیامبر است.» این کلمات دو هزار سال قبل از 
افرینش اسمان ها و زمین بوده است.(4) 


9 از ففین کناب. از عغلی علیه الساام تقل فیکند که ام آکزم .ضای 
الله علیه و آله فرمود: جبرثیل پیش من آمد و دو بالش را گشوده بود. دیدم 
بر یکی از 


ص: 16 


2- . در مصدر «سجنته» امده است و صحیح همین است. 
3- . الروضه: 125, فضائل... 
۰-4 . کشف الغمه: 100 


آنها نوشته امه هلا ال الا اللم ته ان ورس گر وه آزستن < 
اله الا اللّه علی الوصی.»(1) 


حجاز برای ملاقات با خودش به شام خواست. به رام افتادم. وقتی به 
سرزمین بلقاء رسیدم, کوه سیاهی را دیدم که بر روی آن حروفی نوشته 
شده بود که نفهمیدم آنها چیست, اما در شگفت شدم. بعد وارد عمان که 
دهکده ای از بلقاء است شدم. از مردی که نوشته های قبرها و کوهها را 
میخواند برسیدم:. نس به. پیزمردی راهتمایی. شدم. آنچه دیدم نودم به: آو 
گفتم. گفت: من یک وسیله سواری پیدا می کنم صا تسه ام تست او 
را سوار مرکب سواری خود کردم و با هم به طرف کوه رفتیم. من با خود 
کاغذ و مرکب داشتم. همین که کلمات را خواند, گفت: تعجب میکنم از این 
کلمات که به زبان عبرانی است. آن کلمات را به عربی برگرداندم. . نوشته 
بود. : «به نام تو ای خدا؛ حق از چانب پروردگار توپه زبان عرپی آشکار آمد: 
و ال الا ال فحتد رسیل الله م علی ملی الله صلی لام غایشفا» این 
نوشته را موسی بن عمران به دست خود نوشت.»(2) 


21 اقب مخمد بن امه ارات ای ود کفت زار مامیر ارم ای 
الله علیه و آله شنتیدم که می فرمود* خورزشید دو جاتب دارد؛ یک طرف آن 
برای اهل اسمان ها میدرخشد و یک طرف برای اهل زمین. بر روی هر دو 
طرف نوشتهای است. سیس فرمود: میدانید آن نوشته چیست؟ عرض 
کردیم: خدا| و پیامبریش فر مود: : نوشته ای که به جانب اسان ها 
است این است: «اللخ + تور السْماوات 5 الا ض» و اما طرف زمین نوشته 
است: «علی نور زمین 9 ۳ (2) 


22 با همان استاد از آين منود تنعل کرد کسبامیر اکرم‌ضای الله غلیه: ۵ 
آله فرمود: وقتی خداوند آدم را آفرید و از روح خود در او دمید, آدم عطسه 
ای زد و 


ص: 17 
1-. کشف الفغمه: 87 


2 . کنز جامع الفوائد: 153 - 154 
9 ایضاح دفائن. الته اضب* 32 


گفت: الخید ان خداوند به او وحی کرد که: بنده من ! مرا ستایش کردی 
به عزت و جلالم اگر نبودند آن دو بنده ای که میخواهم آنها را در دنیا خلق 
کنم, تو را نیز خلق نمیکردم. ادم عرض کرد: خدایا ! انها از فرزندان منند؟ 
فرمود: آری, سر بلند کن و نگاه کن ! آدم سر بلند کرد و دید که بر عرش 
ات ۱ له الا اراد مخند نبی. الرحسه و علی. معیم الحجه. هر 
کس حق علی را بشناسد پاک و پاکیزه است و هر که منکر حق او باشد, 
ملعون و ناامید است. سوگند به عزت خود می خورم که داخل بهشت می 
نمایم هر کس را که مطیع او باشد, گرچه معصیت کار من باشد, و به عزت 
خود سوگند که داخل جهنم میکنم هر کس را که معصیت و مخالفت با او 
کند, گرچه اطاعت مرا نماید.»(1) 


موّلف: بعضی از اخبار را در «باب ازدواج حضرت فاطمه علیها السلام» 
ذکر کرده ایم و هم در «باب این که جنیان خدمت انها میرسند.» 


د2. حسن بن سلیمان در کتاب محتضر از ابو هریره, از بامیر اکرم ضلی: 
هن و بر عرش نوشته شده: «لا اله الا 
اللّه, وحده لا شریک له, محمّد عبدی و رسولی, یدته بعلی بن ابی طالب.» 
این مطلب همان گفته در قرآن ۳ «هو الذی آ دک بتطره و بالمَوّمنین» 
ان کناب سفن درنایم آمافته از جایر بنبحالله انضاری کشت باشر 
ار ی اه قه ای ی سا اس زا ری ی سای 


هایش و جهنم را با انواع عذاب هایش. بر درب هر یک از درهاي هشتکانه 
بهشت نوشته است: «ا اله الا الله محمّد رسول الله علی ولی الله.» 


5 از تفسیر محمّد بن عباس بن مروان» سند را به عباد بن محمّد از 
خفطر ین فحتر ار آاء کرام امم نسم ی رسانه که و ملکی 
خدمت پیامبر اکرم 


ص: 19 


1-. ایضاح دفائن النواصب: 34 - 35 


رسید که دارای بیست هزار سر بود. پیامبر اکرم حرکت کرد تا دستش را 
ببو سد. فرشته گفت: نه صبر کنید, خین تکنیدا شتا اه ماه اهل اتشمان ها 
و ساکنین زمین بهتر و گرامی ترید.» نام ملک محمود بود و در میان دو 
کتف او نوشته بود «لا اله الا اللّه. محمد رسول اللّه, علی الصدیق الاکبر,» 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به او فرمود: از چه وقت این نوشته بین 
شانه نو است ؟ گفت دوازده هزار تا قبل از آفو دشن پدرت آدم ۳۷۱ 


6 کتاب معراج نوشته شیخ صالح ابو محمد الحسن به اسناد خود از 
صدوق. که ند را یه اهالخمرا هی رسانه تقل هی کنی کم بیا مر آکزم 
ضلی اللم.علبه و آله فرمود: وقتی مرا به. اشمان.ها تزدته داحل. بهشت 
شندم. ,دز طرف راسنت, عرنسش. نفتشته بوق «اتی. انا الله. لا اله الا آنا وحدی: 
بهشت عدن را بدست خود کاشتم و ملائکه را ساکن آن نمودم. محمد 
برگزیده خلق من است., او را تایید نمودم به وسیله علی.»(2) 


7 کتاب معراج از صدوق, از محمد بن مسلم, از حضرت صادق علیه 
اتشلام تعل. کرد که فرمود با خط رو خقای .بر اطراف عرش تورفتم 
اشت: ولا ال از الم رسیل ام علی مر امه ۱3 


8 کتاب معراج از صدوق, از جابر انصاری نقل میکند که پیامبر اکرم 
ضای الله غلیه و الد فرمود: چه نی کروهی را که هرا سوویش کته به 
دوست داشتنم برادرم علی بن ابی طالب؟ قسم به آن کسی که مرا به 
حق به پیامبری برانگیخت, او را دوست نداشتم تا اين که خدای بزرگ مر 
صامدر .به. صخبت: او نمود. بعد فرمود: چه شده گروهی را که مرا مورد 
سرزنش قرار میدهند که علی بن ابی طالب را مقدم میدارم؟ به عزت 
پروردگارم او را مقدم نداشتم تا این که خدای عزیز مرا دستور به مقدم 
داشتن او داد و او را امیرالمومنین و امیر امت و امام آنها قرار داد. ای 
مردم ! وقتی مرا به اسمان هفتم بردند, بر درب هر اسمانی دیدم نوشته 
شده است: «لا اله 
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الا االفر مرول لس علی, من ابیت طالب. امترالخفففین:* دفتی: ه 
حجب النور رسیدم, دیدم بر هر حجابی نوشته شده: «لا اله الا الله, محمّد 
رسول الله, علی بن ابی طالب امیرالمومنین.» وقتی به عرش رسیدم, 
دیدم بر هر یک از ارکان عرش نوشته شده است: «لا اله الا الله, محشد 


رسول الله, علی بن ابی طالب امیرالمومنین.»(1) 
ص: 20 


1- . محتضر: 146 


باب یازدهم: جنیان خدمتگزاران ائمه علیهم السّلام هستند. برای آنها آشکار می شوند و از مسائل 
دینی خود سوال می کنند 


1 خصال: سهیل بن غزوان بصری گفت: از حضرت باقر علیه السْلام 
شنیدم که می فرمود: زنی از جنیان بنام «عفراء» گاهگاهی خدمت پیامبر 
ی ی کی و آنها را برای جنیان صالح 
نقل می کرد ۵ آنها به: وشتیاه آن زن 0 پیامبر اکرم صلّی 
یا واه حالش را از جبرئیل پرسید و او گفت: به 
دیدن خواهرش رفته که او را در راه خدا دوست می دارد. پیامبر اکرم 
فرمود: خوشا به حال محبت ورزان در راه خدا ! پروردگار بزرگ در بهشت 
پایه ای از یاقوت قرمز آفریده که بر روی آن هفتاد هزار قصر است و در 
هر قصری هفتاد هزار غرفه است. خداوند انها را برای محبت ورزان و 
دیدارکنندگان خلق کرده است. سپس فرمود: عفراء! چه مشاهده کردی؟ 
عفراء جواب داد: عجایب زیادی. پرسید: عجیب ترین چیزی که دیدی چه 
بود؟ در جواب گفت: ابلیس را در دریای سبز روی سنگ سفیدی دیدم که 
دنه اسمان ترخاشعه مد و هی مت ایا | ففتی هه تیه ند خوی وف 
کردی و مرا داخل جهنم نمودی, از تو درخواست می کنم به حق محمد و 
به او گفتم: ای حارت (ابلیس) ! این اسمها چیست که خداوند را به وسیله 
آنها می خوانی؟ گفت این اسم ها را هفت هزار سال قبل از خلقت آدم در 
ساق عرش نوشته دیدم و فهمیدم که اين ها گرامی ترین خلق در نزد 


خدایند. از خداوند به 
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حق آنها درخواست می کنم. پيامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: قسم 
توا که ام اش یا رام و اد اما رای 
پذیرد.(1) 


1 1 1 بن ابراهیم قمی: 5 اجان حَلفناه من قَبْلَ من نار 
السموم.»(2) 


[و پیش از آن جن را از اتشی سوزان و بی دود خلق کردیم.) منظور از 
«جان». پدر ابلیس است. جن از نژاد جان است. بعضی ایمان دارند و 
بعضی کافر و بهودی و نصرانی و دارای ادیان مختلفی هستند, اما شیاطین 
از نژاد ابلیس هستند و در میان انها موّمن وجود ندارد جز یکی به نام «هام 
بن هیم بن لا قیس بن ابلیس.» خدمت پیامبر اکرم رسید و او را بسیار 
۱ به او فرمود: تو کیستی؟ 
گفت من هام بن هیم بن لا قیس بن ابلیس هستم. روز کشته شدن هابیل 
ی ی ی ی رون مر 

به آلوده کردن غذا تشویق می کردم. پیامبر اکرم فرمود: به جان خودم 
ِ جوانی بدی داشته ای که مردم از تو امید خیر داشته اند و حالا که 
پیر شده ای, تو را فرمانروای خویش گردانیده اند. او در جواب گفت: این 
سخنان را به فراموشی بسیار ای محمد ! توبه من به دست نوح پذیرفته 
شد. با او در کشتی بودم و او را بر نفرینی که بر قومش کرد سرزنش 
که ها ام ی رم اه ی انوا ما 
او سرد و سلامت قرار داد, و با موسی بودم هنگامی که خداوند فرعون را 
غرق کرد و بنی اسراییل را نجات بخشید, و با هود بودم وقتی قوم خود را 
نفرین کرد و او را سرزنش کردم, و با صالح بودم و او را بر ۰ ۵ 
سرزنش ۳ تمام کتابها را خوانده ام در تمام آنها بشارت به ظهور شما 
میدادند. پیامبران به شما سلام رسانده اند و میگفتند شما بهترین انبیاء و 
گرامی ترین آنهایی. به من از آنچه خدا بر تو نازل کرده مقداری بیاموز. 
پیامبر اکرم به امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: او را بیاموز ! هام گفت: 
ما مایا اسر اس سس ری هآ را 
و وصی و وزیر و وارث من است., علی بن ابی طالب. 
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که ضال 2 171 
2 بر 271 


گفت: درست است, اسم او را در کتاب ها «الیا» دبده ام . قلی علیه 
الشلام. او وا لیم وه او فر لیله الفرتر دز خی صفین. حومت 
از امن ام امد ۱ 


توضیح: «الموَمُل» بنا بر اسم مفعول بودن, یعنی جوانی بدی داشتی ز 
مردم از تو امید خیر داشتند و پیری بدی داشتی و تو را فرمانروای خویش 
گردانیده انذ. و دز نضاتر «الاتل» است. جیان چه خواهد امد که با از 
آمل است و با به معنی ثبات قدم. در کار و نظر در آن. و«الغلام المقبل» 
بعلی زواووندة به دنیاء زیرا| انسان در اول عمر به سوی دنیا رو می آورد. 
کی روایات اهل, شتنت این گفته امده: نس لعمز. الله عمل. الشیخ 
المتوسم والشاب المتلوم.» جزری گفته است: «المتوسشم» یعنی آراسته 
شده به نشانه پیران و «المتلوم» یعنی متعر ض به اتمه در انجام گناه و 
شاید از «اللومة» باشد که حاجت است.: بعلی منتظر برآورده شدن 
حاجتش است. (پایان نقل قول) و در خرائح و جرائح این گونه آمده: «بتس 
ره تشخ الستانل و الضاب المومل * که وه آن ححفی سس 


3. بصائر الدرجات: عمر بن یزید از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که 
بوزق شامیز آ کر هی اه لیهری له تسیود که مووی باه قو اند 
یک نخل خرما که شباهت به جنیان و سخن گفتن آنها داشت. وارد شد و 
سلام کرد. پیامبر اکرم جوابش را داد و گفت: کیستی ای بنده خدا؟ گفت: 
من هام بن هیم بن لا قیس بن ابلیسم. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به او 
فرمود: با دو واسطه نسب تو به ابلیس می رسد گفت: بلم با زسول الله! 
پناستر صلی, الله علته ور آله کرموو» حقور بر تم گذشته؟ کفت: تیام:عمر 
دنیا به جز کمی از ان. روز کشته شدن هابیل به دست قابیل چند جوانی 
بودم که کلام را میفهمیدم و از چنگ زدن به دین باز میداشتم و دور بیشهها 
میچرخیدم و به قطع رحم امر میکردم و غذا را آلوده مینمودم. پیامبر اکرم 

به او فرمود: چه بد سیرهای است روش پیری که مردم از او امید خیر 
ی مس سا آورده ! گفت: با رس الات مق تفه کردم ام 
فرمود: توبه ات به دست 
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ی و به دست نوح و در کشتی با او بودم و او 
به خاطر نفرین قومش سرزنش کردم, تا اين که گریه کرد و مرا هم به 
0 و گفت من ناگزیر بر همین منوال پشیمان بودم و به خدا پناه 
میبردم از این که از جاهلان باشم. سیس با هود در مسجدش و با کسانی 
که همراه او ایمان آوردند بودم و او را به خاطر نفرین قومش سرزنش 
کتتت]ا افش کته کربه اقا مسا همه کت انداخت. و گفت من ناگزیر 
بر همین منوال پشیمان بودم و به خدا پناه میبردم از این که ات 
باشم. سپس با ابراهیم بودم, زمانی که قومش درباره او اراده بدی کردند 
مان در ای نداد کترخها اش دا س اه سرمهسلامت فرای داد 
سپس با یوسف بودم, زمانی 0 به او حسادت ورزیدند و او را 
در چاه انداختند و من او را به ته چاه بردم و او را با مدارا گذاردم و در 
انا آستووض سا اساسا اش که خدا اسر اسان شدان شارح مود 
سپس با موسی بودم و بخشی از تورات را به من تعلیم داد و گفت که اگر 
عیسی را درک کردی. سلام مرا به او برسان و عیسی را ملاقات کردم و 
سلام موسی را به او رساندم. ایس ان ال را عفن اموختیه یه 
مان که ا سهحمهه اه الم علضه ال تا درک که ام اد 
او برسان و او را ملاقات کردم و سلام عیسی را به او رساندم. پیامبر 
علی اه له و ۰ رمق سلام بر ی روم دنو کامه اد و عام 
پیامبران الهی و رسل او : ا سامت را 
بر تو ای هام به خاطر سلامی که رساندی, حوائجت را بگو! هام گفت: 
خاجتم این است که قدا شما رایزای استت که دارد و آنها را به خاطر جو 
اصلاح کند و پایداری و استقامت در راه وصی بعد تو به آنها روزی کند. زیرا| 
امت های کدارتتم به سب نافرمانی اوصیا ء هلاک شندند. خواسته دیگرم این 
است که سوره هاپی از قرآن شا که مر تمهت زانیا ابا نماز بخوانم. 
رس ل ند صلی الله علیهدو ال یه علی, عليه السطلاه فرموت با علی! هام 
وا لیرتعا مارا هاش کفت: با رشول الله! این کشت کم ,مرا 
همنشین او کردی؟ ما چنیان مأمور شده ایم که جز با پیامبر یا وصی پیامبر 
صحببت نکنیم. یامبر صلّی اللّهعلیه و آله ‏ بآ کفت تیهام وی اد در 


ص: 24 


آدم. فرمود: وصی نوج کیست ؟ گفت: سام بن نو م. فرمود وصی هود 
کیست؟ گفت: یوحن ابن حزان(1) 


پسر عموی هود. فرمود: : وصی ابراهیم کیست؟ گفت: اسحاق بن ابراهیم. 
فرمود: وصی موسی کیست؟ گفت: یوشع بن نون. فرمود: وصی عیسی 
کیست؟ گفت: شمعون بن حمون الصفا, پسر عموی مریم. فرمود: وصی 
تیه ضلی الما و مرا وراه کی ای کفته ام مور 
تورات الا است. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: اين الا است که 
همان علی است وصی من. هام گفت: یا رسول اللّه ! نام دیگری غیر از اين 
دارد؟ فرمود: بله, «حیدر», آن را از من سوال نکردی؟ گفت: ما در کتاب 
انبیاء اين گونه یافتیم که نام او در انجیل «هیدارا» است. فرمود: همان 
حیدره است. علی علیه السْلام سوره هایی از قرآن را به او آموخت. هام 
گفت: ای علی ای وصی محمد | به آنچه که از قرآن به من آموختی بسنده 
که ۱ ترموو ارت, ام هام کممبار فران بان است سس هام از عاه 
حرکت کرد. به طرف پیامپر صلّی ال علیه و آله آمد و با او وداع نمود و تا 
وقتی که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از دنیا رفت. دیگر خدمت ایشان 
برنگشت.(2) 


4 بصائر الدرجات: موسی بن بکر از شخصی, از امام صادق علیه السلام 
نقل می کند که فرمود: روز یکشنبه برای جن است. در این روز به غیر از 


ی بصائر الدرجات: سدیر صیرقی گفت: حضرت باقر علیه السلام در مدینه 
مرا از پی چیزهایی که لازم داشت. به مکه فرستاد. گفت وقتی به راه 
کوهستانی در روحاء رسیدم, بر مرکب سواری خود سوار بودم و دیدم 
شخصی خود را در جامه پیچیده. به او نزدیک شدم و خیال کردم تشنه 
است. قمقمه آب خود را به او دادم. گفت به آب احتیاج ندارم. نامه ای به 
دست من داد که مرکب آن هنوز خشک نشده بود. همین که مهر نامه را 
نگاه کردم, دیدم مهر حضرت باقر علیه السلام است. گفتم: 


ص: 25 
1- . در مصدر «یوحنا بن حنان» آمده است. 


2 نصا ر الدرسات: 29 
ده سخاتر الخرحات: 27 


از خدمت صاحب نامه چه وقت آمده ای؟ گفت: هم اکنون. امام علیه 
السْلام در نامه دستوراتی به من داده بود. همین که نگاه کردم, کسی را 
ندیدم. وقتی حضرت باقر علیه السّلام تشریف اورد. عرض کردم: فدایت 
خشک نشده بود. فرمود: هر وقت کاری فوری داشته باشم. یکی از انها را 


مخ بزن. خسن با شفنزد. آنضاد در آخر روانت ه نقل می کند که فرمود: 
«سدیر ! ما خدمتکارانی از جن داریم. وقتی کار فوری داریم آنها را می 
فرستیم.»(1) 


خرائج و جرائح: سعد از محمد بن حسین همین روایت را نقل کرده است. 
(2) 


توضیح: عبارت «بالمدینه» يا متعلق به «آوصانی» است, پس راوی قبل از 
امام علیه السلام به مکه رفته است که امام علیه السلام او را به چیزهایی 
که در مکه انجام می دهد, سفارش کرد. پس منظور از رسیدن, رسیدن به 
مکه است. يا متعلق به «الحوائج» است که معنای ان عکس انچه ذکر شد, 
می گردد. «الفج» راه بین دو کوه يا راه پهن است. «روحاء» مکانی است 

بین مکه و مدینه در فاصله چهل و سه میلی مدینه بنا بر قول فیروز آبادی 
4 است: «لوی بثوبه» یعنی اشاره کرد. 


6. بصائر الدرجات: تفای هه اجازه خواستم خدمت حضرت باقر علیه 
السٌلام برسم. گفتند گروهی خدمت ایشان هستند, صبر کن تا آنها خارج 
شوند. گروهی خارج شدند که به نظر من آشنا نمی آمدند و آنها را نمی 
شناختم. امام علیه السلام به من اجازه داد. وارد شدم و گفتم: "7 
شوم ! حالا زمان حکومت بنی امیه است که از دم شمشیر آنها خون می 
چکد. فرمود: ای ابو حمزه ! اینها شیعیان ما از طایفه جن هستند. آمده 
بودند که سوال های دینی خود را بپرسند.(3) 


خرائج و جرائح: از احمد بن محمد همین روایت را نقل کرده است.(4) 
ص: 26 


لصا رالات ور 


دص و ارات وه 


7 بصائر الدرجات: ثمالی گفت: بین مکه و مدینه در خدمت حضرت صادق 
علیه السلام بودم. ناگاه امام متوجه طرف چپ خود شد که تیف سیاه 
دیده می شد. فرمود: تو را چه شده؟ خدا زشت کند تو را ! چقدر عجله 
کردی؟ یک مرتبه دیدم شبیه پرنده شد. عرض کردم: این چیست فدایت 
شوم؟ فرمود: این «عثم» پیک جن است. هشام از دنا رفت و هم اکنون او 
پرواز می کند و در هر شهر خبر مرگ او را منتشر میکند.(1) 


خر ام صراتصی از غلی بن الحکم همین رات را نقل کردم ازرست ۱2۱ 


8 بصاثئر الدرجات: سعد اسکاف گفت: با چند نفر از اصحاب درب خانه 
حضرت باقر علیه السلام رفتیم که خدمت ایشان برسیم. ناگاه هشت نفر 
را دیدیم که گویا همه از یک پدر و مادر بودند؛ همگی لباسهای زرابی 
داشتند, هر کدام یک قبای تنها پوشیده بودند و عمامه هایی زرد داشتند. آنها 
وارد شدند. ولی خیلی زود برگشتند. حضرت به من فرمود ای سعد! اینها 
را دیدی؟ گفتم: آری فدایت شوم ! فرمود: اینها برادران شما از جن بودند. 
می ایند که مسائل حلال و حرام خود را بپرسند. همان طور که شما می 
ایید برای پرسش حلال و حرام.(3) 


توضیح: «الزرابین» جمع «الزربیه» است به معنای حصیر, و گفته شده به 
معنی فرشی است که دارای کرک است. و عبارت «طاق طاق» بعنلی 
فقط قباء پوشید و لباس دیگری به تن نداشت. چنان چه در روایت آمده 
است: «الاقامة طاق طاق» (که به معنی اقامت یک نفری است.) با این که 
به این معناست که پنبه و لایه دیگری زیر آن نیست. در قاموس گفته است: 
«الطاق» نوعی لباس یا لباس سبزرنگی است که خواص آن را می پوشند. 
(پایان نقل قول) و آنچه ما گفتیم, در اینجا اظهر است. خصوصا با تکرار 


آن. 


ص: 27 


لت ار ارات :27 


۷ 


9 بصاثر الدرجات: سعد اسکاف گفت: از امام باقر علیه السلام اذن دخول 
گرفتم. کسی را فرستاد و به من گفت: عجله نکن, گروهی از برادرانتان 
نزد من هستند. خیلی طول نکشید که دوازده مرد که شبیه سودانیها بودند 
امدند. پس سلام کردند و رفتند. خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم و 
عرض کردم: فدایت شوم ! این ها را که از نزد تو خارج شدند نشناختم, چه 
کسانی بودند؟ فرمود: این ها گروهی از برادران شما از جنیان بودند. 
عرض کردم: بر شما ظاهر می شوند؟ فرمود: بله.(1) 

توضیح: شاید منظور از «طبقین». هر قبایی است که از دو لایه تشکیل 


شده که در میان 1 پنبه نباشد و در فارسی به ان «دوتهی» می گویند. 


السّلام ما 1 به وسیل 9-9 2 از ۱ 0 و آنها 
پیوسته مواظب آن مال بودند تا به ری رسیدند. نک ار حوشستان آرن ده تفر 
کیسه ای به آنها داد که محتوی هزار درهم بود. هر روز اين دو نفر به کیسه 
پول سر میزدند تا رسیدند به نزدیکی مدینه. یکی از آنها گفت: بیا بررسی 
کنیم ببینیم وضع مال چگونه است. بررسی کردند و دیدند آنچه را که آورده 
بودند درست توذ فکر کیشته. مردی. که.در ری فة. آنها برد نون یکی بة 
دیگری گفت: خدا به خیر کند! حالا به حضرت صادق علیه السْلام چه 
بگوییم ؟ دوست او در جوابش گفت: امام کریم است, در ضمن ما 
امیدواریم او از راستی و درستی حرف ما اطلاع داشته باشد. انها وارد 
مدینه شدند و خدمت امام علیه السلام رسیدند و پس از سلام, مال را 
تقدیم کردند. امام صادق علیه السلام فرمود: کیسه مرد رازی چه شد؟ 
جریان را توضیح دادند و فرمود: اگر شما کیسه را مشاهده کنند هقف 
شناسید؟ گفتند: آری. به خدمتکاری دستور داد که فلان کیسه را بیاور. 
وقتی آوزد: امام صادق علیه السلام کیسه را پیش آنها گذاشت و فرمود: 


ص: 298 


نصا االورکات؛ 27 


در دل شب احتیاج به پولی پیدا کردم و یکی از جنیان شیعه را فرستادم و 
این کیسه را از میان اسبابهای شما برایم اورد.(1) 


11 بصائر الدرجات: سعد اسکاف گفت: خدمت امام باقر علیه السلام 
رسیده و اذن دخول گرفتم. شترانی قوی را دیدم که جلوی در به صورت 
منظم به صف شدهاند. ناگهان صداهایی بلند شد و گروهی عمامه به سر 
که شبیه سودانیها بودند,. خارج شدند. بر امام علیه السلام وارد شدم و 
عرض کردم: یابن رسول الله, فدایت شوم ! امروز اجازه دخول از سوی 
شما دیر صادر شد و گروهی عمامه به سر را دیدم که خارج شدند که آنها 
را نشناختم. امام باقر علیه السلام فرمود: آیا میدانی که ایشان که هستند؟ 
گفتم: خیر. فرمود: اینها برادران شما از جن هستند. ی ها می. اند ود از 
مسائل حلال و حرام و نشانه های دین خود از ما سوال می کنند.(2) 


یه از یفتی ی سددانی. «انکزی» زمانی مه هی شود کف آه 


12 بصائر الدرجات: عمار سیستانی گفت: مدتی بود که برای رسیدن 
خدمت حضرت صادق علیه السّلام اجازه نمی گرفتم. یک زود با شبن امنده 
وین کیمه. آن ختاب در مت تست به جوانانی که به سودانی ها شباهت 
داشتند, اجازه ورود داده شد. در این موقع عیسی شلقان خارج شد و من 
از او خواستم که برایم اجازه بگیرد. برایم اجازه گرفت و وارد شدم. 
فرمود: چه وقت آمدی؟ عرض کردم: قبل از این جوانان که خدمت شما 
رسیدند, اما من بیرون رفتن آنها را ندیدم. فرمود: آنها گروهی از جنیان 
بودند که مسائل خود را پرسیدند و رفتند.(3) 


کرد که گفت: خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و عرض کردم: من 
ما بیاید. اگر بعضی از 


ص: 20 
1-. بضاتر الدرجات: 38 


ضایر الدسات 28 
3-. بضائر الدرجات: 28 


کارهایی که داریم درست شند؛ برایت مینویسم. گفت: دو روز و دو شب 
راه رفتم. بعد مردی بلندقد و گندمگون ن نامه ای اورد که هنوز مرکب مهر و 
نوشته آن تازه بود. نامه را خواندم, نوشته بود: ابوالفضل آمد, ما ان شاء 
الله حرکت خواهیم کرد. و ات ی 
آمد. عرض کردم: فدایت شوم ! نوشته و مهر نامه تر و تازه بود. فرمود: ما 
پیروانی از جن داریم, همین طور که از انسان ها پیرو داریم. و گاهی آنها را 
به ماصوونت هافر تست ۱1 


14. بصائر الدرجات: ابراهیم جعفری گفت: ات ی ار شنیدم که 
می گفت: من برای دیدار حضرت ابوالحسن 1 علیه السلام به جانب 
زا رفتم. آمدم تا رسیدم به قصر بنی سراه. سپس از دره فرود 
ِ ناگام صدایی ر شنیدم, اما صاحب ِ دیده نميشد. او میگفت: ابا 
۳ قصر کنار ست است. ۳0 به ایشان سلام برسان ! اما 
هر چه تماشا کردم. کسی را ندیدم. باز دو مرتبه همان حرف ها را تکرار 
کرد تا سه مرتبه. بدنم لرزید و به طرف دره پایین رفتم. تصمیم داشتم 
راهی را که منتهی به پشت قصر می شود از پیش گیرم, ولی قدم به قصر 
نگذارم. بعد امدم به جانب سد پهلوی درختهای سمرات. بعد به طرف ابگیر 
رفتم و پنجاه مار را در جلوی آبگیر دیدم که سرهایشان را بالا گرفته بودند. 
گوش دادم, پس کلامی را شنیدم و دقت کردم. پایم را به زمین زدم تا 
صدای پایم را بشنوند. صدای حضرت ابوالحسن علیه السّلام را شنیدم که 
تخه می. کرد ۱ بعد نگاه کردم و 
حمله کردم. دیدم ماری خود را به تنه درختی چسبانده. امام علیه السلام 
فرمود: نترس اینجا چیزی نیست که به تو ضرر برساند. مار خود را انداخت 
و روی شانه امام علیه السّلام ایستاد و سر در گوش او کرد و چند سوت 
زد. امام علیه السّلام چنین جواب داد: آری, بین شما جدایی افتاده, بر 
خلاف گفته من رفتار نخواهد کرد مگر ستمگر. هر که در دنیا ستمگری کند, 
دچار عذاب آتش 


ص: لاد 


له اش الدسات 29 


می شود و در آغرت با کیفر شدیدی او را عقاب خواهم کرد و مالش را اگر 
داشت. از او می گیرم تا توبه کند. عرض کردم: آقاء, پدر و مادرم فدایتان ! 
آیا اين ها اطاعت شما را لازم می شمارند؟ قزمود؛ اری: قشم به کشنی 
که محقد را حواحن داشت به نبّت و علی را عزت بخشید به وصایت و 
ولایت آنها از ما تشر مطیع ما هشتند ای انشان ها ۱ ولی نما به تست 
ساير مخلوقات که مطیع ما هستند, تعدادشان کمتر است.(1) 


توضیح: «روافع» یعنی سر بالا گیرندگان. تند روندگان, يا بالا روندگان. 
فیروز آبادی گفته است: «رفع البعیر فی مسیره» یعنی رسید و «رفع 
القوم» یعنی به بالای شهرها رفتند و «برق رافع» یعنی درخشنده و 
«الصفق» زدنی که از آن صدا شنیده شود. عبارت «و قلیل ما هم». یعنی 
جنیان با این که تعدادشان زیاد است., اما تعداد جنیان مطیع نسبت به سایر 
مگله‌فاین کف از ما اطاعته می. کت کش اسست با این که تعدام انسان 
نسبت به جچن کم است. 


5. خرائج و جرائج: سدیر از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که فرمود: 
ما خدمتکارانی از جن داریم ؛ وقتی کاری فوری داشته باشیم, آنها را ماخو. 


میکنیم.(2) 


16 اختصاص: نعمان بن بشیر گفت: من در سفر مکه همراه جابر بن یزید 
جعفی بودم. وقتی به جانب مدینه رفتیم, جابر خدمت حضرت باقر علیه 
الشلام رسبه و. ار اتغان حداحاعظی, کرد بعد‌خارج شیدیم و رفتيم ا به 
«آخیرجه»(3) 


رسیدیم. نماز اولی را که خواندیم, حرکت کردیم و در محمل جای گرفتیم 
و ی 
ای تر و تازه از حضرت باقر علیه السْلام بود که برای جابر بن یزید جعفی 
آفرده بون: خابر نامه را کرفت .و بوستید. بعد پرشیده کی از خدمت. صولی 
مرخص شده ای, قبل از نماز يا بعد از نماز؟ گفت: بعد از نماز. همین الان. 
جابر نامه را گشود و شروع به خواندن کرد و 


ص: 31 


گیا سا 26 
2 . خرائج و جرائح .. 


3- . نام مکانی در راه مکه است. 


چهره اش درهم شد. دیگر نه خنده به دهانش آمد و نه تبسم کرد تا اين که 
شبانه به کوفه ر سیدیم. فردا صبح من به احترام او به دیدارش رفتم که 
دیدم او نیز به سوی من خارج شده و در گردنش چند گردونه داشت و 
سوار چوبی شده و می کت «منصور بن جمهور, امیر غیر مأمور است» و 
از اين قبیل حرف ها و در بین کوچه های کوفه می دوید. مردم می کف 
جابر دیوانه شده : دیوانه شدم ! 1 پس از سه روز نامه ای از هشام بن 
عبدالملک برای یوسف بن 0 رسید به این مضمون که: «دقت کن 
مردی از قبیله جعف بنام جابر بن یزید جعفی است؛ گردنش را بزن و سر 
او را برای من بفرست.» همین که نامه را خواند, رو به اطرافیان خود کرد 
و پرسید: جابر بن يزید کیست؟ مرا امپرالمو‌منین دستور داده که گردنش 
را بزنم و سرش را برای او بفرستم. گفتند: امیر به سلامت باد! او مردی 
بسیار دانشمند و اهل حدیبت و با تقوا و زهد است, ولی دیوانه شده و پرت 
و پلا حرف می زند. الان در میدان با بچه ها بازی میکند. نامه ای برای 
هتتاض بن شیدالملی: نوشت. که تو راجع به آن-مرد جعفی با اینکه او دبوانه 
شده به من دستور داده ای. هشام نوشت که با او کاری نداشته باش. چند 
9 . منصور بن جمهور برآمد و یوسف بن عمر را کشت و آن کارها 
۳ د..(طا 


7 اصول کافی: حکیمه دختر موسی گفت: حضرت رضا علیه السْلام را 
دیدم که بر درب هیزمخانه ایستاده و اهسته صحبت میکند و من کسی را 
نمی دیدم. عرض کردم: اقا! با چه کسی صحبت میکنید؟ فرمود: این 
«عامر زهرایی» است, امده سوال دارد و اظهار ناراحتی میکند. عرض 
کردم: مایلم سخن او را بشنوم. فرمود: اگر صدایش را بشنوی یک سال 
تب میکنی. گفتم: مایلم سخنش را بشنوم. فرمود: گوش کن ! صدایی شبیه 
سوت شنیدم و تب مرا فرا گرفت یک سال تب می کردم.(2) 


مولف اخبار این باب دی اماب معضذ ات انیه لیم لام خوا هد امد 
ص: 22 


- . اختصاص: 67 - 68 
2 . اصول کافی 1: 395 - 396 


پا دواتفمم + سیم اقظم فر ناه انا آنستج به مسله ان کارنای شکعت ان ار اسان ارشکار 
می شود 


1 بصائر الدرجات: جابر از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود: 
اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است. در نزد اصف یک حرف از انها بود 
و به همان یک حرف زبان گشود و فاصله بین او و تخت بلقیس فرو رفت. 
بعد با دست خود تخت بلقیس را گرفت. ۷ 
هم زدن به حال اول برگشت, ولی در نزد ما هفتاد و دو حرف است و یک 
حرف اختصاص به خدا دارد که در نزد خود او است و جزو اسرار غیبی 
است. و لا حول و لا قوه الا بالله العلیث العظیم.(1) 


کشت الغفه: از کتاب «دلانل» حميری: از خابر: از امام باقر علیه الشتلام و 
اهر اب از امام این اه اه ی رات راعلن شوه ات 
(ض 


توضیح: «استأثر» یعنی استبداد ورزید و مختص خود قرار داد و همین طور 
است در سایر غیبهایی که علم ان مختص اوست يا این که همراه اوست. 


۳ بصائر الدرجات: هارون بن جهم از مردی از اصحاب حضرت صادق علیه 


السلام نقل کرد که اسمش را فراموش کرده بود گفت: از حضرت صادق 
علیه السْلام شنیدم که می فرمود: به عیسی بن مریم دو حرف داده شد و 
باه ان خف کار هی کر که یه 


ص: 33 


لضاف وتات 57 
۰.2 کشف الغمه: 235 


موسی بن عمران چهار حرف و به ابراهيم هشت حرف و به نوح پانزده 
حرف داده شده بود و به آدم بیست و پنج حرف. و خداوند آنها را جمع کرد 
برای حضرت محمّد صلی الله علیه و اله و اهل بیتش صلوات الله علیهم. 
اسم اعظم هفتاد و سه حرف است. خداوند به حضرت محمد هفتاد و دو 
حرف داد و یک حرف را از او پنهان داشت.(1) 


3 بصائر الدرجات: علی بن محمد نوفلی از امام هادی علیه السلام نقل 
می کند که شنیدم که میفرمود: اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است. 
در نزد آصف یک حرف از آنها بود و به همان یک حرف زبان گشود و فاصله 
بین او و سباً فروریخت, بعد تخت بلقیس را گرفت تا اين که آن را نزد 
سلیمان آورد. سیس به سرعت یک چشم به هم زدن: زمین به حالت اول 
بازگشت. در نزد ما هفتاد و دو حرف است و یک حرف اختصاص به خدا 
دارد که در نزد خود او است که جزو اسرار غیبی است.(2) 


4 بصائر الدرجات: عبدالصمد بن بشیر از حضرت صادق علیه السْلام نقل 
کرد که فرمود: با عیسی بن مریم دو حرف بود که با ان دو کار می کرد, و 
با موسی چهار حرف و با ابراهیم شش حرف و با ادم بیست و پنج حرف و 
با نوح(3)] هشت حرف بود و خداوند همه آنها را جمع کرد برای حضرت 
محشّد صلی الله علیه و آله. اسم اعظم هفتاد و سه حرف است و یک 
حرف را از او پنهان داشت.(4) 


و 0 و 
خرف او. آنها بود به همان بی. خرف زبان: کشود. و قاصاه. یر بین او و تخت 
بلفیس فرو رفت. 


ص: 34 


1- . بصائر الدرجات: 57 

2 . بصاثر الدرجات: 57 - 58 

3- . در حدیث دوم گذشت که با نوح پانزده حرف و با ابراهیم هشت حرف 
بود. شاید اختلاف از جانب راویان ِ عدم اهتمام ایشان به ضبط اعداد 
تشات طرفته باشند: و برفی خدذیت دیخری. را تقل. کرده که موافق با حدیثت 
دوم است. ر.ک: بصائر الدرجات: 57 

4- . بصائر الدرجات: 57 


بعد با دست خود تخت بلقیس را گرفت و سپس زمین سریع تر از یک 
چشم به هم زدن به حال اول برگشت. ولی در نزد ما هفتاد و دو حرف 
است و یک حرف اختصاص به خدا دارد که در نزد خود او در علم غیب 
مکتوب خداست.(1) 


6 بصائر الدرجات: عمر بن حنظله گفت: به حضرت باقر علیه السّلام 
عرض کردم: من گمان می کنم در نزد شما دارای قرب و مقامی هستم. 
فرمود: آری. عرض کردم: آقا! درخواستی از شما دارم. فرمود: چه 
درخواستی؟ عرض کردم: به من اسم اعظم را بیاموزی ! فرمود: تو طاقت 
آن را داری؟! گفتم: آری. فرمود: داخل خانه برو. عمر بن حنظله داخل 
خانه شد. امام باقر علیه السلام دست روی زمین گذاشت و خانه تاریک 
شد. عمر بن وت به لرزه افتاد. فرمود: چه می گویی؟ حالا مایلی به تو 
اش نم اهام. عبه الم دست از زمین برداشت و خانه مانند 
اول شد.(2) 


7 بصائر الدرجات: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: سلیمان دارای اسم اکبر خدا بود هر وقت خدا را نم آن شم فت 
ی را متسه وا تیا ام رواب او را 
می: 32 اگر سلیمان حالا می بود به ما احتیاج داشت.(3) 


8 رجال کشی: عمار ساباطی گفت: به حضرت صادق علیه السّلام عرض 
کردم: فدایت شوم ! مایلم به من اسم اعظم را بیاموزی. فرمود: تو طاقت 
ان را نداری. وقتی من زیاد اصرار کردم. فرمود: همان جا باش ! ان گاه از 
و ی و ی ی 
شو ! من داخل شدم. فرمود: این چیست؟ عرض کردم: فدایت شوم ! برایم 
توضیح دهید. گفت: امام علیه السلام دست بر روی زمین گذاشت؛ . دیدم 
خانه به دورم می چرخد. چنان ناراحت شدم که نزدیک بود از بین بروم. 
امام علیه السلام خندید. عرض کردم: فدایت شوم ! کافی است. دیگر نمی 
خواهم.(4) 


ص: 35 
لت بضاتر الذدجات: 57 


نار الدسات: 57 
3- . بضائر الدرجات: 57 


4 . رجال کشی: 164 


9 اضاس آنان آحمن کته خضرت صاوق. غلیه الظای فرحون آنا ها 
چگونه مردم قبول نمی کنند فرمایش حضرت امیرالمومنین علیه السُلام را 
که فرمود: «اگر بخواهم همین پایم را بلند می کنم و بر سینه معاویه که در 
شام است می زنم و او را از تخت به زیر می اندازم» اما قبول دارند که 
اصف وصی سلیمان تخت بلقیس را قبل از یک چشم به هم زدن برای 
سلیمان اورد؟ مگر پیامبر ما بهترین پیامبران نیست و وصی او برترین 
اوصیاء؟ ایا او را مانند وصی سلیمان هم قرار نمیدهند؟ خداوند حکم کند 
بين ما و بین کسی که منکر حق ما است و مقام ما را ندیده گرفته است. 
(1) 


اک ۱ 7۳6 ۳3 
السلام فر مود: سلمان ! افسوس بسیار افسوس برای کسی کی ما را 
درست نشناخته و منکر مقام ما است. فر مود: ستلهان ۱ با سلیمان برتر 
است یا حضرت محمّد صلی اللّه علیه و آله؟ سلمان جواب داد: حضرت 
سحتی صای الاه ات ماه کرموف نما وه ای ,را کر امه ی 
بلقیس را در یک چشم به هم زدن از فارس بیاورد, با اين که او دارای 
مقداری از علم کتاب بود. ایا من نمی توانم چند برابر او انجام دهم, با این 
کر ند هن علم هار کات اس حداونه نو بت سر آدم شحاه 
و تورات و انجیل و زبور و فرقان را. عرض کردم: صحیح می فرمایید 
مولای من ! فرمود: سلمان ! بدان کسی که در امر ما و علوممان مشکوک 
باشد, مانند کسی است که در معرفت و حقوق ما شک داشته باشد, با این 
که خداوند ولایت ما را در چند جا از کتاب خود واجب نموده و توضیح داده 
که چه چیزها واجب است انجام دهند و اين پوشیده نیست.(2) 


ص: 326 


1-. اختصاص: 212 - 213 


باب سیزدهم : امه علیهم السلام قادر به زنده کردن مرده و 
شفای کور و پیس هستند و آنها دارای تمام معجزات انبیاء هستند 


ضایر الخرساته کمالی از عصری ین آلعا نوی علیه التلام اف کرو که 
فرمود: بسیار خوب. گفتم: درباره فلانی و فلانی میپرسم. فرمود: بر آن دو 
باد لعنت خداء تمام لعنت هایش ! قسم به خدای بزرگ که هر دو با کفر و 
شرک از دنیا رفتند. بعد عرض کردم: اپا ائمه علیهم السْلام مرده زنده می 
کنند و کور و پیس را شفا میدهند و بر روی اب راه هیروند؟ فرمود: هر چه 
خدا به هر پیغمبری داده, به حضرت محمّد صلی الله علیه و اله نیز داده, 
ولی به پیامبر اکرم چیزهایی داده که به انها نداده است. عرض کردم: هر 
چه به پیامبر اکرم داده, به حضرت امیرالمومنین علیه السلام نیز داده 
است ؟ فر مود: اری, بعد به امام حسن و امام حسین علیهما السلام. سیس 
تم ای ی ای ار ی اه ای و رال ور 


و خرانم وجرانج آبا تضیر از حضرت. ضادی غلیه السلام ففل کرو کم از 
آن جناب پرسیدم: فضل و برتری ما بر مخالفین چیست؟ به خدا قسم من 
می بینم بعضی از مخالفین ما اسوده خاطرتر و دارای زندگی بهتر و حال 
گفت: امام علیه السلام جوابی به من نداد تا رسیدم به ابطح مکه. در انجا 


ص: 327 


له بضا نو آندرسات: 76 


خدا بزداشته اتق. آمام علیه الشلام فرموه جعدر ناله. و قریاه ژیان است و 
حاجی کم ! فرمود: قسم به آن خدایی که محمّد را به نبوت برانگیخت و او 
را به سوی بهشت برد, خداوند قبول نخواهد کرد مگر فقط از تو و پارانت. 
ابو بصیر گفت: در این موقع دست بر چشم من مالید و نگاه کردم؛ اکثر 
مردم به صورت خوک و خر و میمون ۳ 7 دیده میشد.(1) 


3 خرائح و جرائح: ابو بصیر گفت: به حضرت باقر علیه السلام عرض 
کردم: من غلام و شیعه شما و مردی ضعیف و نابینایم, بهشت را برایم 
ضمانت کن. فرمود: نمی خواهی علامت ائمه را برایت توضیح دهم؟ عرض 
کردم: ممکن نیست جمع بین هر دو برایم بنمایید؟ فرمود: مایل نیستی که 
ان را توضیح دهم؟ عرض کردم: چرا مایل نباشم؟! در این موقع دست بر 
چشم من مالید و هر چه در خانهای که در آن نشسته بود, به چشم خود 
مشاهده کردم. فرمود: ای ابا محمّد ! اینک چشم تو بینا شد. دقت کن که با 
چشم خود چه می بینی. ابو بصیر گفت: به خدا قسم هر چه تماشا کردم 
جز سگ و خوک و میمون ندیدم. عرض کردم: مولای من ! اين خلق مسخ 
شده چیستند؟ فرمود: آنچه می بینی تشکیل دهنده اجتماع هستند. اگر پرده 
از روی چشم مردم برداشته شود. شیعیان مخالفین خود را نخواهند دید 
مگر به همین صورت. بعد فرمود: اگر مایلی تو را به همین حالت باقی 
گذارم و حساب تو با خدا است و اگر می خواهی بهشت را برایت ضمانت 
کنم باید به صورت اول برگردی. عرض کردم: آقا ! علاقه ای به دیدن این 
مردم شکل بر گشته ندارم, مرا به حال اول برگردان !| چیزی را نمی توان با 
بهشت معاوضه کرد. بو تشه بر با هه کم مه را 
برگشتم.(2) 

4 مناقب آل ابی طالب: سلمان 5 از حضرت صادق علیه 
السْلام شنیدم که می فرمود: امیرالمومنین علیه السلام در قبیله بنی 
مخزوم دایی هایی داشت. یکی از جهانان. آنها خدمت علی علیه السلام 
رسید و گفت: دایی جان ! برادر و رفیقی 


ص: 38 
1- . خرائج و جرائح [در کتاب بحار شماره صفحات ذکر نشده است. 


مترجم ] 
2- . خرائج و جرائح 


داتکی هم روص ری « خی ار ی اه ارات ای و اه 
فرمود: مایلی او را مشاهده کنی؟ عرض کرد: آری. فرمود: قبر او را به 

ها تا یا ما 
«مستجاب» را بر خود پیچید و از خانه خارج شد. همین که به قبر رسید., 
لبهایش به سخنانی حرکت کرد. بعد با پای مبارک خود بر زمین زد. ان 
جوان در حالی که به زبان فارسی می گفت «ومیکا» از قبر خارج شد. 
امام علی علیه السّلام به او فرمود: مگر تو وقتی مردی, عرب زبان 
0 چرا, ی فلانی و فلانی از دنیا رفتم و 


توضیح: شیح مفید در کتاب «مسائل» نوشته است: ظهور معجزات ت از ائمه 
علیهم السلام و بزرگان امکان دارد و از نظر عقل نه لازم است و نه ممتنع, 
و اخبار زیادی از ائمه علیهم السْلام در این مورد رسیده که شک و تردیدی 
به چای نمی گذارد و من به آن قطع دارم. به اضافه این که جمهور امامیه 
نیز بر این مطلب اعتقاد دارند. فقط بنی نوبخت مخالف هستند و انکار می 
نمایند و بسیاری از کسانی که به امامیه نسبت دارند. ظهور معجزه را از 
امام واجب می دانند, چنان چه در مورد انبیاء لازم می دانند, اما تمام 
معتزلیان با ما مخالفند. به جز «ابن اخشید» و پیروانش. آنها ظهور معجزه 
را جایز می دانند, اما اصحاب حدیث و اخباریان همه معجزه را برای هر 
فرد صالح از پرهیزکاران و مومنین جایز می دانند. سپس می نویسد: سخن 
درباره ظهور معجزه از معصومان از امامیه و سفراء و نواب. 

مقلف: این مطلب نیز جایز است و عقل و کتاب و سنت مانع آن نیست و 
این نظر گروهی از بزرگان شیعه است. ابن اخشید از معتزلیان نیز همین 
عقیده را دارد, اخباری ها درباره مردمان صالح و پاک هم جایز می دانند. 
اما بنی نوبخت از امامیه, این مطلب را جایز نمی دانند و در مورد مخالفت 
با ما امامیه در اين باره, موافق معتزلیان هستند. زیدی ها و خوارج منحرف 
از اسلام نیز با انها موافق هستند. 


ص: 39 


1- . مناقب آل ابی طالب 2 : 164 


(پایان کلام شیخ مفید) شاید منظور مرحوم مفید از معصوم در اینجا, غیر از 
معنای مصطلح باشد و واقع مطلب این است که درباره ظهور معجزه از 
غیر ائمه علیهم السلام. مثل اصحاب و نواب انها باید گفت که معجزه از 
ائمه علیهم السلام است که به دست سفیران جاری می شود تا گواه صدق 
ایشان باشد. گفتار شیخ مفید هم با این توضیح مخالف نبود, اما نظر 
نوبختی ها در این مورد بسیار بعید و بیجا است. 


ص: 40 


اختصاص: قضیر کفت+ عحضرت باقر غلنه اللام به عفن آننداع فرضوده ور 
اختیار ذوالقرنین دو نوع ابر قرار دادند, او ابر نرم را اختیار کرد و برای 
امام شما ابر سخت را گذاشت. عرض کردم: ابر سخت چیست؟ فرمود: 
اتری که در آن.رقدو برق.ه ضاعقه. است که امام قفا ستواز آن.می شهود: 
اما او به زودی سوار ابرها می شود و بر اسباب تسلط خواهد پافت. 
اسباب آسمان ها و زمین های هفتگانه که پنج زمین آن آباد است و دو 


زمین خراب.(1) 
اختصاص: سوره بن کلیب از امام باقر علیه السلام همین روایت را نقل 
9 


2 اختضاض: ابو نضیر از حضرته باقن علیه الشلام نقل. کرد که فرمود؛ 
حضرت علی مالک روی زمین و زیر زمین بود و دو ابر برایش آشکار شد؛ 
یکی سخت و دیگری نرم. در ابر سخت ملک زیر زمین و در ابر نرم ملک 
بالای زمین بود. علی علیه السّلام ابر سخت را انتخاب کرد. آن ابر علی 
علیه السّلام را در هفت زمین گردانید. سه زمین را خراب و چهار زمین را 
آباد یافت.(3) 


ص: 1 
1-. اختصاص: 199 


2-. اختصاص: 199 
3-. اختصاص: 199 


کرد که فرمود: وقتی علی علیه السْلام بین اختیار ملک روی زمین و زیر ان 
یر کی که آتر را اماشا شیت ار رل 


بودم. ۳ 7 0 نچه ار 
رعد و برق در این ابر مشاهده کردید, از دستور امام شما است. عرض 
کح وان کشت مود ام لیم علید الا 2 


5 مولف: شیخ حسن بن سلیمان در کتاب محتضر می نویسد که بعضی از 
علمای شیعه. در کتاب «منهح التحقیق الی سواء الطریق» به اسناد خود از 
سلمان فارسی نقل کرده اند(3) 


ابی بکر و عمار یاسر و مقداد بن اسود کندی رضی الله عنهم بودم. پسرش 
امام حسن علیه السلام گفت: يا امیرالمومنین ! سلیمان بن داود از خدا 
سلطنتی را خواست که شایسته احدی بعد از او نباشد, و خداوند به او عطا 
کرد. آیا شما از قدرت سلیمان چیزی داری؟ فرمود؛ قسم به آن کسی که 
دانه را شکافت و انسان را آفرید. سلیمان بن داود از خدا درخواست 
سلطنت کرد و به او عنایت نمود, ولی پدرت قدرتی دارد که احدی پس از 
جدذت پیامبر. نه از پیشینیان و نه انهایی که خواهند امد, دارای چنین قدرتی 
نبوده و نخواهند بود. امام حسن گفت: مایلیم از فضل و مقام خود که 
خداوند عنایت کرده به ما نشان دهی. فرمود: ان شاء الله انجام می دهم. 
امیرالمومنین علیه السْلام از جای حرکت کرد. وضو گرفت, دو رکعت نماز 
خواند و مقداری دعا کرد که ما نفهميدیم. سپس با دست به طرف مغرب 
اشاره کرد. طولی نکشید که ابری آمد و بر روی خانه قرار گرفت و در 
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3- . اين خبر مرسل است و از کتاب مجهولی روایت شده که فقط ان این 
خبر را ذکر نموده و در خبر غرابت شدیدی وجود دارد. 


دیگر وجود داشت. امیرالمومنین فرمود: ای ابر ! با اجازه خدا پایین بیا ! ابر 
پایین آمد, در حالی که می گفت: «اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محشدا 
تون اللف ای مضه تو جانشین پیامبر و وصی او هستی و هر 
کس که در این مورد شک کند, هلاک می شود و هر که چنگ به دامن تو 
ژندر به واه نخات است» کفت: آن کاه آبربد ز مین کر دهشده به طو رد 
که به صورت سفره ای گسترده می نمود. امیرالمومنین علیه السْلام 
فرمود: روی ابر بنشینید. ! نشستیم و هر کدام جای خود را گرفتیم.حضرت 

به ابر دیگر اشاره کرد. آن ابر نیز پايین آمد و همان سخنان اوّلی را گفت. 
امیرالمومنین علیه السّلام تنها بر روی آن نشست و سخنی گفت و اشاره 
کرد که به طرف مغرب برود. ناگهان بادی وزید و زیر دو ابر زد و به 
اهستگی آنها را بلند کرد. من به امیرالمومنین علیه السلام توجه کردم و 
دیدم روی تختی نشسته و نور از صورتش می درخشد., به طوری که چشم 
را خیره می کند. امام حسن گفت: یا امیرالمومنین ! سلیمان بن داود به 
وسیله انگشتر خود اطاعت می شد. امیر المومنین با چه وسیله اطاعت 
می شود؟ فرمود: امن مین ان کیاک دا رشان موه 
نور خاموش نشدنی خدایم. من درب به سوی خدایم و حجت او بر مرٍدم. 
سپس فرمود: مایلید انگشتر سلیمان را به شما نشان دهم؟ گفتیم: آری. 
دست خود را در گریبان برد و انگشتری از نقره و از یاقوت قرمز بیرون 
آورد که بر آن نوشته بود «محمّد و علی.» سلمان گفت: ما از این مطلب 
در شگفت شدیم. فر مود: اه مهم کید از هل .من تقمی نوتاه 

من امروز چیزی را به شما نشان می دهم که تاکنون ندیده اید. امام حسن 
علیه السّلام عرض کرد: مایلم یاجوج و مأجوج و سدّی که بین ما و آنه 
است را نشانمان دهی. باد که در زیر ابر بود, به حرکت در امد سح 
مانند رعد شنیدیم و در هوا بالا رفت. امیرالمومنین علیه الّلام جلو ما ود 
تا به کوه بسیار بلندی رسیدیم. ناگاه درخت خشکی را دیدیم که برگ 
هایش ریخته بود و شاخه هاش خشک بود. امام حسن گفت: چرا این 
درخت خشک شده؟ در از او بیرس او به تو جواب خواهد داد. امام 
حسن گفت: ای درخت ! تو را چه شده که چنین خشک شده ای؟ جواب 
تناد ار الفه مر 
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السّلام فرمود: تو را به حق خود سوگند می دهم جواب او را بده! راوی 
گفت: به خدا قسم شنیدم که درخت می گفت «لبیک لبیک ای وصی پیامبر 
و جانشین او » سپس گفت: ای ابا محمد ! امیرالمومنین هر شب پیش من 
می آمد و هنگام سحر و دو رکعت نماز می خواند و خدا را زیاد تسبیح می 
کرد. ۱ ۱۱ ۱۷ ۸4 ۱ 
می وزید و بر روی آن تختی قرار داشت بر آن می نشست. کلف یه 
السّلام را می برد و من به برکت آن جناب زندگی می کردم. چهل روز 
است که او از من جدا شده و این مطلب موجب خشکی من شده است. 
امیرالمومنین از جای حرکت کرد و دو رکعت نماز خواند و دست بر آن 
مالید. درخت سبز شد و به صورت اول برگشت. آن گاه به باد دستور داد و 
مارا به حرکت درآورد. ناگاه ملکی را دیدیم که دستش در مغرب و دست 
دیگرش در مشرق بودر طفین که ان‌علی: امیرالقومتین رادید کف گواهی 
ی هم نها ال لا نله مها ویک له مه عیوونو الم خداوند 
او .زا برای هدایت و دین حق فرستاده تا دینش را بر تمام ادیان پیروز 
ماید. گرچه مشرکان نپسندند و گواهی می دهم که تو وصی و 
واقعی او هستی. گفتیم: یا امیرالمومنین این کسیت: که یک دش در 
مغرب و دیگری در مشرق است؟ فرمود: این فرشته ای است که مامور 
تاریکی شب و روز است پیوسته تا روز قیامت و خداوند امر دنیا را به من 
سپرده است. اعمال مردم هر روز بر من عرضه می شود بعد به جانب خدا 
بالا برده می شود. بعد رفتیم تا به سد یاجوج و وت رسیدیم. 
امیرالمومنین علیه السْلام به باد فرمود: ما را پایین این کوه پایین بیاور ! 
پس با دست اشاره به کوهی بسیار بلند کرد و آن کوه خضر علیه السْلام 
بود. سذ را دیدیم به اندازه یک چشم انداز بلند بود و سیاه رنگ؛ ون 
شبی خیلی تاریک و از اطراف آن دود بیرون می آمد. امیرالمومنین لب 
سلمان گفت: ار 
بیست ذراع بود و دسته دوم هفتاد ذراع و دسته سوم یک گوش خود را زیر 
خود فرش می کرد و گوش دیگر را روکش و لحاف خود قرار می داد. 
سپس امیرالمومنین علیه السّلام به باد 
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دستور داد به جانب کوه قاف حرکت کند. به آنجا که رسیدیم, دیدیم کوه از 
زمرد سبز است و بر روی آن فرشته ای است به صورت عقاب. همین که 
فرشته امیرالمومنین علیه السْلام را دید. گفت: السْلام علیک يا وصی 
رسول الله و خلیفته. اجازه می دهی من حرف بزنم؟ امام علیه السلام 
جواب سلامش را داد و فرمود: اگر مایلی صحبت کن. در صورتی که 
یخواهی به تو می گویم که می خواهی چه سوالی از من بکنی. فرشته 
یر بروی. گفت: درست انفت: فرمود: ب ی تارج 
دادم. فرشته بعد از اينکه گفت «بسم اللّه الرحمن الرحیم», با سرعت 
حرکت کرد. سپس روی کوه مقداری راه رفتیم. چیزی نگذشت که فرشته 
بعد از زیارت خضر علیه السلام به مکان خود برگشت. تتلضان. حفیت: ای 
امیرالمو‌منین ! گمان می کنم این فرشته خضر را زیارت نکرده بود تا شما 
به او اجازه ندادی. فرمود: قسم به آن خدایی که آسمان را بدون ستون 
تراقر اشته: آکر یکی از آنها تضمیم داشته باشد به: قدن یک تفن کشیدن از 
جای خود تغییر محل دهد. تا من اجازه ندهم نخواهد رفت. حال پسرم حسن 
نیز چنین خواهد شد و بعد از او حسین و نه نفر از اولاد حسین که نهمی 
انها قائم ایشان است. عرض کردیم: اسم فرشته ای که مامور قاف است 
چیست ؟ فرمود: ترجائیل.(1) 


0 | اه ۳ 
شکافت و انسان را آفرید. من از ملکوت آسمان ها و زمین آن قدر در 
اختیارم هست که اگر شما ۳9 از ن مطلع شوید, تاب تحملاش را 
ندارید. اسم اعظم خدا هفتاد و دو حرف است. در نزد آصف بن برخیا یک 
حرف بود و همان یک حرف را به زبان آورد و خداوند فاصله بین او و تخت 
بلقیس را فرو برد, به طوری که تخت را برداشت. هد وشن سر فر ار 
یک چشم به هم زدن به صورت اولی برگشت. به خداوند سوگند در نزد ما 
هفتاد و دو حرف است. یک حرف دیگر هست که خداوند 
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1- . در مصدر «برجائیل» امده است. 


پم شود اختصاضن دادم وین علمکیی انیت لا حول هلا قفم الا بالله العلن 
العظیم. هر که ما را شناخت. شناخت و هر که منکر ما شد. منکر شد. 
سپس از جای حرکت کرد و ما هم حرکت کردیم. ناگاه جوانی را دیدیم که 
بین دو قبر مشغول نماز خواندن است. گفتیم: يا امیرالمومنین ! اين جوان 
کیست ؟ فرمود: صالح پیامبر است. فر مود: این دو قبر متعلق به مادر و پدر 
اوست و او خدا را بین این دو قبر پرستش می کند. همتن که کم صااد 
به علی علیه السْلام افتاد, از گریه نتوانست خودداری کند و با دست به 
امیرالمومنین علیه السلام اشاره کرد. سپس در حال گریه. دست خود را به 
ی برگرداند. امیرالمومنین علیه السّلام جلوی ی 
نماز فارغ شند. گفتیم: چرا| گریه کردی؟ صالح گفت: امیرالمومنین 

و هر کر تا ۳ 
ایشان افزایش می یافت. مدت ده روز است که این دیدار من قطع شده و 
به همین جهت ناراحت شده ام . ما از این جریان تعجب کردیم. 
امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: مایلید به شما سلیمان بن داود را نشان 
بدهم؟ گفتیم: آری. از جای حرکت کرد و ما در خدمت آن جناب بودیم تا 
وارد تستانی: شیم که تبکوقر اد آن ندیده بودیم. در آن باغ انواع میوه ها و 
انگور و نهرهای جاری وجود داشت و پرندگان روی درخت ها به نغمه 
سرایی مشغول بودند. همین که پرنده ها آن جناب را مشاهده کردند, 
آمدند و اطراف ایشان پر زدند تا بالاخره به وسط باغ رسیدیم. ناگهان 
تختی را میدیم کنر آن-خمانی هنشت خوابیدة وذنست خود را توق تنسته 
اش گذاشته بود. امیرالمقمنین علیه السْلام انگشتر را از گریبان خارج نمود 
و آن را دن انکشت: سلیهان کرد. او از جای حرکت کرد و ایستاد و گفت: 
السٌلام علیک یا امیرالمومنین و وصی پیامبر خدا! به خدا قسم تو صدیق 
اکبر و فاروق اعظمی. هر که چنگ به دامن تو زد رستگار شد و هر که از 
تو کناره گرفت, ناامید و زیانکار گردید. من از خداوند به حق شما اهل بیت 
درخواست نمودم و خداوند این قدرت را به من داد. سلمان گفت: من 
سخن سلیمان بن داود را که شنیدم نتوانستم خود را نگه دارم و خود را بر 
روی پاهای امیرالمومنین علیه السّلام انداختم و شروع به بوسه نمودم و 
خدای را سیاسگزاری 
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کردم بر این نعمت بزرگی که نصیب من نموده به هدایت یافتن به ولایت 
اهل بیت که خداوند آنها را از آلودگی پاک و پاکیزه نموده. بقیه دوستان من 
0 مرا اتجام دادند. بعد من از امیرالمومنین ء علیه ترا 1 
نمی رسد. و 29 شما اطلاع دارید؟ فرمود: ی نسبت به 
پشت قاف, مانند اطلاع من است از این دنیا. .و آنچه. در .ان انبتت:. هن 
نگهبان و گواه بر آن هستم پس از پیامبر همچنین اوصیای بعد از من از 
فرزندانم. سیس فرمود: من به راه های اسمان ها اشناتر از راه های زمین 
هستم : ما اسم مخزون مکنون هستیم؛ ؛ ما اسماء حسنی هستیم که وقتی 
خوا راهان اسم ها بخوانند, جواب خواهد داد؛ ما اسم های نوشته شده بر 
عرش هستیم؛ به واسطه ما خدا آسمان ها و زمین و عرش و کرسی و 
بهشت و جهنم را آفرید و ملائکه تسبیح و تقدیس و توحید و تهلیل و تکبیر 
را از ما آموختند؛ ما همان کلماتی هستیم که آدم از خدا دریافت کرد و 

خداوند توبه اش را پذیرفت. سیس فرمود: می خواهید چیز شگفت انگیزی 
را به شما نشان دهم؟ گفتیم: بله. فرمود: چشم خود را ببندید ! همین کار 
زا کزدیم. فرمود: باز کنید ! پس باز کردیم ؛ ناگاه خود را در شهری دیدیم که 
از ان بزرگ تر ندیده بودیم . بازارها در آن بر پا بود و در انجا مزدمی بودند 
7 رم ندیده بودیم, با قدی به طول درخت خرما. گفتیم: پا 
یی فرمود: باقیمانده قوم عاد هستند که کافرند و 
ایمان به خدای عزیز نیاورده اند. خواستم آنها را به شماأ نشان دهم. این 
شهر.و اهل.آن زا مف خواهم سلای کنمد دو جالی که اطلاع تدارند: عرض 

کردیم: بدون دلیل انها را می کشی؟ فرمود: نه, با دلیل. بعد نزدیک ایشان 
رفت و خود را بایشان نشان داد. پس قصد کشتن آن جناب را کردند. ما 
آنها واه تیم نها هار نفی‌شتد. سین از انفاءخاصاه کر کته مه ها 
نزدیک شد و با دست بر روی سینه و بدن های ما کشید و سخنانی فرمود 
که ما نفهمیدیم. باز برای مرتبه دوم به طرف آنها رفت تا مقابل ایشان 
رسید و فریادی کشید. سلمان گفت که خیال کردیم زمین زیر و رو شد و 
اسمان فرو ریخت و تمام صاعقه ها از دهان ایشان خارج شد و در ان 
لحظه, یک نفر از انها باقی نماند. عرض 
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کردم: با امیرالممنین ! خدا با آنها چه کرد؟ فرمود: هلاک شدند و به طرف 
آتش جهنم رهسپار گردیدند. طرط کرو این معجزه ای است که مانند 
آن وا خذفده و ستیده آنم. فرمود: میخواهید عجیب تر از ایشان را به شماأ 
نشان دهم ؟ عرض کردیم: دیگر هیچ کدام ظافت حفل سر از این را 
نداریم. لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان و ملائکه و تمام مردم تا روز 
قیامت بر کسی باد که نو را دوست ندارد و به فضل و جلال عظیم نو در 
نزد خدا ایمان نیاورده. سپس درخواست کردیم ما را به وطنمان برگرداند. 
فرمود: اين کار را ان شاء الله انجام می دهم. پس اشاره به دو ابر کرد و 
آنها به ما نزدیک شدند. فرمود: بروید جای خود را بگیرید. 6 ۳ 
یفتنم ه آمتر المخهشیت علیه السّلام روی ابر دیگری. بعد به باد دستور داد 
فا را حیکت داد ۲ سا تا رش ی رمنن را حا دک کرد ۲ بر 
بعد ما را به فاصله کمتر از یک چشم به هم زدن, در خانه امیرالممنین 
علیه السلام گذاشت. موقع اذان ظهر که موّدن نان هی تیه دنه 
رسیدیم. موقع برآمدن آفتاب از مدینه خارج شده بودیم. گفتیم: واقعا 
شگفت انگیز است ! در کوه قاف بودیم که پنج سال راه است و بر گشتیم 
در مدت پنج ساعت از روز. امیرالمومنین علیه الستلام فرمود: اگر من 
بخواهم تمام دنیا و اسمان های هفتگانه را بگردم و برگردم در فاصله کمتر 
از یک چشم به هم زدن با اسم اعظمی که دارم می توانم. عرض کردیم: 
به خدا قسم شما آیت عظمای پروردگار و معجزه حیرت انگیز هستی پس 
از تراد و نز عمویت سامت اکرم صلی الله علیفع اله ۱۱2 


مولف: این خبر بعید به نظر می رسد و در کتاب های اصولی که نزد ماست 
آن را ندیدیم و رد هم نمی کنیم و علم آن را به خود ائمه علیهم السّلام 
تا ی ده 


ص: 48 


1- . محتضر: 71 - 76 


باب پانزدهم : ائمه علیهم السْلام حجت خدایند بر تمام عوالم و 


1 خصال: عبادی بن عبدالخالق, از دیگری نقل کرد که او از حضرت صادق 
علیه السّلام روا یت کرد که فرمود: خداوند را دوازده هزار عالم است. هر 
عالمی بزرگتر از هفت آسمان, و هفت زمین است که هیچ کدام از اين 
عوالم برای خدا عالمی غیر خود نمی دانند و من بر آنها حجت هستم.(1) 


2 بضاغر الدرجاتاه ابو غضیر از رال خوم از خصرت: ضادق علیه الشلام 
نقل کرد و حدیث را به حسن بن علی علیهما السّلام نسبت داد که فرمود: 
خدا را دو شهر است, یکی در مشرق و دیگری در مغرب. آن دو شهر دو 
دروازه از آهن دارند و بر هر شهر یک میلیون دور از طلا است و در آن 
هفتاد میلیون زبان است که هر زبانی بر خلاف دیگری صحبت می کند. . من 
تمام آن زبانها و آنچه را که در آن شهرها است و آنچه بین آنهاست می 
دانم. در آن ده نهر ججتن غیر هن هاثر آدرم-جسیرن. نیست:.۱ ۱2 


بصائر الدرجات: احمد بن محمد بن حسین از پدرش با همین اسناد این 
روایت را نقل کرده است.(3) 


ترخاتر الخرعات ۶ هشام حوالشی از خضزت ضادق غانه الشلام فعل کرو 
که فر مود: خدا| را شهری(4) 


است پشت دریا که وسعت آن به اندازه مسیر چهل روز 
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1-. خصال 2 : 171 - 172 

۰-2 . بصاثر الدرجات: 98 

3- . بصائر الدرجات: 98 

4- . بنا بر فرض ثبوت حدیث, این شهر در عالم دیگری غپر از زمین است, 
و الا لازم می آید که قطعه اي از زمین وسیع تر از تمام آن باشد به اندازه 
چهل برابر. و شاید صحیح آن باشد که در کتاب بصائر آمده که کلمه 
«شمس» را ندارد, پس وسعت شهر, مسیر چهل روز برای شخص پیاده 
است. بنابراین شاید منظور از این شهر, شهر روحانی باشد به قرینه 
عبارت «طعامهم التسبیح.» 


خورشید است.(1) 


در آنجا گروهی هستند که هرگز خدا را معصیت نکرده اند و شیطان را نمی 
شناسند و نمیدانند که خدا ابلیس را آفریده. ما در هر روز آنها را ملاقات 
می کنیم و آنها نیازهای خود را از ما سوّال می کنند, از ما تقاضای دعا می 
کنند و به آنها می اموزیم و می پرسند قائم ما کی ظهور خواهد کرد. آنها 
دارای عبادت و کوشش شدیدی هستند. شهر آنها را درب هایی است که 
بین هر لنگه درب تا لنگه دیگر صد فرسخ است. آنها دارای تقدیس و 
کوشش زیادی هستند. اگر آنها را مشاهده کنید, عمل خویش را حقیر 
خواهید شمرد. یک مرد از انها یک ماه در سجده 0 
نا 


پوست جهره های آنها میدرخشد. وقتی یکی از ما را مشاهده می کنند, 
اطرافش را می گيرند و از رد پای او برای برکت برمیدارند. هنگام نماز 
صدایی دارند شدیدتر از صدای باد تند. در میان آنها گروهی هستند که از 
ابتدا تا حال هنوز سلاح را به زمین نگذاشته اند و انتظار قائم ما را دارند. 
دعا می کنند که او را مشاهده نمایند و هر کدام هزار سال عمر می کنند. 
وقتی انها را مشاهده کنی, مجسمه ای از خشوع و تواضع و درخواست 
نزدیکی به خدا خواهی دید. وقتی ما دیرتر پیش انها برویم, خیال می کنند 
این تاخیر از خشم و ناراحتی بوده و پیوسته انتظار ان ساعتی را دارند که 
ما بیاییم. نه کسل می شوند و نه خسته. کتاب خدا را همان طور که به آنها 
آموخته ایم می خوانند. در بین آنچه ما به ایشان آموخته ایم؛ چیزهایی است 
که اگر بر مردم خوانده شود آن را آنکان-مین. کته و نخواهند پذیرفت. 
وقتی چیزی از قران به ان عرضه شود که ان را نميفهمند, از ما میپرسند و 
برای انها که توضیح می دهیم, از شنیدن توضیح ما شرح صدر پیدا می 
کنند. تقاضای طول زندگی می کنند که ما را از دست ندهند. میدانند 


ص: 50 


1- . در مصدر «خورشید» نیامده است. 


2 . در نسخه دیگری «لباسهم الورع» آمده است. در کتاب محتضر نیز این 
گونه آضذه است. 


منتی: که از جانب خدا بر آنهاست درباره تعلیمی که به انها میدهیم. بزر گ 
است. آنها با امام قیام خواهند کرد و وقتی ظهور کند. اسلحه داران ایشان 
جلوتر خواهند بود. دعا می کنند که خداوند انها را از کسانی قرار دهد که 
دین خدا را یاری می کنند. در میان ایشان پیر و جوان وجود دارد و وقتی 
جوانی پیرمردی را مشاهده می کند, مانند بنده ای در مقابل او می نشیند 

و از جای حرکت نمیکند تا به او دستور دهد. آنها خود به طربقی با امام 
ارتباط دارند که خواسته امام را از همه مردم بهتر میدانند. وقتی امام به 
آنها دستوری دهد, پتوشتته آن کار را انجام می دهند تا خود امام ایشان را 
به کار دیگری مأمور نماید. ار آها به یی که نیت یره ری را 
فرا گرفته باشند, حمله کنند, در فاصله یک ساعت همه را از بین می برند. 
آهن در آنها اثر نمی گذارد و دارای شمشیرهایی از آهن هستند غیر از این 
آهنها. اگر مردی از ایشان با شمشیر به کوهی بزند, آن را دو نیم میکند. 
امام با همراهی آنها با هند و دیلم کرد و ترک و روم و بربر و مابین جابرسا 
و جابلقا که دو شهر هستند یکی در مشرق و دیگری در مغرب, جنگ خواهد 
کرد. به اهل هر دین که برخورد کنند, آنها را دعوت به خدا و دین اسلام و 
اقرار به محمّد صلی الله علیه و اله می کنند و هر کس اقرار به اسلام 
نکند و نپذیرد, او را می کشند تا هر که در شرق و غرب و تمام دنیا هست 
اقرار اورد.(1) 


توضیح: حسن بن سلیمان در کتاب محتضر از کتاب اربعین سعد اربلی, با 
اسناد خود از محمد بن مسلم نقل میکند که از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدم که اندازه و نهایت میراث علم چیست؟ ایا جوامعی است از علم یا 
تفسیر هر چیزی از اين امور است که ما درباره آن صحبت می کنیم؟ 
فرمود: خدا دو شهر دارد. یکی در مشرق و دیگری در مغرب که در آن دو 
قومی است که ابلیس را نمیشناسند... تا آخر خبر. عبارت «لحسوه, 
اللحس» یعنی گرفتن شی با زبان و ۳ منظور از آن در اینجا اهتمام آنها 
در گرفتن علم است. جزری در روایت شستن دست از طعام 


ص: 51 


1- . بصاثئر الدرجات: 144 - 145 


گفته است که شیطان «حساس لحاس» است, یعنی حس او نسبت به 
آنچه که به او می رسد زیاد است. می گویی «لحست الشی الحسه» 
زمانی که آن ژ با زبانت بگیری و گفته می شود «التحست منه حقی» 
یعنی حقم را او گرفتم. و «اللاحوس» یعنی حریص. درباره عبارت «لا یختل 
فیهم الحدید» فیروزآبادی گفته است: «اختله بالرمح» یعنی تیزم وا دز آن 
فرو برد و آن را شکار کرد و با ضربه های پی در پی ان را قطع نمود و 
شاید از «ختله» باشد زمانی که به او نیرنگ میزند. عبارت «ما دون الجبل» 
یعنی محیط به دنیا. 


4 بصائر الدرجات: ابو سعید گفت: حسن بن علی علیهما السْلام فرمود: 
خدا را دو شهر است. یکی در مشرق و دیگری در مغرب. بر هر کدام 
دروازهای آهنین است و در هر دروازهای هفتاد هزار درب از طلا است که 
داخل می شود از هر دری. هفتاد هزار زبان آدمیان و هر زبانی بر خلاف 
دیگری است و زبانی در آن نیست مگر اين که من آن را میدانم و نه در آن 
دو و نه بین آن دو فرزند پیامبری غیر از من و برادرم نیست و من حجت بر 
ایشانم.(1) 


تخت اتسار از دا لهس قاس شین وا سرا نف کییی ارس 9 


مولف: حسن بن سلیمان از کتاب اربعین سعد اربلی از سعد بن عبدالله از 
سلمه همین روایت را نقل کرده است.(3) 


5 بصائر الدرجات: عجلان ابی صالح گفت: از حضرت صادق علیه السّلام 
راجع به قبه آدم پرسیدم و عرض کردم: اين قبه آدم است ؟ فر مود: آری, 
خداوند را قبه های زیادی است. پشت این مغرب شما سی و نه مغفرب 
است. سرزمین سفید که پر از مخلوق است و از نور ما استفاده می 
تماتا ری مس هر ری تخد زا نکر و نمی امه دا م۱ 
هم آفزندم با تمه از فلانی و فلانن پیز ار من جویند. رظن کردنده جکونه 
ممکن است از فلان و فلان تبری بجویند با این که 


ص: 52 
1- . بصائر الدرجات: 145 


2 مختصر الهانز::11 
3- . مختصر البصائر: 104 


آنها نمی دانند خدا آدم را خلق کرده یا نه؟ در جوا ب آنها فرمود: تو شیطان 

را می شناسی؟ جواب داد: نه, جز از راه خبر. فرمود: به تو دستور داده آند 

که او را لعنت کنی و از او بیزاری جویی؟ گفت: آری. فرمود: همین طور 
به آنها نیز دستور داده اند به تبری.(1) 


6 منتخب البصائر. بصائر الدرجات: جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل 
کرد که شنیدم که می فرمود به جز این خورشید. چهل خورشید است که 
فاصله هر خورشید تا خورشید دیگر چهل سال است. در آنها گروه زیادی 
هستند که نمی دانند خداوند آدم را آفریده يا نه. و به جز این ماه شما؛ 
چهل ماه است که فاصله هر ماه تا ماه دیگر چهل روز راه است. در انها 
گروه زیادی هستند که نمی دانند خداوند آدم را آفریده یا نه. به آنها الهام 
دم * همان ور کبه: زر سون‌عیل الهام کردیهه + لعتت بر ولو وی 
در هر وقت. ملائکه هایی مامورند که هر وقت انها را لعنت نکردند, ایشان 
را عذاب کنند.(2) 


توضیح: اخبار زیادی در این مورد را در «باب عوالم» از «کتاب السماء و 
العالم» نقل کرده ام . 


7 سرائر : سلیمان بن خالد گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که 
می فرمود: هیچ چیز نه از آدم و نه انس و نه جن و نه ملک در آسمان ها 

ار ای او هیچ آفریده ای را خدا نيافرید, 
هر که ولایت ما را بر او عرضه داشت و به وسیله ما بر او حجت را 
تمام کرد. ی ها ار ی وا 
و مت و مها ها اه 


خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که مردی از اهالی یمن وارد شد و 
سلام کرد. امام علیه السلام به او جواب داد و سپس به او فرمود: آپا در 
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1- . بصائثر الدرجات: 145 


2 مختصر السایر 12 ضایر الدرخاف* 115 
ک زین ان :43 


دانشمندان هستند؟ جواب داد: آری. فرمود: علم عالم شما چقدر است؟ 
جواب داد: عالم ما از حرکت و صدای پرندگان و اوضاع ستارگان در یک 
ساعت., به اندازه یک ماه برای یک سوار تندرو اطلاع می دهد. حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: عالم مدینه از عالم شما داناتر است. پرسید: 
علم عالم مدینه چقدر است؟ فرمود: عالم مدینه بدون این که توجه به صدا 
و حرکت پرندگان داشته باشد. در یک چشم به هم زدن به قدر حرکت 
خورشید در دوازده برج و دوازده بیابان و دوازده دریا و دوازده عالم اطلاع 
دارد. مرد یمانی گفت: فدایت شوم ! خیال نمیکنم کسی این قدر اطلاع 
داشته باشد و نمی دانم اينها چیست؟ این را گفت و خارج شد.(1) 


توضیح . شاید منظور از «قفو الأثر», حکم به وضعیت ستارگان وحرکات 
آنهاست و منظور از «زجر الطیر», ان اسنت که در عیان عرب شیوع داشته 
که با حرکات پرندگان وصداهای آنهاء بر حوادئی که رخ میداد استدلال می 
کردند. در نهایه گفته است: «زجر» برای پرنده. یعنی تیمّن و فال بد زدن 

به آن و فال نیک زدن به پرواز آن, 3 از راست آمدن و از چپ آمدن, و 


9 ۳ اد کات ازیغون ند ارلیه ار 
فا ام سس ای ی ی که کر رس 
خداوند را در مشرق شهری به نام جابلقا است که دارای دوازده هزار درب 
است از طلاء بین هر درب تا درب دیگر یک فرسخ فاصله است, بر کنار هر 
درب 0 است که در آن دوازده هزار جنگجو است آماده جنگ, با اسب 
خدا بر انهایم.(2) 


توضیح: «الهلب» با ضمه یعنی موی درشت يا موی دم و «هلبه» یعنی موی 
درشت آن را کند, مثل «هلبه». و در نهایه در حدیت انس گفته است: «لا 
لیوا اخاب: القیل »زر عتی. اما را از وه کیدیا مریدن و فطع جردن. 


ص: 54 


1- . اختصاص: 219 
2 . محتضر: 102 


0 از کاب بضاتر سغورین عبضا للم آ۶ فلعلی اد خضرت باقر غلنه الطلام 
نقل مي کند که فرمود: خداوند کوهی محیط بر دنیا آفریده از زبرجد سبز و 
سبزی آسمان : نیز از سبزی همین کوه است, و گروهی را در پشت آن کوه 
آفریده که هیچ یک از چیزهایی که بر مردم واجب نموده از قبیل نماز و 
زکات, بر آنها واجب تکرده و همه آنها دو نفر از اين امت را لعنت می کنند. 
و نام آن دو را برد.(1) 


ص: 55 


1- . مختصر البصائر: 11 - 12, محتضر: 160 


باب شانزدهم : باب نادری در این که ابدال همان ائمه علیهم السلام هستند 


1 احتجاج : هیثم فارسی گفت: به حضرت رضا علیه السلام گفتم: مردم 
معتقدند که در زمین ابدالی وجود دارد. اين ابدال کیانند؟ فرمود: راست 
میگویند. ابدال همان اوصیا هستند. خداوند آنها را در زمین بدل و په جای 
سا فذار دارم کین اسا واه ایرد رت مج ای الا قایه 


توضیح: ظاهر دعایی که از ام داود, از حضرت صادق علیه السلام نقل شده 
در نیمه رجب که می فرماید «اللهم صل علی محمّد و آل محقّد و ارحم 
محمّدا و ال محمّد و بارک علی محمّد و ال محقد, کما صلیت و رحمت و 
بارکت علی ابراهیم و آل آبراهیم ائک حمید مجید اللَهم صلّ علی آلاوصیاء 
۵ الفداه السخداء و. انعد الهده اللسخ صل علی الابدال و الاوتاد و 
السیاح و العباد و المخلصین و الزهاد و اهل الجد و الاجتهاد» تا آخر دعاء 
حاکی است که ابدال با ائمه علیهم السْلام فرق دارند. ولی صراحت ندارد 
و ممکن است حمل بر تاکید شود. و ممکن است منظور از ابدال در دعا؛ 
خواص اصحاب ائمه علیهم السلام باشند. ظاهر خبر ادعای صوفیه اهل 
سنت را نفی می کند, چنان چه مخفی نیست بر متتبع آشنای به مقاصد 
ائمه علیهم السلام. 


ص: 56 


1- . احتجاج: 240 


باب هفدهم : صاحب این امر مجفوظ است و او با مومنین هر عصر به پیشگاه پروردگار می آید 


1. نفسیر عیاشی: سلیمان بن هارون گفت: به امام علیه الیتلام گفتم: 
ا منت فرمود: ار ی هرا تس مر 
این که پدرش در نزد حضرت حسین علیه السلام دیده باشد. صاحب این 
امر محفوظ است و برای او نگهداری می شود به طرف راست و چپ 
نروء به خدا قسم مطلب واضح است. به خدا قسم اگر اهل آسمان و زمین 
اجتماع کنند بر تغییر مقام امامت و قرار دادن آن را از محلی که خدا قرار 
داده به دیگری, 9 نخواهند داشت ؛ اگر همه مردم کافر شوند یه طوری 


باشند. ۳ این آبه را نشنیده ای که چخداوند می فرماید: «یا 
- > لا 


آمئوا من برّتا ملکم عَن چینه قسَوف بایی ال بقوم یم 3 ذٍله 
علی الْمْوْمنی آعرَّوٍ علی الکافرین.»(1) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, هر کس از شما از دین خود برگردد به 
زودی گروهی. آدیخکر ] زا می آوزد که انان. را دوست. می دارد و انان 
[نیز | او را دوست دارند [اینان] با مومنان فروتن آ[و] بر کافران 
سرفرازند )؟ وتا آخر آیه ۳ خواند. و در آیة دیکر .هی فرهاید" «فَان یِکفر 
بها هوّلاء ققَه وکلنا بها قوّماً لیْسُوا بها بکافرین.»(2) 


و اگر اینان [< مشرکان] بدان کفر ورزند بی گمان گروهی [دیگر] را بر 


ص: 57 


1-. مائده / 54 
2 . انعام / 89 


بدان کافر نباشند. 1 سپس فرمود: افرادی که در این آیه مورد نظرند, 
همان کسانی هستند که در آن ایه از ایشان یاد شده است.(1) 


ص: 59 


لا تفس غباشی 3261 


باب هجدهم : خصائص ائمه علیهم السْلام 


1 صحیفه الرضا: حضرت رضا علیه السْلام از آباء گرامش نقل می کند که 
پیامبر اکرم فرمود: ما خانواده ای هستیم که صدقه بر ما حرام است و به 
ما دستور داده اند وضو را شاداب بگيریم. و این که الاغی را بر اسب نجیب 
نجهانیم. و بر روی کفش مسح نکنیم.(1) 


2 اصول کافی: محشّد بن مسلم گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: امامان علیهم السلام به منزله پیامبر اکرم هستند. 
فقط آنها پیامبر نیستند, برای آنها آن مقدار از ازدواج که برای پیغمبر حلال 
بود, حلال نیست. اما در غير این مورد به منزله پیامبر اکرمند.(2) 


توضیح: ظاهر خبر دلالت میکند که ائمه علیهم السّلام در سایر مزایا با 
سار اکرع لت اه یه له ری هر به جز مواردی که آنها را 
استثناء نموده است. 


ص: 59 


1 5 
: اصول کافی:1 ۶ 270 


باب های دیگر ولایت و دوستی و دشمنی با ائمه علیهم السلام 
باب اول لزوم دوستی با دوستان امه علیهم السلام و دشمنی با دشمنان آنها 


و آیه «ما جمّل ال رل مش قلیّن فا ۱ 


(خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است + نقل کرد که 
فرمود: دوست داشته باشد با این قلب و دشمن داشته باشد با همان قلب. 
اما محبت ما دوستی را خالص می کند, چنان چه طلا به وسبله آتش خالص 
فی نود که دیحز کذورتی در آن تینست: هر که مایل: استت بداند که خخبت 
ما را دارد يا نه. پس باید قلب خود را امتحان نماید؛ اگر در قلب خود با 
محبت ما محبت با دشمنان ما را نیز یافت, از ما نیست و ما نیز از او 
دون اک( 


2 قرب الاسناد: بزنطی گفت: 7 وی ی و 
حجابی نباشد تا ات ند نظر کند و خدا به او توجه تا یگ اد ات بدارد 
آل فحید را و از .دشفتان آنها با زونه مسر اه ار ال مه اند 
وقتی چنین بود, توجه به خدا| نموده و خدا نیز متوجه اوست ت.(3) 


ص: 60 


ک‌فیی لاس 135 


توضیح : نگاه کردن به خدا کنایه از کمال معرفت است به حسب طاقت و 
قابلیت او و نگاه خداوند به بنده,, کنایه از کمال لطف و مرحمت است. 


5 خصا له در کین آغسی ار سرت صاوی له شام بل ی کنو که 
فرمود: دوسنی اولیای خدا| واجب است " ولایت آنها لا زم است و پبزاری از 
سهاه اا استرمص ار بان ال سای 
له ی و سس ات سای ۲ هه تا را 
السلام فدی را گرفته اند و او را از میرائش بازداشته و حق او و شوهرش 
۵ ی و و ۱ 
نهاده و سنت پیامبر را تغییر دادند. و بیزاری از پیمان شکنان و ستمگران و 
منحرفان لا زم است و بیزاری از انصاب و از لام پیشوایان گمراهی و 
رهبران ستم, همه آنها اولین و آخرینشان واجب است. و بیزاری از شقی 
ترین فرد گذشتگان و آیندگان, همتای یی کننده شتر نمود, کشنده 
ای اه ی و ما ۱ 
و هن را را 
علیه و اله تغییر و تبدیلی به وجود نیاورده اند لازم است. مانند سلمان 
فارسی و ابوذر غفاری و مقداد بن اسود کندی و عمار بن یاسر و جابر بن 
عبدالله انصاری و حذیفه پن یمان و ابوالهیثم بن التیهان و سهل بن حنیف و 
ذوالشهادتین و ابو سعید خدری و هر کس از راه اين ها رفته باشد و 
هدایتشان لازم و واجب است(1) 


مولف: در جلد چهارم از حضرت رضا علیه السْلام شبیه این روایت با 
مختصر تغفییری گذشت., در نامه ای که آن جناب راجع به اصول و فروع دین 
برای مامون می نویسد. 


ص: 601 


1- . خصال 2 : 153 - 154 


4 امالی صدوق: هشام بن سالم از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: هر کس با عیبجوی ما بنشیند يا از دشمن و کینه توز ما تعریف کند 
و با کسی که از ما قطع نموده همبستگی داشته باشد يا از کسی که با ما 
پیوسته است قطع نماید يا دشمن ما را دوست بدارد يا دوست ما را 
دشمن بدارد, کافر شده است. به خدایی که سبغ مثانی. و قران. کریم. زا 
تال کر ات۱ 


5 خصال: فضیل از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که فرمود: ده چیز 
است که هر کس با آنها خدا را ملاقات کند, داخل بهشت می شود: گواهی 
به لا اله الا اللّه و رسالت محمّد مصطفی و اقرار به آنچه از جانب خدا 
آورده؛ بر پا داشتن نماز؛ پرداخت زکات؛ . روزه ماه رمضان؛ , ح خانه خدا؛ 
که 
2 


خضال* ضمتت س ان ار پدرش: اد آحام ضاوین لس لکلا حرش 
حون غسم لام همین رعایت دا تقل کرون است ۱۶۱ 


6. بان 0۳ امالی طوسی: حبیش بن معتمر گفت: خدمت 
امیرالمومنین بن ابی طالب رسیدم و گفتم: السلام علیک یا 
بو و ۱۳ | شب را چگونه گذ ذراندی؟ فرمود: شب 
کردم در حالی که دوست دارم دوستان خودمان را و دشمنم با دشمنان 
خودمان و دوست ما شب کرد در حالی که مورد حسرت است از رحمتی 
که خدا به او عنایت کرده و انتظار آن را مي کشد. اما دشمن ما شب کرد 
در حالی که جایگاهی بر کنار گودالی , بر از آتش ساخته که این کناره او را 
به آتش جهنم می اندازد. گویا درهای رحمت برای اهل آن: باز شنده: گوارا 
باد رحمت برای اهل آن مرت بر آهل جهتم و سر اوار آتشتند: پا حبیش ! : هر 
کس دوست دارد بفهمد دوست يا دشمن ما است. دل خود را آزمایش کند؛ 
اگر دوست ما را دوست داشته باشد. دشمن ما نیست و اگر دشمن بدارد 
دوستی از ما راء دوستدار ما 


ص: 602 
1-. امالی صدوق: 34 - 35 


2 . خصال 2: 52 
3- . خصال 2: 52 


نیست. خداوند پیمان گرفته از دوستانمان بر محبت و دوستی ما و در ذکر, 
نام دشمن ما را نوشته است. ما نجيبانيم و فرزندان ما فرزندان انبیاء 
هستند.(1) 


توضیح . «الغبطه» یعنی خوشحالی و مسرت و «المغتبط» با کسره. یعنی 
کسی که مردم ارزوی حال او را دارند. 


7 امالی طوسی: حسین بن مصعب گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: هر که ما را دوست داشته باشد برای خدا و دوست 
داشته باشد دوست ما را.؛ نه به جهت هدفی دنیوی که به وسیله ان آن 
برسد, و دشمن بدارد دشمن ما را, نه به واسطه کینه که بین او و دشمن 
ماست, در صورتی که وارد قیامت شود. با این که دارای گناهی باشد به 
اندازه وت انبوه و کف دریاء خداوند او را می امرزد.(2) 


توضیح : «الاحنه» با کسره یعنی کینه. 


8 تفسیر امام حسن عسکری. معانی الاخبار. عیون اخبار الرضا.؛ ِ 
الشرائع: امام حسن عسکری علیه السْلام از اباء کرام خود نقل کرد که 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به یکی از اصحاب خود فرمود: ای بنده 
خدا ! دوست بدار برای خدا و دشمن بدار برای خدا و محبت داشته باش در 
راه خدا و دشمنی کنی در راه خدا. هرگز به ولایت خدا نخواهی رسید مگر 
به همین کار, و شخص طعم ایمان را نخواهد چشید, اگرچه نماز و روزه 
زیاد داشته باشد. مگر چنین باشد. اکنون مدار دوستی بین مردم. بیشتر در 
مسائل دنیوی است. بر اساس ان محبت می ورزید و بر پایه آن با هم 
دشمنی می کنید. اما این مطلب نها را از خدا بی نیاز نمی کند. عرض 
کرد: به چه وسیله بدانم دوستی و دشمنی من در راه خدا است؟ و دوست 
خدا کیست تا او را دوست بدارم؟ و دشمن خدا کیست تا او را دشمن 
بدارم؟ پيامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله اشاره یه علی علیه السّلام کرد و 
فرمود: این را می بینی؟ عرض کرد: آری. فرمود: دوست او دوست خدا 
است؛ او را دوست بدار و دشمن او دشمن خدا 


ص: 63 


له ما لین عقيدة 197 
مس آمالی طوفیی: 97 


است؛ او را دشمن بدار. فرمود: دوست علی را دوست بدار, گرچه قاتل 
پدر و فرزندت باشد و دشمن بدار دشمن او را, اگر چه پدر يا فرزندت 
باشد.(1) 


9 اضالی وهای ایس کت ماس ارع‌صای مهس از فرشوه 
هر که دوست دارد خداوند برایش تمام خیر را فراهم کند, باید ۳۹ را بعد 
از من دوست داشته باشد. دوستانش را دوست بدارد و دشمنانش را 
دشمن.(2) 


0. تواب الاعمال: صالح بن سهل از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: هر که ما را دوست بدارد و دشمن ما را بی انکه کینهای از او 
در امور دنیا داشته باشد. دشمن بدارد, بعد با همین وضع بمیرد و خدا را 
ملاقات کند, اگر به اندازه کف دریا گناه داشته باشد, خدا او را می آمرزد. 


)3( 


توضیح: «التره» با کسره یعنی کینه و ظلم و انتقام جویی. گفته می شود 
«وتره, یتره وتراء وتره و وتره ماله» یعنی کم گذاشت ان را برای او. 


آ ای اسان ای اد رت ای ید اقا کر کر 
هو کر تاد ری سمی کم بسا ها رفشتم و عق ها وا که ار بین 
رفته و آنچه ما دیده ایم, او شریک کسی است که به ما آن ستم را روا 
داشته در این حکومت ستمگرانه ای که به ما داشته است.(4) 


توضیح: «فیما ولینا به» یعنی بر ما مستولی شد و به سبب آن به ما نزدیک 
شد, یا این که مجهول است از باب تفعیل. یعنی در انچه که خدا ما را به 
وسیله ان والی قرار داده است. 


0 ۳ 
اند تا از نظر 


ص: 604 


1 تفستر ااسام.عسن خسگرع2 له معانی الاضاوه 11 عون اخار 
الرضا: 161, علل الشرائع: 58 


3- . ثواب الاعمال: 165 
4 . ثواب الاعمال: 200 


مالی به آنها کمک کند. ولی ما خدمت شما رسیده ایم تا پیوند خود را با 
پیامبر اکرم تجدید نماییم. حضرت زین العابدین علیه السّلام فرمود: کلامی 
کوتاه از مطلبی بلند بگویم: هر که ما را دوست داشته باشد., نه برای دنیا 
که از جائب ما به آن. ترسده.و دشمن. بدارد دشمن,.ها را نه.جه واه 
کدورتی که بین او و دشمن ما است, روز قیامت با محمّد و ابراهیم و علی 
محشور خواهد شد.(1) 


مره خی مایا کم سای اس سیسات خن لام آز 
که نی معا کفی اقا مین که او زا یم شاز مر کی نا کلام 
فا اس سم اش مس رال هدن 
«خذها» یعنی بکیر آن را چنان چه متعارف است پا خبر برای مبتدای 
محذوف است. یعنی «هذه». ظاهرا این که راوی میگوید «پسر عموهای ما 
پیش معاویه رفته اند», شاید حکایت از گذشته دارد, اگر آفدة آنها در 
زمان امامت امام علیه السلام باشد, چنان چه ظاهر از سیاق و از راوی 
سمنه است هدرسات خب اما به خسن عايه التلام خواهد آمد :وه شاخی بة 
تکلف نیست. 


السلام فرمود: کدام یک از دستاویزهای ایمان محکم تر است؟ عرض 
کردند: خدا و پیامبرش بهتر میدانند. فرمود: جواب بدهید! عرض کردند: 
نماز. فرمود: نماز با اهمیت است, ولی آن نیست. گفتند: زکات. فرمود: 
زکات نیز اهمیت زیاد دارد, ولی محکم ترین انها بیست.. هد . روزه ماه 
رمضان. فر مود: روزه ماه رمضان دارای اهمیت است. ولی آن نیست. 
گفتند: حج و عمره. جواب داد؛ حج و عمره اهمیت دارد, ولی آن نیست. 

: پس جهاد در راه خدا. فرمود: جهاد در راه خدا دارای اهمیت است.؛ 
ولی آن نیست: عرض کردند: بس خدا و پيامیر فیدانتد. امام توضیخ داد؛ 
پیامبر اکرم. فرمود: محکم ترین دستاویز ایمان, حب در راه خدا و دوستی 
در راه خدا و دشمنی در راه خدا و دوستی با دوست خدا و دشمنی با 


ص: 605 


1- . محاسن: 165 
2-. محاسن: 165 


4. فقه الرضا: روایت شده است که خداوند به یکی از عباد بنی اسرائیل 
که در دل خیالی کرده بود. وحی نمود که: اما عبادت تو برای من. موجب 
عزت و شرافت تو به وسیله من شد و اما زهد تو در دنیا, موجب اسایش 
فوری برای خودت شده. آیا دوستی از دوستان مرا دوست داشته ای و آیا 
ذشمتی: از دشمنان مرا دشمن داشته ای ؟ سیس دستور داد اه زا به آننتن 
بیندازند. پناه به خدا می بریم از آتش جهنم.(1) 


دً1. تفسیر عیاشی: سعدان از مردی, از حضرت صادق علیه السّلام نقل 
کرد که درباره آیه: «و ان ثبْذُوا ما فی أَْفْسِکم او تحْفوة بُحاسبْکَمْ به ال 
قیغفر من پشاء و یَعَذَب من یشاء»(2) 


رو اگر آنچه در دل های خود دارید, آشکار با پنهان کنید. خداوند شما را به 
آن محاسبه می کند؛ آن گاه هر که را بخواهد می بخشد, و هر که را 
بخواهد عذاب می کند 1 فر مود: سزاوار است که خداوند داخل بهشت نکند 
کسی را که در دل به اندازه یک دانه خردل مختت. آن دو را داشته باشد. 
[ 3 


توضیح: «من حبهما» یعنی از حب ابوبکر و عمر, پس منظور از «لمن 
پشاء» شیعه است, چنان چه در اخبار زیادی امده است. 


6 تفسیر عیاشی: ابو حمزه ثمالی گفت: حضرت باقر علیه السلام 
وا تاه اه ماس هرا سم ات ما و ی 
شود. عرض کردم: شناخت خدا چیست؟ فرمود: تصدیق کند خدا و 
پیامبرش محمّد مصطفی را درباره ولایت علی و پیروی از او و ائمه بعد از 


سس 


آن جناب و بیزاری از دشمنان آنها. شناخت خداوند این طوری است. گفت: 
عرض کردم: خدا خیرت دهد, چکار کنم ایمان واقعی را تکمیل نمایم؟ 
فرمود: دوست داشتن دوستان خدا و دشمنی با دشمنان او و با صادقان 
باشی, آن طور که خدا دستور داده است. عرض کردم: اولیای خدا کیانند؟ 
فرمود: محمد 


ص: 606 


اه ففه الرضا 51 
2 . بقره / 2864 


3- . تفسیر عیاشی 1 : 156 


رسول الله و علی و حسن و حسین و علی بن الحسین. سپس منتهی به ما 
شد, بعد پسرم جعفر (در این موقع به فرزندش جعفر اشاره کرد که 
نشسته بود). پس هر کس که انها را دوست داشته باشد. اولیاء خدا را 
دوست دارد و با صادقان است. همان طور که خدا امر کرده است. گفتم: 
دشمنان خدا کیانند. خدا خیرت دهد؟ فرمود: بت های چهارگانه. گفتم: آن 
چهار بت کیانند؟ فرمود: ابوالفصیل و رمع و نعثل و معاویه و هر کس که 
پیرو انها باشد. هر که دشمن این ها باشد, دشمنی با دشمنان خدا کرده 
است.(1) 


توضیح : عبارت «هکذ|» گوبا امام علیه السلام اشاره کرد به پشت پا به 
راست و چپ, یعنی از راه رساننده به نجات, زاویه گرفت و زیادی عمل او 
جز دوری از هدف. نفعی برایش ندارد. مانند کسی که راه را گم کرده. و 
«ابوالفصیل» ابوبکر است. زیرا معنای فصیل و بکر به هم نزدیک است و 
«رمع» مقلوب عمر است و «نعثل» عثمان است., چنان چه در کتاب های 
لفت به آن تصریح شده است. 


7 ترا از کاب ات اعالم. ضفوانی: قل. کرد که عردف: خذفت 
حضرت امیرالمومنین علیه السْلام رسید و گفت: پا امیرالمومنین ! من تو را 
دوست دارم و فلانی را هم دوست دارم. و یکی از دشمنان علی را نام برد. 
فرمود: اکنون تو یک چشم سالم داری, يا کور باش یا بینا ! 

8. به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردند: فلان کس شما را دوست 
می دارد, ولی در بیزاری از دشمنانتان ضعیف است. فرمود: هیهات؛ دروعغ 
می گوید ! کسی که مدعی است ما را دوست می دارد, ولی از دشمنان ما 
بیزاری نمی جوید. 


19 از حضرت رضاأ علیه السلام روایت شده است که فرمود: کمال دین با 
ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما است. 

سیس صفوانی مینویسد: باید توجه داشت که ولایت تکمیل نمی شود و 
همچنین محبت و مودت خاندان نبات خالص نیست. مگر با بیزاری از 


ص: 607 


سیر فبانشی 6:۳2 11 


چه خویشاوند او باشد یا غیر خویشاوند. مبادا دلسوزی در این مورد موجب 
_ برائت و پیزاری,ٍ شود زیرا خداوند در این آبه می فرماید: « لا تجد 
قوماً نون "2 و البِوّم خر ُوادُون من حادّ اللة و رَسْوله و و کائوا 
آباءه هم او ابناعه هم و وان | .»(1) 


([قومی را نیابی که به خدا و روز بازیسین ایمان داشته باشند [و] کسانی 
را که با خذا ودرشولش فعالعت کرضم اند هر چند پذراتشان با پتمرانشان را 
پراذراسان:یا غیرد انان باشتدتوش بداوید تا خر آیه. 2 


20. تفسیر امام حسن عسکری: درباره آیه «و مَتل الذین کقرّوا کمتل 
الدق بتعی بفالا سم الا دَعاء و نداء ض صح بک و ف لا اون 
ای ری و ای تا 
ضدا و تذایی آمنهم خیزی | نفی.شتود بانی می زند ااری | کر ند لالنة کوزند 
ی را اه و ی ما 
کف رز ۱ در پرستیدن بت ها و پیروی از دشمنان خدا و فاصله 
گرفتن از محمّد و علی علیهما السّلام, مانند کسی است که سر و صدایی 
بکند که شنیده نشود, چه می گوید « لا دعاء و نداء» فقط سر و صدا است 
و ی و به کمک خواه بنمایند. ری 
عْمیخ», کر و لنگ و کور از هدایت اند در پیروی از دشمنان خدا و دشمنان 
اولیای خدا که آنها را به نام بهترین خلائق خدا نامیده اند و به لقب بهترین 
من فا ی 
لا یعقلون» انها دستور خدا را نمی فهمند. حضرت علی بن حسین علیهما 
السلام فرمود: این مربوط به بت پرستان است. و درباره دشمنان اهل 
بیت پیامبر و پیروان ستمگر آنها, , به زودی رهسپار جهنم می شوند. سپس 
پیامبر اکرم فرمود: «نعوذ بالله هن الشتیطان الرجیم». هر که به خدا پناه 
برد از شیطان؛ او را پناه می دهد. به خدا پناه می بریم از وسوسه ها و 
دمیدن ها و لعاب دهان انداختن او. می دانید این ها چیست؟ اما وسوسه 
های او 


ص: 69 
1- . مجادله / 22 


2 تیتر آنر< 289 
3- . بقره / 171 


عبارت است از چیزهایی که در قلب شما راجع به کینه ما اهل بیت ابقا می 
نماید. گفتند: ما چگونه با شما دشمنی می ورزیم بعد از اين که مقام و 
منزلت شما را در نزد خدا شناخته ایم؟ فرمود: ۰ 
با دوستان ما و دوست بدارید دشمنان ما را به خدا پناه برید از دوست 
داشتن دشمنانمان و دشمنی دوستانمان پناه به خدا ببرید از کینه و دشمنی 
با ما. هر که دشمنان ما را دوست بدارد. ما را دشمن داشته و ما از او 
بیزاریم, خدا نیز از او بیزار است.(1) 


1 اعتقادات صدوق: اعتقاد ما درباره ظالمان این است که آنها مورد 
لعنت خدایند و بیزاری از آنها واجب است. خداوند می فرماید: «و مَنْ 
لَمْ من افتری عَلی الله کذبا آولیک یعون بعلی رهم و یَفُول, الأْشْهاد 
هوّلاء این کدبوا لین یه آلا لَعْتَه ال عَلی الظالمین * الذین یَضدون عَن 


سبیل اللّه و یبفُوتها عوجا و هم بالاجزه هم کافژون»(2) 


[و چه کسی ستمکارتر از ان کس است که بر خدا دروغ بندد آنان بر 
پروردگارشان دروغ عرضه می شوند و گواهان خواهند گفت اینان بودند که 
بر پروردگارشان دروغ بستند, هان لعنت خدا بر ستمگران باد همانان که 
[مردم را] از راه خدا باز می دارند و آن را کچ می شمارند و خود آخرت را 
تافو بدارتی این کاس دن سر این اه می کوبه: «ستل الب در آین 
آبه علی من انی طالت است 15 


امام در قرآن دو نوع است: 1) امام هدایت 2) امام گمراهی. خداوند در 
قرآن می فرماید «و جعلْنا مِنهَمٌ 2۶ مه بهذون بأقرنا لت صبروا»(4) 
[و..جون: شکییایی. کردند برخی: از انان زا پنشوایانی فرار دادیم که به 
فرمان ما [مردم را] هدایت می کردند.) و در مورد امامان گمراهی می 
فرماید: - (لی الثار ی 
أیبَعْنا هم فی هذه الصّبا لَعته و بوم اه هم من المَفْبوجین»(5) 


(و 
ص: 09 


یر اتام‌ سم عس کر ۸٩‏ 232-2 
2 . هود / 18 - 19 


3- . ظاهرا کلام پیامبر صلی الله علیه و آله تا این جاست و ما بعد آن, کلام 
4 . سجده / 24 
5-. قصص / 41 - 42 


انان را پیشوایانی که به سوی اتش می خوانند گردانيديم و روز رستاخیز 
بازی تخواهد شح و کر این زا لعتتی تدرقه نام ] اناق کردیم و روز قافت 

[نیز ] ایشان از باجمله | زشت رویانند. ) چون این آیه نازل شد: «5 افو 
فتتَةٌ لا مصیتٌ الذين ظلمَوا منک حاضَت»(1) (و از فتنه ای که تنها به 
کت ای هر کس علی علیه 
السلام را مورد ستم قرار دهد که جانشین من بعد از مرکم هست ت 
پوست بدارد ظالمی راء او خود ظالم, ا تفت خد اوند, موم فرماید: «پا ۳ 
الذین آمیُوا لا تلدُول بعکم 3 احواتکَمْ أَولیاء ان اسَتَحبُوا الْفْرَ عَلی الایمان 
و من بِنَو عم منم قأولتک ۸ هم الظالمّون»(3) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان 
ترجیح دهند [آنان را] به دوستی مگیرید و هر کس از میان شما آنان راٍیه 
بوستی گیرد آنان, همان ستمکاراننم ) و در اين آیه می فرماید: «یا ما 
الذین منوا لا وله قوما غعَضبِ اللَه عَلیهم»(4) (ای کسانی که ایمان 
آورده اید مردمی را که خدا بر آنان خشم رانده به دوستی, مگیرید) و در 
این آیه می فرماید: « لا تجد قوّما یوْمِتَونَ یالله الوم الاچر شاین هر خاه 
ال و رَسَولة و لو کائوا آباءه هم و نا عهم و احوائَهمٌ و عضیرتفج» و در این 
آیة: هی فرماید: <«و لا ۳ ای الذین ظلموا فتمشکم التاژ»(<) (و به 
کساتی, که ستتم. کردم ان فتمایل مشونید. که انش آدهزخ] به. شتما می 
رسد. ) ظلم عبارت است از قرار دادن چیزی در غیر محل خودش. پس 
کسی که ادعای امامت کند با اين که امام نباشد. او ظالم و ملعون است و 
هر که امامت را به کسي نسبت دهد که شایسته آن نیست. او نیز ظالم و 
ملعون است. پیامبر اکرم فرمود: هر کس منکر امامت علی بعد از من 
بشود, منکر نبوت من شده و هر که نبّت مرا 


ص: 70 


1- . انفال / 25 

2 . ظاهرا این کلام و ما بعد آن. کلام مصنف است. 
3- . توبه / 23 

4 . ممتحنه / 13 

5- . هود/ 113 


منکر شود. منکر ربوبیت خدا شده است. پیامبر اکرم به علی علیه السلام 
فرمود: يا علی ! تو پس از من مظلوم خواهی بود. هر که به تو ستم روا 
دارد. به من ستم روا داشته و هر که حق تو را مراعات کند. حق مرا 
مراعات نموده و هر که منکر تو شود, منکر من شده. هر کس تو را دوست 
داشته باشد. مرا دوست داشته و کسی که دشمن تو باشد. دشمن من 
شده و هر که پیرو تو باشد, پیروی از من نموده و کسی که با تو مخالفت 
کند, با من مخالفت نموده. اعتقاد ما این است که منکر امامت علی بن ابی 
طالب و امامان پس از او, مانند کسی است که منکر نبوت انبیاء باشد. و 
اعتقاد ما درباره کسی که اقرار به امیرالمومنین داشته باشد., ولی منکر 
یکی از ائمه پس از او باشد, مانند کسی است که ایمان به تمام انبیاء 
داشته 9 ولی اهر و۳ ِ ۲ حضرت صادق علیه الشلام 
2( تا ای و هو ائمه علیهم الشلام 
بعد از من دوازده نفرند که اولی آنها امیرالمومنین علی بن ابی طالب و 
آخری آنها قائم است. اطاعت از آنها اطاعت از من و مخالفت با آنها 
مخالفت:با فن. استت. فده کش منکر بیع از انهاباشته کر فن. شوم 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس شک در کفر دشمنان و ظالمان 
به ما داشته باشد, او کافر است. امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه 
السّلام فرمود: من پیوسته از زمان تولد مظلوم بوده ام. به طوری که 
گاهی عقیل به درد چشم مبتلا میشد و میگفت: من نمیگذارم دوا به چشم 
من بکنید, مگر این که اول به چشم علی بنمایید, با اين که من مبتلا به درد 
چشم نبودم. اقا ما درباره کسی که با علی علع اقتلام جنک کنی مانند 
فرمایش پیامبر است که فرموده: هر که با علی جنگ کند, با من جنگیده 
استت. و فرمایش دیگر پیامبر که: هر کس با علی جنگ کند, با من جنگ 
کرده و هر کس با من بجنگد. با خدا جنگ کرده است. و فرمایش دیگر 
جان ب یو ناد و خی مس وم التامک ی حگ رها 
کسی که با انها جنگ کند و در حال صلح هستم با کسی که با انها مسالمت 
جهان است از گذشتگان و ایندگان. خداوند به واسطه خشم 


ص: 71 


او خشمگین می شود و با خشنودی او خشنود می گردد.(1) 


فاطمه علیها السْلام از دنیا رفت در حالی که بر ستمگران خود و غاصبین 
حقش و کسانی که مانع ارث او شدند خشم داشت. پیامبر اکرم فرموده: 
فاطمه پاره تن من است هر که او را بیازار مرا آزرده و هر که او را به 

خشم آورد, مرا خشمگین نموده و هر که او را مسرور نماید. مرا مسرور 
کرده است. و فرموده: فاطمه پاره تن من و او روح من است که در کالبد 
من است, مرا ناراحت میکند هر چه او را ناراحت کند و مرا مسرور می 
نماید هر چه او را مسرور کند. اعتقاد ما در مورد بیزاری از دشمنان انها 
این است که برائت واجب است از ان چهار بت و چهار زن و از تمام 
پیروان و یاران آتها. و. اعتقاد داریم که آنها بدترین خلق خدایند. اقرار به 
خدا و پیاضیر و اتمه تکمیل تميشهد:. مکر با ببزاری از دشمنان انها. (2) 


2 کن خامع. القوآعنه ها اعسشی از حضرن صاوق: از ات کرام 
خویش علیهم السّلام. از حضرت امیرالمومنین علیه السّلام نقل کرد که 
پیامبر اکرم به من فرمود: يا علی ! تو امیرالممنین و امام متقینی. یا علی ! 
تو سرور اوصیا و وارث علم پیامبران و بهترین صدیقان و با برترین سابقان 
هستی. یا علی ! تو همسر بهترین زنان جهان و جانشین بهترین پیغمبرانی. یا 
علی ! تو رهبر مومنین و حجت بعد از من برای مردم هستی. کسی که تو را 
دوست داشته باشد, بهشت برای او واجب است و کسی که با تو دشمن 
باشتده سر آهار ات است: یا علی ! قسم به کسی که مرا مبعوث به نبوّت 
نموده و از تمام جهانیان مرا برگزیده, اگر کسی خدا را هزار سال عبادت 
کند, از او پذیرفته نمیشود مگر با ولایت تو و ولایت ائمه از فرزندانت. و 
ولایت تو پذیرفته نمیشود مگر با بیزاری از دشمنانت و دشمنان امامان از 
فرزندانت. اين خبر را جبرئیل برایم اورد, هر که مابل است ایمان اورد و 
هر که میخواهد کافر شود.(3) 


ص: 72 


[- . در نسخه دیگری بعد از این عبارت, عبارت «زیر| خدا فاطمه و 


ی را از انش جهنم بریده است» آمده است. 
. اعتقادات صدوق: 111 - 114 


۴ , کنز جامع الفوائد: 185 


باب دوم : درباره عقاب و کیفر کسی که جز موالیان خود را دوست بدارد و معنی این جمله 


1 قرب الاسناده غلی از براذر خود موتتسی بن جففر غلیهما النقلام نقل کرد 
که فرمود: مردم پس از فوت پیامبر اکرم هجوم اوردند به سوی غلاف 
شمشیر آن جناب. در آن غلاف نوشته کوچکی یافتند به این مضمون: «هر 
کس پناه دهد بدعت گذاری را کافر است و هر که دوست بدارد غیر 
موالیان عون را بر او باد لعنت خدا و از سرکش ترین مردم بر خدا کسی 
ها و يا غیر ضارب خود را بزند.»(1) 


2 عیون اخبار الرضا: حضرت رضا از آباء گرام خود علیهم السّلام نقل کرد 
کارا الا ات و الم فرمود: هر که دوست بدارد غیر از موالیان 
خود را, , بر او لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم باد.(2) 


3 امالی طوسی: در وصیت امیرالمومنین صلوات ال علیه هنگام وفات 
آن چناب: به زوایت ابن تباته از پیاهبر اکرم ضلی الله غلیه ۱ 
که فرمود: تا 
بر کسی باد که خود را نسبت دهد به غير پدر خویش یا ادعا کند غیر 
موالیان خود را یا ستم روا دارد در دادن اجر و دستمزد اجیر خود.(3) 


ص: 73 
فرب :اشفا 112 


2 عون اضار الرسا. 225 
ین 7 


4 در شیر دیکری آژرزید بن ازقم: از سامتز آکرم صلی الله غلیه و اله خقل, 
کرده که فرمود: خدا لعنت کند کسی را که دوست بدارد غیر موالیان خود 
را.(1) 


5 قرب الاسناد: ابن علوان از حضرت صادق, از پدر خویش علیهما السلام 
نقل کرد که در غلاف شمشیر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نوشته ای 
مهر شده را یافتند و آن را گشودند. در آن نوشته شده بود: «با جرأت ترین 
شخص بر خدا کسی است که بکشد غیر قاتل خود را و زننده غیر ضارب 
خود. و هر که بدعتی بگذارد و يا پناه دهد به وجود آورنده بدعت را, بر او 
باد لعنت خدا| و ملائکه و تمام مردم. خداوند از او توبه و قدبه ای نمی 
پذیرد. هر کس دوست ان خود را, کافر شده است به آنچه 
که بر محقّد صلی الله علیه و آله نازل شده است.»(2) 


6 معانی الاخبار: اسحاق بن ابراهیم صیقل گفت: حضرت صادق علیه 
السّلام فرمود: در بند شمشیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نوشته ای 
یافتند که در آن توشته بود؛ «بسم. الله الرحمن الرخیم: برجر ات ترین افزد 
بر خدا روز قیامت کسی است که بکشد غیر قاتل خود را یا بزند غیر ضارب 
خود را و هر که دوست بدارد جز موالی خود راء او کافر است به آنچه 
گداوند‌بر محته‌ضای الله علیه .و اهاز لت مودم مهن که بدعتن قر درون 
بسازد پا پناه دهد صاحب بدعتی راء خداوند روز قیامت از او توبه و قدیه 
نخواهد پذیرفت.» سپس گفت: می دانی منظورش از این کلام «هر که 
دوست بدارد جز موالی خود را» چیست؟ گفتم منظورش چیست؟ گفت 
بو اه وین 0 


و «الصرف»(4) 


یعنی توبه در کلام امام باقر علیه السلام و «العدل» یعنی فدیه در کلام 
امام صادق علیه السلام. 
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له امالی وی * 182 
3 صعانی الاغبار .. 
4- . ظاهر | این جمله و قابقد ان کلام صدوق است. 


توضیح: شاید منظور از «ذوابه», آن چیزی است که به قبضه شمشیر 
آویزان است. و «عتو» یعنی تکبر و تجبر و مراد از «بغیر قاتله». یعنی 
کسی قصد کشتن او را ندارد يا کشتن غير قاتل مقتول توسط ولی دم 
مقتول. پس اسناد مجازی است و در دومی هم احتمالی که در بالا گفته شد 
می اید و اسناد خقیقی است. و «یعتی اهل الدین» منظورش این است که 
«ولاء» در این جا"«ولاء العتق» نیست., بلکه «ولاء الامامه» است. چنان چه 
دز کلام پا مبر ضلی ال علیهق اله: این. کونه: ات «من کنت مولاه فعلی 
فلا و در خر این تاه خواهد امه که خمولی »و۶ آب» ۵ «اخیرت تفسیر 

به امیرالمومنین علیه السلام شده است. جزری در حدیث مدینه گفته 
رتش «من آحدث حدئا او آوی محدثا», «الامر الحادث» یعنی منکری که 
عادت نشده و در سنت معروف بیست و «المحدث» با کسره دال اسم 
فاعل است. به معنی کسی که جنایتکاری را پاری دهد و او را پناه دهد و او 
را در برابر دشمنش در پناه خود بگیرد و مانع قصاص او شود. «المحدّت» 
با فتحه دال اسم مفعول است, یعنی امری که بدعت گذاشته شده و 
معنای پناه در ان, یعنی رضایت به آن و صبر بر ان, زیرا زمانی که راضی 
به بدعت شد و فاعل ان اقرار کرد و انکار ننمود. همانا او را پناه داده 


است. 


مولف: ظاهر این است که منظور امام همان بدعتی است که در مدینه 
مشهور بوده یعنی غصب خلافت و ملحقات آن از بدعتهای دیگر که به پیکر 


اسلام ضر به وارد ِِ است. در این صورت خبر «حضرت صادق فرمود: 
پیامبر لعنت کرد کسی را که حدثی به وجود اورد یا محدثی را پناه دهد. 


گفتم: منظور از حدت چیست؟ فرمود: : کشتن.»(1) 


شاید این که امام حدت اختصاص به کشتن داده, از روی تقیه بوده, چون 


بین خودشان تفسیر ان معلوم بوده است. و صدوق نیز به اسناد_ خود از 
محالشی» از آقیه بن‌بزید کرسی نفل کروه که‌چیامیر اکرم ضلی اه یه 
و الة فرمود: هر کس بدعتی گذارد یا پناه دهد بدعت: گذاری راء بر او لغنت 
خدا و ملائکه و تمام 


ص: 75 


1- . معانی الاخبار: 264 - 265 


مردم باد و از او توبه و انفاقی روز قیامت نمی پذیرند. عرض کردند: پا 
رسول له ! بدعت چیست؟ فرمود: هر کس شخصی را بدون جهت بکشد 
یا گوش و بینی بی جهت ببرد يا بدعتی در دین بگذارد یا هتک حرمتی بنماید. 
عرض کردند: عدل چیست؟ فرمود: فدیه. عرض کردند: صرف چیست؟ 
فرمود: توبه.(1) 


ص: 76 


1- . معانی الاخبار: 264 - 265 


نان شوم : آنجه مامی لین الله عليم و ال ه مرفم دستور 


داده است, از خیر خواهی نسبت به آئمه علیهم السلام و لزوم گرفتن 
ام اه یه اه مس این کر سا ان 


. امالی صدوق: قلق بن جعفر از برادر خود موسی بن جعفر علیهما 
ِِ از آباء گرام خویش نقل کرد که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: هر کس از اجتماع مسلمانان کناره گیری کند. تعهد اسلامی را از 
کردن خویش برداشته است. عرضر کردند: اجتماع مسلمین چیست؟ 
فرمود: گرد هم آمدن طرفداران حق, گرچه عده آنها کم باشد.(1) 


۰ در «باب کتاب ِِ درباره _ 9 جماعت و افتراق و سنت و 


2 افالت طظوفتی میم داری. کف بامیر آکیم صلی: الله غلیه و الذ 
فرمود: دین خیرخواهی است. عرض کردند: خیرخواهی برای چه کس؟ 
فرمود: خیرخواهی برای خدا و پیامبر و کتاب خدا و ائمه دین و اجتماع 


مسلمین.(2) 


3. خصال: ابن, ابی یعفور از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله در اجتماع مردم در حجه الوداع در منی در 
مسجد خیف سخنرانی کرد و پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود: خداوند 
شاد و خرم کند بنده ای را که سخن مرا بشنود. آن را حفظ نماید و سپس 
آن را به کسانی برساند که 


ص: 77 


1-. امالی صدوق: 201 
2 . امالی طوسی: 51 


تشون آنود سا ات کین فقه که قصم ستنهم بای خاما مق 
۹ اي که لاب ین ات ۹ ٩۰۱۳۵‏ 
وان نیت بر مرد مسلمان: اخلاص عمل برای خدا؛ خیرخواهی برای 
ائمه دین؛ پیروی از اجتماع ایشان. همانا دعوت مسلمانان افراد پشت 
سرشان را نیز در بر میگیرد مسلمانان با یکدیگر برادرند ؛ خون آنها با هم 
۱ ۱ 0 ۳06 
۳ 


خصال: این حدیبت از برقی نیز نقل شده است.(2) 


ملف: این خبر با سند دیگری با شرح آن در «باب ارزش نوشتن حدیث» 


4 ال حضرت صاوی علیبه الساام از بو سر وان خهیی قل کرد که 


سنت و جدا شدن از اجتماع. و سه چیز موجب نجات است : نگهداری زبان؛ 


گریه کردن بر گناه و ملازم(3) 

خانه خویش بودن.(4) 

توضیح: «الصفقه» یعنی بیعت, زیرا در آن دستی به دست دیگر می خورد. 
5. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: درباره آیه «|ذا جاء تضر ال و الْتخ»(5) 


(چون یاری خدا و پیروزی فرا 1 این ایه در منی در حجه 
الوداع نازل شد. زمانی که «ذا جاء تضَرّ ال و الْفَتْغ» نازل شد پیامبر 
اکرم فرمود: به من اطلاع فا اند روت پس به جانب خیف آمد و 
مردم اجتماع کردند. سپس فرمود: 


ص: 78 


1-. خصال 1 : 72 - 73 
2 . خصال 1: 72 - 73 
- . شاید منظور در زمان تقیه است پا به گونه ای که اهتمام به امر 
ستآمن را فک گنه مه ‌ظورم سای از احهاع مسمانان اند و 


الا مصداق ابتدای حدیث می شود. پس شاید کنایه از اهتمام به امر خودش 
است علاوه بر اهتمام به امور مسلمین. 

4 . خصال 1: 42 

5- . نصر 1 


خداه‌ند. شاد و.خرم کند مرد مسلمانی زا که سخرن مرا بشنود و آن را خفظ 
نماید و به کسی که نشنیده برساند. بسا حاملان فقه که فقیه به شمار 
نمیروند و بسا فقیهان که احتیاج دارند به کسی که از او فقیه تر است. سه 
چیز است که بر مرد مسلمان دشوار و ناگوار نیست: اخلاص عمل برای 
خداء خیرخواهی برای ائمه مسلمانان. و هماهنگی در اجتماع انها. همانا 
دعوت مسلمانان افراد پشت سرشان را نیز در بر میگیرد . مردم ! من میان 
شما چیزی نهاده ام که اگر به آن چنگ زنید, گمراه نخواهید شد و نه لغزش 
شما را فرا میگیرد؛ کتاب خدا و عترت اهل بیت من. خداوند لطیف و خبیر 
به من اطلاع داده که این دو از یکدیگر جدا نخواهند شد تا در حوض پیش 
ضی ایتخم فانند این ده انکشتم. ده انکفتت: سا یه خوو را جه. هه ند دیی 
میانه را جمع کرد) که موجب برتری یکی بر دیگری باشد.(1) 


6 اصول کافی: حکم بن مسکین از مردی از قریش, از اهالی مکه گفت: 
سفیان وری به من گفت: مرا پیش حضرت صادق علیه السْلام ببر. ما با 
هم خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدیم و آن موقعی بود که آقا 
سوار بپ مرکب خویش شده بود. سفیان گفت: مایلم حدیث خطبه پیامبر 
ها ال اه واه ارم نت رال رد فرمود: اجازه بده 
حالا اکنون که سوار شده ام بروم از پی کارم. وقتی برگشتم خواهم گفت. 
سفیان گفت: تو را به خویشاوندی ات با پیامبر اکرم قسم می دهم که 
برایم نقل کنی. امام علیه السلام پیاده شد. سفیان عرض کرد: دستور 
بفرمایید قلم و دوات بیاورند تا بنویسم. پس قلم و دوات خواستند و سپس 
فرمود: بنویس: 

شالت الزخین لخن خطیه زسول, خوا ضلی آلله علیه و ال دز 
مسجد خیف: خداوند شاد و خرم کند شخصضی را که سخنم را بشنود و آن 
بایان وان یا 


ص: 709 


از خامان کفه کم قفیه ید .و بسا ار .فعوان که متام فعیه. کر از مود 
هستند. نایبت که هشقن و ۲ حون نییبت یز مره ,سل مان . اخلاص 
عمل برای خدا ؛ خیرخواهی برای ائمه دین ؛ پیروی از اجتماع ایشان. همانا 
دعوت مسلمانان افراد پشت سرشان را نیز در بر میگیرد . مقمنان با 
ورن وا اه سای ام اه و وه رک 
بر مخالفین می تازند. در راه انجام تعهدات اسلامی مسلمانان حلی 
کوچکترین مسلمان نیز سعی دارد.» 


همه را سفیان نوشت. بعد به امام عرضه داشت. امام سوار شد و من و 
سفیان بر گشتیم. در بین راه سفیان به من گفت: بایست تا من در این 
حدیث خوب دقت کنم. به او گفتم: به خدا قسم چنان تعهدی را حضرت 
صادق بر گردن تو بار کرد که هرگز راه فرار از ان را نداری. گفت: چه 
تعهدی؟ گفتم: همین که فرمود سه چیز بر شخص مسلمان دشوار و ناگوار 
نیست: اخلاص عمل برای خدا که واضح است. اما خیرخواهی برای امامان 
مسلمین. این امامان کیانند که لازم است ما خیرخواه انها باشیم؟ ایا 
معاویه بن ابی سفیان و یزید بن معاویه است و مروان بن حکم؟ و کدام 
یک از این اشخاص که شهادت آنها نزد ما پذیرفته نیست و نماز خواندن 
پشت سر آنها صحیح نیست؟ و این فرمایش دیگرش که فرمود: هماهنگی 
با آنها. اين هماهنگی با کدام جمعیت است؟ آیا مراد هماهنگی با مرجئه 
است که می گوید اگر کسی نماز نخواند و روزه نگیرد و غسل جنابت هم 
نکند و کعبه را ویران نماید و با مادر خود همبستر شود باز دارای ایمان 
مشیت و اراده ای ندارد و این شیطان است که هر چه بخواهد میکند؟ پا 
منظور حروری است که از علی بن ابی طالب علیه السْلام بیزار است و به 
کف آن-جناب: شهافت: میدهد: با .منطو هماهنگی با جهمی ها است که 
معتقدند دین فقط شناخت خدا است ایمان غیر از این نیست؟ گفت: وای 
بر تو ! این ها چه می گویند؟ گفتم: می گویند که علی بن ابی طالب همان 
آن جناب و اهل بیت 


ص: 90 


باشیم. در این ِ سفیان نوشته خود را با دست پاره پاره کرد و 


توضیح: «لها» با تشدید حرف انشا است بصعت < 1 گفته می شود 
«آنشدک الله الا فلت ی مرت احم مگر کارت را. اين را ابن هشام 
گفته است. يا این که معنا این است که می خواهم در تمام احوال جز در 
زمان کار. عبارت «من لی» با فتحه و بدون تشدید استفهام است و با 
ضمه و تشدید فعل امر است. یعنی تفضل کن. و در بعضی نسخه ها با راء 
آمده است. «خطبء» خبر برای مبتدای محذوف است. یعنی «هذه». عبارت 
«کما ات نعنن. ضبر کن 6 اضل. آن این اشت نی در ان کیای. که 
هستی؛ بمان. پس «کاف» زائد است و «ما» موصوله و محلا منصوب 
است بنا بر اغراء. ۱ ۱ 1 
و عمل. دز ایمان اثر نمیگذارد و مراتب ایمان با هم فرق ندارد و هیج 
گناهی به ایمان ضرر نمیرساند و به چند دسته تقسیم می شوند و عقاید 
بسیار نایسندی دارند که در ملل و نحل نقل شده است. منظور از قدریه 
در این جا تفویضیه هستند؛ کسانی که معتقدند خداوند در کار بندگان دیگر 
هیچ دخالتی ندارد. بعضی از آنها گفتهاند که خدا قادر بر تصرف در اعمال 
انها نیست و انها خدا را از ملکش عزل کردند و گفته اند که خواسته خدا 
محقق نمی شود و مشیت و اراده و تدبیر و تصرف در اعمال بندگان را از 
خدا نفی کرده اند و آن را برای شیطان اثبات کرده اند. منظور از حروریه, 
خوارج است یا گروهی از آنها که نسبت به «حروراء» دارند که دهی است 
نزدیک کوفه و ابتدا در این ده جمع شدند. در المغرب گفته است: «رجل 

جهم الوجه» یعنی عبوس و جهم بن صفوان به همین نام, نامیده شده است 
و ی ۱ ۱ 1۳ ۳90 ۲ 
هستند که معتقدند که بهشت و جهنم از بین می رود و یمان عبارت از 
معرفت است., فقط نه اقرار و سایر طاعات و هیچ کس کاری را انجام 


ص: 91 


- . اصول کافی 1 : 403 - 404 


مردم, مثل نسبت حرکت است به درخت که در حقیقت باد آن را حرکت 
می دهد, انسان نیز در کارهایش مجبور است و قدرتی از خود ندارد و نه 
اراده و نه اختیار دارد. (پایان نقل قول) در ملل و نحل مینویسد: جهم 
معتقد است که هر کس معرفت داشته باشد, اگرچه به زبان منکر شود با 
اين انکا ر کافر نیست و ایمان را مرکب از عقیده و گفتار و عمل نمی داند 
و هیچ کس در ایمان از دیگری بالاتر یست و ایمان انبیاء و مردم یکی 
است. زیرا معارف بر یکدیگر برتری تدارتی عیادزت.های ی ع عواو نت 
یعنی ائمه علیهم السْلام یا شیعیان آنها يا اعم. سفیان ثوری ملعون همان 
رئیس صوفیه است و با همین پاره کردن نوشته معلوم می شود که کافر 
است و در دل مشرک است و در هر سه مورد با فرمایش پیامبر اکرم 
یلاله ام ال سالفت کرو 


7 اصول کافی: برید از حضرت باقر علیه السلام نقل میکند که پیامبر اکرم 
فرمود: خداوند نظر نمی کند به بنده ای که کوشش می نماید در پیروی از 
امام خود و خیرخواهی برای او, مگر این که در رفیق اعلی با ما خواهد بود. 
(1) 


توضیح: جزری در حدیث دعای «آلحقنی بالرفیق الأعلی», (خدایا مرا به 
رفیق اعلی برسان) می نویسد: «رفیق» گروه انبیاء هستند که ساکن 
بهترین درجات بهشتند و اسمی است که بر وزن فعیل آمده به معنی 
جماعت. مانند صدیق و خلیط که بر شخص واحد و گروه دلالت دارد از این 


قبیل است آیه «و حشن آولیّک فیقا»(2) 

[و آنان چه نیکو همدمانند. 4 

8 اصول کافی: محمّد حلبی از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: هر کس به اندازه یک وجب از اجتماع مسلمانان کناره گیری کند, 
تعهد اسلام را از گردن خویش برداشته است.(3) 


ص: 92 
1-. اصول کافی 1 : 404 


2 . نساء / 69 
3- . اصول کافی 1 : 404 - 405 


9 با همین سند از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که فرمود: هر 
کس از اجتماع مسلمانان کناره گیری کند و بیعت امام خود را بشکند, روز 
قیامت خواهد امد در حالی که در دست خود چیزی ندارد.(1) 


توضیح: «قید» با کسره یعنی قدر و اندازه واز باب تشبیه معقول به 
محسوس است. «النکت» یعنی نقض پیمان و «صفقه الابهام» کنایه از 
بیعت است. در نهایه گفته است: هر کس قران را بیاموزد سپس ان را 
فراموش کند, روز قیامت خدا را ملاقات می کند در حالی که دستش بریده 
شده ات ِِِِ" از نا ۱ ۱ 
له یبد.» قتیبی گفته ی «الاجذم» ور انندا بعنی کسی که همه ۱ او 
از بین رفته است و دست سزاوارتر به عقوبت از سایر اعضا نیست. گفته 
میشود «رجل آجذم و مجذوم» زمانی که اعضای بدنش به خاطر جذام از 
بین رفته باشد که همان بیماری معروف است. جوهری گفته است: به 
مجذوم اجذم گفته نمی شود و ابن انباری در رد بر ابن قتیبه گفته است که 
اگر عقاب فقط برای عضوی باشد که مباشر معصیت بوده, زناکار با شلاق 
و سنگسار شدن در اين دنیا و با آتش درآن دنیا عقاب نمیشد, و گفته 
است: معنای روایت این است که خدا را ملاقات می کند در حالی که 
ی و یا ید ی ی 
«عبارت لیست له ید» در روایت علی علیه السلام. به این 7 
حجتی ندارد. و گفته شده که معنا این است که خدا را بدون سبب ملاقات 
می کند و شاهد آن این روایت ه است که: «قرآن سببی است در دست خدا 
و سببی است در دست شما. هر کس آن را فراموش کند, سبب خود را 
قطع کرده است.» و خطابی گفته است: معنای حدیث همان است که ابن 
اعرابی گفته است که هر کس قرآن را فراموش کند, خدا را با دستی 
خالی از خیر و واب ملاقات می کند. علی علیه السلام در روایت, «اجذم» 
را به دست اختصاص داد و معنایی در آن است که در روایت 


ص: 893 


1-. اصول کافی 1 : 404 - 405 


فراموشی قرآن نیست. زیرا بیعت به وسیله دست از میان اعضای بدن 
انجام می شود و بیعت این است که بایع باید دست خود را هنگام بیعت 
کردن در دست امام قرار دهد. 


ص: 94 


باب چهارم : ثواب دوست داشتن و پاری و ولایت ائمه علیهم السلام که امان از آتش جهنم است 


. ی 


ت / ت 0 
۱ ین _امَئوا الذین بقیمقون الطصّلاة و یَوْنونَ 
۳ ۳۳ سم 1 1 نت 
هوهق راون * و من ول له و رو و لین نم ان جرژب 
تِ 5 
۱ 


3 


بوا) 
۳ 1 
سف 


(ولی شما تنها خدا| و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند همان 
کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند و هر کس 
خدا| و پیامبر او و کسانی را که ایمان اورده اند ولی خود بداند [پیروز است 


ِ- 


- قَامْقَل فده من الّاس تهوی ایهم و ارَرْْهْمْ من ارات لَعَلهة 
تشکرون .21) 


زبس دل های برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده و آنان را از 
محصولات [مورد نیازشان ] روزی ده باشد که سپاسگزاری کنند. 4 


مولف: در جلد نهم تاویل آیه اولی خواهد آمد و این که منظور از «الذین 
امَتوا» در هر دو ایه, ائمه علیهم السّلام هستند و به زودی اخبار متواتر از 
طریق شیعه و سنی در این مورد خواهیم اورد. وجوب دوست داشتن و 
محبت انها و پاری 


ص: 95 


- . مائده / 55 - 56 


ایشان و اقتفان یه افاتان کاسته شده آما .اید دوم در اخبار زیاد مورد 
اعتماد خواهد آمد که مقصود از «ذریه» در دعای 1 علیه السلام 
انهایند. ابراهیم علیه السّلام برای شیعیان انها دعا کرد که دل هایشان 
متمایل به امامانشان گردد و از حضرت باقر علیه السلام در روایت عیاشی 
نقل شده که فرمود: ابراهیم در دعای خود همه مردم را در نظر نگرفته 
بود, بلکه شما و هم عقیده های شما مورد نظر ابراهیم هستید. مثل شما 
در میان مردم, مانند موی سفیدی است بر پیکر گاوی سیاه.(1) 


ی کافی. از امام باقر یه الکلام تقل منکن که فرمفده آنراشم اند 
بکن. به خدا قسم مقصود از دعای ابراهیم ما هستیم.(2) 


و در احتجاج از امیرالممنین علیه السّلام نقل می کند که دل های مردم را 
متمایل به ما بگردان و این دعای ابراهیم است, آنجا که گفت: دل های 
مردم را متمایل به آنها بگردان. و در بصائر از حضرت صادق علیه السّلام 
نقل. سکند کد. فردودد: دل های مردم را متمایل به ما گردانید. علی بن 
آبراهیم از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود: خداوند از این 
آیه «و ارَرَفْهَم من النَمراتِ» منظور از «نمرات». ثمرات دلها است. یعنی 

حب ایشان به مردم که موجب توجه مردم به آنها شود. اخبار در این مورد 


به طور کلی خواهد امد. 
روایات: 


که فرمود: ِ در ۳ عرفه پیش 0 امد و فرمود: خداوند عزیز 
مباهات و افتخار کرد به تمام شما و شما را امرزید به طور عموم و علی 
حمایت از خویشاوندانم کنم. اینک جبرئیل به من خبر می دهد که سعادتمند 
به تمام معنی و سعادتمند و سعید واقعی کسی است که 


ص: 96 


ال تسین یا شتی 2 95 2 
مره کافی: 312-311 


ی ی ۳ ی 5 سفق 


بعد از درگذشتش دشمنی ورزد ۱1 


توضیح: عبارت «غیر محاب» بدون تشدید یعنی به خاطر علاقه به ایشان. 
آنچه را که مسنحق آن نیلستند؛ درباره آنها نميگويم. فیروز آبادی 0 
و «حاباه محاباه و حباء» بعنی او را یاری کرد و مخصوص او گردانید و 
به سمت او مایل شد. (پایان نقل قول) و با تشدید. تصحیف است. 


2 امالی صدوق: جابر جعفی از حضرت باقر, از آباء گرام خود علیه السّلام 
نقل کرد که مردی خدهت پیامبر اکرم آمده گفت: يا رسول آلله با هرز 
کس بگوید «لا اله الا اللّه» موّمن است؟ فرمود: دشمنی ما شامل یهود و 
نصارا می شود. شما داخل بهشت نخواهید شد, مگر این که مرا دوست 
داشته باشید, و دروغ می گوید کسی که گمان می کند مرا دوست می 
وی ین رم ی الا دس ار 


3 اختصاص: عبدالرحمن جعفی گفت من و عمویم حصین بن عبدالرحمن 
خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدیم. امام علیه السلام عمویم را 
است. فرمود: خدا اسماعیل را رحمت کند و از کردار زشتش درگذرد. 
حالش چطور است؟ عرض کردیم: خوب بود و ما نیز تا موقعی که افتخار 
موذت شما را داشته باشیم, , خوب هستیم. فرمود: حصین ! مبادا مود ۳ ما 
را کوچک شماری. چون مودت ما از باقیات الصالحات است. عمویم گفت: 
یابن رسول الله ! من هرگز کوچک نمی شمارم و خدا را بر اين نعمت 
سپاسگزارم.(3) 


ص: 97 
1-. امالی صدوق: 109 - 110 


2 . امالی صدوق: 161 - 162 
3- . اختصاص: 85 - 86 


4 امالی صدوق: محمد. بن عبدالرحمن بن ابی لیلی از پدر خود نقل کرد 
که گفت: پتامیر اکرخ‌ضلی االت تیه له مرمدد: ایمان ندارد شخص, مگر 
مرا از خود, خانواده مرا از خانواده خود, عترت مرا از عترت خود و ذات 
مرا از ذات خود بیشتر دوست داشته باشد. و گفت: یکی از مردم گفت: ای 
عبدالرحمن ! پیوسته برای ما احادیثی را نقل میکنی که باعث زنده شدن 


توضیح : عبارت و ذاتی» یعنی هر چه به من انتساب دارد, غیر از چیزهایی 
که قبلا ذکر شد. 


5. اماليی صدوق: عبداللّه بن عباس از پدرش, از جد خود نقل کرد که پیامبر 
ایرم ضلی الاه. عایه و آله ‏ فوعفد را را دوست: دار مه واه تخت 
هایی که به شما عنایت کرده. و مرا دوست بدارید به واسطه دوستی خدا 
و اهل بیت ؛ مرا دوست بدارید به واسطه دوستبی من.(2) 


خصال: از هشام بن یوسف همین روایت را نقل کرده است.(3) 


6 امالی تست خی بسن اعد ار آنام ای ال رای 
اا را و اه اه ۱ 
نقل کرده است.(4) 


7 علل الشرائع. امالی صدوق: زید بن ثابت(5) 


کفت :۶ سامیر ا کر .ضلی اللة. غلیه .و ال فرحوو: هر کنسن غلن راخر رما 
حیات و بعد از فوتش دوست داشته باشد, خداوند برای او مقرر میدارد 
امق اهان زا دار فاضله طلوع حور تشد 


ص: 99 


1- . امالی صدوق: 201 

2 . امالی صدوق: 219 

3- . خصال ... 

4 . امالی طوسی: 175 

5- . روایت در علل الشرائع تا «و قربت» آمده است و ذیل آن روایت 
دیگری با سند دیگری از زید بن کات اشته است. اما نسخه امالی صدوق 


فعلا در دست من نیست؛ زیرا| الان من زندانم و بسیاری از مصادر نزد من 


تفت ان و هر کس او را در حیات و بعد از مرگش دشمن بدارد, به مرگ 
جاهلیت مرده است و به واسطه اعمالی که انجام داده, مورد محاسبه قرار 


میگیرد.(1) 


اصالن صدوق ق: ابو حمزه تعالی از حضرت باقر, از آباء گرام خویش 
ی 
السلام فرمود: پا علی ! محبت تو در دل هر مرد مومنی که ثابت شود. اگر 
یک قدم او بلفزد, پای دیگرش ثابت می شود تا با محبت تو وارد بهشت 


کردت 2 


9 قرب الاسناد: ازدی گفت: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: ی 
ما را دوست داشته باشد., خداوند از آن دوستی بهره مندش میکند, 

اسیر در دست دیلمیان باشد, و هر که ما را برای غیر خدا دوست ۳۳ 
باشد, خداوند با او هر چه بخواهد انجام میدهد. محبت ما خانواده گناهان را 
از بندگان میزداید. همان طوری که باد شدید برگ را از درخت میریزد.(3) 


ثواب الاعمال: ابن سعد ازدی از «ان حبنا» تا آخر خبر را نقل کرده است. 
9 


0 عیون اخبار الرضاء خصال: داود بن سلیمان از چضرت رضاء از آباء 
گرامش عليهم السّلام نقل میکند که پيامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود: چهار دسته هستند که روز قیامت من از آنها شفاعت میکنم, گرچه 
با گناه تمام اهل زمین بیایند: کمک کننده به اهل بیتم آمت خی تا بازهای انها 
هنگام اضطرار انشان به. ار . دوست دار ایشان با دل و زبان ؛ دفاع کننده از 
آنها با دستش.(5) 


1 مولف: ابن شیرویه در «الفردوس» از علی علیه السّلام روایت می 
کند که پیامبر اکرم فرمود: چهار نفرند که من از انها روز قیامت شفاعت 
می کنم: کسی که 


ص: 99 
1-. علل الشرائع: 59 , امالی صدوق: 347 - 348 


3-. قرب الاسناد: 19 


4 . ثواب الاعمال ... 
عون اخبار التضاه در سا 1و 


بازماندگان مرا بدارد؛ برآورنده حوائج آنها؛ سعی کننده در کارهای 
ایشان فنکاهی: که راهی به آن نداشته باشند؛ ۰ و دوستدار ایشان با دل و 
زبان.(1) 


2 خصال: ابو سعید خدری گفت: پیامبر اکرم فرمود: هر کس خدا به او 
حب ائمه از اهل بیت من را روزی نماید, به خیر دنیا 2 ۲0 
شکی داشته باشد در این که بهشتی است. همانا در محبت اهل بیت من 
بیست امتیاز است. ده امتیاز آن در دنیا است و ده امتیاز در آخرت. اما در 
دنیا: زهد و اشتیاق به عمل, ورع در دین, علاقه به عبادت, توبه قبل از 
مرگ آمادگی و شوق برای شب زنده داری جهت عبادت. قطع امید از 
آنچه در دست مردم است, حفظ دستور خدا| و نهی اوء بعض دنیا و 
سخاوت. و اما در آخرت: نامه عملش گشوده نمیشود. برای حساب اعمال 
ترازو نمی نهند, نامه عملاش را به دست راستش میدهند. به او برات 

ازادی از اتش جهنم خواهند داد, چهره اش سفید می شود از زیورهای 
بهشت میپوشد, درباره صد نفر از فامیل خود میتواند شفاعت کند. خداوند 
با دیده رحمت به او توجه میکند, از تاجهای بهشت بر سر میگذارد و بدون 
حساب وارد بهشت می شود. خوشا به حال دوستداران اهل بیت من (2) 


3. عیون اخبار الرضا: با سندهای سه گانه از حضرت رضا؛ از آباء گرامش 
علیهم السْلام نقل میکند که پیامبر اکرم فرمود: یا علی ! خداوند امرزید تو 
و 0 و ی ۱ را و دوستان شیعیانت و دوست دوست شیعه تو را. 
۰ نو انزع البطین هستی که از شرک جداشده ای و پر از علم 


ص: 90 


1- . نسخه فردوس الاخبار به ما نرسیده است و کثیر الفائده است که در 
آن روایات زیادی درباره فضائل آمده است. 

2 . خصال 2 : 909 

3- . عیون اخبار الرضا: 211 


4 عیون اخبار الرضا: باسناد تمیمی از حضرت رضا. از آباء گرام خود 
علیهم السّلام نقل می کند که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر 
۹( باید به محبت علی و اهل 


کر وا سای ایا اس موی ی ما سل 
بیت را دوست بدارد, خداوند او را روز قیامت با امان محشور میکند.(2) 


فرمود: هر کس تو را دوست داشته باشد, روز قیامت با پیمبران خواهد بود 
در درجه ایشان, و هر کس بمیرد در حال دشمنی با تو, باکی نیست که 
بهودی بمیرد یا نصرانی.(3) 


17 عیون اخبار الرضا: با همین اسناد نقل می کند که پیامبر اکرم در حالی 
که دست علی را گرفته بود فرمود: هر کس گمان کند مرا دوست میدارد 
حال این که این شخص را دوست نمیدارد, دروغ گفته 4(۰) 


وس اعار الرضا دا همین اه امین ام نموه ال شین مار 


بنده مییر سند, حب ما اهل بیت است.(ظ) 


مسروق اجدع و میهمانی داشت که او را نمی شناختیم. انها مشغول غذا 
خوردن بودند. شخص میهمان گفت: من در خیبر با پیامبر اکرم بودم. همین 
که این حرف را زد فهمیدیم که از اصحاب پیامبر بوده. گفت: صفیه دختر 
حی بن اخطب خدمت پیامبر اکرم آمد و گفت: یا رسول اللّه! من مثل 
سایر زنان تو نیستم و پدر و برادر و عمویم را کشتی. اگر برای شما 
پیشامدی بکند. مرا به که می سپاری؟ پیامبر اکرم فرمود: به این ! و به 
علی بن ابی طالب اشاره کرد. سپس گفت: مایل نیستید برای شما حدیثی 
1۳ 


ص: 91 
که عفن اضر الرضاه 220 


2تون اضار الدضا: 220 
هن اخبار الوضا:0 22 


اون ابا ات221 
5 فیون: اغبار الرضا: 222 :229 


حارث بن اعور برایم نقل کرده بگویم؟ گفتیم چرا. گفت: خدمت علی بن 
1 فرمود: برای چه آمده ای اعور؟ عرض کردم: محبت تو 
یا امیرالمق‌منین ! ! فر مود: تو را به خدا؟ گفتم: به خدا سوگند. سه مرتبه مرا 
قسم داد و سپس فرمود: بنده ای از بندگان خدا نیست که دلش را به 
انمان خداوند آزماینش کرده باشد, مگر اين که محبت ما را در قات د 
می یابد و او ما را دوست میدارد, و بنده ای نیست از بندگان خدا که مورد 
خشم خدا قرار گرفته باشد, مگر این که او بفض ما را در قلب خود می 
يابد و ما را دشمن می دارد. محب و دوستدار ما منتظر رحمت است. گوبا 
درهای رحمت به روی او گشوده شده و دشمن ما در کنار کودالی از آتنشن 
جهنم است. گوارا باد اهل رحمت را رحمتشان و مرگ بر دوزخیان باد در 
جایگاهشان !(1) 


بشاره المصطفی: از مفید همین روایت را نقل کرده است.(2) 


ک اه از که ااطالت به اه و ار یی یواست رال 
کرده است 1 


توضیح: جوهری گفته است: «التعس» یعنی هلاک و اصل آن «الکب» است 
و آن ضد انتعاش به معنی انبعاث و بلند شدن است. گفته شده «تعسا 
لفلان», یعنی خدا| او را هلاک کند. و مرحوم طبرسی گفته است: «التعس» 
یعنی انحطاط, «العثار» (لغزیدن) و «الازلال» (لغزاندن) و «الادحاض» 
(لرزاندن) به یک معنا هستند و این معنا لغزشی است که از سقوط 
صاحبش جلوگیری نمیشود و زمانی که کسی سقوط کرد و اراده بلند شدن 
و استقامت گردیده شود. گفته میشود «لعا له». زنده باشی و هنگامی که 
آن را اراده تکنا: گفته میشود «تعسا له» ,(4) 


یعنی خدا او را هلاک کند. (پایان نقل قول) 
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متجالشن مفیه :159 9 ول آمالن ظوسی : 20 21.2 
2 ار الحصطنی 57۶ 502 


3-. کشف الغمه: 40 
4 . مجمع البیان 9 : 97 


۳۳ پا رسولر الزه ! ما ربا ریش چه کازی است که هر وقت با یک 
رو به رو می شوند. با صورت های شاد و شادمان هستند, ولی وقتی ما را 
می ند بر خلای این اشت ۱ پیامتر اضلی الله عله و آله خشمین «فیة و 
سپس فرمود: قسم به آن کسی که جانم در دست اوست, ایمان وارد قلب 
باشد.(1) 


ای ارا مت و اب سا بر لو 
نشسته بود. پیأمبر این آیه را خواند: «أَمَنْ پجیتْ الط |دا دعا و 
یکشف السّوء و بَجْعلْکمٌ خلفاء الرْض [ ال مَع الله قلیلا ما تدکرُون»(2) 


(يا (کیست] آن کس که درمانده را چون وی را بخواند اجابت می کند و 
گرفتاری را برطرف می گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار می دهد 
آپا و3 9 با خداست چه کم پند می پدیرید. ۰ امیرالمومنین علیه السلام 
چون گنجشکی به لرزه افتاد. پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: تو را 
۱ ۱ شدی؟(3) عرض کرد: چگونه ناراحت نشوم که خداوند 
می فرماید: ما را خلیفه زمین قرار می دهد؟ پیامبر اکرم فرمود: ناراحت 


ِِ ! به خدا سوگند تو را دوست نمی دارد, 1۱۳ 
کند. مگر منافق.(4) 


توضیح: «الانتقاض» یعنی لرزیدن. 


مان وس ان ار رت ای از اه اه خمم ام ام 
تقل. کرد کم موه وی تخافتر اکرم اعمال خصحی وا ححه لداع 
اتحاهد سار 


ص: 93 


1- . امالی طوسی: 30 

2 . نمل / 62 

3- . گویا ناراحتی امیرالمومنین به خاطر علم او به اختلاف مردم در 
حکومتش و شدت سختی های آن بعد از دشمنی مردم با اوست. 

4 . مجالس مفید: 181, امالی طوسی: 47 


بر مرکب خود شد و این چنین فرمود: داخل بهشت نمی شود, مگر کسی 
که مسلمان باشد. ابوذر از جای حرکت کرد و گفت: پا ول ای اس م 
چیست ؟ فرمود: اسلام عریان است و لباس او تقوا است و زینت آن حیا و 
ملاک و قوامش ورع و کمال آن دین و ثمره آن عمل و برای هر چیزی, 
اساسی است و اساس اسلام, محبت ما اهل بیت است.(1) 


توضیح . فیروز آبادی تن است: «ملاک الامر» و با کسره هم خوانده 
میشود یعنی قوام آن چیز که به واسطه آن قوام, برپاست. 


3 ممالی طوسی: زاذان گفت: از سلمان شنیدم که می گفت: من 
پیوسته علی را دوست می دارم. پیامبر اکرم را دیدم که بر ران علی می 
زد و می فر مود: دوستدار تو دوستدار من است و دوستدار من, دوست 


4 امالی طوسی: صالح بن میثم تمار گفت: در کتاب میثم دیدم که نوشته 
بود: شبی در خدمت امیرالمومنین علیه السلام بودم. به ما فرمود: هیچ 
بنده ای نیست که خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده باشد. مگر این 
ما هار ی وه نی اس تست که مه 
خدا قرار گرفته باشد. مگر این که بغض و دشمنی ما را در دل خود می 
یابد. ما با شادمانی دوست خود شاد میشویم و دشمنی دشمن خود را 
میشناسیم ؛ محب و دوست ما به واسطه محبت ما مورد رشک قرار 
میگیرد, به سبب رحمت خدا که هر روز منتظر آن است. دشمن ما پایش 
بر کنار گودالی از آتش قرار دارد این کناره او را سرازیر آتش جهنم نموده. 
درهای رحمت بر روی اصحاب رحمت گشوده شده است. گوارا باد برای 
اهل رحمت رحمتشان و مرگ باد بر دوزخیان در قرارگاهشان ! هر بنده ای 
که در محبت ما کوتاهی نداشته باشد. به واسطه خیر و صلاحی است که 
خداوند در قلبش قرار داده. هرگز ما را دوست نمی دارد کسی که دشمن 
مارا دوست داشته باشد. چنین چیزی 
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لد امالی‌ وی 5۰ 
من امالفه طوسی: 82 83 


در یک قلب جمع نخواهد شد. خداوند برای یک فرد دو قلب قرار نداده که 
با یکی گروهی را دوست داشته باشد و با قلب دیگر دشمن آنها را. و کسی 
که ما را دوست داشته باشد, او محبت ما را خالص می کند, همان طوری 
که طلا را خالص می نماید و غش در ان نیست. ما نجيپانيم و اولاد ما اولاد 
انبیاء هستند. و من وصی اوصیاء هستم و من حزب الله و حزب پیامبرش 
هستم و گروه ستمکار. حزب شیطانند. هر کس مایل است حال خود را در 
محبت ما بداند, قلب خویش را ازمایش نماید؛ اگر در دل خود محبت 
کسانی را که علیه ما تحریک می کنند یافت, باید بداند که خداوند و جبرئیل 
و میکائیل دشمن اویند و خداوند دشمن کافران است.(1) 


5 کنز جامع الفوائد: ابوالجارود از امام صادق, از امیر المومنین علیهما 
السْلام همین روایت را نقل کرده است.(2) ابراهیم محمد ثقفی در کتاب 
«الغارات» به اسناد خود از حبیش بن معتمر, از امام صادق علیه السلام 
همین روایت را نقل کرده است.(3) 


توضیح: درباره عبارت «و آفراطنا» فیروز آبادی گفته است: «فرط» یعنی 
سبقت و پیشی گرفت. و «ولدا» یعنی فرزندانش در ِِ مردند. و 
«الیه رسوله» یعنی او را فرستاد. و «القوم» یعنی به ایشان گل تقدیم کرد 
تا حوض و دلوها را اصلاح کنند. «الفرط» اسم از «افراط» است و علم 
پایدار که به آن اقتدا میشود و با تحریک, یعنی پیش رونده به سوی آب, 
برای مفرد و جمع و آنچه که تقدیم تو شده از پاداش و کار و آن فرزندانی 
که دیده نشدهاند. (پایان نقل قول) 


مولف: شاید منظور این است که اولاد ما اولاد انبیا هستند يا شفیع متقدم 


ِِ در آخرت ۰ هت میکید همان طور که پیامبر قرموده است: 


0 ی ای 


و ایشان را بر ضرر رساندن ما 
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1- . امالی طوسی: 92 

2 . کنز جامع الفوائد : 230 ۲ 

3- . نسخه الغارات به دست ما نرسید و ظاهرا نسخه ای از ان نزد محدت 
نوری بوده است. 


تحریک کرد. فیروز آبادی گفته آتستة ۶ الب اليه القوم» یعنی از هر طرف 
به سوخ او آندند و جی کرجنوه اختماع کردند وسرعت گرفتند ویر کفنته 
و «الألب» با فتحه یعنی تدبیر بر دشمن از راهی که نمیدانند و طرد کردن 
شد بد. «و هم علیه ات۵ اب واحد» یعنی با ظلم و دشمنی ضد او اجتماع 
کردند و «التألیب» یعنی نشویق و فاسد کردن. 


6 ممالی طوسی: بشر بن غالب از حسین بن علی علیهما السلام نقل 
کرد که فرمود: هر که ما را در راه خدا دوست داشته باشد, ما و او وارد 
می شویم بر پیامبرمان به این صورت. (و دو انگشت خود را به هم نزدیک 
کرد.) اما کسی که ما را برای دنیا دوست داشته باشد. مسلم است که دنیا 
شامل نیکوکار و تبهکار می شود.(1) 


27 امالی طوسی: ابو داود سبیعی از ابو عبداللّه جدلی نقل کرد که 
حضرت علی بن ابی طالب علیه السْلام به من فرمود: به تو بگویم آن 
را هر کارا ها و و 
امان است و آن گناهی که هر کس مرتکب شود. خدا او را به رو در آتش 
می اندازد؟ گفتم: بفرمایید يا امیرالمومنین ! فرمود: حسنه حب ما و سیثه, 
نقض و دشختی,با ما است ۱2۱ 


بصائر الدرجات: از عاصم بن حمید همین روایت را نقل کرده است.(3) 


گرام خود, از امیرالمومنین علیهم السّلام نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: 
چهار دسته هستند که من در روز قیامت شفیع انها هستم: دوستدار اهل 
بیتم و علاقمند به انها؛ دشمن با دشمنان ایشان؛ براورنده نیازهای انها؛ و 
کوشش کننده در راه گرفتاری ایشان.(4) 


ص: 96 


ای وس 19 
احالی طوشی 312 
تضاتر الدرحات:. 

احالی وی * 107 


توضیح: شاید امام علیه السلام موالی و معادی را ؛ به خاطر تلازم آن دوه 


یکی دانسته است. 


9 امالی طوسی: انس بن مالک گفت: مردی ناشن ارم ای 
علیه و آله راجع به روز قیامت پرسید. فرمود: چه آماده کردی برای 
قيیامت؟ عرض کرد: علاقه به خدا و پیامبر. فرمود: تو با همان کسانی 
هستی که انها را دوست میداری.(1) 


0. علل الشرائع: حکم بن ابی لیلی گفت: پیامبر اکرم فرمود: ایمان ندارد 
شخص, مگر این که مرا بیشتر از خود, عترتم را بیشتر از عترت خود, 
خانواده ام را بیشتر از خانواده خود و ذات مرا بیشتر از ذات خود دوست 
داشته باشد.(2) 


بشاره المصطفی: عبدالرحمن بن ابی لیلی از پدرش همین روایت را نقل 
کرده است.(3) 


31 غلل, الشرانم: سلیمان بن. غبدالله. هاشمی گفت: ار مخت بن علی 
علیهما السْلام شنیدم که میفرمود: پیامبر اکرم در حالی که مردم خدمت ان 
جناب اجتماع کرده بودند, به به آنها فرمود: خدا| را به واسطه نعمتهایی که به 
شما عنایت کرده دوست بدارید, و مرا برای خدا| و خویشاوندانم را به 
واسطه من دوست بدارید.(4) 


1 ی 1 


موجب ننگ او نشود, چنین شخصی از مقمنان خالص خدا است. گفتم: 
فدایت شوم | محلی که موجب تن او نشود چیست؟ فر مود: او را به 
زنازادگی نسبت ندهند.(3) 

3 معانی الاخبار: احمد بن مبارک گفت: مردی به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کرد: حدیئی روایت شده که مردی به حضرت امیرالمومنین 
علیه السّلام 


ص: 97 


امالی طوفنی * 197 


3-. بشاره المصطفی: 2 - 63 
4 . علل الشرائع: 200 
5- . معانی الاخبار: 166 


عرض کرد که من شما را دوست دارم. فرمود: تن پوشی برای فقر و 
تنگدستی تهیه کن. فرمود: این طور نیست. او فرموده: برای روز تنگدستی 
خود. یعنی روز قیامت تن پوشی فراهم کرده ای ۱11 


4 معانی الاخبار: ثعلبه از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 

شخصی از منزل خود خارج می شود برای کاری که دارد. و برمیگردد با اين 
که سخنی از خدا بر زبان نیاورده, اما نامه مت سس میگردد. 
گفت: عرض کردم: چگونه چنین می شود فدایت شوم؟ فرمود: به گروهی 
می گذرد که حرف ما اهل بیت را می زنند. تا او را مشاهده مي کنند, می 
گویند حرف نزنید که اين شخص دوستدار آنها است ! ملک موکل , بر او به 
ملک دیگر می گوید: بنویس که در فلان روز حمایت کرد از آل محمد ر(2) 


5 انالی خدویء این اس کته نامز اکتم صلی. ال لیم ال 
فرمود: ولایت من و اهل بیتم, امان از اتش جهنم است.(3) 


6 اتالن ضدوفه اه قدامه کته پامیز آکرم علی الم غلیو و آله 
فرمود: هر کس خدا بر آو منت نهد به معرفت اهل بیت من و ولایت انهاء 


7. مالی صدوق: ابو بصیر گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر 
کس واجبات را بجا اورد و از محرمات پر هیز نماید و در ولایت اهل بیت 
هشت گانه بهشت که مایل است وارد می شود.(5) 


ص: 99 


1- . معانی الاخبار: 56 

۰-2 . معانی الاخبار: 56 - 57 

3- . امالی صدوق : 283 - 284 
4 . امالی صدوق : 283 - 284 
5- . امالی صدوق : 283 - 284 


8 امالی صدوق: ابن نباته گفت: امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: از 
پیامبر اکرم شنیدم که می فرمود: من سرور فرزندان ادمم و تو یا علی و 
امه بعد از تو, سرور امت من هستید. هر که ما را دوست بدارد, خدا را 
دوست داشته و هر که با ما دشمن باشد, با خدا دشمنی کرده. هر که با ما 
ولایت داشته باشد, با خدا ولایت دارد و هر کس با ما دشمنی نماید, با خدا 
دشمنی کرده. و هر که ما را اطاعت کند. خدا را اطاعت کرده و هر که با 
ما مخالفت ورزد با خدا مخالفت ورزیده است.(1) 


9 خصال: از جمله احادیث اربعمائه (چهارصدتا) امیرالمومنین علیه 
السْلام فرمود: هر که به ما چنگ زند, به هدف می رسد و هر که از غیر راه 
ما برود. غرق می شود. برای محبین و دوستان ما فوج هایی از رحمت خدا 
است و برای دشمنان ما نیز فوج هایی از خشم خدا. و فرمود: هر که ما را 
با دل دوست داشته باشد و با زبان کمک کند و به کمک ما با دشمنانمان با 
دست خود بجنگد., با ما خواهد بود در درجه ما. و هر که با دل ما را دوست 
داشته باشد و به زبان کمک کند, ولی به همراه ما با دشمنانمان نجنگد. او 
یک درجه کمتر از اولی است. و هر که ما را با دل دوست بدارد. ولی نه با 
زبان و نه با دست کمک نکند, او در بهشت است و هر که ما را با دل 
دشمن بدارد و با زبان و دست بر ضرر ما کار کند, او با دشمن ما در جهنم 
است. و هر که با دل دشمن بدارد و بر ضرر ما به وسیله دست و زبان 
کمک نکتد, در جهنم است. فر مود: من پیشوای موّمنانم و مال پیشوای 
ستمکاران. به خدا سوگند دوست نمیدارد هزا .هن موه و ختتفن. نمی 
دارد مرا مگر منافق.(2) 


0 علل الشرائع: زید بن ثابت گفت: پیامبر اکرم فرمود هر که علی را در 
حیات من و بعد از مرگم دوست بدارد. مادامی که خورشید طلوع و غروب 
قات.. گنک خداوند برای او امن و ایمان را می نویسد. و هر که او را دشمن 
بدارد در حیات من و بعد از مرگم, به مرگ جاهلیت مرده و نسبت به 
کردارش محاسبه خواهد شد.(3) 


ص: 99 


2 . خصال 2 : 164 - 165 و 168 
3-. علل الشرائع: 59 


1 محاسن: عثمان بن رزین از دیگری روایت کرد که امیرالمومنین علیه 
السّلام فرمود: شش امتیاز است و هر که دارای آن باشد, در پیشگاه 
پروردگار و در طرف راست او است: خداوند دوست دارد مسلمانی را که 
برای برادر خود دوست بدارد آنچه را برای خود دوست می دارد, و نایسند 
شمارد برای او آنچه را که برای خود نایسند می شمارد, و ولایت خالصانه 
داشته باشد چ اشنا به مقام من باشد: و بیزوق از فن. کند و متعتظر عاقبت 
من باشد.(1) 


توضیح: شاید مراد از عاقبت. حکومت او و فرزندانش در رجعت(2) 
با در قیامت است. خنان چه خدامند فرموده است «ه الغاقیه (اختفیه»(3) 


([و فرجم [نیک] برای پرهیزکاران است.! و شاید منظور از عاقبت در 
اینجا, فز: ند با اخرین فرزند است, زیرا ی 
چیزی است, چنان چه فیروز آبادی گفته است؛ یس منظور انتظار فرج به 
ظهور قائم است. 


2 محاسن: بکر بن صالح از حضرت رضا علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
هر کس مسرور می شود که خداوند بدون پرده به او توجه داشته باشد و 
او نیز بی پرده خدا را ببیند. دوست بدارد ال محقد را و بیزاری جوید از 
دشمنان انها و پیرو امام مومنین از ال محمد باشد. در این صورت روز 
قيیامت خدا بدون پرده او را مورد توجه قرار می دهد و او خدا را بی پرده 


توضیح . شاید منظور از تماشا و دیدار خدا, دیدار پیامبر و ائمه علیهم 
السلام است, چنان چه در خبر نیز رسیده, يا دیدن رحمت خدا و کرامت ت آو 


است و پا منظور کنایه از کمال عرفان است. و منظور از دیدن خدا| نیز 
لطف و احسان و توجه 


ص: 100 


1-. محاسن: 9 - 10 ٍ 

2 . ویا اعم از رجعت و حکومت انها در دنیا قبل از رجعت است با منظور 
ظهور حقانیت او و تمایل مردم به اوست. 

3-. قصص / 63 


4- . محاسن: 60 


اوست. چنین استعمال هایی به صورت مجاز در قرآن معمول است و هم 
در حدیت و زبان عرب. پس منظور از بدون پرده, یعنی بی و 


3 محاسن: مفضل از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: هر 
که اهل بیت را دوست داشته باشد و حب ما را در دل خویش محکم کند. 
سرچشمه های حکمت بر زبانش جاری می شود, ایمان در داش تجدید می 
گردد و برای او عمل هفتاد پیامبر را می نویسند. با هفتاد صدیق و هفتاد 
شهید و عمل هفتاد عابدی را که هفتاد سال عبادت خدا را کرده باشد.(1) 


4. محاسن: بشر بن غالب از حسین بن علی علیهما السلام نقل کرد که 
فرمود: پا بشر بن غالب ! هر که ما را فقط برای خدا دوست بدارد ما و او 
خواهیم آمد مانند اين (و دو انگشت و بین دو سبابه خود را جمع کرد.) و هر 
که ما را فقط برای دنیا دوست داشته باشد, زمانی که امام بر پا کننده 
۷ 


توضیح. یعنی او از عدالت امام فقط در دنیا بهره مند می شود. 


پیامبر اکرم فرمود: در راه محبت اهل بیت پایدار باشید, زیرا هر که با 
مودت ما اهل بیت به ملاقات خدا برود. به شفاعت ما داخل بهشت می 
شود. قسم به آن کسی که جانم در دست اوست. هیچ کس بهره مند از 
عمل خود نمی شود, مر با شناخت حق ما.(3) 


16 ِ ابو کلده از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که پیامبر اکرم 
فر مو بشاشت و آسایش, رحمت و نصرت؛ آنتود کن و در تنگ دی 
نبودن. خشنودی و رضوان, گشایش و راه یابی و ظهور, تمکین و غنیمت و 
محبت از جانب 


1 
[- . محاسن: 601 


2 خاش :61 
3- . محاسن: 601 


خدا وشافترد بة کسی اختصاص, دارد که علی, را چدفست داشته باشهه از آه 


7 محاسن: مدرک بن عبدالرحمن از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
ره ای تا سا و ها 
)2 


9 محاسن: حفص دهان گفت: حضرت صادق علیه السلام به من فرمود: 
بالات ان هر مت ی ار 
ست.(3) 


9 محاسن: مد نی لیا فضیل عل کرد که بم.حفرت اهنت 
علیه السلام عرض کردم: چه چیز از واجبات بیشتر موجب تقرب به خدا 
می شود؟ فرمود: بهترین چیزی که موجب تقرب بندگان به خدا می شود, 
اطاعت خدا و پیامبر و دوستی خدا| و پیامبر و اولی الامر است. حضرت 
باقر علیه السْلام می فرمود: دوست داشتن ما ایمان است و دشمنی با ما 
کفر.(4) 


0 بصائر الدرجات: زید شحام گفت: حضرت صادق علیه السلام به من 


1 کامل الزیارات: ایوب بن حر برادر ادیم گفت: از حضرت صادق علیه 
السْلام شنیدم که میفرمود: ی و ی یت 
دوست نداشته اید. دوستان پس از شنیدن این خبر گفتند: درست است ! 
شما ارزش طلا و نقره را میدانید.(6) 


توضیح . شاید معنی این است که وقتی من این خبر را به اصحاب گفتم, 
گتند شما از ان خر جایگه طلا و قره را دانستید و اين که طل و قر 
جمله را در ان روایت 


ره 102 


لماش 142 
2-. محاسن: 150 


3- . محاسن: 150 
4- . محاسن: 150 
که تضانر الدرجانعت:. 
و کافل الا رات 


ذکر کرده آند, پس از کلام امام علیه السلام است که شیعه را خطاب قرار 
داده است. یعنی زمانی که بی ارزشی طلا و نقره و بالا بودن درجات 
آخرت را دانستید, با محبتی که به ما دارید, دنیا را طلب نکردید. و شاید 
معنی این است که اصحاب هنگام ذکر این خبر, خطاب به ائمه علیهم 
السّلام گفتند که شما با شناختتان نسبت به جایگاه های معادن و گنج ها, و 
ففته. آین. ها به..وست. خماشت و انها زا به: سفاتان نمی دهد انیت 
هایشان ناخالص نشود. يا اصحاب ما گفتند شناختید که اين کنایه است از 
اين که خلفای ستمگر به جای طلا و نقره هستند و شما آنها را ترک نمودید, 
پا اصحاب گفتند با علم شما به مواضع معادن و گنج ها؛ رهایشان کردید و 
شاید معنی اول اظهر باشد. 


و رحمت و 0 1 و درستگاری - و پیروزی و برکت و آمرزش و 
سلامتی و تندرستی و بی نیازی از مردم و بشارت و شادمانی و خشنودی و 
نزدیکی به خدا و خویشاوندی با ائمه و یاری و ظفر و تمکین قدرت و 
سرور و محبت از جانب خداوند تبارک و تعالی, به کسی اختصاص دارد که 
یا را را 
به مقامش اقرار نماید و جانشینانش را پس از او, ولی امر خود بداند, و بر 
من لازم است که نها را مشمول شفاعت خود کنم و بر خداوند لازم است 
که دعای مرا درباره آنها مستجاب نماید. ایشان پیروان من هستند و هر که 
پیرو من باشد, از من است. درباره من و جانشینانم پس از من مد 
ابراهیم جاری است, زیرا من از ابراهیم و ابراهیم علیه السْلام از من 
است؛ دین 1 و من از او برترم و فضل 

هن ان فص اوسته و کصل او از فصل مق ات سخن مرا سخن 
0 تصدیق می نماید: «دُرَیْةّ بَعضُها من بَعّض و ال سَمیع 
یه 1۱ (فررندانی که عضی از آنان از انسل | خی کرد و خداونه 
شنوای داناست. 2(1) 


ص: 103 


1 ال:-عمر آن 34:7 
۰-2 . محاسن: 152 


توضیح: «الروح» یعنی رحمت و «الفلاحج» یعنی رستگاری و نجات و 
«النجاح» یعنی رسیدن به مطلوب. و در نهایه گفته است: «فیه سلوا الله 
العفو و العافیه و المعافاه»: «العفو» یعنی محو شدن کناهان و «العافیه» 
یعنی این که از مرض ها و بلایا سالم بماند, و «المعافاه» یعنی خدا تو را از 
مردم در امان بدارد و هر دم را از که یعتی, نو را از آنها بو نیاز گرداند و 
آنها را از تو, و آزار و اذیت ایشان را اد حتف ذفر کند و آذیت:ه ازار تور از 
ایشان. و گفته شده که «معافاه» از باب مفاعله از «عفو>» است., بعنی او 
مردم را ببخشد و مردم نیز او را ببخشند. (پایان نقل قول) 


«البشری»: در دنیا بر زبان ائمه علیهم السّلام و هنگام مرگ و در قیامت, و 
«النصره»: با حجت و «الرضا»: از خدا و رضایت خدا از انها, و «القرب»: 
از خدا و «القرابه»: از امه علیهم السلام و یاری در رجعت. و «الظفر»: بر 
9 ۱ یک او 6 
در خرت. 


3 محاسن: ابو حمزه ثمالی گفت: علی موی و اس 
فرمود: پیامبر اکرم فرموده: در بهشت سه درجه است و در جهنم نیز 

نوع بدبختی است. ی ۱ 
دل دوست داشته و با زبان و دست پیاری کرده باشد. و در درجه دوم 
کسانی هستند که ما را به دل دوست داشته و با زبان یاری کرده باشند. و 
در درجه سوم کسانی هستند که به دل ما را دوست داشته باشد. و در 
پایین ترین عذابگاه جهنم, کسانی هستند که ما را به دل دشمن داشته و با 
زبان و دست علیه ما کار کردند. و در درجه خفیف تر از آن کساتی هستند 
که ما را به دل دشمن داشته و با زبان علیه ما کار کردند. در درجه سوم 
کسانی هستند که فقط با دل ما را دشمن داشته اند.(1) 


00 ۳ 9 فرمود: 
مثل تو مانند «فْل هُ ال احت» انشت, هر که یک ار آن را خوانق سل این 


ص: 104 


1- . محاسن: 153 


ای و و ری 

بخواند, مثل این است که تمام قران را خوانده است. همچنین هر کس تو 

را با دل دوست داشته. معادل ثواب یک سوم از اعمال بندگان را به او 

و وا وا و 

او دو سوم از ثواب اعمال بندگان را میدهند و هر کس تو را با دل دوست 

داشته باسد و با شبان.ساشت خمد. بارخ: کید معادل ثواب تمام بندگان را 
به او می دهند.(1) 


توضیح: شاید منظور واب. اعمال بندگان غیر محب است به طور فرضی. 
با تواب اعمال:هحین به جز تجاب حب هکم بعنی: اعمال. اعساء ام 
اظهر این است که معادل ثواب اعمال بندگان از روی استحقاق به آنها 
دادم می: شنود. کرجه آنجه بر انها تفضل,. مین فرمایدء بیشتر از این انشت: 


م۳ تفسیر #بانتیی * ابو عبیده حذاء گفت: خدمت حضرت باقر علیه السلام 
رسیدم و عرض کردم: پدرم فدایت شود! گاهی که شیطان مرا تنها می 


یابد. نفسم الوده می شود. بعد به یاد محبتی که به شما دارم می افتم و 
ین که خدمت شم می رم باز نفسم پاک می شود. فرمود: ای ۳ 
ي بر تو! مگر دین جز جبٍ است؟ مگر اين آیه را نشنیده ای: «ان کت 


و ال فاتبعونی بتکم الل»( (2) (بگو اگر خدا را دوست دارید از من 
پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد +؟(3) 


توضیح: شاید استشهاد به آیه یا به جهت این است که دوستی با آنها از 
دوستی با خدا است يا به اين جهت که حب تکمیل نمی شود. مگر با 
متابعت.(2) 


6. تفسیر عباشی: بشیر دهان از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که 
فرمود: شما شناختید در میان منکرین زیاد و علاقه پید | کردید در میان 
دشمنان 
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اله از لوازم ان. 


فراوان.(1) 


گاهی علاقه به خدا در راه خدا و پیامبر است و گاهی علاقه در راه دنیا 
است. آنچه در راه خدا و پیامبر باشد. پاداش آن بر خدا است و آنچه در راه 
دنیا باشد, چیزی نیست. و دست خود را به علامت بی ارزش بودن تکان 
داد. سپس فرمود: این مرجثه و قدریها و هار همه عدعی. هستند. که 
خودشان بر حق میباشند. ولی پشماما را در راه خدا دوست میدارید. سپس 
این آیات را خواند: «آطیعوا اللد آطیعوا الشول ع أولی الأْفر م1929 )2 
[خدا را اطاعت کنید 0 و 
ما 2 الَسُول فحْذوه 5 ما تهاکمٌ 412 عَنْهٌ قائْتَهُوا»(3) (آنچه را فرستاده [او] 
به شما داد آن را بگییید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید. ‏ «قن بط 
الرَسُول فقَذ اطاغ اللة»(4) (هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت خدا 
را فرمان برده است.) «ان کلم تجِبُونَ اللة قانّبعونی بُحْببَکَمْ اللْه»(5) 
[بگو: «اگر خدا را دوست دارید, از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد. ) 


توضیح : شاید منظور این باشد که علاقه و حب به خدا| در صورتی سود مند 
میباشد که همراه با عمل به دستور خدا و پیروی از کسی که خداوند دستور 
اطاعتش را داده باشد, است. اما مخالفین گرچه خدا را دوست میدارند, 
ولی چون مخالفت با فرمان خدا کرده اند, این محبت برای ایشان سودی 
ندارد. آن گاه برای توجه دادن به مخالفت کردن آنها با امر خدا, استشهاد 

به آیات میفرماید و با ذکر آیه آخری میفهماند که علامت دوست داشتن 
خدا, پیروی از پیامبر صلی الله علیه و له است. 


7 تفسیر عیاشی: برید بن معاویه عجلی گفت: خدمت حضرت باقر علیه 
السلام بودم که یک نفر تازه وارد از خراسان داخل شد که پیاده امده بود. 
اه 
ص: 106 
1- . تلاش برای رفع ابهام از این سطر به جایی نرسید. شاید افتادگی ای 


در متن حدیت باشد. (مترجم) 
2 . نساء / 59 


5- . تفسیر عیاشی 1 : 167 


خود را که پینه بسته بود نشان داد و گفت: به خدا قسم مرا از این راه دور 
خدمت شما نیاورده. مگر محبت شما اهل بیت. حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: به خدا قسم اگر سنگی ما را دوست داشته باشد, خداوند او را با 
ما محشور میکند. «هل الدین الا الحب». (مگر دین غیر حب ,و دوستی 
است ؟) خداوند فر موده: «قل أَن 7 7 تجبون اللَة قاتیغونی 4 الل» و 
فرمود «یْجِبُونَ مَن هاجر الیهمٌ»(1) 


(هر کس را که به سوی آنان کوچ کرده دوست دارند. 4 و «هل الدین الا 
الحب».(2) 


8 تفسیر عیاشی: ربعی پسر عبدالله گفت: به حضرت صادق عرض 
کردند: فدایت شویم ! ما بچه های خود را به نام شما و پدران گرامتان می 
ِِ آبا اين کار برای ما سودمند است؟ فرمود: بله به خدا, سوگند, آبا 

جز محبت, است؟ 1 «ان کتئم تُجبو جفن: الا قابعّونی 


7 لد و تقف لکم دتهیکة 131 


نهادن فرزندان به نام اتمه علیهم السلام, از حت و دوستی سرچشمه 
پدیر د. 


59. تفسیر امام حسن عسکری: پیامبر اکرم از جبرئیل, از جانب خدا نقل 
کرد که فرمود: بندگان من ! بزرگترین اطاعت و با ارزش ترین آنها را بجای 
آورید تا بر شما آسان بگیرم, گرچه در مورد بقیه اطاعت ها کوتاهی داشته 
باشید. و رها کنید بزرگترین و زشت ترین گناهان را تا پی گیری نکنم با 
شما درباره ساير گناهان. بزرگترین اطاعت ها توحید من و تصدیق پیامبر 
در نزد من کفر به من و پیامبر من است و جنگ کردن با جانشین پیامبر 
بعد از او علی بن ابی طالب و اولیای بعد از او. اگر می خواهید در نزد من 
در منظر اعلی و مقام بس ارجمند باشید, نباید هیچ کس در نظر شما 
مقدم و بهتر از محقد و بعد از او برادرش علی و بعد از اين دوء فرزندان 
آنها که جانشتن ع.قاتمان 
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به امور بندگان هستند پس از أن دو باشد. هر کس چنین عقیده ای داشته 
باشد. او را از بهترین فرمانروایان بهشت خود قرار می دهم. بدانید دشمن 
ترین فرد در نزد من کسی. است که خود .زا به شکل من در آورد و ادعای 
خدایی کند. ای میت ارام کی ات مت( 
محقّد صلی الله علیه و آله درآید و در نبوت با او به نزاع پردازد و ادعای 
نبوت کند. و دشمن ترین شخص بعد از آن دو, کسی است که به صورت 
وصی او دراید و موقعیت مقامش را ادعا کند. و دشمن ترین مردم نزد من 
مد ار این ادعاکت کان. کسانی هستید کم آنها را در ان ادعا کمک کنند و 
مشمول خشم من شوند. و دشمن ترین افراد بعد از اين ها, کسانی هستند 
که راضی به فعل آنها باشند. گرچه کمک , به ایشان نکرده باشند. همچنین 
محبوب ترین مردم در نزد من, کسانی هستند که در راه من پایدار باشند, و 
گرامی ترین و باارزشترین فرد در نزد من. محمّد سرور جهانیان و گرامی 
ترین و با ارزش ترین فرد بعد از او علی برادر اوست. سپس بعد از او 
عدالت گستران از ائمه حق و برترین مردم پس از آنها کسانی هستند که 
تا رس او وب تاو و ی ی ین 
است که آنها را دوست داشته باشد و دشمنان ایشان را دشمن. 
عواندبه انا کمک کرد 111 


توضیح : «المنابذه» یعنی محاربه. 


0 تفسیر امام حسن عسکری: پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
وقتی خداوند عرش را افرید, برای ان سیصد و شصت هزار رکن قرار داد 
و در جلوی هر رکنی. سیصد و شصت هزار فرشته قرار داد. اگر خداوند به 
کوچکترین آنها دستور دهد, تمام آسمانهای هفتگانه و زمین های هفتگانه را 
می بلعد و تمام آن میان ۳ چون و کت است در بیابان وسیعی. 
1 فرمود: ای بندگانم ! عرش مرا بردارید ! پس به یکدیگر کمک 
کردند, اما نه قدرت حمل آن را داشتند و نه قدرت حرکت دادنش را. 
خداوند با هر ملکی. ملک دیگری آفرید. اما باز قدرت 


ص: 109 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 15 


تکان دادنش را نداشتند. پس خدا با هر کدام ده ملک آفرید؛ باز قدرت 
حرکت دادن آن را نداشتند. در مقابل هر کدام به تعداد تمام آنها آفرید؛ باز 
قدرت حرکت دادن آن را نداشتند. خداو‌تذته همه آنها فرهود: رهاینش کنید 
تا خودم به قدرت خویش آن را نگه دارم. رهایش کردند و خداوند به قدرت 
خویش آن را نگه داشت. سپس به هشت ملک از آنها فرمود: شما بردارید ! 
دزد قا باء این.هضه ملک فدرت خمل آن را تداشتیم: چگونه آن را تنها و 
بدون آنها حمل کنیم ؟ فرمود: چون من خدایی هستم که دور را نزدیک و 
مشکل را اسان و اسان را مشکل و ساده را سخت میکنم ؛ هر چه بخواهم 
انجام میدهم و هر چه بخواهم حکم میکنم. به شما کلماتی می آموزم که 
وقتی آن کلمات را بگویید, تراک .قفا کسیر شون عورش کزدند: ان 
کلمات چیست؟ فرمود: بگویید: «بسم اللّه الرحمن الرحیم و لا حول و لا 
قوه الا بالله العلی العظیم و صلّی اللّه علی محّد و آله الطیبین.» این 
کلمات را گفتند و آن را عمل کردند و بر شانه"های ایشان سبک آمد, چون 
مویی که بر شانه مردی چابک و قوی بروید. خداوند به سایر ملک ها 
فرمود: کنار بروید تا این هشت ملک عرش مرا بردارند. شما اطراف 
که قادرم بر انچه شما دیدید و بر هر چیزی توانایم. اصحاب پیامبر عرض 
کردند: چقدر شگفت انگیز است کار اين ملائکه حامل عرش از نظر زیادی 
و قدرت و بزرگی خلقت ایشان. پیامبر اکرم فرمود: این.هالبا آن: قذرتی که 
دارند, نمی توانند نوشته هایی را بردارند که در آن حسنات یک مرد از امت 
من نوشته شده باشد. عرض کردند: ان شخص کیست يا رسول الله تا او 
را دوست داشته باشیم و احترام کنیم و با دوستی او به خدا تقرب جوییم؟ 
فرفود: آن فرد.همان. کسی..است. که.با دوشستان"خود نشستته. بود. یکی از 
اهل بیت من از کنار او رد شد و چون سر خود را پوشیده بود او را 
نشناخت. وقتی رد شد., به پشت سر توجه کرد و او را شناخت. پس از جای 
حرکت کرد, سر و پای برهنه و دست او را گرفت و بوسید و سر و سینه و 
پیشانیش را بوسه داد و گفت: پدرم و مادرم فدایت ای محبوب پیامبر 
اسلام ! گوشت تو گوشت او, خونت خون او, علمت علم او, حلم تو حلم او 
و عقل تو از 
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عقل اوست. از خدا درخواست دارم که مرا به محبت شما اهل بیت 
سعادتمند ۳ خداوند به واسطه این کار و این حرف.: آن قدر ثواب ۳7 
او نوشت که اگر تفصیل آن را در نوشته هایی بنویسند, تمام این ملائکه که 
اطراف عرش می گردند, با ملائکه ای که حامل عرشند, نمی توانند آن را 
حمل کنند. وقتی برگشت, دوننتان: آن فرد کفتزد: تو با این مقام و سابقه 
ای که در اسلام داری و ارزشی که در نزد پیامبر دارا می باشی, نسبت به 
این شخص چنان کردی؟ به آنها گفت: ای نادانان ! آیا در اسلام جز به 
وسیله حب محمد و علاقه به این شخص, به کسی ثواب می دهند؟ خداوند 
پاداش این حرف او را آن مقدار داد که به واسطه حرف قبل و کارش داده 
بود. پیامبر اکرم فرمود: حرفی که زده بود درست بود, چون اگر خداوند 
مردی را به اندازه صد هزار برابر عمر دنیا عمر دهد و به او روزی شود به 
اندازه صد هزار برا؛ بر اموالش و ان را در راه خدا انفاق نماید و تمام عمر 
خود را در روزه گرفتن روزها و شب زنده داری نه روزی را افطار کند و نه 
خسفه شوو. ند از شمتی مه با دشمی ارسفردی کف این تفن بسن 
پای او به احترام حرکت کرد به پیشگاه پروردگار رود, خداوند او را با 
صورت در آتش جهنم می اندازد و تمام اعمالش را به او رد مي کند و از 
هبان هن فرد کفت: عرص کر دنو اتمه کادا عل اللی سول 
خدا فرمود: اما آن کسی که این کار را کرد, همین کس است که سر را 
نو شتندم ود افی. آید: مردم متوجه شدند تا نگاهش کنند که دیدند سعد بن 
معاذ اوسی انصاری است, اما آن دیگری که این شخص آن حرف را درباره 
اش زد همان شخض دیکر است که سر. را پوشانده و.می آید:. بسن دید ند 
علی بن ابی طالب علیه السلام است. سیس فرمود: چقدر جمعیت زیادی 
هستند که به واسطه محبت این دو نفر سعادتمند میشوند و چقدر زیادند 
اما که شقاوت آها را قرا هي گیرد. چون یکت از این دو را دونت دارند و 
با دیگری دشمنند, این دو با هم دشمن اویند و هر کس که اين دو با او 
وشمی باشندر تخد ضلی الله له مر الما امن اشت.ه هر که 
ی سر 
عذاب خود را بر او واجب می نماید. سیس پیامبر اکرم ی 
آله فرمود: ای 9 خدا ! فضل 
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را برای اهل فضل میشناسند. آن گاه پیامبر اکرم به سعد فرمود: بشارت 
باد تو را که خداوند عاقبت تو را به شهادت ختم مینماید و به واسطه تو 
گروهی از کافران را هلاک میکند و عرش خدا از مرگ تو به لرزه می افتد 
و به واسطه شفاعت تو, به تعداد موی های پیکر حیوانات قبیله , بنی, کلب 
داخل بهشت میشوند. فرمود: این است فرموده خدا| «جعل ۹۹ الارَضَ ر 
فراشا», فرش میکنید آن را برای خواب و بیداری تان «و السَماء نا 
[همان آخدایی] که زمین را برای شما فرشی [گسترده] و آسمان را بنایی 
[افراشته ] قرار داد ) آسمان را سقفی محفوظ قرار داد به قدرت خود تا 
بر زمین فرو نریزد, حرکت میکند در آن خورشید و ماهش و ستارگان 
مسخرش برای منافع بندگان مرد و زنش. سیس فرمود: تعجب نکنید از 
حفظ نمودن خدا آسمان را از فرو ریختن بر زمین. خداوند از این مزر کت ۱ 
حفظ میکند. عرض کردند: نز کیر. از ان چیست؟ فرمود: ثواب اطاعت 
دوستداران محشد و آلش. سپس فرمود: «و یل من السماء ماع» (و از 
آسمان آبی فرود آورد ) منظور فرو فرستادن باران است و با هر قطره ای 
ماکی بان می. آید که اربرا مر امن که جداوند به ام‌دسفر داوه عراز 
میدهد. مردم از این حرف تعجب کردند. پیامبر اکرم فرمود: شما تعداد انها 
را زیاد میشمارید؟ تعداد ملائکه ای که برای محبان علی بن ابی طالب 
استغفار میکنند. بیشتر از آن است و تعداد ملائکهای که لعنت می کنند 
دشمنان علین را پیشتر از آ است. سیس خداوند میفرماید: با به 

من اللْمراتِ ررفاً لکم»(1) [و بدان از میوه ها رزقی برای شما بیرون 
6 ۱۳ ۱ 7 چرا یا 
سول الله چقدر زیادند ! پیامبر اکرم فرمود: از آنها بیشتر تعداد ملائکه ای 
است که برای آل محقّد تحفه می آورند. میدانید چه می آورند؟ طبق هایی 
از تون که بر آعا تحفه.هایی از خانب پزورد ان اسنت. که بالای. آنها خر 
۱ 7۳۳ 
که ال مد ضلی الم یه آله بر ای فان و دمفسان. خود. متفر تزد: 
یکی از این 


11 1: 


1- . بقره / 22 


کمترین جزء آن خیرات را بنماید.(1) 


توضیح: «الفضفاضه» یعنی وسیع و «الابتذال» ضد صیانت است. 


1 تفسیر امام حسن عسکری: توبان غلامپیامیر اکرم صلّی ال علیه و 
آله از جای حرکت کرده گفت: پدر و مادرم فدایت يا رسول الله کو 
قیامت بر پا می شود؟ پیامبر اکرم فرمود: چه چیز برای قیامت آماده کرده 
او که می پرسی؟ گفت: يا رسول الله هنن عمل رباوق آماده نکرده ام, 
جز این که خدا و پیامبرش رز دوست می دارم. پیامبر اکرم فرمود: چقدر 
پیامبر را دوست می داری؟ گفت: قسم به آن کسی که تو را به حق به 
پیامبری مبعوث نموده, در دل من آن قدر محبت شما جای گرفته که اگر 
مرا با شمشیرها قطعه قطعه کنند و با آژهها ببرند و با قیچیهایی ریز ریز 
کنند و با آتش بسوزانند و با آسیاب سنگ نرم کنند, برایم بهتر و ساده تر 
است از این که در دل خود غل و غشی يا کینه ای نسبت به شما یا یکی از 
اهل بیتت و اصحابت بیابم. و محبوب ترین شخص نزد من بعد از شما, 
کسی است که او را بیشتر دوست می داری. و دشمن ترین شخص نزد 
من,. کسی است که تو را دوست نداشته باشد و دشمن تو يا یکی از 
دوستانت و دشمنی با دشمنان شما یا کسی که با یکی از دوستان شما 
دشمن باشد. اگر این مقدار از من قبول شود, سعادتمند هستم. این ها 
دیگری غیر از اين از من خواسته باشید, چیزی که آماده کرده باشم و بتوان 
بر آن اعتماد داشت ندارم. همه شما را دوست می دارم با اصحابت. گرچه 
عمل: انشا :۱ تدارم. فر مود: به تو بشارت می دهم که همانا در روز قیامت, 
شخص با کسی که او را دوست می دارد محشور می شود. 1 
به مقدار فاصله بین زمین تا عرش گناه داشته بأتتنی: با این موالاتی که 
داری, تمام آنها از بین می رود, با سرعتی زیادتر از رفتن سایه از 


ص: 112 


روی سنگ صاف هنگامی که آفتاب بر آن بتابد و مانند رفتن نور خورشید از 
روی همین سنگ وقتی خورشید غروب کند.(1) 


توضیع: «اتحضار آلشمتین» بعتی رفتن برته آن. 


2 تفسیر امام حسن عسکری: فر مود: هر کس پیوسته دوستدار ما اهل 
بیت باشد, خداوند هشت درب بهشت را به روی او میکشاید و او را اجازه 
میدهد که از هر درب که مایل است داخل شود و هر یک از درب ها او را 
صدا میزنند: ای ولی الله ! از من داخل نمیشوی؟ مرا از بین سایر درب ها 
به این امتیاز مفتخر نمیکنی؟(2) 


لام تقل کرد که پیایر آکرم صلم ال علیه و آله فری د: ار 
دست ندهید, زیرا هر کس خدا را با محبت ما اهل بیت ملاقات کند. به 
شفاعت ما داخل بهشت می شود. قسم به آن کسی که جانم در دست 
اوست؛ هیچ بنده ای از عمل خود بهره مند نمیشود مگر با معرفت ما.(3) 


السلام نقل کرد که فرمود: هر که ما را با دل دوست داشته باشد و با 
دست و زبان پاری کند. با ما خواهد بود در غرفه ای که ما در ان هستیم, و 
هر که ما را به دل دوست داشته باشد و با زبان یاری کند. او یک درجه 
پایین تر خواهد بود, و هر که با دل دوست داشته باشد اما دست و زبان 
خود را نگه دارد. او اهل بهشت است.(4) 

5 مجالس مفید: محمّد بن شریح از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: خداوند ولایت ما را لازم دانست و محبت ما را واجب نمود. به 
ص: 113 


1- . تفسیر امام حسن عسکری... 
۰-2 . تفسیر امام حسن عسکری: 243 
3-. مجالس مفید: 7 

۰-4 . مجالس مفید: 20 - 21 


از روی هوای نفس حرف نمی زنیم و نه از روی رأی و خواست خود کار 
میکنیم و چز آنچه پزوزد کازهان بگوید, نی کوییم ۱1 


6 مجالس مفید: ابو هارون عبدی گفت: من عقیده خوارج را داشتم و جز 
اين رآی را نمی پسندیدم تا با ابو سعید خدری رحمه الله علیه برخورد 
کردم و شنیدم که میگفت: خداوند مردم را به پنج کار مأمور نموده که چهار 
عمل را انجام میدهند و یکی را رها کرده اند. شخصی گفت: آن چهار چیز 
که انجام مید هند چیست؟ گفت: نماز, زکات, حج و روزه ماه رمضان. 
پر سیدند. : و آنچه ترک کرده اند چیست؟ گفت: ولایت علی بن ابی طالب. 
آن مرد گفت: ولایت نیز مثل آن چهار چیز واجب است؟ ابو سعید گفت: 
آری قسم به پروردگار کعبه. آن مرد گفت: پس در این صورت مردم کافر 
شده اند. ابو سعید جواب داد: مرا چه گناهی است (2) 


7 مجالس مفید: عبداللّه بن مسعود گفت: در یکی از سفرها خدمت 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله بودیم که ناگاه مردی عرب با صدای بلند 
گفت: یا محمّد ! پیامبر اکرم فرمود: چه میخواهی؟ گفت: شخصی گروهی 
را دوست میدارد. اما عمل آنها را انجام نمیدهد. پیامبر اکرم فرمود: این 
شخص با کسانی است که آنها را دوست میدارد. گفت: یا محمّد ! اسلام را 
بر من عرضه بدار. فرمود: گواهی به «لا اله الا الله» و رسالت من. انجام 
نماز, پرداخت زکات. روزه ماه رمضان و حج خانه خدا. گفت: یا محشد! آپا 
برای این راهنمایی از من پاداشی هم میگیری؟ فر مود: له جز دوستی با 
خویشاوندان. عرض کرد: خویشاوندان خودم يا خویشاوندان شما؟ فرمود: 
خویشاوندان من. گفت: دست خود را بده تا با تو بیعت کنم. خیر و خوبی 
نیست در کسی که نو را دوست داشته باشد, ولی خویشاوندانت را دوست 
نداشته باشد.(3) 


ص: 114 
1 محالش صفه: 37 38 


2 . مجالس مفید: 82 
3- . مجالس مفید: 89 - 90 


8 مجالس مفید: عبدالرزاق بن همام بن نافع از پدر خود نقل کرد که 
«مینا», غلام عبدالرحمن بن عوف به من گفت: عیدالرحمن به من گفت: 
نمیخواهی حدیثی را که از پیامبر اکرم شنیده ام برایت نقل کنم؟ گفتم 
چرا. گفت: شنیدم که میفرمود: من درخت هستم و فاطمه علیها السلام 
شاخه آن است و علی شکوفه آن و حسن و حسین میوه آن درخت و 
دونتتان انها از افتمء بر ان «درخت هستند.(1) 


9 مجالس مفید: ثمالی از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
اسلام بر پدج پایه نهاده شده: نماز خواندن, زکات. روزه ماه رمضان, جح 
خانه خدا و ولایت ما اهل بیت.(2) 


0. مجالس مفید: با همین اسناد گفت: پیامبر اکرم فرمود: در روز قیامت. 
بنده در پیشگاه پروردگار قدم برنمیدارد. مگر این که از او راجع به چهار 
چیز سوال میکنند: عمرت را در چه راه از بین برده ای؟ پیکرت را در چه 
راه فرسوده نموده ای؟ مالت را از کجا به دست آورده ای و کجا خرح 
کرده ای؟ و از محبت ما اهل بیت. مردی از حاضرین گفت: علامت دوستی 
شما چیست؟ فرمود: دوستی با این ! و دست خود را بر سر علی بن ابی 
طالب علیه السلام نهاد.(3) 


71 و ی 
علیه السلام گفتم: من یک کنیز و کارگر زنی دارم که از اعتقاد ما اطلاع 
ندارد و وقتی کار بدی میکند و می خواهد قسم بخورد, میگوید: «نه به حق 
آن- کتنفو. که وقتی نامش را می بربد, گریه میکنید » امام علیه السلام 
فرمود: خداوند شما را رحمت کند به پاداش محبتی که به اهل بیت دارید. 
(4) 


ص: 115 


1-. مجالس مفید: 144 - 145 
2 . مجالس مفید: 209 

3- . مجالس مفید: 209 - 210 
4 . رجال کشی: 220 


2 کشف الغمه: ابن مسعود از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود: یک روز 
دوستی با ال محمد بهتر است از عبادت یک سال. هر که بر محبت | 
بیت بمیرد, داخل بهشت می شود. 


نی القفه: از اه هرخرهر ان امد احوم تعل. کرد که مود رین 


4 کات الروضهه ماه چا بت غیدالنت اتضاری فتء یا هیر اک تر 
مسجد نشسته بود که علی در حالی که حسن طرف راست و حسین طرف 
چپش بود, وارد شد. پیامبر از جای حرکت کرد و علی را بوسید و او را به 
سینه چسباند و حسن را بوسید و روی پای راستش نشاند و حسین را 
بوسید و او را روی پای چپش نشاند. سپس پیوسته ان دو را می بوسید و 
لبان انها را می مکید و میفرمود: پدرم فدای پدرتان و مادرم فدای 
مادرتان ۱ سیس فرمود: مردم ۱ خداوند تبارک و تعالی مباهات کرد به این دو 
و به پدر و مادرشان و به نیکوکاران از فرزندان اين دو بر تمام ملائکه. بعد 
فرمود: خدایا ! گواه باش که من این ها را دوست می دارم و هر کس که 
این ها را دوست داشته باشد. خدایا ! هر کس مرا در مورد اين ها اطاعت 
کند و وصیت مرا حفظ نماید, او را رحمت فرما.؛ , به رحمت خود یا ارحم 
الراحمین. اين ها خانواده من و بپاداران دین من و زنده کنندگان سنتم و 
خواننده کتاب پروردگارم هستند. اطاعت از آنها اطاعت من و مخالفت با 
مات ام ات 


توضیح . : «رشفه کضربه و نصره و سمعه رشفا» یعنی مکید آن را. فیروز 
ابانی این زا کفته است: 

75 کشف الفمه: از عبدالله بن صامت برادرزاده ابوذر نقل می کند که 
اه وا وا مه 
به پیامبر اکرم عرض کردم: کزوهی را دوست دارم که به پای عمل آنها 


نمیر سم. فرمود: ای ابوذر ! شخص با کسی است که او را دوست میدارد و 
هر چه کسب کند, نصیب او می گردد. 


ص: 116 


1-. کشف الفمه: 39 


گفتم: من خدا و پیامبر و اهل بیت پیامبرش را دوست میدارم. فرمود: تو با 
ان کسانی که دوست میداری هستی. گروهی از مردان گفتند: ما خدا و 
و فرمود: ای مردم ! دوست بدارید خدا را, چون شما را از نعمت های خود 
تغذیه میکند و مرا دوست بدارید برای دوستی خدا و دوست بدارید خانواده 
مرا به واسطه محبت من. سوگند به حق خدایی که جانم در دست اوست., 
اگر کسی بین رکن و مقام در حال روزه و رکوع و سجود پیوسته باشد, 
سس بدون محبت اهل بیتم خدا را ملاقات کند, این اعمال او را سودی 
نمی بخشد. عرض کردند: اهل بیت شما کیانند؟ يا پرسیدند: کدام یک از 
اهل بیتت چنین امتیازی را دارند؟ فرمود: هر کس دعوت مرا اجابت نماید 
و قبله مرا بپذیرد و کسی که خداوند او را از من و از گوشت و خونم 
آفریده است. گفتند؛ ما دوست میداريم خدا و بیامبرش و اهل. بیت 
پیامبرش را. فرمود: بسیار خوب. ها 
شمار میروید. انسان با کسی محشور می شود که او را دوست میدارد و 


امالی طوسی: از عبدالله بن صامت همین روایت را نقل کرده است.(2) 


توضیح: فیروز آبادی گفته است: «ضغوه» و «صفغوه معک» یعنی تمایل او. 
و «صفن الرجل» یعنی روی دو پایش بایستد. 


760 بشاره المصطفی: ابن عباس گفت: پیامبر اکرم با حسن و حسین از 
خانه خارج شد, در حالی که یکی را روی شانه و دیگری را روی شانه دیگر 
گذاشته بود و یک مرتبه او را میبوسید و یک مرتبه اين را. جبرئیل به او 
گفت: آبا اين دو را دوست داری؟ فرمود: دوست دارم این را که 
که آنها را دوست داشته باشد. هر که آنها را دوست داشته باشد, مرا 
دوست داشته و هر که با آنها دشمن باشد, با من دشمن است.(3) 


صر 117 
1-. کشف الغمه: 124 


2- . امالی طوسی: 45 
3-. بشاره المصطفی: 03 


77 بشاره المصطفی: زید بن مطرف گفت: پیامبر اکرم فرمود: کسی که 
می خواهد به زندگی من زنده باشد و به نوع مردن من بمیرد و داخل 
بهشتی که خدایم وعده داده, شود باید علی بن ابی طالب و ذریه اش را 
دوست بدارد. همانا 0 را از شاهراه هدایت خارج نمیکنند و به 
وادی گمراهی نمیکشانند 


8 بشاره المصطفی: حسین بن مصعب گفت: از حضرت صادق علیه 
السْلام شنیدم که میفرمود: هر که ما را دوست بدارد و محب ما را هم 
دوست بدارد, نه برای هدف مادی که به او برسد و دشمن باشد با دشمن 
ما نه برای کینه ای که با او دارد, روز قیامت که وارد محشر شود, اگرچه 

به اندازه ریگهای انبوه و کف دریا گناه داشته باشد, خدا او را می آمرزد. 


1) 


709 بشاره المصطفی: عبدالرحمن بن عوف گفت: مایلی حدیثی را برایت 
نقل کنم, قبل از این که با گفتارهای باطل, احادیث در هم مخلوط شود؟ 
ات ای ای و ی ای ها رود ی وت 
ها ۱ 
خارته درخت سرد تاه تم رنه 1 


توضیح: شاید منظور از روییدن درخت در بهشت عدن, گرفتن طینت و 
سرشت آنها از آنجا بوده, یا کنایه از رسیدن ایشان به حنت عدن باشد, پا 
کنایه از زیبایی درختی که به آن تشبیه شده و بلندی مرتبه و طراوت آن 
باشد. و شاید در بهشت درختی باشد که در آن درخت شاخه ها و برگ 
هایی به عدد آنهاست, همان طور که این ظاهر برخی اخبار است. 


0 ام خی ها مس اسر اک سای اه تص ی ام 
فرمود: ایمان ندارد کسی که اهل بیت مرا دوست نداشته بااشد و تا وقتی 
کت ما ۱ 


ص: 118 


لب تفا ری الحضطفی» 108 
2بشاره. المضطفی: 183 - 184 


رها کته کره هر با اف اشه مر بن .خظای کفت: علامت دار اه 
بیت شما چیست؟ فرمود: این ! و با دست خود بر علی بن ابی طالب زد. 
(1) 


1. کتاب صفوه الاخبار: از ابراهیم بن محمّد نوفلی, از پدرش که خادم 
حضرت رضا علیه السْلام بود نقل میکند که حضرت موسي بن جعفر, از اباء 
گرام خود, از امیرالممنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیهم نقل کرد 
که فرمود: برادر و دوستم پیامبر اکرم فرمود: هر کس مایل است خدا ِ" 
در حالی ملاقات نماید که به او توجه داشته باشد و از او روی نگرداند, با ید 
تو را دوست داشته باشد يا علی ! و هر که دوست دارد خدا را در حال 
ملاقات کند که از او راضی باشد. باید دوست بدارد فرزندت حسن را. و 
هر که میخواهد خدا| را در حالی ملاقات نماید که ترسی نداشته باشد., باید 
دوست داشته باشد فرزندت حسین را. و هر که بخواهد خدا را در حالی 
ملاقات نماید که خدا گناهانش را از بین برده باشد, باید علی بن حسین را 
دوست بدارد. زیرا او از ی و درباره آنها فرموده است: 
«سِيماهَم فی وَجَُوههمّ من آترٍ السُجُود»(2) 


([علامت [مشخصه] آنان بر اثر سجود در چهره هایشان است.) و هر که 
دوست دارد خدا را با چشم روشن ملاقات کند. باید دوست داشته باشد 
محمّد بن علی حضرت باقر را. و هر که مایل است خدا را در حالی ملاقات 
نماید که نامه عملاش را به دست راستش بدهند, دوست بدارد جعفر بن 
محمّد علیه السلام را. و هر که دوست دارد خدا را ملاقات پاک و پاکیزه 
کند, باید دوست بدارد موسی بن جعفر علیهما السّلام را. و هر که مایل 
است خدا را شاد و خندان ملاقات کند. دوست بدارد علی بن موسی الرضا 
علیهما السلام را. و هر که دوست دارد خدا را با درجات بلند و در حالی 
ملاقات کند که گناهانش تبدیل به حسنه شده باشد, باید دوست بدارد 
محمّد بن علی حضرت جواد را. و هر که مایل است خدا را ملاقات نماید و 
از او به سادگی حساب بکشند و داخل بهشت عدني شود که عرض آن به 
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پرهی ززگاران است., باید دوست بدارد علی بن محشد حضرت هادی علیهما 
السْلام را. و هر که میخواهد خدا را در حالی ملاقات کند که از رستگاران 
باشد, باید دوست بدارد حسن بن علی حضرت عسکری را. و هر که مایل 
است خدا را ملاقات کند با ایمان کامل و اسلام نیکو, باید دوست بدارد 
حجه بن الحسن امام منتظر صلوات الله. علية دا. اينهایند پیشوایان هدایت 
و راهنمای تقوا. هر که آنها را دوست بدارد, من از جانب خدا بهشت را 
برای او ضامن میشوم.(1) 


2 تفسیر فرات: جعفر بن احمد از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که فرمود: من با پدرم روزی به جانب مسجد پیامبر صلّی ال علیه و آله 
رفتیم و دیدیم که گروهی از اصحاب, بین منبر و قبر پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله نشسته اند. ندرم بر آتها شلام. کر دون فرمود: توجه داشته باشید 
که به خدا قسم من دوست دارم بوی شما و ارواحتان را؛ مرا بر این محبت 
با پارسایی و کوشش کمک کنید. هر کاتنی مت نیم باید پیرو 
عمل او باشد. شما شیعه ال محمّد و پاسدار خدا و یاران خدا و شما 
سبقت گیران از گذشتگان و سبقت گیران از آیندگان هستید در دنیا و 
سبقت گیران هستید در آخرت به سوی بهشت. ما بهشت را از جانب خدا و 
پیامبر و اهل بیت آن جناب برای شما تضمین کرده ایم. شما طیبین هستید 
و زنان شما طیبانند. هر زن و مرد موّمنی صدیق است. چند مرتبه 
اشیر امن عای‌سن یات له ال لام به یر قرف کر اس یم 
باد تو را و مژده بده به دیگران و خوشحال باش ! به خدا قسم پیامبر اکرم 
از دنیا رفت در حالی که بر تمام امتش خشم داشت به جز شیعه. برای هر 
چیزی شرفی است و شرف دین اسلام شیعه است. باید بدانی که هر 
چیزی را دستاویزی است و دستاویز دین اسلام شیعه است. هر چیزی را 
امامی است و امام زمین. زمینی است که شیعه در آن ساکن است. هر 
چیزی سروری دارد و سرور مجالس, مجالس شیعه است. برای هر چیز 
لننی انت هه لدت دنا سکونت شعیان سا در آناست: دا مشم کر 
شا در موی تاسیو. مخاافان نما ار 
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1- . صفوه الاخبار خطی است و نسخه آن به دست ما نرسید. 


خوییهای زندگی خود بهره نمی برند و در آخرت نصیبی ندارند. هر دشمن 
ناصب اگرچه پارسا باشد, مشمول این آیه است: «وجْوه یوَمَیُذ مَیْذ خاشعه نعه * 
عامله ناصبِه * تم تا زا جامته * تشعی ده من عَین آنیتی»(1) 


در آن روز چهره هایی زبونند که تلاش کرده رنج [بیهوده ]| برده اند [ناچار ] 
در آتشی سوزان درایند از چشمه ای داغ نوشانیده شوند. + هر یک از 
مخالفین شما دعایی بکند, اجابت دعای او برای شما است و هر کدام از 
شما حاجتی از خدا بخواهد. صد برابر می شود و هر که درخواستی کند. 
صد برابر و هر که دعایی کند, به او صد برابر میدهند. هر کدام از شما 
عمل نیکی انجام دهد ,«چندان ترانت در آن شمرده نمیشود و هر کدام از 
ماکان تست لیم اه وا رای ها اس 
فا ی ات ۱ 


به خدا قسم روزه دار شما در باغ های بهشت میخرامد و ملائکه برای او 
دعا میکنند که خدا کمکش کند تا وقتی که افطار نماید. حاجی شما و عمره 
گزارتان از شخصیت های برجسته در نزد خدایند و همه شما از درخواست 
کنندگان پیشگاه خدایید و جواب گیران از جانب او و اهل علاقه و ولایت با 
خدایید. هیچ ترس و اندوهی برای شما نیست. همه شما در بهشتید. سعی 
کنید در احراز درجات عالی. قسم به خدا که در روز قیامت. کسی از 
شیعیان ما نزدیکتر به به عرش خدا نیست. چقدر خدا , به شما لطف خواهد 
کرد ایض دا کنتم اکر ؛ نه این بود که فریفته میشدبد, آن گاه دشمنان بر 
شما خرده میگرفتند و مردم اين جریان را متوجه ميشدند, ملائکه رو در 
روی شما به شما سلام میکردند. امیرالمومنین علیه السلام فرموده است 
که دوستان ما روز قیامت. از قبرهایشان خارج میشوند, با صورت های 
درخشان و خوشحال. به انها امان داده شده, مردم ترسان و محزونند, ولی 
ایشان نمی ترسند و حزنی ندارند. به خدا قسم هر کدام از شما که برای 
نماز می ایستد, ملاثکه اطراف او را از پشت سر میگیرند بر او درود 
میفرستند و برایش دعا میکنند تا از نماز فارغ شود. بدانید که هر چیزی 
جوهر و حقیقتی دارد و گوهر گرانبهای فرزندان آدم, ما و شیعیانمان 
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- . عبارت «یعنی یحاج عنه» شاید از مصنف تفسیر يا یکی از راویان 


است. 


هستیم. سعدان بن مسلم گفت: در حدیث عیثم بن اسلم از معاویه بن 
عمار, از حضرت صادق علیه السلام این قسمت را اضافه نقل کرده است: 
به خدا قسم اگر شما نبودید. بهشت زینت نمیشد؛ به خدا قسم اگر شما 
نبودید, حوریه خلق نمیشد؛ ؛ به خدا رد اگر شما نبودید. قطره ای نازل 
نمیگشت؛ به خدا قسم اگر شما نبودید, دانه ای نمیرویید؛ به خدا سوگند 
اگر شما نبودید. هیچ خوشحالی وجود نداشت؛ به خدا قسم خداوند شما را 
بیشتر دوست میدارد از دوست داشتن من شما را. اینک با ورء و کوشش 
و عمل به اطاعت خدا, ما را بر این موقعیت کمک کنید.(1) 


توصیع: در نهایه گفته است: «شرط السلطان» یعنی یاران نخبه او که بر 
دیگر سپاهیان خود مقدمشان میدارد. «و انتم السابقون الاولون» یعنی در 
پیمان و در قاموس گفته است: «الجوهر» یعنی هر سنگی که از آن چیزی 
که از آن نفع پرده می شود, خارج شود «و من الشی ۶» یعنی آنچه که طبع 
او بر آن قرار گرفته است. 


کی خامع الق‌اندد انم امن کفت؛ خاضیر اکرخ ضلی الله علبه نع اه 
فرمود: روز قیامت خداوند به مالک دستور میدهد که جهنم هفتگانه را 
میکائیل دستور میدهد که صراط را بر روی جهنم بکشد و به جبرئیل می 
فرماید که ترازوی عدل را در زیر عرش برقرار نماید. و میفرماید: ای 
محمّد ! امتت را برای حساب بیاور ! بعد خدا دستور میدهد که بر صراط 
هفت پل قرار دهند که طول هر پل, هفده هزار فرسخ است و بر روی هر 
که میرسند, از ولایت علی بن ابی طالب و حب اهل بیت محمّد پرسیده 
می شوند. هر کس ولایت و حب او درست باشد از پل اوّلی چون برق 
جهنده می گذرد و هر که اهل بیت پیامبر را دوست نداشته باشد, با سر در 
قعر جهنم می افتد, اگرچه اعمال نیکوی او برابر با هفتاد صدیق باشد.(2) 
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ظرا یم اه این یاس فل فی: کته که ساختم صای اه عليم. من اله 
فرمود: دوست بدارید خدا راء چون شما را از نعمت های خود تغذیه میکند 
و به خاطر آنچه که او اهلش است, و مرا دوست بدارید برای دوستی خدا| 
و دوست بدارید خانواده مرا به واسطه محبت من. 


5 صاخت. کشاف و تفلی در تقسیر این یف «فل ۷ اسایم غاد 
آگر ا»(1) 


(بگو به ازای آن [رسالت ] پاداشی از شما خواستار نیستم 4 تا آخر آیه به 
اسناد خود تا جریر بن عبدالله بجلی نقل میکند که پیامبر اکرم صلی الله 
علبه. و الم فرمود هر کم:با عبت امد تمیرن شید رده هر که با 
حب آل محقّد بمیرد. آمرزیده مرده. بدانید هر که با حب آل محقد بمیرد, با 
توبه مرده؛ و هر که با حب ال محفد بمیرد. موّمن مرده با ایمان کامل. هر 
که با حب آل محقد بمیرد, ملک الموت او را بشارت به بهشت میدهد و بعد 
از ملک الموت. منکر و نکیر. بدانید که هر کس با حب ال محمد بمیرد, 
چنان روانه بهشت می شود مثل عروسی که به حجله داماد می رود. بدانید 
هر که با حب آل محشّد بمیرد. ملائکه رحمت به دستور خدا در قبر به 
زیازت: اه هی آیند: بدانید هر کس با حب آل محمد بمیرد, بر سنت و 
جماعت بوده. و هر که بر بفض ال محمد بمیرد, روز قیامت می ید در 
حالی که بر پیشانی او نوشته شده: «مایوس از رحمت خدا است.» بدانید 
هر که با بغض ال محمّد بمیرد, بوی بهشت را نمی شنود.(2) 

6 موّلف: ابن شیرویه در «الفردوس» از ابو لیلی, از پيامبر صلّی اللّه 
علیه و آله نقل می کند که فرمود: هیچ بنده ای مومن نیست, مگر این که 
من نزد وی از خودش محبوب تر باشم و خانواده ام و عترتم از خانواده اش 
و اهل من از اهلش و ذات من از ذاتش محبوب تر باشد.(3) 
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3-. فردوس الاخبار خطی است و نسخه آن به دست من نرسیده ست. 


7 کنز جامع الفوائد: ابن نباته گفت: از سلمان فارسی راجع به علی پن 
علیه و اله می فرمود: دست از علی بر ندارید, او مولای شما است؛ او را 
دوست بدارید و او بزرگ شما است ؛ از او پیروی کنید و او عالم شما 
است؛ گرامی بدارید و رهبر شما به سوی بهشت است؛ ؛ احترامش کنید و 
هر گاه شما را دعوت کرد اجابتش نمایید؛ ؛ اگر فرمانی داد, اطاعت کنید؛ 
او را تا بدارید برای دوسنی من و گرامی بدارید به هاش 


که خدا به من 77 داده.(1) 


۳ ۳ ۲ یر من 
علی بن ابی طالب علیه السّلام آمد. ابوذر چشم به آن جناب دوخت و بعد 
برگشت و رو به جمعیت کرد گفت: چه کسی میتواند معرفی کند مردی را 
که محبت او گناهان محبانش را چنان میزداید که بادی شدید و سخت برگ 
را از درخت میریزاند؟ من از پیامبر اکرم شنیدم که درباره او چنین 
میفرمود. پرسیدند: رک 
اید؛ پسر عموی پیامبرتان. شنیدم که پیامبر میفرمود: علی باب علم من و 
روشنگر تمام چیزهایی است که من از جانب پروردگار برای امت اورده ام 
پس از من. خت: م۸ ایمان و دشمنی با او, نفاق است. تماشای او با 
مان و غلاب غایت است :از ‌سامد. اکتم صلی اه علیه ه له در 
که میفرمود: مثل اهل بیت من در امتم, مانند کشتی نوح است؛ هر که 
وی آر سیسات افص که هام ۰ نت غرق شد. و مانند باب 
حطه در بنی اسرائیل است. سیس فرمود: یا ابوذر ! هر که عمل برای 
آخرت خود کند, خداوند امور دنیا و آخرتش را کفایت خواهد کرد و هر که 
بین خود و خدا ۱ انچة. را که بین. آو۵.و ند کان است 
برایش درست میکند. و هر که باطنش را اصلاح نماید, خداوند ظاهر او را 
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مینماید. لفمان حکیم به فرزندش در حالی که او را پند میداد گفت: : پسرم ! 
چه کسی جویای خدا شد و او را نیافت؟ و چه کسی به خدا پناه برد و خدا 
از او دفاع نکرد؟ و چه کس به خدا توکل کرد و خداوند کار او را کفایت 
ننمود؟ سیس علی علیه السلام رد شد. ابوذر جمعیت را مخاطب قرار داد 
و گفت: قسم به آن کس که جان ابوذر در اختیار اوست. هب امتی نیست 
که پیشوا قرار داد (یا گفت) پیروی کرد از شخصی و حال این که در میان 
انها داناتر از ان شخص به خدا| و دین وجود دارد مگر این که کار انها تباه 


شده است.(1) 


9 اقب آنی‌شادان استاد کراکیشبه دون از این غناین کفت: 
تیامیر ارم صلی. الله ملیف و الم فرفوده ج علی! جیرئیل هرا عبر داد ته 
امری درباره تو که موجب روشنی چشم و شادی قلبم شد. به من گفت: یا 
محمد ! خداوند به من فرمود که محمّد را از جانب من سلام برسان و به او 
اعلام کن که علی پیشوای هدایت و چراغ تاریکی و حجت بر اهل دنیا 
است. او صدیق اکبر و فاروق اعظم است. من به عزت خود سوگند خورده 
ام که داخل جهنم نکنم کسی که او را دوست داشته باشد و تسلیم او و 
اوصیای بعد از او باشد, و داخل بهشت نمیکنم کسی را که ولایت او را رها 
نماید و تسلیم او و اوصیای پس از او نشود. حقیقت کلام من این است که 
میگویم؛ جهنم و طبقات آن را پر خواهم کرد از دشمنان او و بهشت را پر 
از دوستان و شیعیانش میکنم.(2) 


0. به اسناد قبلی از پسر عمر نقل میکند که گفت: ما از پیامبر اکرم راجع 
به علی بن ابی طالب علیه السلام سوال کردیم. آن جناب خشمگین شد و 
فرمود: چه شده گروهی را که صحبت از کسی میکنند که برای او منزلتی 
است نزد خدا مانند منزلت من و مقامی مانند مقام من, به جز نبوتم؟ اگاه 
باشید که هر کسی علی را دوست داشته باشد, مرا دوست داشته و هر که 


مرا دوست داشته باشد, خدا| از اور خشنود است و هر که خدا| از او خشنود 
باشد, او را پاداش بهشت مبد هد. آگاه 
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باشید که هر کس علی را دوست داشته باشد, ملائکه برای او استغفار 
میکنند و درب های بهشت برای او باز می شود که از هر درب که خواست 
وارد شون بدون حسات. آگاه باشید که هر کشن علی زا دوست. داشتهة 
باشد. خداوند نامه عملش را به دست راستش میدهد و حساب او را مانند 
انبیاء میکشد. بدانید هر کسی که علی را دوست داشته باشد, از دنیا خارج 
نمیشود مگر اين که از کوثر می آشامد و از درخت طوبی میل میکند و 
مقام خود را در بهشت می بیند. بدانید که هر کس علی را دوست داشته 
باشد, خداوند سکرات و کف بر اا اسان ند فیرش را باغی از 
باغهای بهشت قرار میدهد. 9 هر کسی علی را دوست داشته باشد., 
خداوند به او در بهشت در مقابل هر رگی که در بدن دارد, حوریه ای عنایت 
خواهد کرد و او را درباره هشتاد نفر از خانواده اش شفیع قرار میدهد و به 
مقدار موی های بدنش به او باغ در بهشت میدهد. بدانید که هر کس علی 
را بشناسد و او را دوست بدارد. خداوند ملک الموت را پیش او می 
فرستد ستد, همان طوری که به سوی انبیاء میفرستد و وحشت نکیر و منکر را 
از آودبرظرنت فینماید و فیر نو را تفراتی میب رداند و ان:زا به اندازه مسیر 
هفتاد سال وسعت میدهد و صورتش را در قیامت سفید رک بدانید که 
هر کسی علی را دوست داشته باشد, خدا او را در سایه عرش خود با 
صدیقین و شهدا و صالحین قرار میدهد و او را از وحشت بزرگتر و 
وحشتهای روز قیامت در امان میدارد. بدانید که هر کس لین را دوست 
داشته باشد, خداوند حسنات او را قبول میکند و از گناهانش میگذرد و در 
بهشت. رفیق حمزه سید الشهداء خواهد بود. بدانید که هر کس علی را 
دوست داشته باشد, خداوند حکمت را در دلش قرار میدهد و بر زیان او 
واقعیت را جاری میکند و درهای رحمت را به رویش میگشاید. بدانید که هر 
کس علی را دوست بدارد, در زمین مطیع خدا نامیده می شود و خدا بر 
ملائکه و حاملین عرش به واسطه او مباهات میکند. بدانید که هر کسی 
علی را ویس اس اس فرش ایار رس اور دا رید ای 
بنده خدا! کار خود را از سر بگیر. خداوند تمام گناهانت را آمرزیده ! بدانید 
که هر کسی علی را دوست داشته باشد, روز قیامت خواهد آمد, در حالی 
که صورتش چون ماه 
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تمام میدرخشد. بدانید که هر کسی علی را دوست داشته باشد. خداوند بر 
سر او تاج کرامت و بر پیکرش لباس عزت می پوشاند. آگاه باشید که هر 
کسی علی را دوست داشته باشد, مانند برق جهنده از صراط رد می شود 
و هیچ مشکلی را نخواهد دید. بدانید که هر کسی علی را دوست داشته 
باشد, برای او برات ازادی از جهنم و ازادی از نفاق و عبور از صراط و 
امان از عذاب مینویسند. بدانید که هر کسی علی را دوست داشته باشد, 
می شود داخل بهشت بشو بدون حساب. بدانید که هر کسی علی را 
دوست داشته باشد. از حساب و میزان و صراط در امان است. بدانید که 
هر کی با معبت آل محقد صلی الله علیه و اله بجیرن, .ملانکه نه او دست 
میدهند و ارواح انبیاء به دیدار او می آیند و هر حاجتی که در نزد خدا داشته 
باشتد, خداوتد بر آنشن بر آورده میکتند.:بدانید که هر کسن با دشمنی ال محشد 
بمیرد: کافر از دنا میرود. بدانید که هر کسی:با دوستی آل "مد هیر زر بر 
ایمان مرده و من کفیل او خواهم بود به بهشت.(1) 


1. با همان اسناد از ابن عباس نقل میکند که پیامبر اکرم فرمود: هر که با 
علی مصافحه کند و دست دهد, مثل این است که با من مصافحه نموده و 
هر که با من مصافحه کند, مثل این است که با ارکان عرش مصافحه نموده 
و هر که با او معانقه کند. مثل این است که با من معانقه کرده و هر که با 
من معانقه کند, مثل این است که با تمام انبیاء معانقه کرده. هر که با علی 
دست دهد, با علاقه و محبت خداوند گناهانش را می آمرزد و بدون حساب 
وارد بهشت می شود.(2) 


2 با همان سند از ابا صلت هروی نقل میکند که گفت: از حضرت رضا 
نوی کار آباه رام وان امیرامون لوا الله عاممه ار سا تر 
ام ضلی الاه عا و ال سر بو مره از مس اه نا نو 
تعالی شنیدم که می فرمود: علی بن ابی طالب حجت من بر مردم و نور 
من در بلادم و امین من بر 
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علم من است. داخل آتش نمیکنم کسی که او را بشناسد, گرچه معصیت 
مرا کرده باشد و داخل بهشت نمیکنم کسی را که منکر او باشد. گرچه 
اطاعت مرا کرده باشد.(1) 


دا ای فصن کت امن اکرم صضلت الله غايه و ال گر صونة هر کی نی 
خواهد توکل بر خدا کند, باید اهل بیت مرا دوست داشته باشد؛ و هر که 
بخواهد از عذاب قبر نجات یابد. باید اهل بیت مرا دوست داشته باشد؛ و 
هر که جویای حکمت باشد, اهل بیتم را دوست بدارد؛ و هر که مایل است 
بدون حساب داخل بهشت شود. اهل بیت مرا دوست داشته باشد. به خدا 
قشتم دوسننت: تدارد انها را کسی, محر این که سود تردم در دنا و آاخرت.(12 


4 ابن مسعود گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: وقتی روز 
قیامت شود. علی بن ابی طالب بر فردوس می نشیند که کوهی مشرف بر 
بهشت است و بالای آن عرش خدای جهانیان است. از پایین آن کوه نهرهای 
بهشت خارج می شود و در اطراف بهشت جاری می گردد. او روی تختی 
از نور نشسته و از جلوی ان جناب نهر تسنیم جاری است. احدی از صراط 
عبور نمیکند. مگر اين که با او نوشته ای از ولایت علی و اهل بیتش باشد 
مشرف به بهشت می شود. محبین خود را داخل بهشت و دشمنان خود را 
داخل جهنم می نماید.(3) 


سامان فارسی کشت اف اکره ضای الله علیه.ن آله: فرضو و2 ان 
سلمان ات ای ها ور 
که دشمن بدارد در جهنم. سلمان ! دوستی فاطمه در صد جایگاه سود 
میبخشد که ساده ترین اين جایگاه هاء, مرگ و قبر و میزان و محشر و 
صراط و محاسبه است. هر که دخترم فاطمه از او راضی باشد, من از او 
اه ی از ازع ام ار اي اس هر 
فاطمه بر او خشم بگیرد. من بر او خشم میگیرم و هر کس را 
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که او را ستم نماید و ستم بر ذریه و شیعیانش کند ((1) 


56 سمره گفت: پیامبر اکرم هر روز صبح رو به اصحاب خود می کرد و 
می فرمود: گویا کسی از شما خوابی دیده؟ یک روز پیامبر اکرم فرمود: در 
خواب ب عمویم حمزه و پسر عمویم جعفر را دیدم که نشسته اند و جلوی انها 
ظرفی از انجیر است و مشغول خوردن هستند. انجیر تبدیل به خرما شد و 
از آن نیز خوردند. به: آر..ده. گنیر کدام.عفل:را ود اخرت. تهفرین. اغمال 
یافتید؟ کففیند : نماز و دوست داشتن عم بن ابی طالب و پنهان صد قه 
دادن.(2) 


07 با همان سند از بلال بن حمامه نقل می کند که گفت: روزی پیامبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله با چهره ای درخشان همچون ماه تاپان پیش ما 
آمد. غیدالله ین غوف. از.حای-حر کت کرد و کفت» با ول الله | ایو چة 
نوری است؟ فرمود: بشارتی است که از جانب خدا در مورد برادر و پسر 
عمو و دخترم آمده. خداوند فاطمه را به ازدواج علی در آورده و دستور داد 
به رضوان نگهبان بهشت که درخت طوبی را تکان دهد و نامه هایی بارور 
گردید به تعداد دوستان اهل بیتم, و از زیر درخت طوبی ملائکه ای از نور 
به وجود آورد و در اختیار هر ملکی یکی از نوشته ها قرار داد. وقتی قیامت 
برپا می شود, ملائکه در میان خلایق فریاد میزنند و به هر یک از دوستان ما 
اهل بیت میرسند, یکی از آن نامه ها را که آزادی از جهنم است, به او می 
دهند و به وسیله برادر و پسر عمویم و دخترم. گروهی از مردان و زنان 
افتم از انش جهتم از اد میشوند.(13 
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یا یه 1 


۳ 9 
چرا. گفت در مسجد مدینه خدمت پیامبر اکرم بودم. او در صحن مسجد 
نشسته بود به من فرمود: برو و علی بن آبی طالب را بیاور. او 
فاطمه علیهما السْلام را دیدم. به او گفتم که پیامبر اکرم شما را صدا 
میزند. علی علیه السّلام امد و پیامبر فرمود: یا علی ! به جبرئیل سلام کن. 
علی علیه السلام گفت: السلام علیک يا جبرثئیل ! جبرئیل جواب سلامش را 
داد. پیامبر اکرم فرمود: جبرئیل میگوید که خداوند به تو سلام میرساند و 
میگوید: خوشا به حال تو و شیعیان و محبینت " وای وای بر دشمنانت ! وقتی 
روز قیامت شد یک منادی از دل عرش فریاد میزند: کجا هستند محمد و 
علی؟ شما زا به آسمان مییبرتد تا در پیشگاه پروردکار ميايشتند. به پیامبر 
می فرماید علی را ببر بر لب حوض و این جامی است به او بده تا دوستان 
و شیعیان خود را سیراب کند. مبادا به دشمنان خود بدهد و امر میکند از 
دوستان علی حساب ساده و اسانی بکشند و انها را روانه بهشت میکند. 

)1( 


تبارک و تعالی از نور صورت علی بن اآبی طالب هفتاد میلیون ملک افریده 
که "1 را تسبیح و تقدیس میکنند و توابش را برای دوستان او و دوستان 
فرزندانش می نویسند.(2) 


0. با همان اسناد از حضرت صادق, علیه السلام, از آباء گرامش نقل می 
کند که فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: جبرئیل مرا از 
جانب پروردگار عزیز خبر داد که فرمود: هر کس بداند خدایی جز من 
نیست و محفّد بنده و پیامبر من و علی بن ابی طالب خلیفه من و ائمه از 
فرزندان او حجت های منند؛ ؛ او را به رحمت خود داخل بهشت میکنم و با 
عفوم از آتش نجات مید هم همسایگی خود را ؛ به او میبخشم و مستوجب 
لطف خویش میگردانم, نعمتم را بر او تکمیل 
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میکنم و او را از برجسته ها و شخصیتهای مخصوص خود می گردانم. اگر 
مرا بخواند جوابش را میدهم و اگر درخواستی بکند, به او عنایت می نمایم. 
اگر ساکت باشد, پیش از سوال : به او می دهم و اگر خطا کند, می بخشم و 
اگر از من فرار نماید. صدایش میزنم. اگر برگردد, او را می پذیرم. اگر 
درب خانه مرا بکوبد, برایش می گشایم. و هر که گواهی به یکتایی من 
ندهد يا گواهی بدهد و گواهی به بندگی و رسالت پیامبرم ندهد يا اين را 
قبول داشته باشد. اما گواهی به خلافت علی بن ابی طالب ندهد یا این 
گواهی را ی و 
نعمت مرا منکر و عظمت مرا تحقیر و به آیات و کتاب ها و پیامبران من 
کافر شده. اگر , ان راهش نمی دهم ؛ اگر تقاضا کند. ۳ 
را بر نمی آورم؛ اگر مرا بخواند, به حرفش گوش نمی دهم؛ اگر دعا کند, 
دعایش را مستجاب نمیکنم؛ اگر به من امیدی داشته باشد., ناامیدش 
میکنم. این است کیفر او از جانب من ؛ من هرگز به بندگان ستم روا نهی 
دارم. خابر تن غیذااله انصاری از جای حرکت کرد و گفت: يا رسول ۷۹ 
ائمه از فرزندان علی بن ابی طالب کیانند؟ فرمود: حسن و حسین سرور 
جوانان اهل بهشت, بعد از او سرور عبادت کنندگان در زمان خود علی بن 
حسین, سپس باقر, محقّد بن علی که در آینده او را خواهی دید و اگرٍ او را 
دیبدی» سلام مرا , به او برسان. پس از او صادق: جعفر بن محمد. آن گاه 
کاظم: موسی بن جعفر. بعد رضا: علی بن موسی. سپس تقی: محمّد بن 
علی بعد نقی: علی بن محمّد بعد زکی: حسن بن علی. سپس پسری قائم 
و ی پر از ز قسط و عدل میکند. همان طوری 
پر از ظلم و جور شده باشد. خایر ان هاخاها داوصبا یاو وعرت 
۳ وک 5 
مخالفت کند, معصیت مرا نموده و هر کس ایشان را انکار کند یا منکر یک 
نفز از انفا باشدهمنکر من اشت, به.واسنطه انها خدا اسمان را که:بر مین 
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نکه.هندازدا تفتد محر با اخارم.شهدش اه فساه آنها خذاهند تکه میداد 
که زمین اهلش را نلرزاند.(1) 


این عهر کفتد سامت اکیم ‌ضای اه غلیه و آله گرعود: هر که علی 
را دوست بدارد, خداوند نماز و روزه و قیام و دعایش را می پذیرد. هر 
کس علی را دوست بدارد, خداوند به تعداد هر رگی که در بدن دارد, 
شهری در بهشت به او می دهد. بدانید که هر کس دوست بدارد آل محقد 
راء از حساب و میزان و صراط در امان است و هر که با حب ال محمد 
بمیرد. من ضامن بهشت برای او هستم با انبیاء. بدانید که هر کس دشمن 
بذارد ال مخند راء روز قیامت. مت ای در حالی, که در پیشاتی ان توشنته 
است: «مایوس از رحمت خدا است.»(2) 


2 حضرت جواد از آباء گرام خود, از حضرت باقر از فاطمه دختر حسین 
علیه السّلام, از پدرش و عمویش حسن بن علی, از امیرالمومنین صلوات 
آلاه قلیفم تفل کرد که امد فر مود وقتی مرا داخل بهشت کردند, دیدم 
درختی زیور و زینت هایی دارد و پایین درخت. مرکب های سفید و سیاهند 
و در وسط آن حورالعین هستند و در بالای درخت, رضوان است. به جبرئیل 
؛ این درخت از کیست؟ گفت: متعلق به پسر عمویت امیرالمو‌منین 
است. وقتی خداوند دستور دهد تا مردم داخل بهشت شوند, عانعن 
بن. ابی: طالب را می آوزند تا به این درخت: میرسند. آن. کاه لیاسهای زینتی 
و حله های بهشتی را میپوشند و سوار بر مرکبهای سیاه و سفید بهشتی 
میگردند و منادی فریاد میزند: اینها شیعیان علی بن ابی طالب هستند که 
در دنیا نز آزاز و آاذیت صبر کردند و آامروز به آنها این کرامت بخشیده 
شده !(3) 


3. از حضرت رضا.؛ از آباء گرامش, از حسین بن علی علیهم السلام نقل 
کرد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله فرمود: وقتی مرا به جانب 
آنتتمان: بردندء پدرم نوخ هرا دید و پرسید: مخمد ! چه. کشنی: را دز میان 
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دای اه شوه غلی ین ان طالت را کته کمت حا ی ات هه 
برادرم موسی مرا دید نا در میان امت به جانشینی 
تعیین کرده ای؟ گفتم: علی را. گفت: خوب جانشینی است ! سیس با 
عیسی برخورد کردم و او نیز پرسید: ی 
ای؟ گفتم: علی را. گفت: خوب جانشینی است ! به جبرئیل گفتم: چرا 
ابراهیم را نمی بینم؟ مرا به جانب باغی برد که در آن درختی بود دارای 
پستان هایی مانند پستان گوسفند. هر وقت پستان از دهان یکی از آنها 
خارج ميشد. خداوند آن را بر میگرداند. ابراهیم به او گفت: ای محشد ! چه 
کسی را جانشین میان امت قرار داده ای؟ گفتم: علی را. گفت: خوب 


جانشینی است ! يا محمد ! من از خدا درخواست کردم که مرا مامور غذا 
ار ی ای اف تا ۱ 
خواهم داد.(1) 


توضیح: : «الداره» یعنی آنچه که چیزی را احاطه کرده است و هاله دور ماه. 


و «زخ به فی مکان» یعنی هل داد و پرت کرد. «حبوا» بنا بر مجهول بودن 
از «حبوه» است, یعنی هدیه. 


گرا اعلام آلفین-دیعلی: از کباب خسن بن شید از صقان ار رت 
صادق علیه السلام نقل میکند که فرمود: هر کس ما را دوست بدارد و خدا 
زا حلاقانت کنو با این کبه آنداژه کت ییا کاه-داشتته‌پاشدر شراآوار استه 
کم وا از | سامرز د. 


5 حبیش بن معتمر گفت: خدمت علی علیه السّلام رسیدم. او در صحن 
مسجد تکیه کرده بود. عرض کردم: سلام علیک يا امیرالمومنین و رحمه 
الله و مر کاته: حال شما چطور است؟ آن جناب سر بلند کرد و جواب مرا 
داد. بعد فرمود: هم اکنون در حالی هستم که دوست دارم دوستدار خود را 
و صبر میکنم بر دشمنی دشمنانم. دوستان ما منتظر اسایش و فرج در هر 
شب و روز هستند و دشمنان 
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ناتن دا بر کنان کودالی سداشیتب شا تفاده اند که هر ار انتظان سرازیر 
شندن آنها است: 


6 حضرت صادق علیه السْلام به داود رقی گفت برایت توضیح ندهم 
حسنه ای را که هر کس انجام دهد, از وحشت روز قیامت در امان است و 
آن سیثه ای که هر کس انجام دهد خداوند او را به صورت در آنتزن ی 
اندازد؟ گفتم چرا. فرمود: حسنه حب ما است و سیئه. دشمنی با ما است. 


107 حارثت اعور گفت: خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسیدم و 
فرمود: برای چه آمده ای؟ گفتم علاقه به شما مرا اینجا آورده. فرمود: : 
را به خدا راست بگو, فقط محبت من تو را آورده؟ گفتم آری. فرمود: ایک 
بزای ته جریاتی رای کویم که باداش ان زا میتی هیچ بنده ای نمی میرد 
که مرا دوست داشته باشد, جز این که مرا خواهد دید آن طور که دوست 
دارد و بنده ای که با من دشمن است نخواهد مرد. جز این که مرا می بیند 
ان طور که موجب ناراحتی او می شود. 

8 حضرت صادق علیه السلام به عمر بن حنظله فرمود: ای ابو صخر ! 
خداوند دنیا را هم به کسی که او را دوست میدارد و هم به کسی که با او 
دشمن است عطا می کند. ولی مسأله ولایت را نمیدهد مگر به 
برگزیدگانش. به خدا قسم شما بر دین من و دین آبای من هستید. 


9 فرمود: به خدا قسم شفاعت خواهیم کرد به خدا قسم شفاعت 
خواهیم کرد (البته سه مرتبه تکرار کرد) تا جایی که دشمن ما میگوید: «قما 
لنا من شافعین و لا جدیق حهیم»(1) 


([ما شفاعت کننده و دوست مهربانی نداریم. 4 شیعیان ما دامن ما را می 
گیرند و ما دامن پیامبرمان را میگیریم و او چنگ به لطف خدا می زند. 
0. زیاد اسود به امام عرض کرد: من متوجه گناهانم میشوم و میترسم 
که هلاک شوم. بعد به یاد محبت شما می افتم و امیدوار به نجات می 
شوم. امام علیه 
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السلام فرمود: آیا دین جز حب است؟ خداوند می فرماید: «حَبّبِ ایک 
الایمان»(1) 


(خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانيد. و فرموده: «ان نتم 
تحِبّونَ اللة قَانبعونی تفیتکم اجره پیامیر آکرم صلی الله غلیه.ه 
الم رضم کیت را 


من شما را دوست دارم. فرمود: تو مرا دوست میداری؟ عرض کرد: اری 
به خدا. فرمود: تو با ان کسی خواهی بود که او را دوست میداری. 


ای خی از حضرت اقد خایم تشم هل کی کم شر وه و 
نزد خدا بیست امتیاز دارد که خداوند برایش وفا خواهد کرد: که نفریبد او 
و عزیزش کند, اين که خدا او را به غرق يا سوختن نکشد, این که بر روی 
چیزی نیفتد و چیزی بر روی او نیفتد, اين که او را از حیله حیله گران نگه 
دارد و نیز از ستم ستمگران, این که خداوند او را با ما قرار دهد در دنیا و 
آخرت, این که خداوند بر او مسلط نکند بیماری هایی را که شکل او را بد 
و زشت میکند. و اين که او را بر گناه کبیره نمیراند و این که خداوند جلوی 
فراموشی او از گناهان را یر و تا تجدید توبه نماید, و او را از دانش 
خود مانع نشود, و او را عارف به حجت خود نماید. و این که باظل را از 
کب کر ان ۲ 6 

نورش پیشاپیش می درخشد, و او را موفق بر هر کار نیک کند, و 
۱ 0 ۳ ۳96 ۳ 
و ایمان ختم کند, و او را با ما در رفیق اعلی قرار دهد. ۱ 
برای موّمنین. 


2. از کتاب فرج الکرب, از ابو بصیر نقل کرده که گفت: حضرت صادق 
علیه السْلام فرمود: ای ابا محمد! مردم به دسته های مختلف متفرق 
شدند. شما دل. بستید. به. اهل بیت. بیامبرتان: و انچه خدا .میخوانست: 
خواستید و آن کس را که خدا دوست میدارد, شما دوست دارید و کسی را 
که خدا انتخاب نموده, شما انتخاب نمودید. بشارت باد شما راء شاد باشید ! 
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باشد. 


شما را قبول میکنند و از گناهان شما می گذرند. آیا موجب شادی تو شدم؟ 
عرض کردم: آری. فرمود: ای ابا محقد ! گناهان از پشت شیعیان ما میریزد, 
چنان چه برگ ها به وسیله باد از درخت می ریزد. این است معنی آیه «و 
تری الْمَلایِكة حافین من حول العَژش یُسَبْحُونَ مد ربه»(1) 


[و فرشتگان را می بینی که پیرامون عرش به ستایش پروردگار خود 
نسبیح می گویند. 4 «5 یستغفون للذین امتوا»(2) 


محمد ! به خدا قسم که خداوند در این ایه. جز شما را اراده نکرده است. 
آیا تو را مسرور کردم؟ گفتم: آری, اضافه بفرمایید. فرهود: خداوند شما را 
در کتاب کریمش ذکر کرده: «رجال صَدقوا ما عاهذوا اللة عَلَیّه»(3) 


[مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. ۲ منظور این 
است که شما وفا کرده اید به پیمانی که در مورد ولایت ما از شما گرفته 


شده و دیگری رابه جای ما نگرفتید و فرموده است: «الاأخلاء یذ بعصَفم 
لبعض عد وا الَعَفین»(4) 


(در آن روز یاران جز پرهیزگاران بعضی شان دشمن بعضی دیگرند. ) به 
خدا قسم از متقین جز شما را اراده نکرده. آیا تو را مسرور کردم؟ عرض 
کردم: آری. اضافه بفرمایید. فرمود: خداوند در این آیه شما را ذکر کرده 
است: «اجواناً علی رن رِِ سر مُتفابلین»(5) 


[برادرانه بر تخت هایی رو به روی یکدیگر نشسته اند. ) به خدا قسم جز 
شما را اراده نکرده. آيا شادت کردم؟ عرض کردم: آرری, ولی بپشتر 
یفرمایید. فرمود: در این آیه خداوند از شما یاد کرده: «فاولیّک مع الذین 
انعم عم ال عَلیهم من التبیین و الصدیقین و الشهداء و الصَالجین»(6) 


در زمره کسانی 
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2صافر ز 27 ظاهزا آهام علیه السلام آنن ایفیرا از آولشن کر کزوه-وجه 
ان اشتتماد تعوده رام با تاشی‌ها, از علم آعداته اند آید ایرن طوز 
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0 
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وه 


5 یو 


۶ 


منون به 


خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی ] با پیامبران و راستان و 
شتهیدان.و. شایستکانند. ) بیامبر اکرم در این اية نییین اسنت: ما ضدیفین .و 

شهداء هستیم و شما صالحین هستید. 2 
آیا مسرورت کردم؟ گفتم: آری, اضافه بفرمایید. فرمود: خداوند شما را از 
تسلط شیطان استثناء کرده و فر موده: «اِنْ عبادی یش لک عَلیهم 
شْلطا»(1) 


[در حقیقت تو را بر بندگان من تسلطی نیست.) به خدا قسم جز شما را 
در اين آیه اراده نکرده. آیا مسرورت کردم ؟ گفتم: آری, اضافه بفرمایید. 
کزمود: : خداوند می فر‌ماید: «یا عیادی الذین أَسْرَفوا عغلی ألفُسهم لا تفَتطوا 
من رَحمه ال ان اللة بَعْفرّ الدْئوبِ جمیعا»(2) (ای بندگان من که بر 
خویشتن زیاده روی روا داشته اید از رحمت خدا نومید مشوید در حقیقت 
خدا همه گناهان را می آمرزد. ) به خدا قسم جز شما را اراده نکرده. آیا 
1 ای ابا محشد؟ گفتم: آری, بیشتر بفرمایید. فرمود: ای ابا 
محمد ! خداوند هیچ یک از پیامبران و پیروان آنها را استثناء نفرموده. جز 
ی ال ی( «یَوْم لا بعنی فولی عن قولی شیتا و لا هم 
ینضرون ض‌ الا من رحم اللَ»(3) 


(همان روزی که هیج دوستی از هیچ دوستی نمی تواند حمایتی کت و آنان 
پاری نمی شوند مگر کسی را که خدا رحمت کرده است.) آنها که مورد 
رحمت خدا قرار میگيرند, شیعیان ما هستند. آیا تو را مسرور کردم؟ عرض 
کردم: آری, اضافه بفرمایید یا ابن رسول له ! فرهود: خداوند شما را در 
کتاب خود دای نم یاد کرده است: «هَل یَستوی الذین یعْلَمُون و الذین لا 
یَعْلمُون ا ند کر اولوا الألباب»(2) 

(آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند تنها خردمندانند 
که پندپذیرند. + ما کسانی هستیم که میدانیم و دشمنان ما انهایند که نمی 


دانند و شیعیان ما اولوالالباب هستند. عرض کردم: بیشتر بفرمایید یابن 
رسول الله ! فرمود: يا ابا محقّد ! چند برابر شدن ثواب اعمال شما از حذ 
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شماره بیرون است. ای ابا محقد! هر آیه ای که معنی آن برگشت به 
بهشت میکند و اهل بهشت را به نیکی یاد میکند. درباره ما و شما است و 
هر آیه ای که اشاره به جهنم دارد, درباره دشمن ما و مخالف ما است. به 
خدا قسم بر دین محمّد و ملت ابراهیم جز ما ۱ 
از شما پیزارند. ای ابا محشّد! آیا تو را مسرور کردم؟ گفتم: آری یاین 
رسول ال فدایت شوم ! بعد با شادی و خوشحالی از خدمت امام مرخص 
شندم. 


3. حضرت صادق علیه السْلام درباره آیه «قلا افتحم الَعقَبه»(1) 


[و[لی] نخواست از گردنه [عاقبت نگری] بالا رود) فرمود: هر کس 
طرفدار ولایت ما باشد از گردنه گذشته است. ما همان گردنه ای هستیم 
که هر کس از آن بگذرد, نجات پابد. اینک توجه کن؛ برایت حرفی میزنم که 
نهتر .از دتیا و آنچه در دنیا است باشد. در این آیه می فرماید: «قک 
رقبو»(2) 


[بنده ای را آزادکردن. ) خداوند شما را از آتش جهنم به واسطه ولایت ما 
رهانید. شما برگزیده خدایید. اگر مردی از شما با گناهی به اندازه انبوهی 
رمل به محشر آید, ما شفیع او خواهیم بود نزد خداوند. شما را بشارت باد 
در دنیا و آخرت. تغییری در کلمات خدا نیست., این است آن رستگاری 
برر 


بن عجلان منتظر حضرت باقر علیه السَلام بودیم. ایشان خارج شد و 
فرمود: خوش آمدید. شاد باشید ! به خدا قسم من بوی شما و ارواح شما 
را دوست می دارم. شما بر دین خدا هستید. علقمه گفت: هر کس بر دین 
خدا باشد. شما برای او گواهی بهشت میدهید؟ امام علیه السلام مختصری 
توقف کرد و سپس فرمود: خود را بیازمیید؛ اگر مرتکب کبائر نباشید, من 
گواهی میدهم. عرض کردیم: کباثر چیست؟ فرمود: شرک به خدای بزرگ, 
خوردن مال ینیم » نسبت ناشایست دادن به زنان شوهردار, نافرمانی پدر و 
مادر, آدم کشی, ربا و فرار از جنگ. گفت: هیچ یک از ما فاعل یکی 
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مب بل وبا 


از این ها نبوده. فرمود: در این صورت نجات می یابید. این ولایت خود را 
برای خدا قرار دهید, مبادا برای مردم باشد, زیرا هر چه برای مردم باشد, 
به مردم بر میگردد و هر چه برای خدا باشد. ارتباط به خدا پیدا میکند. 
راجع به دين خود با مردم به نزاع نپردازید, زیرا ۰ دل را بیمار 
میکند. خداوند به پیامبرش می فرماید: «اّک لا تقدی من آببْت»(1) (در 
حقیقت تو هر که را دوست داری نمی توانی راهنمایی کنی. ) و فرموده «۱ 
قأت تکرخ التایخ حنّی کت موّمنین»(2) 


[پس آیا تو مردم را ناگزیر می کنی که بگروند. ) 


5. ابو حمزه گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که می فرمود: 
شیعیان ما نزدیکترین خلق به به عرش خدا هستند در روز قیامت. و فرمود: 
شما را خذار ند نت۱ نم سم میگوید و شما برگزیده رحمت خدایید, و 

کسانی هستید که خداوندبرای جلوگیری از گنه تقیق به نا داده و شم 
را دعوت به اطاعت کرده است. هی باکی بر نیست و نه محزون 
میشوید. اسامی شما در نزد ما صالحین 0 ۰«ث«ثح«ح«ح«ِ 
خشنودی خدا از شما اهل رضا هستید. ملائکه برادران شما هستند در 
نیکی. هر وقت کوشش نمودید, دعا کنید و اگر گناهی کردید, استغفار 
نمایید. شما بهترین مردم هستید بعد از ما و شهر و دیار شما برایتان 
بهشت است. و قبرهای شما برایتان بهشت است؛ برای بهشت افریده 
شده ید و در بهشت نعمتهای شما است و به سوی بهشت در حرکت 
هستید. 


6. خالد بن نجیح گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدیم. 
فرمود: خوش آمدید, شاد باشید و موفق ! به خدا قسم ما به دیدار شما 
انس داریم. شما ما را به واسطه خویشاوندی که بینمان باشد دوست 
فا ار اه اه 
این محبت به شما پرداخت شده. شما دعوت ما را در راه یکتایی خدا که 
شریک ندارد پذیرفتید. خداوند درباره ساکنین اسمان ها و 


ص: 139 


1-. قصص / 536 
2- . یونس / 99 


زمین حکمی مقرر کرده و فرموده: : «کل ی ء هالک ال جْهة»(1) 


(جز ذات او همه چیز نابودشونده است. ؛ چیزی باقی نمی ماند مگر خدای 
یکتا که شریک ندارد. خدایا ! همان طوری که اين ها در دنیا با آل محشّد 
بوده آند, در آخرت نیز ایشان را با آل محقّد قرار ده. خدایا ! همان طوری 
که تنهان و اشکار آنها مانتد بنهان و نم" آل محد استت. ایشان را در کروم 
آل محشّد در قیامت قرار ده. 


17ِِ, ,ٍ ابو بصیر از امام علیه السلام راجع به این آیه « من یوت الحكَمَة 
تفر سر 
فراوان داده شده است + سوال کرد که منظورش چیست. فرمود: منظور 
از «حکمت», معرفت امام است و اجتناب از کبائر. هر کس بمیرد و بر 
و او تعهد امامی نباشد, به نوع جاهلیت مرده. بهانه ای از مردم نمی 
پذیرند در راه شناسایی امامشان ؛ هر که با عرفان امام خویش بمیرد. او را 
زیانی نخواهد رسید که ظهور پیش افتد یا تأخیر شود. او مثل کسی است 
که با قائم در خیمه اش بوده. راوی گفت: ایشان مختصری مکث کرد و 

سیس فرمود: نله لکهمانتد کسی است که در رکایش به چنگ پردزد 
سپیس فرمود: نه به خدا, مانند کسی است که در سپاه پیامبر اکرم صلی 

آلله علبه و ال به شهادت رسیده باشد. 


8 حارث بن احول گفت: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که می 
فرمو د: پیامبر اکرم به علی علیه السلام فرمود: شبی که مرا به اسمان 
و را کنار نهر 
آفتابه هایی به تعداد ستارگان آسمان بود و بر کنارش قبه های یاقوت قرمز 
و در سفید بود. جبرئیل با بال خود زد به یک طرف آن و ناگاه مشک ناب 
مشاهده شد. سپس قفرمود: قسم به آن کس که جان محمّد در دست 
اوست؛ در آن بهشت درختی است که صدایی به تسبیح بلند میکند که 
پیشینیان و ایند کان.مانند آن صدا را تشتیدم اند درختن که فبوههای پستان 
مانند انار میدهد. یوخ آن. قرف می: ریز بر آی شتخض ین آن را میشکا قد 
و دارای 


ص: 140 


1-. قصص / 688 
2- . بقره / 269 


هفتاد زیور است. يا علی ! مومنین بر روی تخت هایی از نور نشسته اند و 
انها دارای چهره ای درخشانند و تو امام انها هستی. شخص دارای کفشی 
است که بند انچنان می درخشد که راهش را روشن میکند و هر جای 
بهشت را که بخواهد, در همین موقع زنی از بالای سر آنها مشرف می شود 
و میگوید: سبحان اللّه ! ای بنده خدا ما را مفتخر نمیفرمایی؟ به او میگوید: 
تو که هستی؟ جواب میدهد: من 1۳ بانوانی هستم که خداوند در قرآن 
میفرماید: «ولدیتا مزید»(1) (و پیش ما فزون تر [هم ] هست. ۲ در همین 
موقع زن_دیگری از بالای سرشان بر او مشرف می شود و می گوید: 
سبحان الله! ای بنده خدا آیا مرا مفتخر نمی فرمایی؟ میگوید: تو که 
هستی؟ جوابر میدهد: من از آن بانوانی هستم که خدا وند میفرماید: « فلا 
تفای تنس ما اعفت اقم من واه عیْن جزاء یما کاثوا بفمَلونَ»(2) 


(هیچ کس نمی داند چه چیز از آنچه روشنی بخش دیدگان است به 
[یاداش ] آنچه انجام می دادند برای آنان پنهان کرده ام. 1 سپس فرمود: 
قسم به آن کسی که جان محقّد در دست اوست, هفتاد هزار فرشته پیش 
او می ایند و او را به نام خود و پدرش می نامند. 


9 امام صادق علیه السّلام فرمود: گروهی خدمت امام حسین علیه 
السلام رسیدند و گفتند؛ یابن رسول الله ! یاران ما نزد معاویه رفتند و ما 
0 فرمود: 0 ۱ 
کشت سرش را پایین اقداکت ال و انگشتش را ۱۳ 
فرو کرد و مدت طولانی سکوت نمود. سپس سرش را بالا اورد و فرمود: 
کت ار عطیی اد هد کسن- ها را دشتت دار تم اطظر وا مندی 
بین ما و او و نه به خاطر نیکی که به او کردهایم, بلکه ما را و 
پیامبرش دوست بدارد, در روز قیامت با ما میاید مانند ات دو ا! و دو 
انگشت سبابه را به هم نزدیک کرد.(3) 


ص: 141 
1-. ق / 35 


2- . سجده 7 17 
3- . اعلام الدین, نسخه خطی به ما نرسیده ست. 


توضیح؛ جوهری 93 است: «باره یبوره» یعنی او را آزمود. 


0 کتاب محتضر حسن بن سلپمان از الاربعین سعد اربلی: سند را می 

رساند به سلمان فارسی رضی الله عنه که گفت: در نزد پیامبر اکرم صلی 
اللّه علیه و آله بودیم که مرد عربی از بنی عامر وارد شد, سلام کرده و 
گفت: را 
ما مسلمان شدیم. بعد ما را به نماز و روزه و جهاد دعوت کرد. دیدیم کار 
خوبی است. بعد ما را از زنا و دزدی و عیبت و کار زشت نهی کردی, ما هم 
این کارها ترک کردیم. پیی شما به ما گفت که بر ما واجب است داماد 
شما علی بن ابی طالب علیه السلام را دوست بداریم سر این چیست با 
این که ما آن را عبادت نمی دانیم؟ پیامبر اکرم فرمود: به واسطه یدج 
امتیاز: اول این که من در روز بدر پس از تمام شدن جنگ نشسته بودم که 
جبرئیل نازل شده گفت: خداوند سلامت میرساند و میگوید: من مباهات 
کردم امروز به واسطه علی بر ملائکه, آن موقعی که در بین صفوف جنگ 
در نبرد بود ما ات ملائکه با او تکبیر میگفتند. قسم به 
ی ی 
بغضش را به کسی که با او دشمن باشد. دوم اين که من روز جنگ احد 
نشسته بودم. کار تجهیز عمویم حمزه تمام شده بود که جبرئیل بر من نازل 
شد و گفت: یا محقد ! خداوند می فرماید. تماز را واجب کردم و آن را از 
مریض برداشتم و روزه را واجب نمودم, اما از مربض و مسافر برداشتم و 

حج را واجب نمودم, اما از ناتوان فقیر برداشتم و زکات را واجب و 
طالب را برایش راه فراری نگذاشتم. سوم این که خداوند هیچ کتابی را 
نفرستاده و هیچ خلقی را نیافریده جز این که برایش سروری قرار داده؛ 
قران سرور کتابهای نازل شده است و جبرئیل سرور ملائکه (یا فرمود 
اسرافیل) و من سرور انبیاء هستم و علی سرور اوصیاء هر چیزی سروری 
دارد. دوستی من و دوستی علی, بهترین طاعتی است که بنده مطیع 
میتواند به وسیله آن به خدا تقرب جوید. چهارم این که خداوند در دلم 
انداخت که حب علی درخت طوبی است که خداوند در بهشت ان را به 
دست خویش کاشته 


ص: 142 


است. پنجم این که جبرئیل گفت: روز قیامت برای تو منبری در طرف 
ی و و 
ان هستند(1) 


و برای کلف یک تخت قرار داده می شود در کنار تو(2) به جهت احترام او. 
ی ی ها ها 
مردی اعرابی گفت: به دیده می پذیرم و اطاعت میکنم.(3) 


12 جابر بن تاه و روزی در مسجد مدینه اطراف ار ای 
له علیه و آله را گرفته پودیم و یکی از اصحاب صحبت از بهشت کرد. ابو 
دجانه گفت: پا رسول الله ! از شما شنیدم که می فرمودی بهشت 7 
و ای ۲ وقتی شما داخل شوی. فرمود: ابو دجانه ! 
هکر تمیدانی خداوند پرجمیر از نور و ستونی از نور دارد که 1 دو را دو 
هزار سال قبل از آفرینش آسمان ها آفریده و بر روی آن پرچم نوشته 
ات الا الم الا لاه کته رسصل الله ال مد سیر الترنهر صاحعه زرم 
علی علیه السّلام که پیشوای مردم است.» ابو دجانه گفت: خدا را ستاییش 
میکنیم که ما را به وسیله تو هدایت نمود و مفتخر فرمود. پیامبر اکرم صلّی 
الم اله خرمود ابا داهن کی کارا وست اس دی 
مخت حاورا بذیر نتم باس داد ایا با اسان مد ای .۱ 
خواند: «فی مَفَعَدٍ صِدّق عِلند ملیک مَفْتدرٍ»(4) 


[در قرارگاه صدق نزد پادشاهی توانایند. (5) 


122 یعقوب بن میثم در نوشته های پدر خود چنین دید که علی بن آبی 
طالب علیه السْلام گفت: از پیامیر اکرم صلی ال علیه و آله شنیدم که 


می فرمود: خداوند فرموده «ٍلّ الذین منوا عغملوا الصَالْحات اولیّک هم 
ک و یز الربه»(6) " کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده 1 


ص: 143 


1- . در مصدر این گونه آمده است: «تمام پیامبران در طرف چب 
۳ 

2 . در مصدر این گونه آمده است: «در کنار من.» 

3- . محتضر: 101 - 102 


4 . قمر / دد 
<5- . محتضر: 97 - 986 
6- . بینه | 7 


موقع روی به جانب علی علیه السّلام کرد و فرمود: اری, تو یا علی و 
شیعیانت هستید. وعده گاه تو و آنها حو ض کوثر است, با چهره های 
درخشان. چشمهایی سرمه کشیده و تاج بر سر. یعقوب گفت: من حدیت 
را برای حضرت باقر علیه السلام نقل کردم. فرمود: در نوشته های حضرت 
علی علیه السْلام همین طور نوشته شده است.(1) 


سپس گفت: و محمّد بن عباس در کتاب خود حدود بیست و پنج حدیث در 
تقسیر این انة تقل فیکند: شبیه آنچه در همین حدیث, نقل شده بود: ۰ بهبرین 
مردم امیرالمومنین و شیعیان اویند و تفسیر «الذین کفرّوا من هل 
الکتاب» 1 3 مردان آما ند ۱3 


3. از کتاب منهج التحقیق الی سواء الطریق روایت کرده از کتاب آل 
ابن خالویه که سند حدیت را به جابر انصاری میرساند که پیامبر اکرم می 
فرمود: خداوند من و علی و فاطمه و حسن و حسین را از یک نور آفرید. 
آن نور را فشرد و از فشردن آن نور, شیعیان ما خارج شدند. ما خدا را 
نسبیح کردیم, 0 * ما تقدیس کردنم: پس آنما تقدیس کردند؛ 
ما تهلیل کردیم. بعد آنها تهلیل کردند؛ ما تمجید کردیم. پس آنها تمجید 
کردند؛ و خدا را به به یکتایی سنودیم» آنها نیز به یکتایی سنودند. سپس 
تسبیح و نه تقدیس را می دانستند. ما تسبیح نمودیم, بعد شیعیانمان, بعد 
ملائکه تسبیح کردند. همچنین در سایر چیزها. پس ما موحدینی هستیم که 
موحدی غير ما نبوده و بر خدا شایسته است همان طوری که به ما و 
شمان امتاد خی سا اسان ار اعلی ین سای هد 
خداوند ما و شیعیانمان را برگزید قبل از این که به صورت بدن باشیم؛ ما 


کنیم.(4) 
ص: 144 


1- . محتضر: 126, صاحب کنز همین را در صفحه 400 نقل کرده است. 
2-. بینه / 1 

3-. محتضر: ۰126 صاحب کنز همین را در صفحه 400 نقل کرده است. 
4 . محتضر: 112 - 113 


4. از آنچه که از کتاب سید حسن بن کبش روایت کرده که سند را به 
60 اب ۳ 1 
به مردی از شیعیان می فرمود: شما مردان پاک و طیب هستید و زنانتان 
طیبات هستند و هر مومنی صدیق است. و شنیدم که میفرمود: شیعیان ما 
نزدیکترین خلق خدا هستند به عرش خدا در روز قیامت بعد از ما. هر یک 
از شیعیان ما که به نماز می ایستد. به تعداد مخالفین عقیده او ملائکه 
اطرافش را می گیرند و دسته جمعی بر او درود می فرستند تا از نماز 
فارغ شود, و روزه دار شما در باغ های بهشت می خرامد و ملائکه برایش 
دعا می کنند تا افطار کند.(1) 


کل این شانن تخل هی کند که کفت: بباسر ا گرم خی الله غلنه. و له 
فرمود: یا علی ! جبرئیل در مورد تو برایم خبری اورد که چشمم روشن شد 
و دلم شاد گشت. گفت: يا محمّد ! خداوند سلامت رسانده و فرموده است 
اکبر و فاروق اعظم است. من به عزت و جلالم سو گند یاد کرده ام که 
داخل انش نکنم کسی که او را دوست داشته باشد و تسلیم او و جانشینان 
اه ی ان ات ی وهای ار 
دشمنان او خواهم کرد و بهشت را پر از دوستان و شیعیانش می کنم )2 


6. از کتاب شفاء و جلاء از حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که 
فرمود؛: خداوند طینت مومن را از سرشت انبیاء آفریده است. پس هرگز 
نجس نخواهد شد عمل مقمن, به بهشت میرود و برای او در آنجا جای تهیه 
می کند. همان طوری که شخص, غلام خود را می فرستد تا برایش فرش 
ان هر 


ص: 145 


1- . محتضر: 156 


خواند: «و من عَمل صالحاً قلأتَفُسِهِم یِمَهَذون»(1) 


(و کسانی که کار شایسته کنند [فرجام نیک را] به سود خودشان آماده می 
کنند. (2) 


7 از حصرت: ضادق علبه ااتلام فا وه که فر مووه همان طاعری کر 
با شرک چیزی سود نخواهد بخشید, با ایمان نیز چیزی زیان نمیرساند. 


در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم. امام علیه السلام بدون سوال 
قبلی فرمود: ای پسر ابی یعفور ؛ ! هر که دارای شش امتیاز باشد, در پیش 
خدا در طرف راست او قرار خواهد گرفت. ابن ابی یعفور گفت: فدایت 
شوم ! آن امتیازها چیست؟ فرمود: مرد مسلمان برای برادر خود بخواهد 
انچه برای عزیزترین فرد خانواده خود می خواهد؛ ناپسند شمارد برای 
برادر خود انچه برای عزیزترین فرد خانواده خود ناپسند میشمارد " و در راه 
ولایت خیرخواه او باشد. ابن ان پعفور گریه کرد و گفت: چگونه خیرخواه 
او باشد در ولایت؟ فرمود: ای ابن ابی یعفور ! اگر با او آن قدر همبستگی 
داشته باشد, اندوه او اندوه این است و شادی او شادی این, در صورتی که 
دوستش شاد شود و محزون می شود به واسطه حزن او. اگر بتواند گره از 
کارش بگشاید میگشاید. وگرنه دعا برایش میکند. سپس حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: سه چیز را باید شما انجام دهید و سه چیز را ما: شما 
فضل و مقام ما را بشناسید؛ در مورد فرزندان ما نیز مراعات کنید؛ و 
طرف راست او خواهد بود و کسی که در رو به روی خدا باشد, از نورش 
سای ها ها ی اهر واه رک و 
طرف راست خداست., دیگران اگر او را ببینند که در چه ناز و نعمتی است, 
بق واتنطه خضل و هنامی که از آها می. ند -زندکی ررای آها کوش 
تیک 3 ابن ابی یعفور گفت: چرا آنها را نبیند با اين که طرف راست خدا 
هستند ؟ قرمود: آنها پوشیده در تور خذاشد. مکر این.خدیت بیافیر آکرم را 
نشنیده ای که فرمود: خداوند 


ص: 146 


1- . روم / 44 


سفیدتر و از خورشید تابان درخشان تر است. سوّال میکنند اینها کیانند؟ 
گفته می شود: اینها کسانی هستند که دوستی آنها در راه خدا بود.(1) 


9 نوادر راوندی: به اسناد خود از حضرت صادق, از پدرانش علیهم 


0 امالی طوسی: معتب غلام حضرت صادق علیه السلام از آن جناب 1 
پدرش نقل کرد که مردی اعرابی خدمت پیامبر اکرم رسید و عرض کرد: یا 
رسول الله ! آیا بهشت بهایی دارد؟ فرمود آری. پرسید: بهای بهشت 
چیست؟ فرمود: با اخلاص بگوید «لا اله الا الله.» عرض کرد: با اخلاص 
گفتن آن یعنی چه؟ فرمود: عمل به آنچه مرا به آن برانگیخته اند در حق آن 
و دوستی اهل بیتم. عرض کرد: ۱ فدایت باد ! آیا دوستی اهل 
بیت شما نیز از حقوق «لا اله الا الله» است؟ فرمود: دوستی اهل بیت من 
از بر کترون حق این جمله است.(3) 


1 ممالی طوسی: ابا صلت هروی گفت: وقتی حضرت رضا علیه السلام 
داخل نیشابور شد. همراه او بودم. ایشان سوار قاطر خاکستری رنگ بود 
علمای نیشابور به استقبالش خارج شده ون همین که به سر چهارراه 
رسید. دانشمندان لجام قاطرش را گرفته گفتند: یاین رسول اللّه ! شما را 
به حق آباء طاهرینت سوگند می دهیم که ما را حدیتی از آباء گرام خود 
صلوات الله. علیهم تقل. فرمایی: آمام غلبه السلام کمن بوشی از حر 
داشت, سر از هودج بیرون اورد و فرمود: پدرم موسی بن جعفر, از پدرش 
جعفر بن محمّد, از پدرش محمد بن علی, از پدرش علی بن الحسین, از 
پدرش حسین بن علی سرور جوانان بهشت. از ۹ ۱۶ از پیامبر 
اکرم نقل کرد که فرمود: جبرئیل روح الامین به من خبر داد از خداوند که 


1۳ 


2- ۰ نوادر راوندی ۳ 


نیست., بندگانم مرا بپرستید ! بدانید هر که به دیدن من آید, با گواهی دادن 
با سا ال الصا من سجه‌ هر مداخ هار 
من شود, از عذابم در امان است. عرض کردند: یابن رسول الله ! اخلاص 
بیت او.(1) 


1132 امالی طوسی: ابو برده اسلمی(2) گفت: از پیامبر اکرم شنیدم که 
می فرمود: قدم برنمی دارد بنده در روز قیامت. مگر این که از چهار چیز 
از او بازخواست می کنند: از بدن و پیکرش که در چه راه ان را فرسوده 
کرده؛ از عمرش که در چه راه فانی کرده؛ از مالش که از چه راه به دست 
اورده و در چه راه خرج کرده؛ و از حبٍ ما اهل بیت.(3) 


3 ممالی طوسی: حنان بن سدیر گفت: من و پدرم به مردی از اولاد 
ابولهب گذشتيم که عبدالله بن ابراهیم نام داشت. مرا صدا] زد و گفت: 
سرا وا رت ار ان ام بره حرت 
گو را که سدیف نام داشت و در آخر حدیث نقل کرده, ولی اینجا نگفته) 
حدیث میکند. ما نزدیک آنها شدیم و سلام کردیم. به او گفت که حدیث را 
برایش نقل کن. او چنین نقل کرد: حضرت باقر علیه السْلام یه از اولاد 
پیامبر شخصی را نظیر او ندیده بودم. فرمود: جابر بن عبدالله انصاری 
گفت: پیامبر اکرم تشریف آورد و بر منبر رفت, مهاجر و انصار با سلاح 
اجتماع کردند. فرمود: مردم ! هر که ما اهل بیت را دشمن بدارد, خداوند او 
رل بهودی محشور میکند. جابر گفت: من حرکت کردم و گفتم: يا رسول 
اللّه ! گرچه شهادت به «لا اله الا اللّه» و رسالت شما بدهد؟ فرمود آری. 
این شهادت موجب حفظ خون او و ندادن جزیه با کمال خواری می شود. 
سیس فرمود: مردم ! هر که ما خانواده را دشمن بدارد. روز قیامت بهودی 
محشور می شود و اگر دجال را درک کند. به او ایمان می آورد و اگر درک 
نکند, در زمان دجال از قبر خارج می شود تا به دجال ایمان آورد. خداوند 


ص: 148 
اخالی ای 23 


2 . ظاهرا ابو برزه منظور است. 
3 آمالن طوفنی: 26*25 


و اسامی آنها را به من آموخت, همان طوری که به آدم اسماء را آموخت و 
صاحب پرچم ها از جلوی من رد شدند و برای علی و شیعیانش استغفار 
کردم. حنان گفت: پدرم به من گفت که این حدیث را بنویس و من نوشتم. 
فر دا به جانب مدینه رفتیم. ی 
السّلام ر سبدیم. من گفتم: فدایت شوم ! مردی از اهالی مکه به نام سدیف 
از پدرتان حدیثی نقل کرد. فرمود: حدیت را حفظ داری؟ گفتم: آن را 
نوشته ام. فرمود: به من بده. تقدیم کردم و همین که رسید به این جمله 
که پیامبر اکرم فرمود «امت مرا به صورت گل برایم نشان داد و اسامی 
آنها را به من آموخت؛ همان طور که به 2 تمام اسماء را آموخت», 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: ای سدیر ! چه وقت این حدیث را آن 
مرد از پدرم برای تو نقل کرد؟ گفتم: امروز هفت روز است که از پدرتان 
نقل کرده. فرمود: من گمان داشتم این حدیث از پدرم به هیچ کس نقل 


نشده است.(1) 


4 ممالی طوسی: محمّد بن عبدالرحمن گفت: از حضرت صادق علیه 
پیامبری را مبعوث نکرده, مگر به این ولایت.(2) 


5 برسی در کتاب مشارق الانوار از حذیفه بن یمان نقل میکند که 
گفت: دیدم پیامبر اکرم دست حسن بن علی علیهما السْلام را گرفته و می 
فرماید: مردم ! این پسر علی است ؛ او را بشناسید. سوگند به آن کس که 
جان من در دست اوست؛ او و دوستانش و دوستان و در بهشت 
هستند.(3) 


1360 فضائل شیعه: صدوق از ابن عباس نقل میکند که پیامبر اکرم فرمود: 
خب علی علیه. السلام کاهان را از.بین ی برد همان طور که انش هزم 
را نابود می کند.(4) 


ص: 149 


آمالی طونسی: و وا 54 
2 امالی ظوسن: 63 

3 مشارق الاتوار 

4 . فضائل شیعه: 11 


7 به اسناد صدوق از صباح بن سیابه, از حضرت صادق علیه السلام 
نقل کرد که فرمود: شخص شما را دوست میدارد. اما از عقیده شما 
اطلاعی ندارد, با همین حب خداوند او را وارد بهشت میکند؛ و شخص با 
شما دشمن است و نمیداند عقیده شما چیست. به واسطه همین دشمنی 
با شما, خدا او را به جهنم می برد ؛ و مرد نامه عملش پر از ثواب می شود, 
بدون این که عملی انجام داده باشد. عرض کردم: چگونه چنین چیزی 
ممکن است؟ فرمود: از کنار گروهی رد می شود که بدگویی از ما می 
کنند. همین که چشمشان به او می افتد. به یکدیگر میگویند: این مرد از 
شیعیان آنها است ! و مردی از شیعیان ما از کنار آنها رد می شود. او را 
هدف قرار می دهند و به او بد میگویند. خداوند به واسطه این مطلب, آن 
قدر برای او ثواب مینویسد که نامه عملش پر می شود بدون عملی.(1) 


8 صدوق به اسناد خود از موسی نمیری, از امام صادق علیه السلام 
نقل می کند که فرمود: شخصی خدمت پیامبر رسید و عرض کرد: من شما 
را دوست دارم. فر مود: تو مرا دوست داری؟ گفت: به خدا سوگند شما را 
دوست دارم. پیامبر فرمود: تو با کسی هستی که دوستش داری.(2) 


ِِ کنر جامع القواعدد از پیامیر اکرم خقل شده که به غلی غلیم لاه 

7 با علی ۱ من از خداوند درخواست کردم که شیعیان تو را از توبه 
۱ این درخواست مرا پذیرفت و این 
امتیاز را به دیگری نداده اند 3(۰) 


0 کنز جامع الفوائد: یونس شحام گفت: به حضرت موسی بن جعفر 
علیهما السْلام گفتم: بعضی از دوستان شما گناهکارند, شراب میخورند و 
گناهان زشتی مرتکب میشوند که ما از آن بیزاریم. فرمود: از کارش بیزار 
باشید, ولی از خوبی او بیزار نباشید و عملاش را دشمن بدارید. گفتم: 
میتوانیم به او بگوییم فاسق فاجر؟ فرمود نه. فاسق فاجر, کافر و منکر ما 
و دوستان ماست. خدا امتناع دارد از اين که 


ص: 50 1 
1-. فضائل شیعه: 38 - 39 


2 فضانل هو 20 
3- . کنز جامع الفوائد: 304 


دوست ما فاسق و فاجر باشد, گرچه آن کارها را انجام دهد, بلکه بگویید 
فاسق العمل و فاجر العمل است. اما مومن النفس است و بدکار است و 
پیکر و روان پاک دارد. به خدا قسم نه. دوست ما خارج نميشود از دنیا مگر 
این که خدا و پیامبر و ما از او راضی هستیم. خداوند او را با همان گناهی 
که دارد. با چهره ای درخشان محشور میکند. عیب هایش پوشیده و دش 
اسوده است و ترس و اندوهی ندارد. و این جریان چنین است که از دنیا 
خارج نميشود. مگر اين که از آلودگی های گناه پاک می شود یا به مصیبتی 
در مال يا جان يا فرزند يا بیماری, و کمترین کاری که خداوند نسبت به 
دوست ما انجام می دهد, خواب وحشتنا کی است که خدا به او نشان می 
دهد و اندوهگین از این خواب میشود. همین کفاره کزا نس شود با 
ترس و وحشتی که از طرف دولت باطل بر او وارد می شود يا بر او سخت 
گرفته می شود هنگام مرگ. پعد پاک از گناه و با دلی آسوده, به واسطه 
محمّد و امیرالمومنین صلی الله علیهما و الهما به ملاقات خدا میرود, بعد 
در پیش روی خود با یکی از دو امر رو به رو می شود: رحمت واسعه خدا 
که وسیع تر از تمام مردم جهان است يا شفاعت محمّد و امیرالمومنین 

السّلام. بعد مشمول رحمت واسعه خدا می شود که شایسته آن و 
افل ان است از احسات و فضل آن مره نمی شید ۱ 


1 کنز جامع الفوائد: علی , ۱ ۱ و۳9 
صادق علیه السّلام در مورد آیه «و کتاب مسطور * فی رق ) ملشور»(2) 


[و کتابی نگاشته شده در طوماری گسترده ) فرمود: نوشته ای است که 
خداوند دو هزار سال قبل از آفربنش مردم, بر روی برگ آس نوشته و روی 
عرش قرار داده و آن نوشته این است: «ای شیعیان آل محمد ! من خدای 
دهم, قبل از درخواست و شما را می امرزم. قبل از تقاضای مغفرت.»(3) 


ص: 151 
1-. کنز جامع الفوائد: 304 - 305 


2 
3 کنر جامع الفو‌ائده 312 


اس الا حصامت تابها اسمسستوزایم سس 
می رساند و از پدرش نقل میکند که گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: فدایت شوم ! ستم زیاد شده و استخوانم نازکی شده و اجلم 
نزدیک است. می تر سم پیش از شناختن امام از دنیا بروم. فر مود: ای ابا 
حمزه ! مگر عقیده ات این نیست که شهید کسی است که کشته شود؟ 
گفتم: فدایت شوم ! همین طور است. فرمود: ابا حمزه ! هر کس ایمان به 
و ی ی ی ی ی 


ای ۱ 


143 ابو بصیر گفت حضرت صادق علیه السلام به من فرمود:(2) 


ای ابا محمّد ! کسی که با ولایت ما بمیرد شهید است. گفتم: فدایت شوم ! 
گرچه در رختخواب از دنیا رود؟ فرمود: گرچه در رختخواب ب از دنیا رود, او 
تنن آسعت وت ارو داده می شود.(3) 


4 کنز جامع الفوائد: عحودان بصیل از یرت موسین بن + یفن وه 
السّلام درباره آیه « الا الْمْضلین * الذین هم علی صَلانَهم دایْمُون»(4) 


(غیر از نما زگزاران همان کسانی که بر نمازشان پایداری می کنند) 
فرمود: به خدا سوگند اینها پاران پنجاه گانه از شیعیان ما هستند. گفتم: «و 
لین هم علی صلاتهم بُحافظون»(5) 


[و کسانی که بر نمازشان مداومت می ورزند ) که هستند؟ فرمود؛ آنها 
ص: 152 


1- . کنز جامع الفوائد: 332 - 333 

2 . این حدیت صدری دارد که مصنف آن را مختصر کرده يا اين که از 
نسخه او افتاده است و ان صدر این است : «آبو بصیر به امام صادق علیه 
الشلام گفت: فدایت شوم ! آیا کسی که ولایت را رد کند, مانند کسی است 
که شما را رد کرده باشد؟ امام علیه السلام فرمود: ای ابا محمد ! هر کس 
این امر را رد کند. مانند کسی است که پیامبر و خدا را رد کرده است.» 
3- . کنز جامع الفوائد: 333 

4-. معارج / 22 - 23 


5- . معارج / 34 


صاحب نمازهای پنجگانه شیعیان ما هستند. گفتم: «چ أَصحاث الیمین»(1) 
ات ای ری ها ره ان ۳ 


5 کنر خای. القواند انیذن رنه الله غلبه: کفت:* ستمان و بلال: را 
مشاهده کردم که خدمت پیامبر اکرم ضلی الله غلیة.و له من اشد. سلمان 
خوق را تر باهای امین ضلی (لله علیه و اله. اتداخت وفروع به موسیدن 
آنها کر با مر اکرم ضلی. ال غلیه و اله او با از این کار هن کرد.وته او 
فرمود: سلمان ! نسبت به من آن کاری که ایرانیان نسبت به پادشاهان خود 
میکنند نکن ! من بنده ای از بندگان خدایم. مانند بندگان غذا میخورم و مانند 
آها شت نسم تتلمان گفیت: و ی و ی 
مرا از مقام فاطمه علیها السلام در روز قیامت اطلاع دهید. پیامبر اکرم با 

چهره ای خندان و شاد توجه نمود و فرمود: قسم به کسی که جانم در 
دست اوست. فاطمه دختری است که از صحرای قیامت می گذرد و سوار 
بر شتری است که سر او از خشیت خدا و چشمانش از نور خدا است و 
افسارش از جلال خدا است و گردنش از بهاء اللّه و کوهانش از رضوان 
اللّه و دم او از قدس ال و پاهایش از مجد الله است. اگر راه رود, نسبیح 
میکند و اکر سرعت بگیردء تقدیسن میکند. بر روی آن هودجی. از تفر است 
1 هودخ دختری از سل انساندولی حورنه ای بسن ارجفته آننت 
که آفرینش او از سه چیز جمع و ساخته شده: اول آن مشک ناب وسطش 
عنبر خاکستری و آخر آن زعفران قرمز است که به آب حیات آمیخته شده. 
اگر اب دهان. در هفت. دریای: شور بیتدازد شیرین می. شود و اگر ناخن 
انگشت کوچک خود را به طرف دنیا خارج کند, ما 2 
جبرئیل طرف راست و میکائیل طرف چپ., علی علیه السّلام جلو و حسن 
و حسین پشت سرش خداوند او را نگه میدارد و حفظ میکند و از صحرای 
قیامت رد می شود. در این موقع ندایی از جانب خدا بلند می شود که: 
مردم ! چشم بپوشید و سر به زير اندازید ! این دختر پیغمبر شما است و 
همسر علی امامتان. مادر حسن و حسین. از صراط رد 


ص: 53 1 


2 
2-. کنز جامع الفوائد: 119 نسخه رضویه 


می شود و بر او دو چادر سفید است. وقتی وارد بهشت شود و نگاه میکند 

به آنچه_خداوند برایش آمادم کرد از_جاه و جلال, اپن آیه را میخواند: 
«ببّم ال امن اللجیم * الحَمَدْ للّه الذی أذْهبِ عتّا الْحَرَن ان ریّنا لَعَفُوز 
شکور * الذی آحز دار الَمقاعه من فطل لا شا فیها تَصب و لا بسا 
فیها لعوب»(1) 


[سپاس خدایی را که اندوه را از ما بزدود به راستی پروردگار ما آمرزنده 
[و] حق شناس است همان آخدایی] که ما را به فضل خویش در سرای 
ابدی جای داد در اینجا رنجی به ما نمی رسد و در اینجا درماندگی به ما 
دست نمی دهد. 4 خداوند به او وحی میکند: ای فاطمه ! از من بخواه تا به 
تو عطا کنم و از من درخواست کن تا خشنودت کنم. او میگوید: الهی ! تو 
ارزوی من و بالاتر از ارزوی منی. از تو درخواست میکنم که دوست من و 
دوست عترتم را با انش عذاب نکنی. خداوند به او وحی میکند: ای فاطمه ! 
به عزت و جلال و مقام ارجمندم که دو هزار سال قبل از آفرینش آسمان 
ها و زمین, به ذات خود سو گند خورده ام که عذاب نکنم دوستان تو را و 
دوستان عترت تو را با آتش.(2) 


6 مولف: ابن بطریق در «العمده» از تفسیر ثعلبی, به اسناد خود از 
عمر بن موسی, از زید پن علی بن حسین, از پدرش, از جد خود, از علی 
بش ایی ظالب ضاو ات الله کلنهم تقل, کرد که فر مود من به صامیر اکرم 
شکایت کردم ٍِ حسادت مردم سبت به ی 0 راضی بیستی 
۱ 
هستند و ذریه ما پشت سر همسران مایند و شیعیان ما پشت سر ذریه ما. 
(3) 


ص: 154 
1-. فاطر / 34 - 35 


2 . کنز جامع الفوائد: 253 - 254 
3- . العمده: 25 


7 ابو هریره گفت: پیامبر اکرم به علی و حسن و حسین صلوات اللّه 
علیهم نگاه کرد و فرمود: من جنگ دارم با کسی که با شما جنگ کند و با 
کسی که راه مسالمت با شما پیش گیرد. مسالمت پیشه ام.(1) 


ای و ها 
رو می شوند, ولی با چهره ای خشمگین با ما رو به رو میشوند؟ پیامبر 
اکرم فرمود: آیا چنین میکنند؟ عرض کرد: ازی. اه کتذ به کسی که تو را به 
حق بر انگيخته. فرمود: فا کت هداس هی برع ۳ 
تدارند هکر این که آنها را دوشست بدارند به واسطه من.(2) 


9. از مناقب ابن مغازلی, به اسناد خود از انس نقل میکند که گفت: 
پیامبر اکرم فرمود: روز قیامت صراط را بر کنار جهنم نصب میکنند و از 
و ی و هر ی ۱ و وت مان ان 
طالب را داشته باشد.(3) 


130. با سند دیگری از زهری نقل کرد که گفت: از انس بن مالک شنیدم 
کت ای کرت قسم به خدایی که جز او خدایی نیست. از پیامبر اکرم 
شنیدم که می فرمود: عنوان نامه عمل مومن. حب علی بن ابی طالب 
علیه السّلام است.(4) 


1 و با سند دیگر از انس نقل میکند که گفت: پیامبر اکرم فرمود: داخل 
بهشت میشوند از امت من هفتاد هزار نفر که حسابی بر آنها نیست. . لیس 
متوجه علی بن ابی طالب علیه السّلام شد و فرمود: آنها از شیعیان تو 
هستو وتو آمام انمایت ۱31 


2 محقد بن مسلم از جعفر بن محمّد. از پدرش؛ از آباء گرامش, از 
علی بن ابی طالب علیهم الّلام, از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله نقل 


ص: 155 
1- . العمده: 25 - 26 


2 . العمده: 27 
3- . العمده: 193 


4 . العمده: 193 
5- . العمده: 193 


یا علی ! شیعیان ما با عیب ها و گناه هایی که دارند روز قیامت از قبرهای 
خود خارج میشوند؛ صورتهای آنها مانند ماه شب چهارده میدرخشد؛ ناراحتی 
ها از آنها دور شده و شدائد برای ایشان ساده گردیده به آنها امن و امان 
عنایت شده و حزن و اندوه از آنها برطرف گردیده " مزدم میترنستد, آها آنقا 
ترسی ندارند؛ مردم محزون هستند و آنها اندوهی ندارند؛ بند کفش های 
آنها می درخشد و سوار بر شترهای سفیدی هستند که دارای بال هستند و 
رام و آرامند و بدون ضعف و سرعت می گیرند, بدون ناراحتی و زحمت. 
گردن آنها از طلای قرمز است و نرم تر از حریر. اين الطاف به واسطه 
قدر و منزلت انها است در نزد خدا.(1) 


او ند ار ان کاس قلعت ند که سار آکرم ترخعت ای 
یه لام رود قامت کار وی کر است.داخل سصت اههد مد 
اه مسا ار ای ی ای اه ی ۱ 


4 با اسناد به سنن ابی داود, از ابن عباس نقل می کند که گفت: پیامبر 
اکرم رای 2 علیه و اله فرمود: خدا را دوست بدارید به واسطه 
نعمتهایی که به شما 0 کرده و چون شایسته دوست داشتن است. و 


مرا دوست بدارید برای دوستی خدا و اهل بیتم را دوست بدارید به 
واسطه دوستی :3 


توضیح: عبارت «آن یسایله» و در بعضی نسخهها «یسال». شاید از 
«سیلان» باشد, زیرا| «لين الوجه» کنایه از گشاده رویی و خنده رویی 
است. و «غلظته» کنایه از چهره در هم کشیدن است. عبارت «نجت» با 
تشدید ۲1 «نخْ» است., یعنی زمانی که ِِ بگیرد يا بدون تشدید از 
«زجا» است, بعنی زمانی که سرعت بگیرد 1 یا رها شود یعنی از عیوب پاک 
شود. 


155 مولف: در المستدرک از کتاب فضائل الصحابه سمعانی به اسناد خود 
میفرمود: یا 


ص: 11_56 


1- . العمده: 193 
2 . العمده: 157 


3- . العمده: 208 


علی ! خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و در راه تو صادق باشد ! و 
وای بر کسی که تو را دشمن بدارد و در راه تو کاذب باشد !(1) 


16 ی و شنیدم که پیامبر 
اکرم می فرمود: علی و شیعیانش در روز قیامت رستگارند.(2) 


فوافد اختار تبا در فصل خب اه بت غلیمیم الشلام ور قاب: فضاتل 
شیعه » از ابواب ایمان و کفر خواهد امد. 


فایده: سید مرتضی در کتاب غرر و درر می نویسد: ابو عبید قاسم بن 
سلام در کتاب «غریب الحدیت» از امیرالمقمنین علیه السلام نقل میکند که 
فرمود: هر کس ما اهل بیت را دوست داشته باشد, باید برای فقر تن 
ی بعضی این خبر را چنین توجیه 
کرده اند که هر کسی ما اهل بیت را دوست بدارد, آماده فقر و تنگدستی 
در دنیا باشد, ولی این درست نیست., زرا ما در میان دوستان علی علیه 
السْلام اشخاصی را می بینیم مانند سایر مردم که هم ثروتمند هستند و هم 
فقیر و بین انها در این مورد فرقی نیست. بلکه صحیح این است که 


و این سخن را می فرماید تا پند و اندرز دهد و دوستان را وادار به عمل و 
اطاعت خدا کند. مثل این که منظورش این است که هر کس ما را دوست 
بدارد, باید برای روز قیامت و تنگدستی آن روز چیزهایی از ثواب و قرب 
به خدا و نزدیکی به خدا را آماده کند که جبران آن تنگدستی را نماید. 


ابو محمد عبداللّه بن مسلم بن قتیبه میگوید: ظاهر حدیث بر خلاف توجیه 
ابو عبیده است و منظورش فقط فقر دنیوی است و معنی حدیت این است 
که هر کس ما را دوست می دارد. باید صبر کند بر تنگدستی دنیا و قناعت 
ورزد و خودداری 


ص: 157 


1- . نسخه المستدرک خطی است و به دست من نرسیده است. 
2- . نسخه المستدرک خطی است و به دست من نرسیده است. 
3- . در حدیث 33 حدیتی از امام صادق علیه السلام گذشت که این معنی 
و و و قبلا به معنی دیگری اشاره کردیم که منظور چیزهایی است 


بستن درهای منافع و اخراج ایشان از امور اجتماعی است و لزوم صبر و 
ثبات در راه حق. 


نماید از ظواهر فریبنده زندگی. و شکیبایی دز فقر را به پو ستین و تن پوش 
تشبیه کرده است., زیرا صبر روی فقر را می پوشاند. چنان چه پوستین و 
تن پوش بدن را می پوشاند. 


میگوید: دلیل صحت این توجیه آن است که امام علیه السُلام گروهی را دید 
که بر در خانه هستند. به قنبر فرمود: اینها کیانند؟ قنبر در جواب ب گفت: اینها 
شیعیان. شمایند. فرمود: چرا چهره. آنها به شیعه.: شباهت ندارد؟ قتبر 
پرسید: چهره شیعه چگونه است ؟ فرمود: شکم ها خالی است اژ کرنننکی: 
لب ها خشک است از تشنگی و چشم ها اشک آلود است از گریه تام اس 
توضیحات که ذکر شد, گفتار ابن قتیبه است و هر دو وجه در خبر خوب 
است. گرچه توجیهی که ابن قتیبه توس ۲ بهتر و ساز کارتر است. ممکن 
است در توجیه خبر وجه سومی را نیز نیز گفت که لغت شاهد و گواه آن 
است, و در لغت یک معنی فقر این است که بینی شتر را سوراخ می کنند 
و از آن ریسمانی می گذرانند تا شتر چموش رام شود و چنین شتری را 
«مفقور» می گویند و هر چیزی را که سوراخ کنی و در آن اثری بگذاری, با 
لفعظ «فقرته تفقیرا» گفته می شود. از همین قبیل است «فاقره» و 
شمشیر را «مفقر» هم گفته اند. 


احتمال دارد که منظور امام این باشد هر کس ما را دوست بدارد, باید 
مواظب نفس خود باشد, آن را در اختیار بگیرد و لجام سرکشی بر او بزند 
و به طرف بندگی و اطاعت؛ شش شود را بکفته وان تتهوت ها خودداری 
را می خواهد, وادارد. چنان چه همین کار را در مورد شتر چموش میکنند. 
این وجه سومی است در مورد خبر که ذکر نکرده است.(1) 


ص: 58 1 


1- . غرر و درر 1: 17 - 18 


تا یه یا اس اس | اس این بالات 
و دشمنی با آنها علامت آلودگی ولادت است 


1. احتجاج: از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نقل شده که به علی بن 
ابی طالب علیه السلام فرمود: يا علی ! تو را دوست نمیدارد, مگر کسی 

که ولادت پاکی داشته باشد و تو را دشمن نمیدارد. هکز کشی که الود فی 
ولاوت داشتته باشد با نو آز در فحیت خفن ایده هر مهن از در ختمتی 
نمی آید, مگر کافر.(1) 


مولف: به زودی در «مواعظ امیرالمومنین علیه السّلام به نوف بکالی» 
خواهد آمد که به او می فرماید: ای نوف ! دروغ گفته کسی که مدعی 
است حلال زاده است با این که نسبت به من و ائمه از فرزندانم دشمنی 
می ورزد. و در «باب نصوص بر امامت حضرت علی علیه السلام» و «باب 
جوامع مناقب علی علیه السْلام» خواهد آمد رٍ در اخبار زیادی از آبن عباس و 
غیر او نقل شده که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: دوست 
نمیدارد تو را مگر حلال زاده و دشمن نمیدارد تو را مگر خبیث الولاده. و 
شبیه این خبر با سندهای زیاد. 


2 امالی صدوق: ابراهیم بن زیاد کرخی از حضرت صادق جعفر بن محمد 
علیه السلام نقل کرد که فرمود: علامت حرام زاده سه چیز است: بد 
اخلاقی و بدی برخورد, اشتیاق و میل به زنا و دشمنی با ما اهل بیت.(2) 


توضیح : «سوء۶ المحضر» کسی است که مردم به خاطر نایاکی زبان و بدی 
اخلاقش, از حضور و مجالست با او دوری می کنند. و «الحنین» یعنی 
اشتیاق و میل 

ص: 11_59 


1- . احتجاج 1 : 69 
2 . امالی صدوق: 204 


3. علل الشرائع. معاني الاخبار, امالی صدوق: حسین بن زید از حضرت 
ضادی عليه انامه ار آباع کرامترن از سار آکرم تقل کرد که عرموته هر 
که ما اهل بیت را دوست بدارد, خدا را سیاسگزاری کند بر اولین نعمت. 
یکی پرسید: اولین نعمت چیست؟ فر مود: پاکی ولادت. ما را دوست 
نمیدارد مگر کسی که ولادت پاک داشته بااشد 1 


روایت را نقل کرده اند.(2) 


4 علل الشرائع. معانی الاخبار. امالی صدوق: ابو محمد انصاری از چند 
نفر, از حضرت باقر علیه السلام نقل میکند که فرمود: هر که در دل خود 
مزه محبت ما را میيابد. خدا را سیاسگزاری نماید بر ابتدای نعمتها. عرض 
شد: ابتدای نعمت ها چیست؟ فرمود: پاکی ولادت.(3) 


توضیح . عبارت «برد حبنا» یعنی لذت و راحت حب ما. جزری گفته است: 


ط.علل الشرانع, معانی الاخبار: آمالی ضدوق» یداه یه صالص از یدنه 
علی, از پدرش, از جدش 0 علیهم السلام نقل کرد که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ٍ پا علی ! هر که من و تو و ائمه از 
فرزندانت را دوست داشته باشد, خدا را سیاسگزار باید باشد بر پاکی 
ولادنش, زیرا ما را دوست نمی دارد. مگر کسی که ولادت پاک داشته باشد 
و دشمن نمی دارد. مگر کسی که خبث ولادت دارد.(4) 


ص: 160 


1- . علل الشرائع: 58 , معانی الاخبار: 51 , امالی صدوق: 284 
2 محاسن: 139 

3- . علل الشرائع: 58 , معانی الاخبار: 51 , امالی صدوق: 284 
4 . علل الشرائع: 58 , معانی الاخبار: 51 , امالی صدوق: 284 


6 امالی صدوق: مفضل گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که به 
اصحاب خود میفر مود: هر کس لذت محبت ما را در قلب خود می یابد, 
مادر خود را دعا کند, زیرا او به پدرش خیانت نکرده است.(1) 


بشاره المصطفی. علل الشرائع. معانی الاخبار: از محمد بن سنان, از 
مفضل همین روایت را نقل کرده اند.(2) 


7 تفسیر علی تن آتراهنم مه سفلاه غایکم ظی». ساام بر تما 
خوتق آمندود. 0 ۱ است, زیرا داخل بهشت نمیشود 5 
کسی که ولادت پاک داشته باشد. «قاوخْلوها خالدین»(3) (در آن درآیید 
ها خاه‌داته انفانید ] 4 امیرالموّمنین علیه السْلام فرمود: فلانی و فلانی 
حق ما را غصب کردند و با آن پولها کنیز خریدند و ازدواج کردند. آگاه 
باشید که ما برای شیعیان خود این را حلال کردیم تا ولادت آنها باک باشد. 
(4) 


ات اوه بو ی اد اش اف ار خی طلیی اللا ل کری که 
کین از سه چیز است: با منافق است, با زنازاده است,با مادرش در ایام 
ناناکت به او سامله شون است 15 


9 خصال: علی بن اسباط با یی واسطه از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: خداوند به هر چه شیعیان ما را مبتلا کند, به چهار چیز مبتلا 
نخواهد کرد: بی شعوری و تمیز ندادن يا به گدایی, يا لواط دادن یا چشم 
سیز .و آبی بانشند.! 18 


ص: 161 


2 . بشاره المصطفی: 11, علل الشرائع: 58 , معانی الاخبار: 51 
3-. زمر / 73 

که بخضان 1 54 

6- . خصال 1 : 107 


0 خصال: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
چهار خصلت است که در مومن نخواهد بود: دیوانگی, به در خانه های مردم 
به گدایی نمی رود از زنا متولد نميشود. و لواط نمی دهد.(1) 


1. قرب الاسناد: قداح از حضرت صادق, ی 
مردی خدمت علی علیه السلام آمد و گفت: فدایت شوم ! من شما اهل 
بیت را دوست میدارم. وی مردی نرم بود که زود انحراف می پذیرفت. 
عده ای از حاضرین او را ستودند. اما علی علیه السّلام در جواب ب او فرمود: 
دروغ میگویی ! ما را مختّث و دیوث و ولدالزنا و کسی که مادرش در حیض 

به او حامله شده دوست نمیدارد. آن مرد رفت در جنگ صفین به همراهی 
با معاویه کشته شد.(2) 


2. خصال: از اربعمه (کتابهای چهارصد گانه): امیرالمزمنین علیه السّلام 
فرمود: خدا را سیاشگزاری کنید بر آنچه شما را : به آن امتیاز بخشیده از 
نعمتهای اولیه ؛ منظورم پاکی ولادت است.(3) 


13 عیفن اخبار الرضاء خضرت رضا علیه السلام از آباغ گرامش نقل. کرد 
که علی بن ابی طالب غلیه الشلام فزمود: من خلوی کعبه نشسته بودم. 
پیرمردی آمد که از شدت پیری خمیده شده و ابروهایش روی چشم ها را 
گرفته بود و در دست عصایی داشت و بر سر کلاهی قرمز و بر تن لباسی 
پشمینه و به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله نزدیک شد. پیامبر اکرم 
تتسد خایه که اد ی رید مت سا ول الافا وا کن دام 
بیامرزد. فرمود: پیرمرد! سعی تو نا امید شد و اعمال تو بیهوده است. 
ی که سر ری و سای ام و با با الا ۱ 
میشناسی؟ عرض کردم نه. فر مود: او شیطان لعین است. دویدم تا به او 
رسیدم و به زمین زدمش و روی سینه آو نشستم. دست خود را بر گلویش 
ففبار دادهکا اف راخفه کنم. کته آیخ کار راخکییا آبا الخست امراتا رهز 
رامیت فلت :دادم اند 


ص: 162 
1-. خصال 1 : 109 


3- . خصال 2: 163 


علی ! به خدا| قسم که من جدا| نو را دوست میدارم و هی کس با نو 
دشمنی نمیکند فحز این که من شریک پدرش میشوم در تولید او از 
مادرش, و به همین جهت حرامزاده می گردد. خندیدم و رهایش کردم.(1) 


14 سرائر: محمّد بن قیس عطار گفت: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: 
از عرب و عجم ما را دوست نمیدارند. مگر کسانی که دارای فامیل و 
خانواده هستند و شرافتمندند و هر فرزندی که ولادت صحیح داشته باشد, و 
دمن تمی: 3 آرزد-عحر هر کت که آلودم و هطر ود باشید زر ی 


توضیح: فیروز آبادی گفته است: «دنس ئوبه و عرضه تدنیسا» یعنی با آن 
کاری کرد که باعث زشت کردن ان شد. و «طردته» یعنی از خودم ان را 
نفی کردم. 


ِِ نزن فصضزات ی فا این انتعت که  ِِ‏ تابکار 13 
نشده ۳ نه در جاهلیت و نه در اسلام, و دارای خانواده و شرافت و 
هرا ی تن 3 


6. سراثئر: سکونی گفت: امام صادق علیه السّلام فرمود: از عرب و عجم 
و غیر آنها از مردم ما را دوست نمیدارند. مگر کسانی که دارای فامیل و 
خانواده هستند و شرافتمندند و خمیر مایه و نژاد صحیح هستند, و دشمن 
نمی دارد مگر هر کس که آلوده و متهم در نسبش باشد.(4) 


ِ «الملصق» مانند معظم با «س» و «ص» و «ز» یعنی کسی که 
و 
قبیلهای اننت, ولی از آنها نیست. 


ص: 163 


ام یفن اخبار الرضاه 229 
2« سرایر* 471 
ار 172 
1 تراغ 172 


7 مجالس مفید, امالی طوسی: جابر از حضرت باقر علیه السّلام و آن 
جناب از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اه به علی علیه السّلام فرمود: به تو مژده ندهم؟ تو را خبر از یک نعمت 
ندهم؟ عرض کرد: آری یا رسول اللّه ! فرمود: من و تو از یک طینت آفریده 
شده ایم. از طینت ما مقداری اضافه آمد, شیعیان از آن آفریده شدند. روز 
قیامت که می شود هر کس را با نسبت دادن به مادرش صدا می زنند 
ان و و اما ام و و 
دارند.(1) 


امالی طوسی: جعفر بن محمد بن الحسین تا آخر دو سند گذشته همین 
روایت را نقل کرده است.(2) 


19 امالی طوسی: حسین بن زید و عبدالله بن ابراهیم جعفری هر دو از 

امام صادق, از پدرانش, ال علیهم السّلام نقل می کند که فرمود: 

پیامبر اکرم فرمود: ای ابوذر ! هر کس ما اهل بیت را دوست بدارد., باید 

خدا را بر اولین نعمتها شکر کند. ابوذر گفت: یا رسول الله ! اولین نعمتها 

0 فرمود: پاکی ولادت. ما اهل بیت را دوست نمی دارد. مگر کسی 
که ولادت پای داشته باشد.(3) 


9 علل الشرائع: ابراهیم قرشی گفت: خدمت ام سلمه رضی اللّه عنها 
بودیم. گفت: از پیامبر اکرم شنیدم که به علی علیه السلام می فرمود: پا 
شما دشمنی نمی ورزد مگر سه نفر: ولد زناء, منافق و کسی که مادرش در 
حالص یی سا سامت 9 


وب لل لش آنمدخایر بو عیدا ام اسای کفی* بر کدمت بناسز آکرم 
صلّی اللّه علیه و آله در منی بودیم. ها و 
سجده و رکوع بود. گفتیم: یا رسول الله ! چقدر خوب نماز میخواند! ! فرمود: 
هت 


ص: 164 


مالس یو 3و1 امالی طمفیی: 29:86 
2 امالی وشن :291 

احالی او 291۶ 

4 . علل الشرائع: 58 


که پدر شما را از بهشت خارج کرد. علی علیه السّلام بی باکانه پیش او 
رفت و چنان او را تکان داد که پهلوهایش درهم فرو رفت. فرمود: اگر خدا 
بخواهد تو را میکشم. شیطان گفت: نمی تواتن. تا ان.هصام. که در در 
پروردگارم تعیین شده. تو را چه شده که میخواهی مرا «ِِ 
قسم هیچ کس با تو دشمنی نمی ورزد, مگر اين که نطفه من قبل از نطفه 
پدرش با مادر او می آمیزد. من با دشمنان تو در اموال, و اولاد مشارکت 
میکنم و اين آیه در قرآن اشاره به همان است: «و شارِكَهُم فی الأْموال و 
الألاد»(1) [و با آنان در اموال و اولاد شرکت کن. ) پیامبر اکرم فر مود: پا 
علی ! راست میگوید. از قریش کسی با تو دشمنی نمی ورزد, مگر زنازاده 
باشد و از انصار مگر بهودی باشد و از عرب مگر کسی که نسبش مشکوک 
باشد و از سایر مردم مگر شقی و از زنان. مگر زنی که از مقعد حیض می 
بیند. بعد سر به زیر انداخت. سیس سر برداشت و فرمود: ار 
به فرزندان خود محبت علی را عرضه بدارید. جابر بن عبدالله انصاری 
گفت: ما محبت علی را بر فرزندان خود عرضه می داشتیم. هر که علی را 
دوست میداشت. می فهمیدیم اولاد ما است و هر که دشمنی با علی 
میورزید, او را از خود نمی دانستیم.(2) 


توضیح . «هزه» یعنی او را حرکت داد. 


1 معانی الاخبار: سیف بن عمیره از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: ولد زنا علاماتی دارد. یکی از آنها دشمنی با ما اهل بیت است. 
دوم علاقه و میل به زنا دارد که خود از ان تولید شده. سوم دین را سبک 
میشمارد. چهارم با مردم بد برخورد است. و بدخو نیست با برادرانش, مگر 
کسی که در رختخواب پدرش متولد نشده يا کسی که مادرش او را در 
هنگام حیض حامله شده است.(3) 


ما اد ای سس سر سا کاس اه کر موه 
وقتی محبت ما در دل شما برقرار گردید, خدا را سپاسگزاری کنید بر 


ص: 165 
1- ۳ آسراء / 64 


2 . علل الشرائع: 58 - 59 
3- . معانی الاخبار: 113 


گفتم: منظور فطرت اسلام است؟ فرمود: نه, پاکدامنی است. ما را 
دوست نمی دارد, مر با کداهن هه دشمن تمی دارده مکر کت که مادزنشن 
او را از دیگری حامله شده و به شوهرش نسبت داده بر اسرار و زنان 
خویشاوند خود نگاه میکند و از آنها ارث میبرد. چنین کسی هرگز ما را 
دوست نمی دارد. و ما را دوست نمیدارد. مگر کسی که پاک باشد از هر 
طایفه ای که هست.(1) 


3 محاسن: اسحاق گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
هر کس از شما لذت محبت ما را در قلبش بیابد. باید خدا را بر بهترین 
۳ شکر کند. عرض کردم: بهترین نعمتها چیست؟ فرمود: پاکی ولادت. 


4 محاسن: عثمان بن عبدالله, غلام شریح قاضی کندی گفت: خدمت 
حضرت صادق علیه السْلام بودیم و نصر قاضی و مردی از قبیله بنی کعب 
از طایفه احمس نیز حضور داشت و احادیثی نقل کرد. وقتی ان دو نفر 
خارج شدند, عرض کردم: فدایت شوم ! در کوفه عربی و عجمی نمی 
شناسم که از این دو با شما خانواده بیشتر دشمنی داشته باشند. فرمود: 
این دو نسب صحیح دارند و کسی که دارای نسب صحیح باشد, اظهار 
ارادتی نمیکند بر مثل من, به طوری که بتوان بر او خرده گرفت. گفت: : من 
به کوفه رفتم و هر دو نفر را ملاقات کردم. اول به نصر گفتم: یادت می 
آید احادیثی را که حضرت صادق میفرمود؟ گفت: به خدا قسم ما در ذکر 
خدا و موعظه نیکو بودیم. آن دیگری را دیدم و به او نیز همین حرف را 
زدم. گفت: من چیزی به خاطرم نمی رسد که از ایشان شنیده باشم. من 
یکی از آن احادیث را به خاطرش آوردم. به من گفت: وای بر تو! این را 

هن اد رت اون شوه آم نوم معا یکت ۱ دا فشتم آکر, 
0 از طلا باشد, پاهایش از چوب است. برو خدا تو را زشت کند. 
(3) 


ص: 166 
1- . محاسن: 138 - 139 


2-. محاسن: 139 
3-. محاسن: 139 - 140 


25 محاسن: با همین اس تعل میک که بمب جرب اساد ی ال کومی: ده 
خانه مرا گرفتند شکایت کردم. آنها از قبیله احمس بودند و همسایه هایش 
دشمن اهل بیت بودند, اما آن مرد از آنها نبود. حضرت صادق فرمود: 
آنهایی که تو نقل می کنی قومی هستند دارای نسب صحیح. برای استرداد 
حق خود از ایشان کمک بگیر, کمکت خواهند کرد. من پیش آنها آمدم و 
گفتم: حضرت صادق به من دستور داده از شما کمک بگیرم . گفتند: درست 
است. اگر ما ارادتمند حضرت صادق هم نباشیم. باید با اين نژادشناسی 
ایشان دستورش را اجرا کنیم. پس با من به راه افتادند و خانه را از دست 
آنها خارج کردند و فروختند و پولش را در اختیار من گذاشتند.() 


6 محاسن: عبدالله بن عون شیبانی از یکی از اصحاب ما نقل کرد که 
کت هی ناسا کار دای زا کیان رگم را 
کجاوه اه برای تو هم کجاوهای است. وقتی به قادسیه رسیدیم, دیدم 
یکی از همسایگان عرب مرا 0 
۳ 7 وفنلی ار همستفری با او آطهار خرف ی 1 
وعده دادم که غلام و خدمتکار او باشم. تمام این حرفها به واسطه ترس از 
او بود, ولی هر چه من وعده داده بودم که خدمتکاری کنم و غلام او 2 
او نسبت به من همین کارها را انجام میداد. وقتی به مدینه رسیدیم 

من جقی: بر تم دارم وتو دی نظر من شحضیت. با از می فستی. کیتع؛ 
صحیح است. حق و حرمتی است. گفت: من می دانم تو دارای چه مذهبی 
هستی. اینک برای من از سرور خود اجازه بخواه که خدمتش برسم. گفت: 
من متحیر شدم و نمیتوانستم به صورت او نگاه کنم و نمیدانستم چه جواب 
به او بگویم. بالاخره خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم و خبر او را 
به امام صادق دادم و گفتم که این همسایه من است و اظهار کردم که او 
از حخالفان است.ه نصه اه را تا رکه کردم تا سا که از من یاه ان مندا 
اجازه شرفیابی بگیرم, ولی من به او جوابی نداده ام. فرمود: به او 


ص: 167 


1 مخاست* 140 


از اجازه دادن امام به او خوشحال شدم تا او بفهمد من در نزد امام چه 
موقعیتی دارم. ان مرد را اوردم و امام صادق علیه السلام با خوشامد 
گویی از او استقبال کرد. بعد دستور داد سفره پهن کردند و از آن چیزی که 
خودش میل مینمود, به او داد و به او فرمود: بخوره خدا| رحمتت کند! تا 
بالاخره سفره برچیده شد. حضرت صادق علیه السلام فرمود: پیامبر اکرم 
فرموده است. .. ما شروع به گوش دادن کردیم و احادیثی را نقل فرمود که 
گمان نداشتم از ز کهنین,مانه این احاویت را بشتوم که ان. زا بر امام تحواند. 
حضرت صادق علیه السُلام در آخر سخنان خود فر مود: «و لَقَذ آرسَلنا رسلا 
من قبلِک و جعلنا هم آژواجاً و ذُرَیْه»(1) 


[و قطعا پیش از تو [نیز | رسولانی فرستادیم و برای انان زنان و فرزندانی 
اس ی و و ی 
ذریه ای خداوند قرار داد, همان طور که برای سایر پیامبران قبل از او 
قرار داده. ما بازماندگان پیامبر و ذربه او هستیم. آنچه برای اولین ما قرار 
داده, برای آخرین ما نیز قرار داده . گفت: مااز جای خرکت کرديم و رفتیم 
اما شبی طولانیتر از آن شب بر من نگذشته بود. فردا صبح خدمت حضرت 
صادق علیه السّلام رسیدم و گفتم: آقا! مگر من به شما عرض نکردم 
عقیده این مرد چگونه است؟ فرمود: چراء, ولی او دارای نژادی است که 
اگر خدا بخواهد حرف ما را می پذیرد و اگر خدا نخواهد که هدایت بیابد, 
آن اصالت و طهارت نژادی که دارد, مانع می شود که آنچه را که از ما 
راجع به امر امامت شنیده, نقل کند. وقتی به عراق رسیدیم. کسی را در 
دنیا ندیدم که از او پایدارتر و محکم تر در امر امامت باشد.(2) 


توضیح . عبارت «ما ذکرت هت شاید متکلم وحده باشد, یعنی آنچه که من 
از صحت اصل و نسب او گفتم. و این مراد از «قدر» است و شاید 
مخاطب است به این که راوی مانند همین را برای او ذکر کرده است. 

ص: 169 


1- . رعد / 38 
۰-2 . محاسن: 140 - 141 


7 کتتنف الیفت: کم ین خهر از عایر تفل کرو که کفت: پيامیر آکرم:: 
اصحاب خود نشسته بود که چشمش به علی علیه السلام افتاد. فرمود: ان 
امیرالمومنین و سرور مسلمانان و امیر سفید رویان است. آن جناب آمد و 
بین پیامبر و عايشه نشست. عايشه گفت: پسر ابی طالب ! جایی پید | 
نکردی برای نشستن به جز روی پای فن ؟ فامیر اکرم از نت دستی به او 
زد و فرمود: مرا ناراحت نکن درباره حبیب و عزیزم. همانا دشمن او نیست 
مگر سه نفر: يا زنازاده يا منافق یا کسی که مادرش در هنگام حیض به او 
حامله شده باشد.(1) 


8 ارشاد: جابر بن عبدالله انصاری گفت: از پیامبر شنیدم که به علی 
ای اک وت تور 
هدیهای دهم؟ ایا نمیخواهی به تو بشارت دهم؟ فرمود: اری ای رسول 
خدا! مرا بشارت د۵. فرمود: من و تو از سرشتی واحد خلق شدیم که 
بخشی از آن اضافه آمد و خدا از آن. شیعیان ما را خلق کرد. روز قیامت 
ایشان به خاطر پاکی مولدشان. به نامهای پدرانشان خوانده میشوند و روز 
قیامت مردم به نامهای مادرانشان خوانده میشوند. به جز شیعیان ما.(2) 


9 ارشاد: ابن عباس نقل کرده که پیامبر فرمود: روز قیامت همه مردم 
به نامهای مادرنشان خوانده میشوند, به جز شیعیان ما که به نام پدرانشان 
و پاکی مولدشان خوانده میشوند.(3) 


3. ارشاد: چابر پن عبدالله انصاری گفت: با گروهی از انصار خدمت 
اسب آکرم صل ال علیه و آله دی قنمنه آ اصار ردان جود را 
با مخبت: علی بن ابی طالت از ماش کنید. هر که او:زا دوست بدارد: بدائید 
که رشید و درست است و هر که دشمن بدارد, بدانید که زنا زاده است. 


40) 
ص: 169 


1-. کشف الیقین: 42 - 43 
2 . ارشاد: 19 
3- . ارشاد: 19 
4- . ارشاد: 19 


توضیح: فیروز آبادی گفته است: «البور» یعنی آزمایش و «باره» او را 
آزمود و «الناقه عرضها علی الفحل لینظر الاقح ام لا» یعنی شتری ماده ای 
را بر شتر نر عرضه میکند که ببیند باردار کننده است يا نه. و «ولد عغیه» و 
31 کتاب استدراک: سیف بن عمیره از منصور بن حازم نقل کرد که از 
حضرت صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود: هر کس شیعه ما نباشد, به 


ص: 170 


1- . استدراک, نسخه خطی ... 


باب ششم : جاهایی که دوستی ائمه علیهم السلام در آنجاها سودمند است و این که ائمه علیهم 
السّلام هنگام مرگ و غير آن می آیند و در قبر از ولایت آنها سوال میکنند 


1 امالی طوسی: حارث از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: هر که مرا دوست داشته باشد, روز قیامت مرا به طوری خواهد 
فد که ‌هایل ات هه کهضرا دمن عخار بر حاعت مر اس یه ده 
که مایل نیست.(1) 


رسیدم و فرمود: 0 1 میت مر به نو 
امیر الموّمنین ! فرمود: جارث ! مرا دوست میداری( عرض کردم: اری به 
خدا قسم يا امیرالمقمنین ! فرمود: وقتی جانت به گلویت بر سد؛ مرا آن 
طور می بینی که دوست داری. اگر مرا ببینی که چگونه مردم را از حوض 
دور میکنم, مثل این که شتری غریبه را از آبشخور دور میکند, مرا آن طور 
می بینی که دوست میداری و اگر مرا مشاهده کنی که از صراط میگذرم و 
برجم خمد در دست من است, مقابل.پيامتر اکرم.مزا آن. ظور .هی بیتی که 
۱ 


توضیح: در نهایه گفته است: «فلیذادن رجال عن حوضی» یعنی طرد میکند 

و عبارت «غریبه الابل» مثل است در جایی که شتری وارد بش انب شده و 
شتر دیگری از همان قافله داخل آن شود آن را بزنند و طرد کنند تا از آن 
خارج شود. 


ظرت 11 


تال وس 112 
ای 1 


3 خصال, امالی صدوق: جابر از حضرت باقر, از پدرش علی بن حسین, از 
پدر خود علیهم السْلام نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: دوستی من و 
دوستی اهل بیت من در هفت محل سودمند است که بسیار هراس انگیزند: 
هنگام مرگ, , در قبر, هنگام نشور در موقع نامه عمل, در هنگام حساب؛ در 
میزان و در صراط.(1) 


مولف: همین روایت را در «الفردوس» از ابن شیر ویه, از طلی علیه 
السّلام, از پیامبر اکرم عینا تقل کرده است.(2) 


علیه القلام فرمود! 7 


در نزد خداء هنگام مرگ , در قبر, روز محشر, در کنار حوض, در میزان و در 
صراط.(3) 


توضیح: «نزد خدا» یعنی در دنیا با تقرب یافتن نزد خدا یا به استجابت دعا و 
قبول اعمالش یا در درجات بهشت و يا هنگام حاضر شدن برای حساب. در 
نتیجه با خبر قبلی بیشتر سازگار است. 


5, فضائل. شیعه: به: تفل. از شسکونی: از حضرت. ضادق, از اياء کراهنتن 
کسی است که بیشتر اهل بیت مرا دوست داشته باشد.(4) 


6 فضائل شیعه: صدوق به اسناد خود از ابو حمزه ثمالي, از حضرت باقر, 
از ابا کرافتت علیهم التلام تمل کرد که بیامیر اکرضهضای الله عیه:ه اله 
به علی علیه السلام فرمود: خداوند محبت تو را در قلب مرد مسلمانی 
جای گیر نکرده. مگر اين که در صراط اگر قدمش لغزید. پای دیگرش را 


۱ 


1- . خصال 2 : 12, امالی صدوق .. 
۰-2 . فردوس الاخبار. نسخه خطی 
3-. محاسن: 152 - 153 

4- . فضائل شیعه: 5 

5- . فضائل شیعه: 5 


7 کنز جامع الفوائد: عمر بن عبدالجبار از پدرش, از جدش علی بن جعفر, 
از برادرش موسی بن جعفر, از جدش علی بن حسیين, از پدر خود, از 
ای الا ات اس کی که بر سای 2۱۱ 
علیه و آله فرمود: يا علی! کسی که تو را دوست میدارد. فاصله اش با 
دیدن چیزی که موجب روشنی چشمش شود همین قدر است که با مرگ 
رو به رو شود. بعد اين آیه را خواند: «ربْنا انا تقل صایحا» (پروردگارا 
ما 7 بیرون بیاور ۳ کار شایسته کنیم 4 در ولایت کون «عَیرّ الذی کت 
تعمّل» (غیر از آنچه می کردیم ) در عداوت آن جناب. ۰ در جواب آنها گفته 
1 : «أ و لَمْ لمکم ما یِتذکژ فیه من تَدَکرّ و جاعُمْ التذِیْ» (مگر 

شا وا. ان فور | غمر. درا ناديم که هر کبس کم باید در ان عبوت: کیرد 
عبرت می گرفت و [آپا] برای شما هشداردهنده نیامد !+ که منظور پیامبر 
است. «قذُوقوا قما للظالمین» به ال محمد «مِن تصیرٍ»(1) 


[پس بچشید که براي ستمگران یاوری نیست ) که آنها را کمک کند و 
تجاعشان نمی دهد ار آن و آنها را از این گرفتاری که وارن 2 


8 کنز جامع الفوائد: در تفسیر اهل بیت علیهم السلام, در حدیث احمد بن 
ابراهیم از ایشان(3) 


درباره آیه: «قلَوٍ لا ذا بلقت الْحلْفُوم * و ثم جبتیذ تظّژون» [پس چرا آن 
گاه که [جان شما] به گلو می رسد و در آن هنگام خود نظاره گرید) می 
نویسد: : نگاه میکنید به وصی محقّد امیرالمومنین علیه الشّلام که دوستش 
را یه بهشت و دشمنش را , بخ آتتشن بشارت مبد هد. «جچ ر تن أَفْرَن الیّه», 


ص: 173 


1-. فاطر / 37 

2 . کنز جامع الفوائد: 254 

3- . در مصدر این گونه آمده است: فرمود «وَتَجْعَلونَ ررقکَم» یعنی شکر 
شما؛ نعمتی را که خدا به به شما روزی کرده و آنچه که به واسطه محمد و 
آل محمد بر شما منت نها ده است. «َتَکم تکذبون» وصی او را. 


امیرالمومنین. «مِتْکم و لكن لا تبصرّون»(1) 


[و ما به آن [محتضر ] از شما نزدیک تریم ولی نمی بینید ). ولی شما نمی 
دانید.(2) 


9 کنز جامع الفوائد: از ابن نباته روایت شده که گفت: حارث همدانی با 
چند نفر از شیعیان بر امیرالمومنین علیه السّلام وارد شد. من نیز با حارث 
بودم. حارث در راه رفتن خود خم و راست ميشد و با عصای کج خود به 
زمین میکوبید. چون مریض بود. حارث در نزد علی مقام و منزلتی داشت. 
امیرالمومنین به او توجه کرد و فرمود: حارث ! حالت چطور است؟ جواب 
داد: روزگار مرا فرسوده کرده و این خصومت و اظهار نظرهای مخالف 
اصحابت, ناراحتی و درد مرا افزون نموده. فرمود: در چه مورد؟ عرض 
کرد: در مورد مقام شما و گرفتاری که از این راه پیش آمده. یک دسته 
افراط میکنند و غالی هستند, گروهی نیز دشمن و نابکارند و یک دسته هم 
۱ 0 ۱۳۱۲ 6( فرمود: 
برادر همدانی, کافی است ! بهترین شیعیان و پیروان من میانه روها هستند. 
تندرو باید به سوی انها برگردد و عقب مانده:ها نیز خود را بة آنها ترا نفد: 
عرض کرد: فدایت شوم ! توضیح بیشتری بدهید تا شک و تردید از دل ما 
برود و ما را دارای بصیرت نمایی. فرمود: متوجه باش که تو ادمی هستی 

امر بر تو مشتبه شده. دین خدا به وسیله اشخاص تشخیص داده نمی 

شود, بلکه باید با آیه حق تشخیص داده شود و آیه علامت است. وقتی حق 
۱ 0 ای حارث ! بهترین سخن 
حق است و کسی که آشکارا بگوید مجاهد است. من یک واقعیت را برایت 
توضیح میدهم. درست گوش کن و بعد به دوستان خود که شایسته هستند 
اطلاع بده. بدان که من بنده خدا و برادر پیامبر و صدیق اول هستم که او 
را تصدیق کردم, وقتی آدم بین روح و جسد بود. آن گاه من واقعا صدیق 
اول در میان امت شما بودم. پس ما اول و آخریم. بدان که من دارای 
امتیازی مخصوص هستم. ای حارث ! من برگزیده و وابسته مخصوص و 
وصی و ولی و صاحب سر و نجوای 


ص: 174 


1-. واقعه / 83 - 85 
کت خامه القاند رف و39 


پیغمبرم. به من فهم کتاب و فصل خطاب و علم قرآن و اسباب داده شده. 
در اختیار من هزار کلید نهاده, هر کلیدی هزار درب را باز میکند و هر دربی 
بر یک میلیون پیمان میرسد. من تایید شدهام يا مدد شدهام به اضافه ان با 
شب قدر, و این جریان برای من و ذریه ام که حافظ مقام امامت باشند 
خواهد بود, مادامی که شب و روز جریان دارد تا خداوند وارت زمین و هر 
چه در آن است شود. حارث ! قسم به آن کس که دانه را شکافت و انسان 
را آفرید, به تو مژده میدهم که دوست و دشمنم مرا در چند جا خواهند دید: 
هنگام مرگ, در صراط, و موقع تقسیم کردن. پرسید: تقسیم کردن چه 
چیز؟ فرمود: تقسیم نمودن برای آتش به طور صحیح. من میگویم: این 
دوست من است و این شخص دشمن من است. سپس امیرالممنین علیه 
السُلام دست حارث را گرفت و فرمود حارث ! دست تو را گرفتم, همان 
ظوری که بیامیر اکرم ضلی الله علیه ه له دضت مرا کر فعه در حالی که 
من شکایت از حسادت قریش و متاققین کرده بودم, به من قرمود: روز 
قیامت من چنگ به لطف خدا میزنم و تو چنگ به دامن من و ذربه تو 
اه رو و سا ای ی ی ام ها ت ص تا و 
پیامبرش چه خواهد کرد؟ پیامبر با وصی خود چه خواهد کرد؟ وصی او با 
خاندان و شیعه خود چه خواهد کرد؟ حارث ! اين مختصر را از جریانی بزرگ 
به گوش بسیار. تو با کسی محشور خواهی شد که او را دوست میداری و 
هر چه انجام داده ای, نتيجه اش را خواهی برد. و این حرف را سه مرتبه 
تکرار کرد. حارث از جای حرکت کرد و در حالی که از شادی ردای خود را 
می کشید. گفت: قسم به خدا که دیگر بعد از اين باکی ندارم. چه به 
ی ری مه ما ۱۱ 


توضیح: دی کاموشن: آمدهدد آوو مانند «فرح» یعنی کچ شد و «اأودته فتأود» 
بیعنی آن را کج کردم, پس کچ شد و «آده الامر» یعنی قدرت در او اثر کرد 

۵ معتی. ر کشت و تانق آلامر ادا نی بر اه شین شوه ۵ 
9 البعیر بیده 
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1-. کنز جامع الفوائد: 325 - 327 


الارض کتخبّطه و اختبطه» یعنی آن را محکم کوبید. و «المحجن» مانند منبر 
یعنی عصای کج. و «الغلیل» یعنی حقد و کینه, و «قلاه» مانند «رماه و 
رضیه» یعنی آن را مبعوض دانست و از آن بدش ۳ و « آحجم عنه» بعلی 
خودداری کرد و رو برگرداند از یت ون نهایه درباره حدیث علی علیه 
السلام: «خیر هذه الامّة اللمط الاوسط» گفته است: «التَمط» یعنی راهی 
از راهها و نوعها. گفته می شود «لیس هذا من ذلک اللمط » یعنی از این 
نوع نیست, و «اللمط> یعنی گروهی از مردم که امرشان و است. و در 
قاموس گفته است: «آرعنی سمعک و راعنی» یعنی سخنم را گوش کن 1 
«نفلا» یعنی اضافه بر آنچه که گذشت. و جوهری گفته است: «الجذل» با 
حرکت یعنی شادی. 


0 مشارق الانوار #ساعیو فیح مضه نز فرمود: دوستی اهل 
بیت من در هفت محل هولناک برای دوستداران آنها سودمند است: هنگام 
مرت , در قبر, موقعی که از قبرها قرو ضیف ات هنگام دادن نامه عمل, 
موقع حساب. در میزان و در صراط. هر که میخواهد در این اماکن در امان 
باشد, علی را دوست بدارد و به دستاویز محکم چنگ زند که همان علی بن 
ابی طالب و عترت اوست بعد از او. آنها جانشینان و اولیای منند؛ علم آنها 
علم من. حلمشان حلم من, ادبشان ادب من و نژادشان نژاد من است و 
سرور اولیا و رهبر اتقیا و یادگار انبیا هستند؛ جنگ با آنها جنگ با من و 
1. ععلام الدین دیلمی از کتاب حسین بن سعید به اسناد خود از حضرت 
صادق علیه السْلام نقل میکند که فرمود: وقتی جان هر کدام از شما به 
اینجا برسد (و با دست به حلق خود اشاره کرد) به او میگویند دیگر در دنیا 
از هر چه میترسیدی, حالا در امانی. بعد به او بشارتش را میدهند. 


فان اسام اد ان حرش اد ساعیر اخرم صاوات اه عاسم نف ده 
کف امد المفمتین. علته الم فرمود: باعلا ای و مان کوو را 
بشارت به ده 


ص: 176 


1-. مشارق الانوار: 7 


امتیاز بده. اول پاکی 9 حسن ایمان, سوم دوستی خدا| با آنها, 
چهارم وسعت قبر, پنجم نور آنها 1 به رویشان می درخشد. ششم فقر از 
دیده انها برداشته شده و دلهایشا ن غنی است. هفتم خشم خدا با 
دشمنانشان, هشتم ایمن بودن از برص 3 نهم ربختن گناه ها و خطاها 
ات اسان هدجه آنها در متا هیده مره با انهایم. خوشا , ها 
عاقبت خوبی دارند ! 


کر ارت واه کته مت اش اکرضصصلی الله ی و ال نورد 
ها وس سای ها کر مرو ای ال ای 
جبرئیل است که میگوید خداوند شیعیان و محبان تو را هفت امتیاز 
بخشیده: رفق و مدارا هنگام مر گ, ارامش هنگام وحشت, نور در تاریکی و 
در امان بودن هنگام ترس, دادگری در میزان, عبور از صراط, داخل شدن 
در بهشت پیش از مردم, و اين که نورشان پیشاپیش انها می درخشد. 


4 جابر نیز از پیامبر نقل کرده که فرمود: هر کس ائمه از اهل بیت مرا 
7 و آخرت: زر نسندم. است بسن شیم کش شی نکند که 
در بهشت است. زیرا در محبت اهل بیت من بیست امتیاز است, ده تا در 
دنیا و ده تا در آخرت. اما در دنیا: زهد, حرص بر عمل, ورع در دین» رغبت 
در عبادت, توبه قبل از مرگ, نشاط دز شیب ردو داری, نا امیدی از آنچه 
که در دست مردم است., نگه داشتن امر خدا, نهی او بعض دنیا و دهمی 
سخاوت. اما در آخرت: نامه عملی برای اه میزانی برای 
او قرار داده نمی شود. نامه عملش به دست راستش داده شده, به او 
نرات.ازادی. از انتتن دادم شدم: از زیورهای بهشتی به او پوشاندم. شدم؛ 
درباره صد نفر از خاندانش شفاعت می کند, خدا با نظر رحمت به او می 
نگرد. از تاج های بهشتی بر سر می گذارد و دهمی داخل شدن در بهشت 


13 آبن ابی یعفور گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: من خجالت 
می کشم از زیاد تکرار کردن این سخن برای شما. فاصله بین شما و بین 
این که حسرتتان را بخورند. همین قدر است که جان شما , 0 


با دست به 


رو 177 


حنجره خود اشاره کرد). پیامبر اکرم و علی مرتضی علیهما السْلام پیش او 
می آیند و به او میگویند: از آنچه میترسیدی خداوند به تو امان داد و آنچه 
که رن امیدوار بودی, در پیش روی تو است. مزده باد شما را! شما 
طیبین هستید و زنانتان طیبات. هر زن مومنی حوریه ای است زیبا و هر 


6 حضرت صادق علیه السلام ابتدا به پاران خود فرمود: شما ما را 
دوست داشتید, با این که مردم دشمن ما بودند و ما را تصدیق کردید, 
مردم تکذیب نمودند, به ما پیوستید, مردم به ما جفا کردند. خدا زندگی 
شما را زندگی ما و مرگتان را مرگ ما قرار داده. به خدا قسم فاصله بین 
یکی از شما تا این که خدا چشمش را روشن کند, همین قدر است که 
جانش به اینجا برسد. و با دست به گلوی خود اشاره کرد و پوست آن را 
کشید و باز تکرار کرد. اما راضی نشد, تا اين که سوگند یاد کرد و فرمود: 
ی خدایی که جز او پروردگاری بیست., یدرم حضرت باقر این را 
برایم نقل کرد: مردم این طرف و آن طرف رفتند, شما راهی که خدا می 
خواست از پیش گرفتید. خداوند از بين بندگان خود محمّد صلّی اللّه علیه و 
آله را انتخاب کرد. شما هم برگزیده خدا را انتخاب کردید. از خدا بترسید و 
امانت ها را برسانید به سیاه و سفید, چه از خوارج باشد يا شامی. 


0 با ملک الموت بر او 
نازل می شود و به او میگوید که آنچه امیدوار بودی به تو دادند و از آنچه 
می ترسیدی, در امان هستی. دربی برایش می گشاید از منزلش به بهشت 
و به او گفته می شود: نگاه کن به جایگاه خود در بهشت ! ببین این پیامبر 
اکرم است و فلان و فلان و فلان که از رفقای تو بودند. اين آیه همین 
مطلب را می فرماید: «الْذِینَ آقئوا و کائو یفُوَ * له ری فی الَیاه 
الصا و فی الاخرو».(1) (همانان ک‌ ۳ اه و پرهی زگاری ورزیده اند 
در زندگی دنیا و در آخرت مژده برای آنان است. ) 


ص: 178 


1- . یونس / 63 - 64 


19 صفوان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: به خدا قسم 
شما بر دین خدا و دين ملائکه هستید؛ به خدا قسم شما بر حق هستید. از 
خدا بترسید و زبان خود را نگه دارید. نماز را در مسجدهایتان بخوانید و 
طفره نروید. واب ب شما را خدا میدهد. بیشترین موقعی که بر شما حسرت 
فف.خور ندز زمانی اننت که‌ان شها . قاشع موی وت او تخود اشاره 
کرد). چشمش روشن می شود. 


9 ان جففی اء حضرت بای خلبه الشاام تنعل کرد که امیر الفغمتین ید 
السّلام به حارث اعور فرمود: محبت ما در سه جا تو را تن ام نی 
هنگام نزول ملک الموت, هنگام پرسش در قبر و هنگام ایستادن در پیشگاه 
پروردگار.(1) 


0 کتاب محتضر حسن بن سلیمان, از کتابی که سید حسن بن کبش 
خسینی آن را جمع آوزی کرده: با اسناد خود از مفید, ستد را به ام شلمه 
می رساند که نقل می کند: پیامبر اکرم به علی علیه السّلام فرمود: پا 
علی ! برادرانت در چهار جا خوشحال میشوند: : هنگام جان دادن من که تو 
شاهد حال آنهاییم؛ موقع پرسش در قبر؛ هنگام عرض اعمال؛ و در هنگام 
صراط.(2) 


1 سعید بن یسار نزد یکی از دو پسر شاهپور بود که هر دو با ورع و با 
تقوا بودند. یکی از آن دو مریض بود و گمان میکنم زکریا بود. گفت: هنگام 
مرگ من در کنار بسترش بودم. دست خود را گشود و بعد گفت: دستم را 
گشودم يا علی ! من این جریان را برای حضرت صادق علیه السلام نقل 
رت چیزی نگذشت که شخصی را از پی 
من فرستاد. و ی بگو آن مرد چه میگفت؟ گفتم: 


دستش را گشود و بعد گفت: یا علی دستم را گشودم ! حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: به خدا قسم او را دیده, به خدا قسم او را دیده ((3) 
ص: 179 


1- . اعلام الدین. نسخه خطی 
2 . محتضر: 15 
3- . محتضر .. 


2 افالی طونمی* غبداله بو لیم فت: خدمت حضرت شاوی غزیه 
السلام رسیدیم, سلام کردیم و نشستیم. سوال کرد: شما که هستید؟ 
گفتیم: از اهالی کوفه هستیم. فرمود: در هیچ شهری بیشتر از کوفه ما 
دوست نداریم. این گروه مورد عنایت خاص هستند. خداوند شما را هدایت 
کرد به امری که مردم جاهل این فتتند. ما را دوست دارید, با این که 
مردم دشمن مایند و تصدیق ما را کردید. وقتی مردم تکذیب کردند, پیرو ما 
شدید, در صورتی که مردم با ما مخالفت کردند. خداوند زندگی شما را 
زندگی ما و مرگتان را مرگ ما قرار داد. من گواهی می دهم که پدرم می 
فر مو د: فاصله بین یکی از شما تا روشن شدن چشمش یا این که مورد 
حسرت قرار گیرد, همین قدر است که جانش به اینجا برسد. آن گاه با 
دست به حلق خود اشاره کرد. سپس فرمود: خداوند در قران می فرماید: 
«و لد آرسّلنا رسْلا م من قبلک جعلنا لَهْمْ آژواجا و دیتْ»(1) 


[و قطعا پیش از تو [نیز ] رسولانی فرستادپم و برای آنان زنان و فرزندانی 
قرار تا ها ررجم سا هر اکرشم‌ضلی آلاه یه داله و 


ص: 190 


1- . رعد/ 38 
۰-2 . امالی طوسی: 67 


- متل الّذین کَقژوا بربهش أَغمالْْمْ ماد اشتلث ب ارم قب فی بَوّم عاصف لا 
ی لبعیذ.(1) 


[مثل کسانی که به پروردگار خود کافر شدند کردارهایشان به خاکستری 
می ماند که بادی تند در روزی طوفانی بر ان بوزد از آنچه به دست آورده 
اند هیچ [بهره ای ] نمی توانند برد اين است همان گمراهی دور و دراز. 1 


- و ای لَعَفَار یمن تاب و من و عم صالحا نم اهتدی.(2) 

[و به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار 
شایسته نماید و به راه راست راهسیر شود. 1 

- و من َعْملّ من الصَالحاتِ و فُو مُوْمنْ قلا تخاف ظلْماً و لا قطماء(3) 

(و هر کس کارهای شایسته کند در حالی که مقمن باشد نه از ستمی می 
فرش دهاز هشن احفت ]۱ 

ضر 1 18 


2 . طه / 82 
3- . طه / 112 


حکم خدا در آیه اولی به اين که اعمال کفار باطل است و اخبار زیادی وارد 
شده به اطلاق کافر بر مخالفین, به خاطر انکار نصوص بر ائمه علیهم 
السّلام توسط آنها. 


و علی , بن ابراهیم در تفسیر این آیه گفته است: 0 ِِ- ولایت 
1 بادی بر ان بوزد و ان را از هم بیاشد.(1) 


هدایت را وی ات دوم, در بیشتر اخبار تفسیر به هدایت به ولایت نموده اند, 
اما ایمان ور اجه سوم شکی بیست که ولایت داخل در ایمان است. خداوند 
ایمان را شرط کرده در اعمال صالحهای که سبب نترسیدن از ظلم شود 
نسبت به جلوگیری از ثوابی که شایسته آن است, و «الهضم» بعنلی کم 
یوت ار آن به سا 


ابن عباس گفته: نمیترسد از اين که بر گناهانش بیفزایند و از حسناتش کم 
کنند. «الهضم» در لغت به معنی کم کردن و نقص است. بدان که 
دانشمندان شیعه شرط صحت اعمال و قبولی ان را ایمان میدانند که یک 
قسمت ایمان اقرار به ولایت تمام ائمه علیهم السلام و امامت ایشان 
است. اخباری که دلالت بر این معنی دارند. متواتر است بین شیعه و سنی. 


روایات: 


الم درباره 1 «قلا تخاف طلما ۹ ۳۳ مینویسد: یعنی 1 ِِ 


و اقالن تیوه سای ار حصرت هادق ید الشلام ال کرو که 
فرمود: زمانی که بنده در پیشگاه خدا| می ایستد, اولین جیزی که از ان 
سوال ميشود, نمازهای واجب, زکات واجب. روزه واجب, حج واجب و 
۱[ 


ص: 182 


اگر اقرار به ولایت ما کرد و بر همین اعتقاد مرد» نماز و روزه و زکات و 
حح او قبول می شود اما اگر اقرار به ولایت ما نکرد. در پیشگاه / 
هیچ یک از اعمالش را قبول نخواهد شد.(1) 


3. امالی صدوق: محمّد بن جعفر بن محمد از پدرش. از آباء گرامش علیهم 
السٌلام نقل کرد که جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شد و گفت: یا محمّد ! 
خداوند سلام میرساند و میگوید: آسمان های هفتگانه ِِ در آنها است و 
زمین های هفتگانه و هر چه در آنها است را آفریدم, محلی را عظیم تر از 
رکن و مقام نيافریده ام, اگر بنده ای از اول خلفت آسمان ها و زمین ها 
مرا در آنجا بخواند, سپس با انکار ولایت علی به ملاقات من بیاید. او را به 
رو در آتش جهنم می اندازم.(2) 


سای وی مش از رصان له ام ی منهذ 
با توبه جبران کند. چطور میتواند توبه کند؟ به خدا قسم اگر سجده کند تا 
(3) 


محاسن: از اصفهانی همین روایت را نقل کرده است.(5) 

تام ۷ ۳ و 3 
عبادت کند و کوشش نماید, مشمول این آبه می شود: «وجوه یوَمَیّذ 
خاشِقه * عاملهٌ ناصبَه * تصّلی نار 


ص: 193 


1-. امالی صدوق: 154 - 155 
3-. امالی صدوق: 395 - 396 
4-. امالی صدوق 1 : 22 

کت نحاسن :221 


ِیه»(1) 


(در آن روز چهره هایی زبونند که تلاش کرده رنج [بیهوده ] برده اند [ناچار ] 
در اتشی سوزان درایند. 2(1) 


التلام درمورد ام دنه با اه ۶و فتاه 2 (3) 


اهر کمن کار کی ساورن ده اش آن آبازاش ]اه داشت )/رذایت می 
کند که فرمود: این ایه مربوط به عموم مسلمین است و «حسنه» عبارت 
اگر ولایت نداشته باشد, پاداش او را در مقابل عمل نیکش در دنیا میدهند 
و در اخرت او را بهره ای نیست.(4) 


مولف: تفسیر آیات با سندهای زیادی در ابواب تفسیر آیات گذشت. 


7 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: حارثت بن بحیی از 2 
السلام درباره ۰ 5 ات لا لِمَن تاب و امن عمل صالحا نم 2 اهتدی» 
زوایت: می کند که فر مود: دقت میکنید چگونه شرط شده؟ توبه و ایمان و 
عمل صالح برایش سودی ندارد. مگر وقتی که هدایت یابد. قسم به خدا 
اگر کوشش خود را به کار برد که عمل کند, از او پذیرفته نمیشود تا هدایت 
مات مهو اس ات رم او 
ما.(د) 


توضیح: شاید منظور از ایمان بنا بر این تفسیر, اسلام باشد و مانند آن با 
سندهای دیگر گذشت. 


8 تفسیر علی , بن ابراهیم قمی: در روایت ت ابوالجارود از حضرت باقر علیه 
السلام در مورد ۳ «قمَن یعمل مثفال درو خَیرا برخ»(6) 


یس هر که هم وزن دره ای نیکی کند [نتیجه ] آن را خواهد دید ! نقل کرد 
که فرمود: اگر اهل جهنم باشد و در 


ص: 184 


1- . غاشیه / 2 - 4 


آنتام 160 
6- . زلزله | 7 


دنیا به اندازه ذریه ای عمل نیک انجام داده باشد, روز قیامت حسرت آن را 
میخورد, در صورتی که برای غیر خدا انجام داده باشد. و در مورد آیه «و 
مر من بَعْمَل مثقال درو شا یَرَه»(] ([و هر که هم وزن ذره ای بدی کند 
ید0 اگر اهل بهشت باشد, آن عمل بد را روز 
قیامت می بیند, بعد او را می بخشند.(2) 


مولف: اخباری که دلالت بر این مطلب دارند, در بابهای نصوص بر ائمه 
ان ی ی ای ای محشّد ! اگر بنده 
ای مرا ببرستد تا نفسش قطع شود و مانند مشک خشک و کهنه شود بعد 
پیش من آید در حالی که منکر ولایت اینها باشد, او را به بهشت جای 
نخواهم داد و نه زیر عرش, او را در سایه قرار میدهم. در باب نص بر 
امیرالمومنین علیه السلام اخبار زیادی در این باره خواهد امد. مانند خبر 
محمّد بن یعقوب نهشلی از حضرت رضا؛ از آباء گرامش که خداوند می 
فرماید: عمل هیچ عمل کننده ای را نمی پذیرم, مگر با اقرار به ولایت او با 
ِِِ پیامبرم احمد, و اخبار زیادی نیز در ابواب تاورلن آیات همین جلد 


9 امالی طوسی: در ضمن نامه ای که امیرالمومنین , علیه السّلام به وسیله 
محمّد بن ابی بکر برای مردم مصر فرستاد. نوشت: ای بندگان خدا! اگر از 
خدا بترسید و مراعات پیامبرتان را در اهل بیتش بنمایید, با بهترین وجه خدا 
را پرستیده اید و با بهترین صورت او رایاد کرده اید و بهترین سپاسگزاری 
را کرده اید و بهترین صبر و شکر را نموده اید و عالی ترین کوشش را 
کرده اید, گرچه دیگران از شما نماز طولانیتر و روزه زیادتری داشته باشند, 
شما پرهیز کارتر و خیرخواه تر برای ائمه و پیشوایان دین خود هستید.(3) 


اب امالی طوسیه ایو لنلی از خسن بو غلی کلبهما الام تفن کرد کر 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: در راه محبت ما اهل بیت پایدار 
باشید, زیرا هر 
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کس خدا را با دوستی ما در قیامت ملاقات کند, به شفاعت ما داخل بهشت 
می شود. قسم به آن کس که جانم در دست اوست. هیچ کس از عمل خود 
بهره ای نخواهد برد مگر با شناختن حق ما.(1) 


1. ممالی طوسی: ساباطی گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: ابو امیه یوسف بن ثابت از شما نقل کرد که فرموده ای: با ایمان 
عمل زیان بخش نیست و با کفر عمل سودی نمی بخشد. فرمود ابو امیه 
از تفسیر این مطلب نپرسید. همانا مقصودم این است که هر کس امام از 
آل محشّد را بشناسد و او را دوست بدارد, آن گاه به نفع خود هر کار نیک 
انجام دهد, از او قبول می شود و چندین چندین برابر می شود از اعمال 
نیک با معرفت بهره مند می شود. مقصودم این بود. همچنین خداوند از 
ندگان اعمال صالحی زا که انجام ,من دفند اک آمام قشم گرعیرا کهخدا 
قرار نداده دوست داشته باشند, نخواهد پذیرفت. عبداللّه بن آیف پعفور 
گفت: مگر خداوند نمی فرماید: < 5 من جاء بالحشته فله حیو منیا و هم من 
فزع ومَیّذ آمئون»(2) 


(هر کس نیکی به میان آورد پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از 
هراس آن روز ایمنند ؟ چگونه عمل صالح سودمند بیست از کسی که 
دوستدار پیشوایان جور باشد؟ حضرت صادق علیه السْلام به او فرمود: می 
دانی حسنه ای که خداوند در اين آیه می فرماید چیست؟ معرفت امام ِ 
اطاعت از اوست. خداوند. می فرماید «و مَنْ جاء بالسَیلّه قکَبّتْ هجو 
فی التّار هل تُجرَون الا ما کم تقملون»(3) " 


(و هر کس بدی به میان آورد به رو در آتش [دوزخ] سرنگون شوند. آيا جز 
انچه می کردید سزا داده می شوید ! منظور از «سیته» در این ایه, انکار 
قیامت با ولایت 
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2 . نمل / 89 
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امام ستمگری که از جانب خدا تعیین نشده بياید و منکر حق و ولایت ما 
باشد, خداوند در روز قیامت او را به رو در انش جهنم میافکند.(1) 


2. امالی طوسی: انس بن مالک گفت: نگران و ناراحت در خدمت پیامبر 
اکرم ضلن الله علض له اد نسترص یر در بین راه به من فرمود: 
پالان های شیر و پلاس ها را بیاندازید! این عمل را انجام دادند و پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه و آله بر فراز آنها رفت و سخنرانی کرد. حمد و سپاس 
خدا را نمود و چنان چه شایسته اوست نا گفت. سپس فرمود: مردم ! جه 
نتنه وی سکن از. آل. ابراهیم. علیت الطلام عی. شود جفره های. شما 
گشاده و خندان است. ولی وقتی صحبت 1 ال فختن سین شود چنان 
ناراحت میشوید و از خشم بر افروخته می گردید مثل این که دانه انار بر 
صورت شما پاشیده اند؟ ! قسم به آن کسی که مرا به حق به پیامبری 
برانگیخته است, اکُر هر یک از شما روز قیامت بیاید با اعمالی به مقدار 
کوهها, ولی بدون ولایت علی بن ابی طالب, خدا به رو او را دراتش می 
افکند.(2) 


توضیح . «الفقا» یعنی سختی و کنایه از شدت سرخی صورت است به 


کا امالی. سید این عتانس. کفت: باعیر ام خی الاه یه و اه 
فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب ! من از خدا سه چیز خواسته ام: شخص 
معتقد شما را ثابت قدم بدارد؛ گمراه شما را هدایت کند؛ و نادان شما را 
تعلیم نماید. و از خداوند خواسته ام که شما را شخصیت برجسته و نجیب و 
مهربان قرار دهد, اگر شخصی به پا ایستد, بین رکن و مقام نماز بخواند و 
روزه بگیرد ولی: دمن آهل بنت: فد باشه-داخل. انش می کردد( ۱2 


صر 7 18 
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ای ای ۱۱۰ 
سس ۱ 


ک آفمت از کاب ان اف ایور تنایص آز آین 
عباس همین روایت را نقل کرده است.(1) 


4. امالی طوسی: معاذ بن کثیر گفت: در عرفات تماشا کردم و جمعیت 
زیادی را دیدم. نزدیک حضرت صادق علیه السلام رفتم و عرض کردم: در 
عرفات جمعیت کثیری شرکت کرده اند. چشم به اطراف انداخت و سپس 
فرمود: نزدیک من بیا ! خدمت آن جناب رفتم. پس گفت: خار و خاشاکی 
است که موج از این طرف و آن طرف می آورد. به خدا قسم حح نیست 
مگر برای شماء نه به خدا قسم قبول نمی کند خدا مگر از شما.(2) 


توضیح: «الغثاء» با ضمه و با مد یعنی آنچه که روی سیل در حرکت است 


۷ امالی طوسی: یوننس بن عبدالجبار از لی بن حسین علیهما السلام 
نقل کرد که فرمود: پیامبر اسلام فرمود: چه می شود گروهی را که وقتی 
1 ابراهیم در نزد آنها ذکر ميشود, خوشحال میشوند و شاد میگردند. ولی 
زمانی که آل محمد در نزد یاد میشود, بدشان میاید؟ ! قسم به خدایی که 
جان محمد در دست اوست, اگر بنده ای در روز قیامت عمل هفتاد پیامبر 
را بیاورد, خدا از او نمییذیرد تا او را با ولایت من و ولایت اهل بیتم ملاقات 
کند.(3) 


توضیح . فیروز , آبادی گفته است «اشماَژ» یعنی منقبض شد و لرزید و 
تر سید و «اشما الشی ۶» یعنی از آن بدش آمد. 


6 امالی طوسی: ایو حمزه از علی بن حسین علیهما السّلام نقل کرد که 
از ما پرسید: کدام یک از سرزمین ها بهتر است؟ گفتیم: خدا و پیامبر و 
پسر پیامبر بهتر می دانند. فرمود: بهترین مکان ها مابین رکن و مقام 
است. اگر مردی به اندازه نوح در میان مردم عمر کند, نهصد و پنجاه سال 
در همین محل روزها روزه بدارد و شبها 


ص: 19_99 
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شب زنده دار باشد, بعد خدا را ملاقات کند بدون ولایت ما, این اعمال او 
را ذژه ای سود نمی بخشد.(1) 


تواب الاعمال: از ثمالی همین روایت را نقل کرده است.(2) 
محاسن: از ابن ابی نجران همین روایت را نقل کرده است.(3) 


7 سای اسان عا. ت ساخی اکرم ی اللت یه وراه 
فرمود: ای فر نذان عبر الحظای هن از خدا براع. نما خوانسه ام که 
جاهل شما را بیاموزد؛ قائم شما را ثابت قدم بدارد؛ و گمراه شما 
هدایت کند. و از خداوند خواسته ام که شما را شخصیت نجیب و برجسته و 
مهربان قرار دهد. اگر شخصی به پا ایستد, بین رکن و مقام نماز بخواند و 
خدا| را با بغعض شما اهل بیت ملاقات کند, داخل انش می شود.(4) 


شخال ده اخالی یار ان اسان یواست وا ال کرت 
اند.(د) 


8. معانی الاخبار: ابن ابی عمیر از یکی از اصحاب و یاران خود از حعضرت 
صادق علیه السْلام نقل کرد که به آن جناب عرض کردند: ابوالخطاب از 
قول شما نقل کرده که فرموده اید وقتی حق را شناختی. هر عملی که 
مایلی انجام بده. فرمود: خدا لعنت کند ابوالخطاب را! به خدا قسم این 
طور به او نگفته ام. من به او گفتم وقتی حق را شناختی, هر عمل خیری 
که میخواهی انچامٍ بده, خداوند می پذیرد. خداوند می فرماید: «من عمل 


صالحا من دکرِ او آئثی و هو مَوْمنْ قأولیک یَدْحْلونّ الْجَتَّه بُررَفون فیها بعیّر 
جساب»(6) 


[و هر که کار شایسته کند چه مرد باشد يا زن در حالی که ایمان داشته 
باشد در نتیجه آنان داخل بهشت می شوند و در آنجا بی حساب روزی می 
يابند.) و در اين آیه می فرماید: «من عمل صالحا من دگر َو ئثی و هو 
موم 
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امالمجد سین 72 
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لته حیاة طیبَ»(1) [هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و موّمن 
باشد قطعا او را با ز ند کی پاکیزه ای حیات احقیقی ] بخشیم. 2(۲) 


19 معانی الاخبار: فضیل بن عثمان گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
گفتند که اقا! این ناپاکان از پدرت حدیثی نقل می کنند که فرموده: وقتی 
ان رای هو راز 
حلال میدانند. فرمود: خدا انها را لعنت کند! این ها را چه شده؟ پدرم 
فرمود: وقتی حق را شناختی, هر عمل خیری که مایلی انجام ده که از تو 
خدا قبول میکند.(3) 


0. احتجاج: از امیرالمومنین علیه السْلام در جواب مرد کافری که ادعای 
تناقض در قرآن میکرد, نقل شده که آمیرالمومنین علیه السلام فرمود: اما 
آیه «فمنْ تفص من الصالحات و هو موم فلا کقران لسعیه»(4) 


(پس هر که کارهای شایسته انجام دهد و موّمن آ[هم ] باشد برای تلاش او 
ناسپاسی نخواهد بود ) و آیه «و ای لَعَفّاژ لِمَن تان اخه: و خصل ضالخا تم 
اهتدی», تمام اينها سودی ندارد. مگر با هدایت و ۰ به او نام ایمان 
را بدهند, شایسته نجات نخواهد بود از آن چیزهایی که موجب هلاکت 
گمراهان شد. اگر چنین بود, یهودیان به واسطه اعترافی که به توحید و 
اقراری که به خدا دارند, باید نجات می پافتند و نیز سایر اشخاصی که 
اقرار به وحدانیت دارند. از قبیل شیطان و اشخاص دیگری که از او در کفر 
پایین ترند. این مطلب را خداوند ,در این ۳1 بیان فر موده: : «الذین مَتّوا ِ- 
لیسّوا یمام بِظلّمٍ آولیک لهُمْ الأمَنْ و هم مُهْتدُونَ»(5) 


(کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به به شرک ِ اند آنان راست 
آایمنی و ایشان راه پافتگانند. + و این ان دبگر «الذین قالوا ام يافواههمٌ 5 
ِ 2 بِهَمٌ»>(6) 


(آنان که با زبان خود گفتند ایمان 
ص: 190 
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آهز دی و حال آنگة دل هایشان ایمان نیاورده بود. 1 و ایمان دارای حالات و 
درجاتی است که شرح ان به طول می انجامد. از آن جمله ایمان بر دو 
وجه است: ایمان به قلب و ایمان به زبان. چنان چه ایمان منافقان در 
زمان .اضر اکرم صلی الله-عایف.ه ال مین طور نوم وقتی شمشیر بر 
آنها خستولی ند و: از خرشبی. که داشتنم با زبان. ایمان آوردند ولی در دل 
اسان ها تس انس سس و الا استره سس ۲ 
امور را به خدا واگذارد, از دستور او سرپیچی نمی کند. چنان چه شیطان 
از سجده برای ادم و بیشتر امت ها از اطاعت پیمبران سرپیچی کردند و 
توحید برای انها نفعی نداشت, چنان ان سجده های طولانی چه برای 
شیطان سودی نبخشید, چون او یک سجده اش چهار هزار سال طول 
کشید. چون او نظری جز رسیدن به زینت دنیا و برخورداری از مهلتی که 
خدا به او داده نداشت. به همین جهت نماز و صدقه سودی ندارد. مگر با 
ها مات سس ۰ 


1 علل الشرائع: مفضل بن عمر گفت: حضرت صادق علیه السّلام نامه 
ای نوشت که در آن چنین نوشته بود: خداوند هیچ پیامبری را نفرستاده که 
دعوت به معرفت خدا کند. ولی اطاعت از امر و نهی در دعوت او نباشد. 
خداوند از بندگان عمل به واجباتی را که قرار داده, با حفظ حدودی که 
معین کرده و با معرفت کسی که دعوت به خدا می نماید قبول میکند. هر 
کس اطاعت کند, حرام میداند ظاهر و باطن حرام را. نماز میخواند و روزه 
میگیرد و حج و عمره انجام میدهد و تعظیم تمام دستورات خدا را مینماید, 
هیچ یک را وانگذارد و تمام خوبی ها را عمل کند و تمام اخلاق پسندیده را 
و از هر بدی پرهیز کند و هر کسی گمان کند حلال پیغمبر را حلال و 
حرامش را حرام دانسته بدون معرفت پیامبر. حلالی را حلال و حرامی را 
برای خدا حرام ندانسته و هر که نماز بخواند و زکات دهد و حج و عمره به 
جا آورد و تمام اين کارها بدون معرفت کسی که خدا اطاعت او را واجب 
نموده انجام دهد, هیچ کاری را انجام نداده؛ نه نماز و نه روزه و نه زکات و 
حج و عمره بجا اورده و 


ص: 191 


1- . احتجاج : 130 


نه غسل از جنابت کرده و پاک نشده نه حرامی را حرام و نه حلالی را حلال 
دانسته؛ اهل نماز نبوده, گرچه رکوع و سجود کرده و نه زکات و حج انجام 
داده است. تمام اینها در صورتی صحیم است که بشناسد کسی را که 
خداوند بر مردم منت نهاده با اطاعت کردن و پیروی از او. هر که او را 
بشناسد و اطاعت کند., خدا را اطاعت نموده و هر کسی خیال کند که فقط 
معرفت بدون اطاعت کافی است. دروغ گفته و مشرک است. گفته شده 
ی ی ی و 
کار نیک را مگر با معرفت. وقتی معرفت پیدا کردی, آن گاه هر چه مایلی 
به نفع خود اطاعت و فرمانبرداری کن, چه کم و چه زیاد از تو مقبول و 


راجع به آیه و ات لاه بت ۳ عم صالحا :3 و 
پرسیدم. فرمود: هر کس توبه از ظلم کند و ایمان آورد و پس از کفر و 
عمل صالح انجام دهد سپس به ولایت ما هدایت يابد. و با دست به سینه 
خود اشاره کرد.(2) 


2 اب الامال: اسخاق‌س غالبا خضرت ضاوق له تام نع کره 
که فرمود: یکی از احبار بنی اسرائیل آن قدر عبادت کرد که همچون خلال 
شد. خداوند به پیامبر زمان او وحی کرد که به او بگو: به عزت و جلال و 
خیروتم ضو کند. آحر .ان قدر مر( عبات کی که همجون اجزنن در ادیی: آب 
شوی, از تو نخواهم پذیرفت, ز هر از آن دزی بیایی که به ته دور دادم آم. 
(3) 


محاسن: محمد بن علی از صفوان همین روایت را نقل کرده است.(4) 


4 تواب الاعمال: معلی بن خنیس گفت: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: ای معلی ! اگر بنده ای خدا را صد سال بین رکن و مقام عبادت 
کند, روز را روزه 


192 
1-. علل الشرایع: 91 


2 ضای لد سات: 25 
3- . ثواب الاعمال: 196 


4- . محاسن: 99 


بگیرد و شب را به شب زنده داری مشغفول باشد تا ابروهایش روی دو 
ات( 


محاسن: از وشا همین روایت را نقل کرده است.(2) 


توضیح: «التراقی» استخوان سینه که متصل به گلوست و چسبیدن آن 


5. ثواب الاعمال: میسره گفت: در خیمه حدود پنجاه نفر خدمت حضرت 
باقر علیه السلام بودند. امام علیه السلام بعد از سکوت طولانی ما نشست 
و فرمود: شما را چه شده؟ شاید خیال میکنید من پیامبرم؟ به خدا قسم 
من چنین نیستم. ولی من با پیغمبر خویشاوندی دارم و از اولاد اویم. هر که 
با ما بپیوندد, خدا با او می پیوندد و هر که ما را دوست بدارد, خدا او را 
دوست میدارد و هر که ما را محروم نماید, خدا محرومش میکند. ایا شما 
میدانید کدام یک از محل ها در نزد خداوند با ارزشتر است؟ هیج کدام از 
ما سخنی در پاسخ نگفت. خود آن جناب فرمود: آن محل مکه است که آنجا 
را برای خود حرم قرار داده و خانه اش را آنجا قرار داده. سپس فرمود: آپا 
میدانید چه محلی در نزد خدا احترام بیشتر دارد؟ هیچ کدام از ما در جواب 

سخنی نگفتیم. خود آن جناب در جواب خویش فرمود: آن مفنتخد الحرام 
آسنت: شنیسن کفت: آبا*-فیدانید کدام: مکان در مسجدالحرام نزد خدا احترام 
بیشتری دارد؟ هیچ کدام از ما در جواب سختی نگفتيم. خود آن جناب در 
جواب خویش فرمود: آن محل بین رکن و مقام و درب کعبه است و آن 
حطیم اسماعیل است و این محل همان محلی است که اسماعیل علیه 
السلام گوسفندان خود را علوفه میداد و نماز میخواند. قسم به خدا اک 
بنده ای در این محل بپا 


ص: 193 


اباب الاعمال :197 
2-. محاسن: 90 


بایستد, شب را تا به صبح نماز بخواند و روز را تا به شب روزه بدارد. ولی 
عارف به حق و حرمت ما اهل بیت نباشد, خداوند هرگز از او چیزی را 
قبول نخواهد کرد.(1) 


محاسن: محمد بن علی و علی بن محمد هر دو از آبن فضال همین روایت 
را نقل کرده اند.(2) 


تفسیر فرات: حسین بن سعید به اسناد خود از امام باقر علیه السلام همان 
خبر را نقل کرده و در اخر ان افزوده است: پدر ما ابراهیم خلیل از 
یزهایی گم با خها قرای کات اي مد که کته وا 
التاس تهُوی للهم»(3) 


لیس دل های برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده. ) منظور ابراهیم 
همه مردم نبود. شما اولیای او هستید ؛ خدا شما و امثالتان را رحمت کند. 
شما در میان مردم مانند یک موی سیاه در پیکر گاوی سفید و مانند موی 
سفیدی در گاو سیاهی هستید. سزاوار است که مردم به واسطه عظمتی 
که دا مه ها تاش کرد جع ام دا با رنه ها را ارام و 
سوی خدا هستیم.(4) 


6. ثواب الاعمال: ابن تغلب گفت: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: هر 
ناصبی و دشمن ما خانواده, اگر چه عبادت کند و بسیار کوشش داشته 
باشد, باز کت او.به این آیه است: «اعا مرلو یا صیَه * تصلی نارا حامیِه»(5) 


که تلاش کرده رنح [بیهوده ] برده اند [ناچار ] نف آنشتی سوزان در ایند ((6) 


لاه ری ام که قوارت شوم ؛ 1 0 ای 1 از 
صدای او بیدار میشوم, یا قرآن میخواند و مکرر ادامه میدهد يا گربه و 


ص: 194 


1 تفاب الاقمال: 198-197 
2 محافن: 91 92 


. غاشیه / 3 - 4 
. ثواب الاعمال: 200 


می کند. پنهان و آشکارا درباره او جستجو کردم به من گفته شد از تمام 
کارهای حرام خودداری میکند. فرمود: میسر ! بگو ببینم. به چیزی از راهی 
که تو در آن قدم برمیداری اعتقاد دارد؟ گفتم: خدا میداند. گفت: سال بعد 
به حج رفتم و از خود او در این مورد سوژال کردم. دیدم اعتقادی به امامت 
ندارد. خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم و خبر آن مرد را به او 
دادم. باز پزمید: ایا افتفادی به این ران که بو در آن کام بر میدازی دارد؟ 
گفتم نه. فرمود: میسر ! کدام محل احترامش از همه جا در نزد خدا بیشتر 
است؟ عرض کردم: خدا و پیامبر و پسر پیامبرش میدانند. فرمود: میسر ! 
بین رکن و مقام است که باغی از باغهای بهشت است و مابین قبر و منبر 
پیامبر که باغی از باغهای بهشت است. اگر بنده ای را خداوند عمر طولانی 
بدهد و او هزار سال بین رکن و مقام و بین قبر و منبر عبادت کند و بعد او 
را در رختخوابش مظلوم بکشند, مثل کشتن گوسفند سفید. سپس بدون 
ولایت ما به ملاقات تفر کی و بر خدا لا زم است که او را به صورت 
میان آتش جهنم اندازد.(1) 


توضیح: : «الاملحج» یعنی گوسفندی که سفیدی ان بیشتر از سیاهیش باشد و 
گفته شد یعنی پاکیزه سفید و شاید اختصاص آن به گوسفندی که سفید 


باشد, به جهت آن است که لطیفتر است و زودتر ذیح می شود. فیروز 
ابادی گفته است: «کبه» یعنی او را به زمین زد, مانند «اکبه». 


8 قصص الأنبیاء: ابن مسکان از حضرت صادق, از آباء گرامش علیهم 
السّلام نقل کرد که موسی بن عمران به مردی گذشت که دست به سوی 
آسمان به دعاأ برداشته بود. موسی به دنبال کار خود رفت. هفت روز 
گذشت که به آن محل نیامد پس از هفت روز برگشت و دید که همچنان 
دستش را بلند کرده و دعا میکند و زاری و تضرع دارد و حاجت خود را از 
خدا میخواهد. خداوند به موسی وحی کرد: ای موسی ! اگر آن قدر دعا کند 
که زبانش قطع شود, دعایش را مستجاب نمی کنم. مگر این که از راهی 


که به او دستور داده ام به در خانه من بیاید.(2) 
ص: 19 


1- . ثواب الاعمال: 202 - 203 
م رصن الاتا تسوت خی 


توضیح: یعنی از راه ولایت انبیاء و اوصیای آنها و پیروی از ایشان. 


29 محاسن: ابو سعید خدری گفت: از پیامبر اکرم شنیدم که می فرمود: 
اگر بنده ای خدا را هزار سال بین رکن و مقام عبادت کند, آن گاه او را 
بکشند, چنان چه گوسفند را میکشند مظلوم وار, خداوند او را با کسانی 
مبعوت خواهد کرد که به آنها اقتدا کرده و از هدایت ایشان پیروی می 
نموده و روش آنها را از پیش گرفته است. اگر بهشتی باشند. بهشت و اگر 
جهنمی باشند, جهنم.(1) 


0 بصائر الدرجات: عبدالرحمن بن کثیر گفت: با حضرت صادق علیه 
السّلام به حج رفتم. در بین راه امام علیه السّلام بر فراز کوهی رفت و 
مردم را از نظر گذرانید. فرمود: چقدر سر و صدا زیاد است, ولی حاجی 
کم است ! داود رقی عرض کرد: یابن رسول اللّه ! آیا خداوند دعای این 
جمعیت را مستجاب میکند؟ فرمود: وای بر تو ای ابا سلیمان ! خداوند نمی 
آمرزد کسی را که برایش شریک قرار دهد و مانند بت پرست. منکر ولایت 
علی باشد. عرض کرد: آیا شما دوست و دشمنتان را می شناسید؟ فرمود؛ 
وای بر تو ابا سلیمان ! هیچ کس متولد نميشود, مگر این که در پیشانی او 
نوشته می شود که موّمن يا کافر است. شخصی با ولایت ما و بیزاری از 
دشمنانمان پیش ما می اید. ما می بینیم که بر پیشانی اش نوشته است 
مومن است يا کافر. خداوند در قرآن میفرماید «اِنَ فی ذلک لایات 
للْمْتَوسمین»( ۳ (به یقین در این اکیفر ]بزای ففتتاران عبر تماست: .وا 
ستصاهان را کوشت مان نار عی اس ۱3 


1. بصائر الدرجات: ثمالی گفت: امیرالمّمنین علیه السلام برای مردم 
سخنراني کرد و پس از حمد و ثنای خدا فرمود؛ خداوند محمد 

صلّی اللّه علیه و آله را به رسالت برگزید و او را به وحی مطلع گردانید و 
مردم را از علم بهره مند گردانید. و در میان ما خانواده گنجینه علم و درب 
های حکمت و روشنایی و نور واقعی است. هر که ما را دوست بدارد, از 
ایمان خود بهره می برد و عملش قبول 


ص: 16 
1- . محاسن: 601 


2 . حجر | 75 
3- . بصائر الدرجات: 105 


می شود. هر که از شما ما را دوست نداشته باشد, ایمان او را سودی نمی 
بخشد و عملش پذیرفته نمیشود.(1) 


توضیه* بعتی: | کرجه بیافتر به مرجم بهرم زمباتنه بعتی. به آنها علم بخشید و 
عطا کرد و میانشان منتشر کرد, ولی معادن علم و درهای حکمت نزد 
و ۳0 ۱۲ ۱۳ ۱۳۲ 


2 بصاثئر الدرجات: قاسم بن عروه(2) از امیر الممنین علیه السّلام نقل 
کرد که علی علیه السّلام بر منبر کوفه رفت, حمد و ثنای خدا را گفت و 
گواهی به شهادت حق داد. سپس گفت: خداوند مخت ضلی اه اس ماه 
را به رسالت برانگیخت و او را به نبوت امتیاز بخشید و به وحی مطلع 
گردانید و مردم را ۳[ و در میان ما خانواده. گنجینه 
علم و درب های حکمت و روشنایی و نور واقعی است. هر که ما اهل بیت 
را دوست بدارد, از ایمان خود بهره می برد و عماش قبول می شود؛ هر 
که ما اهل بیت را دوست نداشته باشد., ایمان او را سودی نمی بخشد و 
عمش پذیرفته نمیشود, ولو اين که روز را روزه بگیرد و شب را به شب 
زنده داری بگذراند.(3) 


ارشاد: به صورت مرسل همین روایت را نقل کرده است.(4) 


ار ها ا طا اساسا ام ی رات 
نقل کرده است.(ظ) 


ای از ام صقن او اتراه ی ات ام ی مامت را 
کرده است.(6) 


ص: 197 


1- . بصاثئر الدرجات: 107 

2 . در نسخه ای قاسم بن محمد آمده و هر کدام از اين دو که باشند., 
روایت مرسل است, زیرا این دو از امیرالمومنین روایت نقل نمیکنند و 
شاید یکی از این دو این روایت را از امام صادق علیه السلام. از پدرش, از 
پدرانش, از علی علیهم السلام نقل کرده باشد. 

3- . بصائر الدرجات: 107 

4- . ارشاد: 115 - 116 


دعضاین ا لفات 107 
6 :.ضحامنن*: 199 


دد. محاسن: : یعقوب م۳ شعیب گفت: از حضرت صادق علیه السلام تاویلن 
این اية زا بزسیدم: «وانی. لقتاز لمن تات وامن وعمل ضالکا نم افتوی» 
فرمود: هدایت به ولایت ما بیابد. نمی بیلی خداوند چگونه شرط نموده 
است ؟(1) 


4 محاسن: عبیداللّه بن علی حلبی گفت: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: نمیخواهم برایتان [صر فا ] حدبت بگویم, برای شما حدبت خواهم 
گفت و نصیحت خواهم کرد. چگونه شما را نصیحت نکنم با این که شما به 
خدا قسم سیاه خدا هستید؟ به خدا سوگند خدا را نیرستیده دینداری جز 
شما. این را بگیرید و.بی جهت آن را اغلام نکتید و الشه از ابلاغ به اهل آن 
هم خودداری نکنید. اگر از شما جلوگیری کنم, از من جلوگیری می شود. 
(2) 


دد. محاسن: عمر کلبی گفت: با حضرت صادق علیه السلام طواف خانه 
کعبه میکردم و او بر من تکیه کرده بود. فرمود: عمر ! چقدر جمعیت زیاد 
است ! عرض کردم: آری فدایت شوم ! فرمود: به خدا قسم حح بجا نمی 
آورذ برای خدا غیر از شما و دو‌ختندان باداش تمی دهتد به کستی.جز تشما. 
به خدا قسم شما مراقب خورشیيد و ماه هستید و به خدا قسم شما اهل 
دین خدا هستید. از شما قبول میکنند و شما را می امرزند.(3) 


306 محاسن: زراره گفت: در حالی که من نیز حضور داشتم, از حضرت 
صادق علیه السلام سوال کردند که آیا اين آیه «مَن جاء بالحسته قَلَةْ عَسْرٌ 
اتالماه ساملن کسانی که اعتهاد به. امامت خداشته بانج هم یفده 
فرمود: نه, این اختصاص به مومنین دارد. عرض کردم: خدا خیرت دهد, 
کسی که روزه بدارد و نماز بخواند و از کارهای حرام پرهیز کند و پرهیز کار 
باشد, اما اعتقاد به امامت نداشته باشد, و 


ص: 199 
1 جفخاشن * 1472 


2 . محاسن: 145 - 146 
3 . فحاسه * 1245 


تاضبی ۵6 دمن هم ناش خطورز : فرموده خداوند آنها را به رخف خوز 
وارد بهشت میکند.(1) 


37. محاسن: ابو بصیر از حضرت باقرٍ علیه السّلام درباره آیه «یا با الذین 
وا اکغُوا و اسَجْدُوا و اعْبَدُوا رتم و افعلوا لیر لعَلکمْ تفلخون * 
جاهذوا فی ال َو جهاده غُو ابا ما جَعل عَلَیْکْم فی الذین من 
خرج»(2) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را 
بپرستید و کار خوب انجام دهید. باشد که رستگار شوید و در راه خدا چنان 
که حق جهاد [در راه] اوست جهاد کنید. اوست که شما را [برای خود] 
برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است. ) نقل کرده که فرمود: 
درباره نماز و زکات و روزه و کارهای نیک. وقتی خدا و پیامبر و امامان ما 
خانواده را دوست بدارند. خدا اعمالشان را قبول خواهند کرد.(3) 


9 محاسن: از یکی از اصحاب, از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند 
که به ایشان عرض کردم: من تمام خانواده ام را برای انجام حج آورده ام , 
مگر جاریه ام را که فراموش کردم. فرمود: برمیگردی و به یاد میآوری 
انشاء الله. فرمود: اينها را آورده ای که بیابان منی و عرفات و مشعر را پر 
کنی؟ عرض کردم: اری. فرمود: تک( 
و پذیرفته نخواهد شد مگر از شما.(5) 


توضیح: «لتسد بهم الفجاح» یعنی بین کوههای عرفات و مشعر و منی را با 
انها پر میکنی. 


ص: 199 


1- . محاسن: 159 
2-. حج | 77 - 78 
3- . محاسن: 166 - 167 
4-. محاسن: 167 
5- . محاسن: 167 


۱ خقادر اجععیزت 0 بر ۳ زیت 0 الله ! 
فرمود: و 
از شما دو نماز را نمیخواند و پاداش دو چندان را نمیدهند, مگر به شما. 
اه ها ال نم سا مها ۲ 
می آمرزند و از شما می پذیرند (1) 


توضیح: شاید منظور از «صلاتین». نمازهای واجب و مستحب با نمازهای 
در سفر و حضر يا نمازهای پنجگانه یا صلوات بر پیامبر پا جدا خواندن دو 
تماز است, زیرا آنها در ابن مهرد بدعت گذاشتند. عبارت. «رفاه الشمسن و 
القمر و النجوم» یعنی مراقبت می کنید از آنها برای شناختن اوقات نمازها 
و عبادات. فیروز آبادی گفته است: «راعی النجوم» یعنی مراقب آنها و 
منتظر غروبشان بود. 


1 محاسن: حارث بن مغیره گفت: من خدمت حضرت صادق علیه السّلام 
یت را و و پا ول اه خر اما 
حاجی زیاد شده ! فرمود: میخواهند زیاد باشد يا کم. به خدا قسم خداوند 
نمی پذیرد مگر از شما ۵ تضیا فرع فا رایع 


2 محاسن: عمر بن حنظله گفت: رت ۵ ۱و یا ۳ رظن 
کردم: یک آیه در قرآن مرا : به شک انداخته است. فرمود: کتقآه آبه ۲ ظر.ضن 
کردم: آیه «اما یِتَقَبْلٌ ال من المْتَفین»(3) ( 


خدواند فقط از تقواپیشگان می پذیرد. ) فرمود: در چه چیز این آرة شیک 
کرده ای؟ گفتم: هر کس نماز بخواند و روزه بگیرد و خدا را بپرستد, از او 
می پذیرد. فرمود: خداوند از پرهیزکاران عارف می پذیرد. بعد فرمود: تو 
پارسا و زاهدتر هستی يا ضحاک بن قیس؟ گفتم: نه. ضحاک بن قیس. 
فرمود: از او هیچ یک از عبادت هایی را که ذکر کردی نمی پذیرند.(4) 


ص: 200 


1-. محاسن: 167 
2 .محا تن * 167 
3- . مائده | 27 

4- . محاسن: 169 


و سا 
بکشند. سپس با بفض و دشمنی ما اهل بیت بیاید. خداوند عملش را به 
خودش رد میکند.(1) 


4 محاسن: جمیل بن میسر از پدرش نقل میکند که گفت: حضرت صادق 
بیشتری دارد؟ هیچ کس نتوانست جواب بدهد. خود امام علیه السلام 
فرمود: مکه. بعد پرسید: کدام قسمت مکه حرمت بیشتر دارد؟ کسی 
جوابش را نداد. خود امام علیه السلام فرمود: بین رکن تا حجرالاسود. به 
خدا قسم اگر بنده ای هزار سال خدا را عبادت کند تا عصب گردنش از 
پیری قطع شود بعد با بغض و کینه ما وارد قیامت شود, خداوند عمل او را 


توضیح: «العلباء» با کسره یعنی عصب گردن. 


5 تفسیر امام حسن عسکری: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
اندوهگینترین مردم کسی است که روت زیادی را با رنج فراوان و برخورد 
با هول و هراس های زیاد و خطرهای عظیم جمع کرده باشد. بعد این ثروت 
را در راه صدقه و انفاق در کارهای نیک صرف کند و جوانی و نیروی خود 
در ات مسا بایان رسای آط باسام ای رها سای غلی 
بو ان طالب یه انار قانل فاسده موعضت آمرا در اسام شسود 
چنین پندارد کسی که یک دهم و یک دهم از یک دهم های او ارزش و مقام 
ندارد, از علی علیه السلام بهتر است؛ ؛ پا براهین مواجه میشود, ولی دقت 
نمیکند "با انات غ اخباد بر اه استدلال مین شود ولی, پیشتر در کطراهی خو 
فرو میرود. این چنین شخصی از هر کسی در روز قیامت حسرت و 
اندوهش بیشتر است. انفاق های او به صورت افعی هایی برایش مجسم 
میشوند و او را میگزند و نمازها و عباداتش به صورت شعله های آتتفن 
بر وا میگوید: ای وای ! مگر من 
نمازخوان نبودم؟ 
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1- . محاسن: 169 
2-. محاسن: 169 


من زکات نمیدادم؟ مگر من از مال و ناموس مردم پر هیز نداشتم؟ چرا 
چنین گرفتار و مبتلا شده ام ؟ به او میگویند: ای بدبخت ! اعمالت هی 
سودی برایت ِِ داشت., در صورتی که بزرگترین واجب را بعد از 
توحید و یمان به یا فتری توت محتد ضلی, الله علبهو آلهضایم: کرد 
باشی. آنچه بر تو لازم بود از معرفت به حق علی علیه السْلام ولی خدا 
نابود کردی و پیرو دشمن خدا شدی که بر تو حرام بود. اگر به جای اعمالی 
که انجام داده ای, از اول دنیا تا آخر آن عبادت و 2 2 صدقه 
هایت تمام روی زمین پر از طلا را انفاق می کردی, جز فاصله و دور شدن 
شدی.(1) 


ی 
انجام ندهد که موجب بطلان نماز و زکاتش گردد, زود فیامت که.فی. ایند 
هر کس در محشر است بر مقام او حسرت میخورد و نسیم بهشت او را به 

بالاترین غرفه های بهشتی و عالی ترین درجات آن میرساند و در حضور 
خاتان باصن اگم صلی الله علبه و ال حفافد ود که آنها را کونست 
میداشت. و هر کس در پرداخت زکات بخل ورزد» ولی نماز بجای آورد, 
نماز او پایینتر از اسمان محبوس ميیشود, تا موقعی که ز کانش را بپردازد. 
اکگر پرداخت کرد, ان زکات به صورت بهترین مرکب برای نماز می شود و 

آن را به طرف عرش بالا می برد. خداوند می فرماید: 7ج 
کر مان تست سا را ور یاف هی کعا که تاکن و متیی فص ام 
انها از کسی است که تو را فرستاده است. آن مرکب در بهشت میدود. هر 
دویدن او به اندازه یک سال راه است به مقدار دید چشمش از ان روز تا 
روز قیامت. بالاخره تا روز قیامت به هر کجا خدا| بخواهد منتهی می شود. 
تمام این مقامات متعلق به او است و برابر همین مقدار از طرف راست و 
چپ و پیش رو و عقب و بالا و پایین به او 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری: 14 - 15 


می دهند. اگر نسبت به پرداخت زکات بخل ورزد و نیردازد. نمازش را به 
0 
به او می گویند: ای بنده خدا ! با این نماز بدون ز کات چه نی ۲ اصحاب 
نصا المع ات کفه ست ]سم که هم ورن و ساره 
است این شخص. پیامبر اکرم فرمود: میخواهید بدبخت تر از او را معرفی 
کنم ۱ کفتند: اری ای: رتسول خدا ! فرمود -مردی که دز خهاد وبیکار در رام 
خدا شرکت کند و در حال حمله به دشمن نه فرار, در اين راه کشته شود. 
خوزان مش و وت اران سار ارم ایا ات خر 
های زمین پیوسته انتظار امدن حوران بهشتی را دارند که به سوی او بیایند 
و ملائکه و خازنان بهشت به سوی نمی ایند. فرشته های زمین که اطراف 
این مقتول هستند, میگویند چرا حوران بهشتی پیش این شخص نیامدند و 
جرا خاران وش هی اد وباای اسان هم مه ابا من ده اه 
طلا نکم به آخای آسهان ها هاش آن صاسها کید توخیمو اشان به اضر و 
نماز و زکات و صدقه و اعمال نیکوی او را می بینند که در پایین آسمان 
نگه داشته شده؟ آفاق انتفان: به: زوین آنها بسته است, همچون قافله ای 
بزرگ, شرق و غرب و مهاب شمال و جنوب را فراگرفته اند. ملائکه ای که 
مامور حمل این اعمال هستند فریاد میزنند: چه شده که درب های آسمان 
را نمی گشایند تا با اعمال این شهید داخل شویم؟ خداوند دستور میدهد 
درب های اسمان باز می شود. سپس ندایی میرسد که: ای ملائکه ! اگر 
می توانید داخل شوید! بال و پر آنها توان ندارد و نمی توانند با آن اعمال 
بالا روند. میگویند: خدایا ! ما نمی توانیم با اين اعمال بالا بياییم. منادی 
رو کار قریاد خرن آی ماک شام اند ای اعفال سکن «امال 
بیاورید. باید مرکب های مخصوص آنها اين اعمال را بیاورند تا زیر عرش و 
در بهشت قرار دهند. ملائکه می گویند مرکب مخصوص آنها چیست؟ می 
فرماید: جچه عفلش از او آورده اید؟ مي گویند: اعتقاد به وحدانیت تو و 
نماد ای وی ای مه وان ی کف 
اعتقادها, دوستبی قلی برادر پیامبرم است و دوستی ائمه طاهرین علیهم 
اتاا اسواات رها اند این اعسال را مت 


ص: 203 


برساند. وقتی دقت میکنند. می بینند با تمام این اعمالی که دارد, موالات 
علی و اتمه طاهرین و دشمنی با دشمنان آنها را ات او ری 
حامل می فرماید: این اعمال را رها کنید و بروید به محل خود از ملکوتم تا 

آنها که شایسته حمل این اعمال هستند بیایند و آنها را به جایی که شایسته 
است ببرند. آن فرشته ها به محلی که مخصوص آنها است میروند. سیس 
منادی خداوند به شراره های اتش دستور میدهد که: انها را فرا بگیرید و به 
داخل چهتم بکشید زیر | صاعمه این اعمال دار ای قر کت ,ولیت: علی. و انمه 
طاهرین علیهم السّلام نیست. آن ملائکه ندا میدهند و خدا این اعمال را به 

راصح اه 
میت علی اهر الضومین. علبه السلام: ان لکد به مخالفن او با علی:و 
دوستی او با دشمنان علی ندا میدهند. خداوند اين ملائکه را بر ان اعمال 
به صورت شیرهایی مسلط می گرداند و آن اعمال شبیه کلاغ ها و پشه 
های کوچک هستند. از دهان این شیرها شراره قانی ار عم شود ه. ان 
اعمال را می سوزاند و تمام اعمالش از بین میرود, فقط می ماند دوستی 
او با دشمنان علی علیه السّلام و انکار ولایت علی علیه السّلام و اين عمل 
را ون وسط جهنم قرار ميدهند. در این موقع اعمالش نابود شده و گناهانش 
اک( ز کسی است که مانع زکات باشد که نماز 


توضیح: : «المْلْیه» يعني غرفه و جمع آن «علالیْ» بر وزن فعلیه. مانند مُریقه 
است ۳ اصل آن «علیوة» است و واو به باء تبدیل و در آن ادغام شد. و 
بعضی گفته اند «علیتة» است بر وزن فعیلة یعنی مضاعف است و 


«القرقس» با کسره, یعنی پشه کوچک. 

7 تفسیر عیاشی: یوسف بن ثابت از حضرت صادق علیه السُلام نقل کرد 
که یک بار ما خدمت ایشان رسیدیم. یک نفر گفت: ما شما را به واسطه 
ما تا ما ایرمصا هه سوه اه ی 
که خداوند برای شما 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری: 27 - 29 


واجب نموده دوست میداریم و این هرگز برای رسیدن به منافع دنیوی 
نیست. فقط برای خدا و روز قیامت و اصلاح امر دین مان است. امام 
صادق علیه السلام فر مود: راست میگویيد, راست میگویید ! هر که ما را 
دوست بدارد, با ما خواهد آمد در روز قیامت مانند این دو انگشت من. 
سپس دو انگشت سبابه خود را به چسبانید و فرمود: به خدا قسم اگر یک 
نفر روز را روزه تا رسه ی وا نت ده ار تاد ردو ولایت ما به 
ملاقات خدا برود. خدا از او ناراضی خواهد بود پا بر او خشم می گیرد. 
سپس فرمود ! این آیه هچان مطلب را میفرماید «و ما مهم منعمه ان تفیل منم نهد 
نُهْمْ الا ألهْمْ کقروا بالله و برسُوله» تا «و هم کافژون»(1) (و 


هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاق های آنان نشد جز اینکه به خدا و 
پیامبرش کفر ورزیدند. ) سپس فرمود: همین طور است ایمان که هیچ 
عملی به او ضرری نمیرساند و همین طور کفر که هیچ عملی با وجود ان 


مولف: تاکن در اعلام الدین؛ از کتاب حسین بن سعید به اسناد خود از 
امام صادق علیه السلام همین روایت را نقل کرده است.(3) 


8 مجالس مفید: علا از محمد, از حضرت صادق پا باقر علیهما السلام 
نقل کرد که گفت: من خدمت ایشان عرض کردم: ما مشاهده می کنیم 
مردی از مخالفین شما را که دارای عبادت و کوشش و خشوع است. آبا 
این اعمال برای او نفعی دارد؟ فرمود: ای محمد ! مثل ما اهل بیت. مانند 
خانواده ای است که در بنی اسرائیل بودند که هر کدام از این خانواده اک 
چهل شب به عبادت میپرداخت. دعایی که می کرد مستجاب می شد. یکی 
از آنها چهل شب عبادت کرد بعد دعا کرد ولی مستجاب نشد. خدمت 
عیسی بن مریم رسید و شکایت از حال خود کرد و تقاضای دعا برای خود 
نمود. وت خداوند به او وحی 
نمود: ای عیسی ! این بنده من از دری که باید, نیامده. او دعا کرد ولی در 


دل تسبت 
ص: 205 
لت وین 24ات 55 


۰-2 . تفسیر عیاشی 2 : 809 
3- . اعلام الدین. نسخه خطی 


نه. تو. شک اداشت. اکر ان قدر دعا کند که, گردنش بشکند و بتدهای 
انگشتش از هم بپاشد, دعایش را مستجاب نخواهم کرد. عیسی رو به او 
کرد و فرمود: خدا را مي خوانی با این که در دل نسبت به پیامبرش شک 
داری؟ ! گفت: ای روح الله و ای کلمه الله ! به خدا قسم این مطلب در دلم 
بود. از خدا بخواه از دلم بزداید. عیسی برایش دعا کرد و خداوند پذیرفت و 
مانند سایر خانواده خود شد. همچنین است وضع ما اهل بیت. خدا عمل 
کسی را که درباره ما شک داشته باشد, نمیپذیرد.(1) 


کنز جامع الفوائد: از کتاب ابو عمر زاهد به اسناد خود از محمد بن مسلم 
همین روایت را نقل کرده است.(2) 


عده الداعی: از محمد بن مسلم همین روایت را نقل کرده است.(3) 


ضیح: عبارت «انما مثلنا» یعنی مثل اصحاب ما و اهل زمان ما یا منظور 
0 


9 مجالس مفید: مرازم از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که پیامبر 
اکرم فرمود: جه شده روخن را که وقتی به نام ابراهیم ۵ ل ابراهیم 
برخورد می کنند شاد و خندان میشوند. ولی وقتی نام من و خانواده ام 
اه ی و او و ی 
ملاقات خدا| قرو و 0 نه با 7 ار اهل نیت ؛ 0 از او 
انفاق و توبه را نپذیرد.(4) 


توضیح: «کلج» مانند «منع» یعنی با خندید در حالی که وین یود :و 
«الکلوحج» یعنی عبوس. و در قاموس گفته است: «الصرف» در روایت 
یعنی توبه و «العدل» یعنی فدیه يا نافله و «العدل» یعنی فریضه یا 
بالعکس ۷ این که وزن است و «العدل» یعنی کیل يا این که اکتساب 
است و «العدل» یعنی حیله و این روایت هم 


ص: 206 
1- . امالی مفید : 2 


2 . کنز جامع الفوائد: 38 - 39 
3- . عده الداعی 


4 . امالی مفید: 67 


از همین باب است: «فما یستطیعون صرفا و لا نصرا». یعنی نمیتوانند 
عذاب را از خودشان بر گردانند. 


0 مجالس مفید: ابن عباس گفت: پیامبر اکرم فرمود: در راه محبت و 
علاقه به.ما اهل.بیت پایذار باشید::ژیرا هز کس با محبت ها به ملاقات خدا 
برود. به شفاعت ما داخل بهشت می شود. عم بت ار کسنوم که خن 
بت نز اصات له علیه و آله) .۱ اوست؛ هیچ بنده ای را عملاش سود 
نمی بخشد, مگر با معرفت و ولایت قا: ۱1 


1 غیبت نعمانی: حبیب سجستانی از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد 
که خداوند بزرگ فرموده است: واقعا عذاب خواهم کرد هر جمعیتی را در 
اسلام که معتقد به ولایت امام ستمگری باشد که از جانب خدا تعیین نشده, 
گرچه آن جمعیت از نظر عمل نیکوکار و متقی باشند. و به طور قطع 
میبخشم هر جمعیتی را در اسلام که معتقد به ولایت امام عادلی باشند که 
از جانب خدا تعیین شده: کرچه آن جمعیت از نظر عفل ستمکار و گنه کار 
باشند.(2) 


2 کشی. المنه عضرت تن مان له لام فرعوی کرمهی ان آنن 
امت پس از جدا شدن از ائمه ديین و شجره نبوت. مدعی اخلاص دینی 
شدند و خویشتن را طرفدار رهبانیت خیالی نشان میدهند و پیشرفت و 
ترقی در علوم کرده و ایمان را به نیکوترین صورت توصیف میکنند و خود 
را آراسته به بهترین روش و سنت مینمایند, تا مدتی طولانی میگذرد و راه 
پر مشقت بر آنان دور می نماید و با گرفتاریهای صادقان از مانتش میشوند, 
به عقب برمیگردند و از راه هدایت و علم نجات برمیگردند, چنان شانه از 
زیر بار دیانت خالی میکنند, مانند شانه خالی کردن شترهای کوچی زیر 
شتران سفید مایل به سیاه نه ساله. 


مبادا شتر‌های: آبخش را به میدان مسابقه ببری, گرچه تندرو باشند 
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1-. امالی مفید: 82 
2 . غیبت نعمانی: 64 - 65 


هرگز به هدف و نشانه ای که در انتهای مسابقه هست نخواهند رسید, مگر 
شترهای تیزرو و اماده مسابقه 


و گروهی دیگر در مورد ما کوتاهی میکنند, از متشابهات قرآن دلیل می 
آورند و با نظر خود آن آیات را تاویل مبکنته و اخبار را طیقت صلاحویونخود 
متهم مینمایند. در گرداب های شبهات و تاریکی های شدید فرو میروند. بی 
آنکه نور روشنی بخش از قرآن به همراه داشته باشند و نه معلوماتی از 
خاندان علم فرا گرفته باشند؛ مردم را با اين کار خود از پی حق و واقعیت 
رفتن باز میدارند و از پیروی اهل حق به بر حذر داشتن انها از حق به 
وسیله شبهات. خیال میکنند انها بر رشد و حقیقت هستند با گمراهی شان. 
اینک که راهنمایان ملّت از بین رفته اند و مردم به افتراق و اختلاف روی 
آوردنده اند و هر دسته: دسته دیکر را به کفر نسبت. میدهد, باقی ماتدکان 
این امت باپد به چه کس پناه ببرند؟ خداوند تبارک و تعالی می فرماید: 5 
لا تکوئوا کالذین تَفََقوا اجتَلْفوا من بَعد ما جاءهم المَات»(1) 


([و چون کسانی مباشید که پس ار آنک دلایل آشکار برایشان آمد پراکنده 
شدند و با هم اختلاف پیدا کردند. 4 به چه کس میتوان اعتماد کرد که حجت 
را برساند و حکمت را توجیه و تاویل کند؟ جز به اهل کتاب و فرزندان آئمه 
هدی و چراغهای روشنی بخش تاریکی؛ ؛ همان کسانی که خداوند به وسیله 
ایشان حجت را بر مردم تمام کرده و مردم را مهمل وآنگذاشته بی, انکه 
حجتی داشته باشند. آيا ایشان را میشناسید و آيا جز شاخه های درخت 
تناور نبوت و بازماندگان خاندان برگزیده رسالت هستند که خداوند ایشان 
را از هر پلیدی به دور داشته و پاک و پاکیزه شده اند و از آفات دورشان 
داشته و محبت با آنها را در کتاب خود واجب نموده؟ 


آنها دستاویز محکم و پایگاه تقوا و پرهیزکاری, بهترین افراد جهان و بلندپایه 
ترین مردم دنیا هستند(2 
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1- . آل عمران / 105 
۰2 . کشف الغمه : 205 


3 و از مناقب خوارزمی از علی علیه السّلام, از پیامبر اکرم نقل میکند 
که فرمود: يا علی ! اگر بنده ای به مقدار عمر نوح خدا را عبادت کند و به 
اندازه کوه احد طلا داشته باشد و در راه خدا انفاق کند و چنان زندگی 
طولانی به او داده شود که هزا ر سال پیاده به حج رود و بعد هم بین صفا و 
مروه مظلوم کشته گردد, ولی تو را دوست نداشته باشد ای علی, بوی 
بهشت به مشامش نمیرسد و داخل آن نمی گردد.(1) 


توضیح: «المخائل» جمع «المخیله» است که جایگاه خیال است و همان 
ظن است. یعنی خودشان را در اموری قرار دادند که در محل ظن رهبانیت 
بدعت گذاشته شده بود, یعنی در به سختی انداختن خودشان پا سنت 
مخالفت میکردند. «تفسخ الفصیل تحت الحمل الثقیل» زمانی که طاقت 
آن را نداشته باشد. «الحاشیه» یعنی شتران کوچک و «الاأوارق» جمع 
«الأورق». پعنی شتری که رنگش سفید مایل به سیاه ۷۳ و در بیشتر 
نسخه ها «آوارق البژل» آخده که شاب تضکریت. رازشید و در بعضی نسخه ها 
«ورق» آمده و این نیز با ضمه جمع «الأورق» است و این اظهر است به 
خاطر شایع بودن اين جمع. و «البرّل» مانند «الرکُع» و بدون تشدید جمع 
«بازل» است, یعنی شتر نر یا مادهای که دندان جلویش سر زده که این در 
سال نهم است. نتیجه این که امام علیه السُلام ضعف آنها از اقامه سنتها و 
کناره گیری از آن به خاطر حب ایشان به بدعتها را به ماده شتر کوچکی 
تشبیه کرد که شتر نر قوی را بر او عرضه میکنند که تحمل آن را ندارد و 
افتناغ از ان فیوز زد ۵ مر این است: که. « ارواق» است به تقدیم 
«راء», همان طور که در بعضی نسخه ها آمکخ است, یعنی بارهای سنگین 
بر شتر کامل قوی حمل ميشود, زیرا شتر کوچک طاقت آن را ندازد. در 
نهایه کته است: در حدیت «حتی |ذا آلقت السماء بأرواقها» یعنلی به تمام 
ان که در 1 است و «الأرواق» یعنی سنگینیها که منظورش آبهای جمع 
شده در ابرهاست. و «الروایا» جمع «الراویه» است. یعنی شتر يا قاطر با 
الاغی که آب بر آن گذاشته ميشود برای سقایت: و «السبق» با تحریک: 
یعنی خطری که بین مسابقه 
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1-. کشف الغمه: 30 


دهندگان قرار داده میشود یعنی از شتران آبکش در میدان مسابقه سبفت 
نگیر تا آنها پیروز گردند. و «لا یبلخ الغایه» - و اين غایت علامتی است که 
در آخر میدان گذاشته میشود - مگر کسی که عادت بر پیشی گرفتن دارد و 
وت 


«الاقتحام» یعنی داخل شدن در چیزی بدون تفکر, و «الغمره» یعنی آب 
زیاد. «الدیجور» یعنی تاریکی و «لیله دیجور» یعنی شب تاریک. و 
«القبس» یعنی شعله ای از آتش و «القبس» و «الاقتباس» یعنی او را 
طلب کردن, و «الأثاره من العلم» و «الأثره» با تحریک, یعنی مابقی آن. 
عبارت «بتحذیر متبطین» حال از فاعل «یقتحمون» است. یعنی در حالی 
که دور میکنند مردم را از پذیرش حق و پیروی از اهل حق با بر حذر داشتن 
آنها از حق به وسیله شبهات. گفته میشود: «ثبطه عن الامر». یعنی او را 
دور نگه داشت و سرعتش را کند کرد و شاید «بتحذیر» به «مثبطین» 
اضافه شده باشد, یعنی افتادن آنها در به سبب بر حذر داشتن 
قومی است که آنها را از پیروی از ائمه علیهم السلام دور کردند و 
گرفتاران شبهات؛ گمان کردهاند که کسانی که ایشان را دور از حق ۳ 
میدارند, بر راه رشد و حق هستند. «من غیهم» بعنی این وضا< به سیب 
گمراهی ایشان بود, و «درس>» هم لا زم است و هم متعدی. یعنی مجو 
شدن و محو کردن. و 0 209 
فایده و «النیق» با نون مکسور و یاء ساکن, یعنی بالاترین جای کوه و شاید 
مرفوع پا مجرور باشد, همان طور که پوشیده نیست. 


4 بشاره المصطفی: ابوالجارود گفت: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: 
ای ابوالجارود ! راضی نیستید که شما نماز بخوانید و نمازتان را بپذیرند؛ 


روزه بگیرید, از شما قبول نمایند و حججم بکزارند: از شما مقبول شود؟ به 
خدا غیر از شما نماز می خواند, ولی از او پذیرفته نمیشود و روزه می 
کون ولی از او پذیرفته نمیشود, حج به جا می آورد, اما قبول نمیشود.(1) 
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رازن العضطافی ۵462 


5 با همین اسناد از ابوالجارود. از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که 
الیل وین عرض گردم: یابن رسول له ! چقدر حاجی زیاد 
است ا! ! فرمود: چقدر حاجی کم است اتف امون ند هیر له و وتان را 
پذیرفته نمیشود دمگر از تو و یارانت.(1) 


6 فضائل و الروضه: سند را میرساند به ابو هریره که گفت: علی بن ابی 
طالب علیه السّلام در مسجدالحرام از کنار چند نفر قریشی رد شد. آنها با 
اشاره چشم بر او خرده گرفتند. آن: حضرت خدمت بیامبر اکرم ضلی الله 
و را ما ام ای 
الله علیه و آله با خشم خارج شد و به آنها فرمود؛ مردم ! شما را چه می 
شود که وقتی اسم ابراهیم و آل ابراهیم را میشنوید, چهره تان باز میشود, 
اما وقتی نام محشد و آل محشد را ميشنوید, دلهایتان تیره میگردد و چهره 
تان در هم می شود؟ قسم به کسی که جانم در دست اوست. اگر یکی از 
شما عمل هفتاد پیامبر را انجام دهد, داخل بهشت نمیشود مر این که 
دوست داشته باشد این برادرم علی و فرزندانش را. سپس فرمود: خداوند 
رات آنشتد که خر مرن وا علی هی اد و هرا عفن اشت. که میذاند آن.را 
جز خدا و علی و از برای علی حقی است که نمیداند ان را جز خدا و من. 


)2( 


7 جامع الاخبار: از حضرت صادق علیه السّلام. از پدر بزرگوارش, از جد 
رن اس ی لت ی وت سا 
مردی برخوردند که ایستاده و نماز میخواند. قنبر گفت: يا امیرالمو‌منین ! 
شخصی را ندیده ام که بهتر از اين مرد نماز بخواند. امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: ای قنبر ! کسی که به ولایت ما اهل بیت یقین داشته باشد, 
نهر ات ار کشت که هر ارسالکاوت کید اگر شخصی هزار سال خدا 
را عبادت کند خدا از او نمی پذیرد. مگر این که عارف به ولایت ما اهل 
بیت باشد, و اگر شخصی هزار سال خدا را عبادت کند و عمل هفتاد 
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اش شارت العسانی :80 
متا پل زاره ۰ 1۸7 


و دو پیامبر را انجام دهد خداوند از او نمی پذیرد مگر این که عارف به 
ولایت ما اهل بیت باشد, وگرنه او را به صورت در انش جهنم می افکند. 
(1) 


8 جامع الاخبار: از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود: امت من ! امت من ! 
زمانی که پس از من مردم اختلاف ورزند و گروه گروه شوند, در چنین 
موقعی سعی کنید در طلب دین حق تا با اهل حق باشید, زیرا گناه در دین 
حق و واقعی آهززیدم می شود, ولی اطاعت در دین باطل پذیرفته 
نمیشود.(2) 


1 آرد دوی از من تابِ و آ 6 بر و یل صال 2 افتدیه فرمود: 


راب وس لو یه در مورد یه «و لا تطقوا هقی 
ان ی * و انی لعَفْار 1 تاب 5 
من و عَمل صالحا نم اهتدی»(4) 


[وژلی] در آن زیاده روی مکنید که خشم من بر شما فرود اید و هر کس 
خشم من بر او فرود اید. قطعا در [ورطه ] هلاکت افتاده است و به یقین 
من امرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و 
به راه راست راهسیر شود ) توضیح بفرمایید. حضرت باقر فرمود: خداوند 
ما که وا ایا 
اما توبه یعنی از شرک توبه نمودن؛ اما ایمان یعنی نسبت به یکتایی خدا و 
توحید؛ اما عمل صالح انجام واجبات است. ولی هدایت یافتن یعنی اعتقاد 
به ولایت امر و ما آن اولوالامر هستیم. مردم باید قران را 
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1-. جامع الاخبار : 207 چاپ نشر الکتاب 
هام الاخبار : 208 
4 . طه / 81 - 82 


آن طور که نازل شده بخوانند و در هر مورد که احتیاج به تفسیر آن پید | 
کردند. راهنمایی به وسیله ما است و به ما بر میگردد ای عمرو !(1) 


01 ار راب سر باقر علیه السلام فرمود: خداوند فرآن. یت 
فرماید: «و ای لعَفَارٌ لِمَنْ تابِ و من و مل صالحا تم اهتّدی.» فرمود: به 
خدا قسم اگر توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد و هدایت به 
ولایت و محبت ما نیابد و مقام ما را نشناسد. این اعمال او را سودی 
نخواهد بخشید.(2) 


02 تفسیر فرات : ابوذر غفاری درباره آیه: «و نی لعَفاز لِمَنْ تاب و آمن و 
عَمل صالحا تم اهتدی» گفت: بعنی ایمان به آنچه پیامبر اکرم آورده بیاورد 
و «عمل صالح» بعلی انجام واجبات «تم اهتدی» بعلی هدایت به حب و 
علاقه به ال مد صلی الله عله.ع آله بیدا کند. گفت از پیامبر اکرٍم 
شنیدم که میفرمود: قسم به آن کس که مرا به حق به پیامبری برگزید, آن 
یه قنمت اول بر اقا ن-سودی تخواهد بخشتند مکر اب که جهارمن ,را ججا 
آورید. هر که مایل است آن را محقق کند و هر که مایل نیست کفر ورزد. 
ما پایگاه های هدایت و پیشوای پرهیزکاران هستیم؛ دعا به وسیله ما 
مستجاب می شود و بلا به وسیله ما دفع میگردد؛ باران از آسمان به سبب 
۰ هار ال مه بل کانمن ال ات ها درب له و 
و با و فص توت مسا بو و ات ما 
ریسمان محکم پروردگاريم که هر کسی به آن چنگ زند, به راه مستقیم 
هدایت پافته. نت یت ناسر حال وه زار هی + کی ماه 
شده و تکذیب شده و در حزن و اشک و اندوه قلبی به سر می برد تا از 
دنیا برود و این پیشامدها در راه خدا چیز اندکی است.(3) 


ص: 213 
1- . تفسیر فرات : 91 - 92 


هرود یت ۱ ۳9 ا آ اه ی 29 و لا 191 
ایا اي کسانی کت اسان آوره اد تا را اطاعت کید دار 
پیامبر [او نیز ] اطاعت نمایید و کرده های خود را تباه مکنید + فرمود: یعنی 
وقتی از خدا و پیامبر اطاعت بکنند, اعمالشان باطل نميشود. و فرمود: 
دشمنی با ماء اعمال آنها را باطل میکند.(2) 


4 فضائل شیعه: داود رقی گفت: خدمت امام صادق علیه السّلام رسیدم 
و عرض کردم: فدایت شوم ! در آیه «و انی لعَفاژ لِمَن تابٍ و آَمَن و عَمل 
صالحا تم اهتّدی» این هدایت چیست که بعد از توبه و ایمان و عمل صالح 
قرار گرفته؟ فرمود: به خدا قسم معرفت ائمه است یکی پس از دیگری. 
(3) 


5 فضائل شیعه: با همان سند از منصور صیقل نقل کرده که گفت: در 
منی در خیمه حضرت صادق علیه السْلام در خدمت آن جناب بودم. نگاهی 
به مردم کرد و فرمود: غذایشان حرام و لباسشان حرام و ازدواج آنها حرام 
است. اما شما غذایتان حلال و لباستان حلال و ازدواجتان حلال است. به 
خدا قسم جز شما حح را انجام نمیدهد و از غیر شما پذیرفته نخواهد شد. 
(4) 


6. مناقب محمد بن احمد بن شاذان: سلیمان اعمش از حضرت صادق 
علبة التلام تغل کرد که اسر اکر فصو با علی! نو امیزالخ‌فتین و 
امام متقین و سرور اوصیاء و وارث علم پیامبران و بهترین صدیقان و برتر 
از همه گذشتگان هستی. یا علی ! تو همسر سرور زنان جهانیان و جانشین 
پیامبر خاتمی. یا علی ! تو مولای مقمنان و حجت خدا بر مردم پس از منی. 
سزاوار بهشت است هر که تو را دوست بدارد و سزاوار جهنم است هر که 
با تو دشمن باشد. پا علی ! قسم به آن کس که مرا به پیامبری برگزید و از 
تمام مردم برترم نمود, اگر بنده ای خدا را هزار تسال عبات 
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کند, خدا از او نخواهد پذیرفت. مگر با ولایت تو و ولایت ائمه از فرزندانت. 
و ولایت تو پذیرفته نمیشود, مگر با بیزژاری از دشمنانت و دشمنان ائمه از 
فرزندانت. اين خبر را برایم جبرئیل آخدد؛ ؛ هر که مایل است ایمان آفزن .فد 
هر که میخواهد, کافر شود.(1) 


17 ین شاذان به اسناد خود نقل کرد که پیامبر اکرم صلّی ال علیه و آله 
۰ در شب معر 2 خداوند به من وحی کرد: « من سول یما 


ِ 


شده 1 ایمان اور است. ) پيامیر ایمان آورویه اجه بر او ار 
بود. عرض کردم: پروردگارا! مومنین نیز ایمان آوردند. فرمود: با می 
گویی, یا محقد ! چه کسی را در میان امت خود جانشین قرار دادی؟ گفتم: 
بهترین آنها را. فرمود: علی بن ابی طالب؟ عرض کردم آری. فرمود: ی 
محمّد ! من توجهی به زمین کردم و از میان جهانیان تو را برگزیدم و برایت 
یک اسم از اسم های خود جدا کردم. هیچ جا از من ذکری نمی پشود مگر 
این که تو با من یاد خواهی شد. مه مود و و ند ضلی الله یه و 
اله. باز دو مرتبه توجه به زمین کردم و علی را انتخاب نمودم و برای او 
اسمی از اسمهای خود جدا کردم؛ من اعلی هستم و او علی. يا محمّد ! من 
تو و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه از فرزندان حسین را از سنخ 
نوری از نور خود آفریدم و ولایت شما را بر اهل آسمان ها و اهل زمینها 
عرضه کردم. هر که پذیرفت. در نزد من از مومنان است و هر که کافر به 
آن شد, نزد من از کافران است. ای محقّد! اگر بنده ای از بندگانم مرا 
اک کون ی وه ب کی ارات نا 
پیش من بیاید. قر کر آ را نضی آمر ده مگر اقرار به ولایت شما نماید. ای 

محمّد ! مایلی آنها را تماشا کنی؟ عرض کردم: آری پروردگارا ! فرمود: نگاه 
به راست عرش کن. نگاه کردم؛ علی و فاطمه و حسن و حسین و علی بن 
حسین و محمّد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن 
موسی و 
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وی 
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محمّد بن علی و علی بن محمّد و حسن بن علی و مهدی را در توده ای از 
نور دیدم که ایستاده اند و نماز میخوانند و در وسط انها مهدی همچون 
ستاره ای درخشان میدرخشید. فرمود: ای محمّد ! این حجت ها هستند و 
قائم از عترت توست. به عزت و جلالم سوگند که این حجت, حجت لازم 
برای اولیای من انتو او اتنام گيرنده از دشمنانم است. به وسیله آنها 
خدا آاسفان ها را نکه ذاستته که.بر زر مین فرع تریز ند کر با آجازم خووین: 
(1) 


09 اعلام الدین دیلمی از ابو سعید خدری نقل می کند که گفت: پیامبر 
آکرق‌.ضلی اللم علبه و اله باجتدتقر از اصحان تشه بخ کهدر فیان اما 
علی بن ابی طالب علیه السّلام نیز حضور داشت. پیامبر فرمود: هر کس 
بگوید «لا اله الا للّ» داخل بهشت می شود. دو نفر از اصحاب گفتند: پس 
ما «لا اله الا اللْه» را میگوییم. پیامبر اکرم فرمود: «لا اله الا اللّه» از اين و 
شیعیانش قبول می شود. آن گاه دست خود را روی سر علی علیه السّلام 
گذاشت و به آن دو فرمود: از نشانه های این مطلب آن است که جای او 
را نگیرید و سخنش را تکذیب ننمایید. و پیامبر اکرم فرمود: هر کسی ما 
اهل بیت را دشمن بدارد, خداوند او را یهودی مبعوث میکند. اگر بنده ای 
خدا| را بین رکن و مقام هزار سال پرستش کند بعد بدون ولایت ما به 
ملاقات خدا برود, خداوند او را با صورت در انش جهنم میاندازد. و هر که 
بمیرد بی انکه امام زمانش را بشناسد, به مرگ جاهلیت مرده است. به 
خدا قوسم وا هند زمیرتیا از عوقعی که ارم اقبر دوه ندز حالی از .آفام د 
رهبری که مردم به وسیله او هدایت یابند و حجت بر مردم باشد نگذاشته؛ 
هر که او را رها کند هلاک است و هر که پیروش باشد. رستگار. و خداوند 
در بعضی کتابهای خود فرموده است: البته عذاب خواهم کرد هر کسی که 
پیرو رهبر و امام ستمگری باشد, گرچه آدم نیکوکار و پرهیزکاری باشد, و 
میبخشم هر که پیرو امام هادی و رهنمای واقعی باشد, گرچه 
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ال انا فان التع ات 11 12 


خود آن شخص ستمگر و بدکار باشد. هر که به دروغ مدعی امامت شود, 
بر خدا و پیامبر تهمت زده است.(1) 


9. امالی طوسی: حبیب سجستانی از امام باقر علیه السلام. از پدران 
گراهی اش, از علی علیه السلام.. از پیامبز ضلی الله علیه:و آله, از جبرئیل, 
از خدای عزوجل نقل می کند که فرمود: به عزت و جلالم سوگند عذاب 
خواهم کرد هر کسی که پیرو رهبر و امام ستمگری باشد که از جانب خدا 
نباشد, گرچه آدم نیکوکار و پرهیزکاری باشد, و مییخشم هر که پیرو امام 
عادلی که از جانب خداست باشد, گرچه خود آن شخص ستمگر و بدکار 
باشد.(2) 


0 عبدالله بن ابی یعفور گفت: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم: به 
چه علت اینها دین ندارند و آنها را کسی سرزنش نمیکند؟ فرمود: برای این 
که کارهای ند امام ستمگر, موجب جشم پوشی از نیکیهای پیروانش 
میگردد و حسنات امام عادل, موجب چشم پوشی از گناهان پیروانش 


میگردد.(3) 


1 ممالی طوسی: به اسناد خود از زریق نقل میکند که به حضرت صادق 
علیه السْلام عرض کردم: چه عملی بعد از معرفت از همه اعمال افضل 
است؟ فرمود: بعد از معرفت. هیچ کاری معادل نماز نیست. بعد از 
معرفت و نماز, چیزی برابر زکات نیست و بعد از آن چیزی برابر روزه 
نیست و بعد از آن چیزی برابر حج. و پیش آهنگ تمام اینها, معرفت ما 
است و پایان تمام آنها نیز معرفت ما است تا آخر خ خبر.(4) 
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باب هشتم : آنچه لازم است مراعاتش از نظر حفظ احترام 


پیامبر در مورد ائمه علیهم السْلام و کیفر قاتل و ظالم و خوارکننده آنها و 
کسی که به ایشان کمک نکرده است 


: اقالی, ظونمیة: داوم بن سلیعان از خضرت. رضان اد آباع ک رامشب از 
۳ 
فرمود: بهشت حرام شده بر کسی که به اهل بیت من ستم نماید و با آنها 
خن کید و کی کم‌با ایشا برخورد ید داشته و تاسرا به آنها بکوید, اما 
را در آخرت بهره ای نیست و خداوند با ایشان روز قیامت سخن نخواهد 
گفت و نه پاکشان میکند و دچار عذابی سخت میشوند.(1) 


صحیفه الرضا: از امام رضاء از پدرانش علیهم السّلام همین روایت نقل 
شده و در آن اين عبارت هم آمده است: «جنگ کننده با آنها و کسی که 
کار با مر آنبا ندیه کسی که کاس | بد اسان وید و 


2 امالی طوسی: برادر دعبل از حضرت رضا علیه السّلام. از آباء گرامش 
نقل کرد که پیامبر اکرم این آیه را تلاوت کرد: «لا یَستوی أَُحاثْ التارٍ و 
آضحاث الجَتّه آضحاث له عم الْفانتژون»(3) 


(دوزخیان با بهشتیان یکسان نیستند بهشتيانند که کامیابانند) و فرمود: 
«اصحاب بهشت» کسانی هستند که مرا اطاعت کنند و پس از 
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۰-2 . صحیفه الرضا: 8 
3- . حشر 20 


یک نفر پرسید: «اصحاب جهنم» کیانند؟ فرمود: کسی که مخالف ولایت 
باشد و پیمان شکنی کند و پس از من با علی علیه الشلام به جنگ بپردازد. 
(1) 


3 امالی طوسی: با همین اسناد از علی بن ابی طالب علیه السلام, از 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نقل کرد که اين آیه را تلاوت فرمود: 
«قاولیک اصحابٌ الثار هم فیها خالدُون»(2) (انان اهل آتشند و در آن 
ماندگار خواهند بود. ۳ عزراض کردند؛ با رسول الله «اضخاب آننشن» کیانند؟ 
فرمود: هر کسی که پس از من با علی علیه السّلام جنگ کند. اينها اصحاب 
آتشند با کافران. اینها وقتی برای آنها حق آمد کافر به حق شدند.. بدانید 
که علی پاره تن من است ؛ هر کس با او جنگ کند, با من جنگ کرده و خدا 
را به خشم در آورده. سپس علی علیه السلام را صدا زد و فرمود: با علی ! 
جنگ تو جنگ من و سازش تو سازش من است و بعد از من, تو راهنمای 
مردم هستی در آنچه بین من و امتم هست.(3) 


می کند که فرمود: مراعات کنید درباره ما انچه را عبد صالح درباره ان دو 
پتیم مراعات کرد که پدرشان مرد صالحی بود.(4) 


5 بصائر الدرجات: جابر از چضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که چون این 


آیه نازل شد «یوم تذغوا کل آناس بامامهمٌ»(د) 


[[یاد کن] روزی را که هر,گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم ) 
مسلمانان گفتند: یا رسول الله ! مگر شما امام تمام مردم نیستی؟ پیامبر 

اکرم فرمود: من رسول خدا برای تمام مردمم, ولی پس از من امام ۳ 
برای مردم از جانب خدا تعیین شده از اهل بیتم. در میان مردم قیام به حق 
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میکنند, ولی آنها را تکذیب مینمایند و پیشوایان کفر و گمراهی و 
پیروانشان, انها را مورد ستم قرار میدهند. بدانید هر کسی انها را دوست 
بدارد و پیرو ایشان باشد و تصدیق کند ایشان راء او از من است و به 
زودی مرا ملاقات خواهد نمود. و بدانید ۳ به آنها #تتی. کت ور ۱ 
خواهد بود و من ۲ او بیزارم.(1) 


رس ی از این ۷۳ ۷7 > تلا رو ۲۵ 5 َ/ 
قصر بنی مقاتل بود. سلام کردیم و پسر عمویم عرض کرد: با ابا عبدالل! 
آنجخه در جهره مبار کتان می. نیتم .خضاب است يا رنگ موی شما است؟ 
فرمود: : خضاب است. تب بت یت ما نی ها نیم روک قفت آوزد: آن 
گاه به ما توجه کرد و فرمود: امده اید برای نصرت و یاری من؟ عرض 
کردم: من مردی پیر و قرض دار و عیالوارم و مقداری از مال مردم در 
اختیار من است و نمی دانم چه می شود و مایل نیستم امانت ها از بین 
پرود. پسر عمویم نیز شبیه همین حرف را زد. فرمود: پس بروید تا صدای 
گرفتاری مرا : نشنوید و چشمتان به سیاهی جمعیت ما نیفتد, زیرا هر کس 
صدای گرفتاری ما را بشنود یا سیاهی جمعیت ما را ببیند و ما را اجابت 
(2) 


7 مجالس مفید: زیاد , بن احمر از زید بن علی بن حسین نقل کرد که این 
اب را قفاوت کرو و |۳7 | الجداژ قکان لعْلامین بتیمین»(3) 


رو اما دیوار از آن دو پسر [بچه ] بتیم بود ) تا آخر ارت سیس گفت: خداوند 
ان دو بچه را حفظ کرد, جون پدرشان مرد صالحی بود. چه کسی از ما 
سزاوارتر به حفظ است؟ جد ما پیامبر و 
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دخترش سرور زنان بهشت, مادر ما است و اولین کسی که ایمان به خد 
اورد و موحد شد و نماز خواند, پدر ما است.(1) 


8 کافی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
خداوند پیامبر اکرم را معاف کرد از اين که از امت خود ببیند آنچه را 
پیامبران دیگر از امت خود دیدند و این مطلب را برای ما قرار داد.(2) 


9. عیون اخبار الرضا: با سندهای سه گانه انٍ حضرت رضا علیه السّلام. از 
آباء گرامش نقل کرد که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: خداوند و 
پیامبرش به شدت خشم می گیرند بر کسی که خون مرا بریزد و مرا آزار 
نماید درباره عترتم دس 


صحیفه الرضا: از امام رضاأ علیه السلام همین روایت را نقل کرده است. 
(4) 


0. عیون اخبار الرضا: | همین سندبیامیر اکرم قرمود واي بر ستمگر اهل 
یت من. گویا می بینم که فردا آنها «الَْنافِقّین فی ال الأْسْقَل من 
الثّار»( (5) آبا ضافعنن در نات فرین درجه آن حستم.هنشتند. ۱۳ 


صفت آلیها از اتام را علی تم از درایش فصن روات‌ترا سل 
کردم اتشنت 1۱ 


1 غیون اخباز الرضاه با افمیی منته پناستر آکرم قمودا هر کسی در 
اخرالزمان با ما بجنگد, مثل این است که با دجال علیه ما جنگیده است.(8) 


2 


1- . امالی مفید : 67 - 68 

2 . کافی . 

3-. عیون اخبار الرضا: 196 

4 . صحیفه الرضا: 31, و در آن آمده است: «هرکس خون فرزندان مرا 
بریزد»؟. 

5- . نساء / 145 

6- . عیون اخبار الرضا: 211 

7-. صحیفه الرضا: 23 


رون اار التاه 210 


سا را 0 3 ان 
با اولیای من دشمنی ورزد, با من به جنگ پرداخته و هر کس پا اهل بیت به 
چنگ بپردازد, عذاب من او را کر .هی کیره هر که غیر انا را دوست 
ازرده و هر که مرا نبا اردد اهل اعش است:(1) 


توضیح: منظور از این که دیگری را عزیز بدارد. یعنی کاری کند که با این 
عزیز داشتن. موجب خواری ائمه علیهم السلام بشود. 


13. امالی طوسی: عمرو بن خالد گفت: زید بن علی در حالی که موی خود 
را به دست داشت. از زین العابدین پدر خود نقل کرد که او در حالی که 
موی خود را به دست داشت. گفت شنیدم که پدرم حسین بن علی در حالی 
که موی خود را به دست داشت فرمود که پدرم امیرالموّمنین. در حالی که 
موی خود را در دست داشت فرمود که پیامبر اکرم در حالی که موی خود 
را در دست داشت فرمود: هر که یک موی مرا بیازارد مرا آزرده و هر که 
مرا 9 خدا را آزرده و هر که خدا را بیازارد اهل آسمان ها و زمین او 
را لعنت میکنند و این آیه را تلاوت کرد: «اِنّ الذین یَوَذونَ ال 5 7 شوله 
لعتقم ال فی الک و الاخرو و آعَذ لَهْم عذاباً مهینا»(2) 


نا مات وه سای انیت ای اما است ۱ 
31) 


عفن اخان لاه امالی صوی و ار عمرمس خاله ۲ ارت هل زین 
را» نقل کرده است.(4) 


4. تفسیر عیاشی: ابو سعید خدری گفت: پیامبر اکرم فرمود: خداوند 
گرفت بر نصرانیان 


2 


1- . عیون اخبار الرضا: 226 


3-. امالی طوسی: 288 
4 . عیون اخبار الرضا: 138, امالی صدوق: 199 


که گفتند عیسی م مسیح پسر خدا است و سخت غضبناک است بر کسی که 
خون مرا بریزد و ازارم نماید در مورد عترتم.(1) 


1 ر تفسیر فرات؛ حسین بن سعید به اسناد خود از زید بن علی درباره آیه 
۳ حقط کرد چون پدرشان اه بود. خه ی ۰ 
سزاوارتر است که امید حفظ از خدا داشته باشد, به خاطر صالح بودن 
پدرانشان؟ جد ما پیامبر و پسر عمویش که مومن به او بود و با او هجرت 
کرد, پدر ماست و دخترش مادر ما است و همسر او که برترین همسران 
او بود. جده ماست. کدام یک از مردم, در کتاب خدا عظیم تر است حقشان 
بر شما از ما؟ پس ما از امت او و بر دین او هستیم که شما را به سنت و 
کتاین. که از خانب بروردکارش آوزده: فیخو‌انیم که در آن میفرماید: حلالش 
را حلال و حرامش را حرام بشمارید و به حکمتهایش هنگام تفرقه مردم و 
اختلافشان عمل کنید.(2) 


16 تفسیر فرات : ابوالجارود گفت که زید بن علی بن حسین این آیه را 
تلاوت کرد «وکان اوه صالخا»(3) زو پدرشان [مردی ] نیکوکار بود 4 و 
گفت: خداوند آن دو بچه را حفظ کرد چون پدرشان مرد صالحی بود كِ 
اين دو هیچ صالح بودنی را ذکر نکرد. ما سزاوارتريم به مودت و دوستی: 
پدر ما رسول خداست و جده ما خدیجه و مادرمان فاطمه زهرا و پدرمان 
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1- . تفسیر عیاشی 2 : 86 
تخیر فرآت : ٩7‏ 
3- . کهف / 82 

4 . تفسیر فرات: 87 


بینند و آنها جز با شهادت از دنیا نمیروند 


رم ی ی ی ی ۳ 
از همه بیشتر باشد. اهل بیت از همه مردم مصیبت کش تر بوده آند, 
مصیبت ما قبلا در مورد پپامبر اکرم بود. بعد مردم با ما شریک هستند در 
فقو سامتن اساام صلی اه هو ال ۱ 


توضیح: «تم یشر کنا فیه» یعنی در اجر پا در مصیبت مطلقا با در پیامبر, 


دقت کن ! 


: افالی طوسی: از زید بن کل( از پدر خود, از جدش؛ از امام علسن 
علبهم الشلام نقل میکند که فرمود: من پیوسته مظلوم بودم. حتّی عقیل 
برادرم که درد چشم ميشد, میگفت نمی گذارم دوا به چشمم کنید تا به 
چشم علی دوا نمایید. پس مرا میخواباندند و دوا به چشمم میریختند, با این 
که درد چشم نداشتم.(2) 


توضیح . این روایت به واسطه فاصله زیادی که بین سن حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام و عقیل بوده - چنان چه خواهد امد - بعید به نظر 


ص: 224 


زر امالی ظوسی* 109 
مت اعالی نی 22۰ 


است که شخص بیست و دو ساله و کودک دو ساله را به اجبار وادار به دوا 
نمودن در چشم نمایند و از این بعیدتر قبول پدر فضا وی ات این مطلب را 


۰ امالی طوسی: بریده تریصب اسلمی گفت: پیامبر اکرم فرمود: 
ِِِ من. گهدی. پبست. کفتم؛ خدایا! آن .هد را برایم ببان. قزرما. 
فرمود: ای محمّد بشنو! علی پرچم هدایت و رهبر ِ من و نور 
درخشان است برای کسانی که مرا اطاعت کنند. او کلمه ای است که بر 
پرهیز کاران لازم نموده ام. هر که او را دوست بدارد. مرا دوست داشته و 
هر که با او خشم داشته باشد., مرا دشمن داشته. به علی این مژده را بده. 
عرض کردم: خدایا ! دلش را روشن گردان و بهار ایمان را در دلش قرار 
دم. خداوند در پاسخ فرمود: چنین کردم. سپس فرمود: من او را ممتاز به 

و و ۱ ار 
زض کووم: خدایا ! برادر و دوست من است. فر مود: این مطلبی است که 
از پیش مقدر شده. اه حرفتاز رفت شود و به واسطه او نیز گرفتاری پیش 
می آید.(1) 


توضته: در مایت کفته شومدج«آلامم. اخفل. القر ان ره قلیی ان را بمار 
برای او قرار داده, زیرا انسان قلبش در بهار راحت میشود به نسبت 
زمانهای دیگر و میل , به آن پیدا میکند. 


ی وا ی ری 
۱ هچ ۱ 6 کت 3۳ ۱300 
ادا هه رامین له لام پر مود آن ای که مدرد 
مرا زایید, ار هن 
میگفت نمیگذارم دوا به چشم من کنید تا اول به چشم علی نمایید. پس با 
این که درد چشم نبودم, دوا به چشم من میکردند.(2) 


ص: 225 


ای وی ۳۶ 12 
2 . علل الشرائع .. 


5. مناقب آل ابی طالب: ايان بن عثهان گفت: از حضرت صادق علیه 
السّلام درباره این آیه سوال کردم: «و المْسَتطْعفین من الرجال و التساء و5 
اْولدان الذین یَفُولون رین آخرمنا من هذه الْقَرْبَهِ الظالم أَهلَها»(1) 


(و چرا شما در راه خدا| [و در راه نجات ] مردان و زنان و کودکان 
تفع نمی خنکید: همانان که می گویند پروردگارا ما را از این شهری 
که مردمش ستم پیشه اند بیرون ببر 4 تا آخر آیه. فرمود: ما همانان 


سپرش می آید پس از او؟ علی علیه السّلام گریه کرد و گفت: یا رسول 
الله ! به حق خویشاوندی و مصاحبتی که با شما دارم از شما تقاضا میکنم 
که از خدا بخواهید مرگ مرا برساند. فرمود: يا علی! از من میخواهی 
چیزی را که هنوز مدتی باید انتظارش را کشید از خدا بخواهم... تا اخر خبر. 


کی اسان سا که ان یی ات اشامت از را 
می روند و دلیل این مطلب را فرمایش حضرت صادق علیه السلام اورده 
اند که فرموده: به خدا قسم از ما نیست مگر این که کشته و شهید می 
شود. 


8 امیرالمومنین , علیه السّلام فرمود: من و فاطمه و حسن و حسین در 
خدمت پیامبر اکرم بودیم که آن جناب به من توجه نمود و گریه کرد. عرض 
ی را را ول ات ری ورهار 
بر سرت وارد می شود و سیلی که به صورت فاطمه میزنند و ضربتی که 
به ران حسن میزنند و سم و زهری که به او میدهند و برای کشته شدن 


9 امیرالقومفین لتق السلام تفن خوات دید که یتفر ام شعر را اند 

فنحافن. که قلب باد خویشاوندان پیامبر میکند و اسارت زنان و هتک 

و ۳ 
م‌ 


ص: 226 


1- . نساء / 75 


و مسموم شدن شبر (حسن علیه السّلام) و آب دل در چشم میریزد و 
درهانی از آن بر کونه جاری میشنود 


0یا اما گرم اه این که باس آکزم صلی االم‌علنه و آلتکسس 
غنائم را بین بنی هاشم تقسیم میکرد. 


1. شافعی از ابو حنیفه به اسناد خوذ از عبدالله بن ابی لیلی ذکر کرده که 
در زمان عمر از جانب فارس و شوش و اهواز مال زیادی اوردند. عمر 
گفت: ای بنی هاشم ! اگر حق خود را از اين غنائم به من قرض بدهید, بعد 
به شما پرداخت خواهم کرد. علی علیه السلام فرمود که اشکالی ندارد. 
عباس گفت: می ترسم حق ما از بین برود. و همان طور که او گفته بود 
شد. زیرا عمر از دنیا رقفت و حق ما بر نگشت و از بین رفت. 


12 از علی علیه السّلام راجع به خمس سوال شد. فرمود: حق ما است.؛ 
از ما جلوگیری کردند, صبر کردیم و عمر بن عبدالعزیز آن را به حعضرت 
باقر برگرداند. عامفن یز برگرداند. کسانی که صدقفه بر آنها خرام شده 
است و کرامت و محبت برایشان واجب شده. با ناراحتی تمام به دشواری 
صبر میکنند و از فقر و تنگدستی میمیرند. یکی شمشیرش را به گرو 
۳ ۳ تماشا میکند به سهم خود با چشم 
بیمار و با شدت تنگدستی روزگار میگذراند و هیچ گناهی ندارد جز این که 
جدش پیامبر اکرم است و پدرش علی مرتضی است.(1) 


3 مناقپ آل ابی طالب: حضرت باقر علیه السّلام در مورد آیه « عباا 
الَجْمن الذین یَمْشون عَلی الارْض هوّناْ»(2) [و بندگان خدای رحمان 
کتشاتی. اند که روی زمین به نرمی گام برمی دارند 4 فر مود: اینها اوصیا ء 
هستند که از ترس دشمن خود چنین راه میروند.(3) 


ص: 227 
1- . مناقب آل ابی طالب 2 : 51 - 52 


2 . فرقان / 63 
3- . مناقب آل ابی طالب 2 : 46 


4 علل الشرائع و خصال: عبدالرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه 
۱ 
شده و از حق ما حلال شمردند. اول آنها شرک به خدای عظیم است, 
سپس قتل نفس که خدا حرام کرده؛ خوردن مال یتیم؛ عقوق والدین؛ 
نسبت زنا به زن شوهردار؛ فرار از جنگ ؛ و انکار حق ما. اما,,شرک به خدا: 
درباره‌سا خداو ند فطالب زیادی نارل شعوده وتامیر اکرم‌صلی الله علید و 
اله نیز مطالبی فرموده که هم خدا را تکذیب کردند و هم پیامبر را و در 
نتیجه مشری به خدا شده اند. اما قتل نفس که خدا حرام کرده: حضرت 
حسین بن علی علیهما السلام را با اصحابش شهید کردن. و اما خوردن مال 
پتیم: سهم ما را از غنیمت از بین بردند که خدا , به ما داده, به دیگران دادند. 
اما نافرمانی بر و مادر: خداوند ,در قرآن می فرماید: «التبوٌ ۷ 
مایمن قی نیم 2 روا اماشم ۱11 (پیامبر نت اه عیاش اد 
خودشان سزاوارتر آو نزدیکتر ] است و همسرانشي مادران ايشانند. 4 
درباره ذریه اش خلاف فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عْمل 
نمودند و نسبت به خدیجه مادرشان در مورد فرزندانش نافرمانی کردند. 
اما نسبت ناشایست به زن شوهردار: این نسبت را, به فاطمه علیها السلام 
دا ار ره ار ار تس تس 
امیرالمومنین علیه السلام به دلخواه خود و بدون اجبار بیعت کردند. ولی 
فرار کردند و علی را واگذاشتند. اما انکار حق ما چیزی است که کسی در 
آن مورد اختلافی ندارد.(3) 


د1. مولف: در کتاب سلیم بن قیس هلالی دیدم که ابان بن ابی عیاش 
گفت: حضرت باقر علیه السلام به من فرمود: چقدر قریش به ما اهل بیت 
ظلم کرد و بر ضرر ما قدم برداشت و ما را کشت و چقدر شیعیان و 
فان ما از مسر شا یار اکیم فان لاه له ار یا رم 
با این که حق ما را کاملا معین کرد و 


طر: 226 


۰ احزاب / 6 

. این قسمت حدیث بسیار بعید است و حدیث منفرد است و سند آن 
ضعیف. تا بت تور از قدفر.معتی: ری اشت ظیر از فغتی عارف آن: 
3- . علل الشرائع: 162, خصال 2 : 14 


دستور به اطاعت از ما داد و ولایت و محبت ما را واجب نمود و به آنها 
اطلاع داد که ما از جانشان به آنها اولی هستیم, و به حاضران دستور داد 
که به غایبان این مطالب را برسانند. بر ضد علی علیه السّلام قیام کردند. 
آن جناب به وسیله آنچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره او فرموده 
بود و هر چه مردم شنیده بودند, با آنها به احتجاج ایستاد . گفتند راست 
گفتی, پیامبر اکرم اين حرف ها را فرموده, ولی بعد نسخ کرده. پیامبر 
فرموده است ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را گرامی داشته و برگزیده 
و دنیا را برای ما نخواسته و برای ما نبات و خلافت را جمع نکرده است. بر 
این مطلب چهار نفر شهادت دادند: عمر, ابو عبیده, معاذ بن جبل و سالم 
غلام ابو حذیفه. مردم را به اشتباه انداختند, مردم هم سخن آنها را تصدیق 
کردند و آنها را به عقب بر گرداندند و از جایگاهی. که.خدا برای. انها قرار 
داده بود خارجشان کردند. با حق ما و حجت ما بر انصار احتجاج کردند و 
خلافت را, به ابوبکر سپردند. بعد ابوبکر به پاس خدمت عمر, آن را به او رد 
کرد. بعد عمر» خلافت را به شورای شش نفری واگذاشت. تقو هر 
بن عوف به عثمان سیپرد. به شرط این که به او برگرداند. عثمان به او 
خیانت کرد. به همین جهت عبدالرحمن بن عوف او را تکفیر نمود و در 
زمان عثمان مبتلا به طاعون شد و از دنیا رفت. بستگان او خیال کردند 
عثمان او را مسموم کرده است. سپس طلحه و زیر به خواست خود و 
بدون اجبار حرکت کردند و با علی علیه السلام بیعت نمودند. اما هر دو 
خلاف عهد کردند. بیعت را شکستند و خیانت کردند و عايشه را با خودشان 
به بصره بردند. معاویه سرکشان شام را به خونخواهی عثمان بر علی علیه 
التام تامهم هاگ رب توا با ملع لا < 
مخالفت کردند که باید حکم از روی کتاب خدا و سنت پیامبر بشود. اگر آنها 
واقعا آن طوری که تعهد کرده بودند, حکم میکردند باید علی علیه السّلام را 
مید انشتند, ۳" اهل و با [7 ما ات که و به کار بزخاستند: 
سپس بعد از پدرش با حسن بن علی بیعت کردند و تعهد نمودند, اما خیانت 
کردند و او را به دشمن واگذاردند, حثّی بر او حمله کرده و با خنجر به 
رانش زدند و سپاهش را 
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غارت نمودند, حتّی خلخال از پای مادران خارج کردند. امام حسن علیه 
السْلام به جهت حفظ خون خود و اهل بیت و شیعيانش که بسیار کم بودند 
- به اندازه ای که پار و یاوری کافی نداشت - با معاویه مصالحه کرد. بعد با 
حضرت حسین علیه السْلام هجده هزار نفر بیعت کردند, ولی خیانت نمودند 
و به روی او شمشیر کشیدند و بو جنگ پرداختند تا شهید شد. ما اهل بیت 
تشر از مر ام اک صضلی الم لو الم تشه توا یه مخت 
شدیم و محروم بودیم و کشته می شدیم و مطرود و بیمناک بر خون خود. و 
هر که ما را دوست میداشت نیز در همین وضع بود. برع برداران تلو 
راه یافتند که بدان وسیله نزد فرمانروایان و قاضی ها و کارگزاران مقرب 
شوند. در هر شهر و دیار برای دشمنان ما و فرمانروایان گذشته شان 
احادیث دروغی را ذکر میکردند. از خود ما به دروغ احادیثی نقل میکردند 
که ما نگفته بودیم تا ما را کوچک کنند و تکذیب نمایند تا پیش فرمانروایان 
و قاضی ها مقرب گردند, با گزافه گویی و دروغ. بیشتر اين پیشامدها در 
زمان معاویه بود. پس از درگذشت امام حسن علیه السّلام, شیعیان را با 
یک تهمت و با احتمالی از حب ما و وابستگی به ماء در هر شهر و دیاری 
میکشتند و دست و پای آنها را قطع مینمودند و به دار می آويختند. این 
گرفتاریها در زمان ابن زیاد و پس از شهادت حضرت حسین علیه السْلام 
پیوسته شدت یافت. بعد حجاج بن یوسف آمد و در کشتار آنها هر چه 
توانست زیاده روی کرد. با هر گمان و تهمتی به طوری که اگر ؛ دی 
السّلام ۳ ۳ بدهند. نار دیده ميیشد شخصی نیکوکار بود و رام 
پرهیزگار و راستگو به شمار میرفت؛ اما حدیث های عجیب و غریبی در 

ت و برتری بعضی از فرمانروایان نقل میکرد که خدا چیزی از آن را 
خی گر ره کفان ی دای احاست درست مضه اس سین نت 
را از کسانی که اعتماد به راستگویی و ورع ایشان داشت. بسیار شنیده 
بود. از علی علیه السْلام کارهای زشت نقل می کردند و هم مطالبی از 
امام حسن و امام حسین علیهما السْلام که خدا میدانست دروغ است و آنها 
را به کذب و افترا نسبت میدادند. عرض کردم: اقا ! خدا خیرت دهد 
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مقداری از ان مطالب را برای من نقل بفرمایید. فرمود: یکی این روایت 
این است که عمر سرور پیران بهشت است و عمر با ملائکه صحبت میکند 
و به او تلقین مینمایند و وقار و سکینه از زبانش فرو میریزد و ملائکه از 
عثمان خجالت میکشند, و «ثابت باش ای کوه حری ! بر روی تو نیست مگر 
نبی و صدیق و شهید.» حضرت باقر علیه السّلام بیش از دویست روایت 
ذکر کرد که معتقدند همه انها درست است. فرمود: به خدا قسم همه اینها 
دروغ و بهتان است. عرض کردم: خدا خیرت دهد ! هیچ کدام از این ها نبوده 
است؟ فرمود: بعضی از اینها ساختنی است و بعضی را تغییر داده اند, اما 
ان ی ی و وت ی و سای 
همین روایت است این روایت: چگونه تو مبارک نباشی و حال این که بر تو 
بالا رفته نبی و صدیق و شهید. که منظور علی علیه السلام است. امام 
فرمود: خدایا ! سخن, مرا در چیزهایی که امت محقّد در آن اختلاف کرده 
ان منم از سار صلی لاه یه ما۴ ی ن‌حظرت عفد عبت ایام 
مطابق, سخن پیامبر و سخن علی علیه السّلام قرار ده.(1) 


توضیح: «طعن» به صیغه مجهول یعنی گرفتار طاعون شد, یعنی در زمان 
عثمان و در بعضی نسخه ها «فی جنانه» است, یعنی در قلب و دلش و در 
ی ی ی و یر در نهایه 1 

: عرب زمانی که خبر از مرگ انسانی میدهد, میگوید «رمی فی 
0 


6 عیون اخبار الرضا: ابا صلت هروی از حضرت رضا علیه السّلام نقل 


کرد که فرمود: هیچ یک از ما نیست., مگر این که کشته می شود. .. تا آخر 
خبر.(2) 


7. اعتقادات صدوق: مینویسد: اعتقاد ما اين است که پیامبر ۳ 
جنگ خیبر مسموم شد و پیوسته اين لقمه سمی در آن جناب باز؟ 
میکرذ تا بالاخره رک کردنش را قظع کرد و از آن لقمه سمی فوت کرد. و 
امیرالمةمنین علیه السلام را 
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2 . عیون اخبار الرضا: 363 


عبدالرحمن بن ملجم خدا لعنتش کند. شهید کرد و در نجف دفن شد. امام 
حسن علیه السْلام را همسرش جعده, دختر اشعث کندی - لعنت خدا بر این 
دختر و پدر باد - مسموم کرد و از همین وفات یافت. امام حسین علیه 
الشلام در کربلا شهید شد و آن جناب را ستنان .ین اتس. تخعی. که..خدا 
لعنتتش کند. کشت. حضرت زین العابدین علیه السلام را ولید بن عبدالملک 
مسموم کرد و سم او را کشت. امام باقر علیه السّلام را ابراهیم ین ولید 
مسموم کرد و آن جناب را شهید نمود. حضرت صادق علیه السّلام را 
منصور دوانیقی شهید کرد و مسموم نمود. موسی بن جعفر علیهما السْلام 
را هارون الرشید مسموم کرد و شهید شد. حضرت رضا علیه السلام را 
مامون با سم شهید کرد. حضرت جواد علیه السْلام را معتصم به وسیله سم 
شهید کرد. حضرت امام علی النقی علیه السْلام را متوکل با سم شهید 
ام ری را سا و 
کرد. ما معتقدیم که واقعا این اتفاقات برای انها پیش امد نه این که در 
عالم خیال و گمان مردم یا به صورت شک و تردید. هر که نسبت به همه یا 
یکی از ائمه علیهم السْلام خیال کند که ظاهرا چنین شده, هرگز بر اعتقاد و 
دین ما نیست و ما از او بیزاریم. تيامتر اکزم صلی الله علیه و اله و 
همچنین ائمه علیهم السْلام اطلاع داده اند که آنها شهید ميشوند. 2 
بگوید کشته نشده اند, آنها را تکذیب نموده و هر کس آنها را تکذیب کند, 
خدا را تکذیب نموده و با تکذیب خداء کافر شده و از چين اسلام خارج است 
و «مَن یَبتغ غیر الاشلام دیناً قلن یعْبل مثهُ و هو فی اجه من الخاسرین» 
([هر که جز اسلام دین دیگری بپذیرد. از او ی و ور ار 
زیانگاران است. )(1) 


توضیح . مولف: در بعضی از کتب معتبره از صدوق این مطلب به همین 
مسموم کرد و امام حسن عسکری را معتمد عباسی مسموم کرد. در مورد 


امام علی التفی این ففل ناوت ری نر اشتن زرا بعضی از رمایات 
شاهد این است که متوکل که خدا 
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1- . اعتقادات صدوق: 109 - 110 


لعنتش کند, در زمان حضرت امام لین النقی از دنیا رفته, مگر این که 
گفته شود اين کار به دستور او پس از فوتش انجام گرفته و اين هم بعید 
است. همچنین در مورد امام حسن عسکری نیز شهادتش به وسیله معتمد 
بیشتر مورد اعتماد است. چون - همان طور در احوال ان جناب خواهد امد 
- بیشتر دانشمندان معتقدند در زمان معتمد از دنیا رفته است. ابن طاوس 
در کتاب «الاقبال» در مورد صلوات بر ائمه علیهم السلام در هر روز ماه 
رمضان وقتی به نام حضرت امام حسن عسکری می رسد مینویسد. و 
ماود ۱۱ سییر کوک ون نج - که او معتمد عباسی 
بود - دو چندان کند و به روایت ابن بابویه قمی معتضد بود. (پایان نقل 
قول)(1) شیخ مفید در شرح عقاید مینویسد: این که نقل کرد شیخ ابو 
وا یا 
دنیا رفته اند. بعضی از آنها ثایت شده و برخی ثابت نشده, اما آنچه قطعی 
است این است که امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین کشته شدند, 
ته این که به: اجل خود از دتیا رفته باشتد. بس از آتها موسی بن عفر 
علیهما السْلام نیز مسموم شد و حضرت رضا علیه السّلام نیز احتمال قوی 
میرود مسموم شده باشد, گرچه در اين مورد شک می شود. پس نمی 
توان درباره بقیه حکم کرد که مسموم شده اند یا با غافلگیری کشته شده 
باشند يا به ناچار کشته شده باشند. صحبت از چنین مطالبی در حکم حرف 
او را ی 
مقامش را رفیع گرداند.)(2) 


موف اه انم که ما تر اس مطلب لت سم و ار 
مخصوص که دلالت بر شهادت اکثر ائمه علیهم السلام دارد و کیفیت 
وا ی را داح 
آنها کرد و گفت که از سخنان بیهوده است. بلی, در غیير از امیرالمومنین و 
فاطمه علیها السّلام و امام حسن و امام حسین و موسی بن جعفر و علی 
بن موسی الرضا اخبار متواتر که موجب قطع و یقین گردد, نرسیده و 
0 
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1- . الاقبال: 97 
2- . تصحیح الاعتقاد: 63 - 64 


رسیده ظن قوی به وجود می اورد و دلیلی بر نفی ان نداریم. قرائن احوال 
ائمه علیهم السْلام و دشمنان ایشان نیز شاهد همین مطلب است. 
مخصوصا در مورد امامانی که در زندان انها و زیر نظرشان از دنیا رفته 
اند. شاید منظور شیخ مفید نیز نفی تواتر و قطع بوده, نه رد اخبار. 

8 کفایه الاثر: هشام بن محمد از پدر خود نقل کرد که حضرت امام حسن 
علیه السْلام پس از شهادت پدر خود امیرالموّمنین علیه السلام در ضمن 


سخنرانی خود فر مود: محبوب من, جدم پیامبر اکرم به من خبر داده که 
امامت در اختیار دوازده امام از اهل بیت اوست که بر کر یندم اند. هی کدام 


از ما نیست. مگر اين که یا مسموم می شود یا مقتول.(1) 

9 کفایبه الاثر: جناده بن آتان امیم گفت: امام حسن علیه السلام فرمود: 
شا تسارح ساسا یه ۰ 
دوازده امام از فرزندان علی و فاطمه در اختیار خواهند گرفت. هیچ کدام 
مولف: در «باب تاریخ امام حسن علیه السلام» تمام این دو روایت خواهد 
ان اه ماس ای که ابر 
شهادت انهاست ذکر خواهد شد. 
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کقانه ره 
کقا بف ر ند 


باب دهم : سرزنش دشمن ائمه علیهم السّلام و اين که او 


1. امالی صدوق: سدیف مکی گفت: حضرت باقر علیه السّلام که در میان 
فرزندان محمّد چون او ندیده ام, به من فرمود که جابر بن عبدالله انصاری 
ات پیامبر اسلام صلّی ال علیه و آله برای ما سخترانی کرد و 
فرمود: مردم ! هر کس با ما اهل بیت دشمنی بورزد. خداوند او را ۴ 
قیامت یهودی محشور میکند. من عرض کردم: یا رسول له ! گرچه روزه 
بگیرد و نماز بخواند و به گمان خود مسلمان باشد؟ فرمود: گرچه روزه 
بگیرد ۳۳ بخواند و خیال کند مسلمان است.(1) 


2 واب الاعمال و امالی صدوق: محمّد بن مروان از حضرت صادق علیه 
الشلامر آز اباء گرافشن تقل. کرد که بیامبر اعرم صلی اللة. علیه: و اله 
فرمود: هر کس ما اهل بیت را درشمن بدارد, خداوند او را بهودی برمی 
انگیزاند. عرض شد: يا رسول اللّه ! گرچه گواهی به دو شهادت بدهد؟ 
فرمود: آری, چون او با اعتراف: به این ده کواهی: از ریخته شدن خونش 

جلوگیری کرده يا جلوی پرداخت جزیه را با کمال خواری گرفته است. 
سپس فرمود: ی ی 
انگیزاند. عرض شد: یا رسول اللّه! چگونه چنین چیزی ممکن است؟ 
فرمود: اگر او دجال را درک کند. , ۱ 2(۰) 
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1- . امالی صدوق: 200 - 201 
2 . واب الاعمال: 196 - 197, امالی صدوق: 348 - 349 


3 امالی صدوق: ابراهیم بن زیاد گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که میفرمود: اگر دشمن علی, در حالی کنار نهر فرات ت بياید که آب 
موج میزند و تمام اطراف رود را پر کرده و از آن یک کف بیاشامد و بگوید 
«بسم الله» و پس از اشامیدن بگوید «الحمد لله». این آشامیدن او مردار 
یا خون ریخته شده يا گوشت خوک است(1) 


توضیح: «یزحْ زخیخا» یعنی بعضی از آن بعضی دیگر را به خاطر کثرت آن 
هل میدهد يا در حین موج زدن میدرخشد. فیروز آبادی گفته است: «زخه» 
یعنی آن را به زمین پست میاندازد و «زخ الخمر يزخ زخیخا» یعنی درخشید 
و در بعضی نسخهها «یرخ» آمده. فیروز آبادی گفته است: «الرج» یعنی 
حرکت دادن و حرکت کردن و تکان خورد و «الرجرج» یعنی اضطراب. 
(پایان نقل قول) منظور این است با 0 آب این قدر فراوان و زیاد 
است و احتمال اسراف و غصب و سختگیری بر غیر در آن نیست. وقتی از 
آن آب می آشامد با حفظ آداب مستحب, این آب به خاطر کفرش برای او 
حرام است., زیرا نعمتهای دنیا برای مومنان حلال شده است. 


4 امالی طوسی؟ این قباس کفت: به حضرت بافیر آکرم ضلی الله عایه و 
له عرص کردم کم مرا موی قرمار فرهور: به بو سمارتن سکنم که 
دوستی با علی را از دست ندهی. با 
برانگیخت, خداوند از بنده ای کار نیکی نمی پذیرد. مگر اين که راجع به 
حبٍّ علی بن ابی طالب علیه السّلام از او سوال میکند, با این که خداوند 
خود بهتر میداند. اگر دارای ولایت بود عملش را به هر صورت که باشد می 
تذيرة و احر دارای ولایت نباشد, دیگر از چیزی پرسش نمیکند و دستور 
مبد هد آو را در آتش اندازند. ای پسر عباس | کتنیم بة آن کشرن که هراابه 

را ی رد ان ار ۶ 
معتقد است خدا دارای فرزند است. ای پسر عباس ! اگر ملائکه مقربین و 
تمام انبیای مرسل اجتماع بر دشمنی علی نمایند - و حال این که چنین 
کاری را نمی کنند - همه را 
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کت آمالی ضدوق 390 


دهم ان ی ات ی یی دما سول ۱۱۱ کی 
او دشمنی میورزد؟ فرمود: اری پسر عباس ! گروهی که مدعی هستند از 
امت منند با او دشمنی میورزند, با این که از اسلام بهره ای نبرده اند. ای 
پسر عباس ! از علامت دشمنی آنها با او, مقدم داشتن کسانی است که از 
او پایین ترند. قسم به خدایی که مرا به حق مبعوث کرده, پیامبری از من 
گرامی تر نفرستاده و نه وصی از علی وصی من گرامی تر. ابن عباس 
گفت: پیوسته دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله را در مورد محبت 
كِ« به جا می آوردم و این بزرگترین عمل من نزد من است... تا آخر خبر. 


9 امالی طوسی: یعقوب بن میثم تمار, غلام امام زین العابدین علیه 
السلام گفت: خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیدم و گفتم: فدایت شوم 
یابن رسول الله ! من در نوشته های پدرم میثم دیدم نوشته است که علی 
علیه السلام به پدرم فرموده است: دوست پدار دوست آل محقّد راء گرچه 
فاسق و زناکار باشد و دشمن بدار دشمن آل محقد را, گرچه روزه گیر و 
شب زنده دار باشد. من از پيامیر اکرم صلی اللّه علیه و آله شنیدم که 
میفرمود: : «الذین منوا 5 الصَالحاتِ آولک هم حَیر حیر البربو»(2) ([در 
حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته 0 # آنانند که بهترین 
آفریدگانند. ) در اين موقع متوجه من شد و فرمود: به خدا قسم اینها تویی 
و شیعیان تو ای علی ! وعده گاه تو و انها فردا در کنار حوض است. در 
حالی که چهره ای درخشان و به تاج کرامت به سر دارید. امام باقر علیه 
السلام فرمود: این مطلب عینا در کتاب علی هست.(3) 


6. امالی طوسی: قاسم بن ولید از پیرمردی از ثماله نقل کرد که گفت: 
پیش پیرزنی بس پیر از قبیله بنی تمیم رفتم که برای مردم صحبت میکرد. 
کف حدا رصضت کند ابراخ. من خی | فسال. علی یه اتشلام تتل 
کن. گفت: با بودن این 
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و 
ی ای 5 


پیرمرد که میبینی خوابیده است, برایت حدیث نقل کنم ؟ گفتم: این پیرمرد 
کیست؟ گفت: ابو الحمراء خادم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. 
جلو پیرمرد رفتم. همین که احساس کرد من آمده ام, از جای حرکت کرد و 
نشست. گفتم: خدا تو را رحمت کند! مرا حدیثی بگو از انچه دیده ای 
پیامبر اکرم نسبت به علی علیه السْلام انجام میداد و خداوند از ان 
بازخواست خواهد کرد. گفت: بسیار خوب, پیش شخص واردی آمده ای. 
ی ی یی و ی 
پیش ما امد و فرمود: ای جمعیت ! خداوند افتخار کرد به شما در این روز تا 
بیامرزد همه شما را به طور عموم. در اين موقع روی به علی علیه السْلام 
کرد و فرمود: خداوند تو را آهرزید با علی فخصو‌صا: ده فرمود با علی۱ 
نزدیک من بیا. علی علیه السلام نزدیک رفت. فرمود: سعادتمند واقعی 
کی ات که وا شش وان اد اصاعت کیو: و بدبخت واقعی 
کسی است که با تو دشمن باشد و کینه بورزد و دشمنی تو را شعار خود 
قرار دهد. يا علی ! دروغ گفته کسی که خیال میکند مرا دوست میدارد. در 
حالی که با تو دشمن است. هر که با تو جنگ کند, با من جنگ کرده و هر که 
با من جنگ کند, با خدا جنگ کرده. يا علی ! هر که با تو دشمنی بورزد, با من 
دشمنی کرده و هر که با من دشمنی کند, با خدا دشمن است. نصیب و 
نهر آو. هلاک شدن به دست. خداست.: و خداوند او را در آنشن جهتم .هی 
افکند.(1) 


توضیح: «مه» گویا «ما» استفهام است که الف آن حذف شده و هاء سکت 

به آن اضافه شده است., یعنی چه میخواهی يا چه میگویی. در نهایه گفته 
ابیت «مأ» برای استفهام است و به جهت وقف پا سکت, به جای الف.: 
هاء آورده شده است, و در حدیت دیگری گفته «ثم مه». (پایان نقل قول) 
و «التعس» یعنی هلاک و «اتعسه» یعنی هلاک گردانید او را, و «الجد» با 


فتحه یعنی حظ و بخت. 
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امالی وی :271 


بن حنفیه شنیدم که از پدر خود نقل کرد که فرمود: خداوند چیزی از سگ 
بدتر نيافریده, ناصبی از آن هم بدتر است.(1) 


ان سفن و آمالی ظوسید ات ضرف کفتء اد خضرت رافر عایه 
السلام ی خدا| بیزار باشد ۱ بیزاری 
ات ار اس که ۱ ی 
را در راه تو دشمن میدارند. پس خود به تنهایی ایشان را عذاب فرما.(2) 


9. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: ابوالجارود از حضرت باق علیه السّلام 
سل کور کسدر موره آیه جع هن بسن باه ملقع و 1 ززمن به و3 
آکلم باا سییق ۱ زوا آنان کسی ات کیان ایمان عی ایرد داز 
آنان یت انس که دای اسان ی وی وش ار هن اعال] 
فسادگران دآناتر. انشت. 4 فزمود: کسانتی. که به. آو ایمان: نمی, آوزند, 
دشمنان آل محشدند و منظور از «فساد» در آیه, 9 با خدا و پیامبر 
است.(4) 


ات اصار ‏ ور صای کیت ات صاب لاه اه ال که 
خواهد امد. 


0 عیون اخبار الرضا: با سه سند از حضرت رضا علیه السلام, از آباء 
ور ی اد هی یی ام تتیی تیب ی ی ی 
جنگ نماید و پر کسی که بر ضرر آنها قدم بردارد و بر کسی که به آنها 
ناسزا گوید. «أولتّک لا خلاق لهَمْ 
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نات یی ۱7۱ 
۰-2 . امالی مفید: 183 - 184, امالی طوسی: 49 
3- . یونس / 40 


فی اجره و یمهم ال و لا یط هم یوم القيامه و لا یرکهم و لهم 
عذابٌ آلیم»() [اينها را در آخرت بهره آی نیست و با آنها خدا سخن نمی 
سا وت سل 


1. تفسیر امام حسن عسکری: حضرت صادق علیه السْلام درباره آیه 
«امَدتا الطراط الَعْستَقیم» فرمود: یعنی ما را راهنمایی کن به راه راست. 
یعنی ما را به راهی بدا ر که ما را به محبت تو برساند و مانع شود از پیروی 
اک 
0 ۳ آن جناب فرمود: 2[ 
هی گیرند از هر جمعیتی بازماتدکان. یاک و عادلی که مانع از تحریف و 
تغییر دادن سرکشان و ادعای یاوه سرایان 0 نادانان میشوند. 
مردی از حاضرین عرض کرد: یابن رسول الله ! من عاجزم از این که با بدن 
خود شما را پاری کنم و جز بیزاری از دشمنان شما و لعنت بر آنها کاری از 
داستم نفی آید. تس ار ها ی ان 
او فرمود: پدرم از پدرش, از جدش, از پیامبر اکرم صلوات له علیهم نقل 
کرد که فرمود: هر کس ناتوان باشد از پاری ما اهل بیت. ولی در خلوتش 
دشمنان ما را لعنت کند, خداوند صدای او را به تمام ملائکه جهان از زمین 
تا عرش میرساند و هر وقت او لعنت کند, با او هم زبان میشوند و کسی را 
که او لعنت میکند, آنها نیز لعتت: میکتتد: بعد او را میستایند و میگویند: 
خدایا ! از جانب خود درود فرست بر این شخصی که به اندازه قدرت خود 
خدمت کرد و اگر بیشتر میتوانست, انجام می داد. ندایی از جانب پزوزد کار 
بلند میشود که: دعای شما را پذیرفتم و صدایتان را شنیدم ! درود بر روح او 
اف ات 
دادم.(3) 
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2-. عیون اخبار الرضا: 20 
3- . تفسیر امام حسن عسکری: 6 - 17 


2. مناقب آل ابی طالب: حارث اعور, ابو ایوب انصاری, جابر بن یزید و 
محمّد بن مسلم از حضرت باقر علیه السلام و عیسی بن سلیمان از 
حصرت ضادی عايه القلام تعل کر دنر (قتشتی از خر با هم مخاوط ستده) 
که روزی علی علیه السلام در بازار کوفه راه میرفت. یه مره ان 
جناب را لعنت کرد. امام علیه السّلام به او فرمود: ای دختر سلقلقیه ! چند 
نفر از خانواده تو را کشته ام؟ گفت: هفده نفر یا هجده نفر. زن وقتی به 
خانه برگشت, برای مادر 9 این سخن ر نقل کرد. مادرش گفت 
زن پرسید: مادر ! تو همین طوری؟ جواب داد اری. 


3 و در روایتی از حضرت باقر علیه السّلام نقل شده که علی علیه 
السّلام بر ضرر او (آن زن) حکم کرده بود. او گفت: داوری خوب نکردی و 
عدالت را کنار گذاشتی. هرگز خدا از اين حکومت کردن تو راضی نیست. 
علی علیه السّلام به او نگاهی کرد و فرمود: ای زن خوار بد زیان بد اخلاق 
ماجراجو ! زن برگشت, در حالی که میگفت: وای بر من ای پسر ابو طالب ! 
آنچه از اخلاق من پنهان بود آشکار کردی ! 


04 در خصائص نطنزی نقل میکند که علی علیه السّلام گفت: اللّه اکبر ۱ 
پیامبر اکرم فرمود: تو را از قریش دشمن نمیدارد مگر شخص زنازاده و از 
انصار مگر یهودی و از عرب مگر زنازاده و از سایر مردم مگر شقی و 
بدبخت و از زنان مگر سلقلقیه. آن زن پرسید: معنی سلقلقیه چیست؟ 
فرمود: زنی که از مقعد حیض می بیند. آن زن گفت: خدا و پیامبرش 
صحیح فرموده اند, این چیزی است که در من وجود دارد. پا علی ! دیگر تو 
بش هه زاس امام اه الا کت انا ار زاس ی ند 
عادت او را مثل زنان معمولی بگردان. عادت او برگشت به طوری که زنان 
معمولی هستند. حارثت اعور گفت: مرو شرنت اش اوزفت و رام 
به حرف علی علیه السّلام از او جویا شد و آن زن تصدیق کرد. عمرو 
زن در جواب او گفت: بد حرفی زدی ای بنده خدا! او از اهل بیت نبوت 


ص: 241 


کوست اسان کب تام رسد و رای مک و ماس اه 
السّلام فرمود: آن زن از تو بهتر قضاوت کرد و سخن گفت.(1) 


توضیح: فیروز آبادی گفته است: «السلفع» یعنی زنی که جیغ و داد زیاد 
می کند و «البذیه» یعنی بد خلق. (پایان نقل قول) و «السلسع» و 
«السلقلقیه» معنایی در لفت برای این دو روشن نشد. معنی اولی که برای 


5. مجالس مفید: سدیف مکی گفت: حضرت باقر علیه السلام که چون او 
محمّدیی ندیده ام که هم طراز او باشد, به من فرمود که جابر پن عبداللّه 
انصاری گفت: پیامبر اکرم در میان مهاجر و انصار که با سلاح آمده بودند, 
بر منبر رفت و پس از حمد و ثنای خدا فرمود: ای مسلمانان ! هر کس ما 
اهل بیت رز دشمن بدارد. خداوند او را روز قیامت بهودی به مچشر می 
آورد. جابر گفت: من از جای حرکت کردم و گفتم: ۳ 
بگوید «لا له الا ۳۳ اا ه ارا و تفت رز 
ده الا انم یه ار و وم رای هی ال حو ار 
کرده. سیس فرمود: ای او و وود بورزد» خداوند او را 
روز قیامت بهودی محشور میکند و اگر دجال را درک کند. با او خواهد بود و 
اگر او را درک نکند, در قبر بر او عرضه می شود و به او ایمان مي آورد. 
خداوند امت مرا برایم در گل ممثل کرد و به من اسم های آنها را آموخت, 
همان طوری که به آدم تمام اسماء را آموخت. از کنار من صاحبان پرچم ها 
گذشتند و برای علی و شیعيانش استغفار کردم. حنان بن سدیر گفت: این 
حدیث را بر حضرت صادق علیه السّلام عرضه داشتم. به من فرمود: تو این 
حدیث را از سدیف شنیده ای؟ ! گفتم: امشب هفتمین شب است که از او 
شنیده ام. فرمود: گمان نمیکردم این حدیث از دهان پدرم برای احدی 
بازگو شده باشد.(2) 


ص: 242 


1-. مناقب آل ابی طالب 2 : 102 - 103 
2 . امالی مفید .. 


توضیح: شاید استبعاد امام علیه السلام برای اين است که بیان فرماید که 
حدیث از اسرار است و شایسته نیست که ان را در نزد نااهلان افشا کنند. 


6. کنز جامع الفوائد: داود نن سلیمان از امام. رضا علیه السلام. از 
پدرانش نقل کرد که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: خدا بهشت را بر 
او 
دشمنان آنها حرام کرده است. نیس آین. آیه.ر| خواند: «اَولیّی لا حلاق لهُم 
ی الاخرو»(1) 


(آنان را در آخرت بهره ای نیست 1 ۳ آخر آیه.(2) 


7 تفسیر فرات: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر دشمن ما و 
ناصبی منسوب به این آیه است: «وَجوه یَوَمَیّذ خا شعه * عامله ناصبه ند ۴ 
تصّلی نار حاميِةٌ * تُسفی من عَین آنیو».(3) ار آن روت خهره هایی ‏ بونته 
که تلاش کرده رتچ [بیهوده ] برده اند [ناجار ] در آتشی سوزان درایند از 
چشمه ای داغ نوشانیده شوند 4(1) 


ان یه و لیس ار ان این تال یگ و باس 
رای ال اه اه و ار ری و تا وهای وا 
دارات فتاه ات ای سا ره ی مه اب ها 
که خدا دلیل کرده وه کسی که.حلال: شتفارد ذربازه غترخم انجه. زا غذا.خزام 
کرده است.(5) 


9. ابو هریره از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله تقل کرد که فرمود: خی 
شته. کردهی را که خوشاوندان. م.ششان هرا عم آزاتد هر که 
هامید و فامشته صرا مار ار ۳ اجه هشن که مرا سا اند شرا را 
آزرده است.(6) 
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2 . کنز جامع الفوائد: 54 
3-. غاشیه 21 - 5 


۰-4 . تفسیر فرات: 207 
5-. فردوس الاخبار. نسخه خطی که نزد من نبود. 
6-. همان 


0 انیس نت ید لفطات از پسامیر اکرم ای الله علیه و اله تقا. کرو که 
فرمود: چه شده که می بینم گروهی را که با هم صحبت میکنند و همین که 
ی و و اه پم ی ی 
در دل احدی ایمان وارد نمیشود. مگر این که آنها را برای خدا و 
خویشاوندی با من دوست داشته باشد.(1) 


21 برسی در مشارق الانوار از کتاب واحدهر از ابن عباس نقل میکند که 
گفت: دشمن علی از قبر خارج می شود و در گردتش طوقی از انش است 
و بر گرد سرش شیطانهایی هستند که او را لعنت میکنند تا وارد صحرای 
محشر شود.(2) 


2 از کناب بصایدان آنن نو از آنن غبانن فل, نشده که نامر گرم 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود: مخالف علی بعد از من کافر است و شک 
کننده درباره او مشرک و حیله گر است و و مت دار او مومن صادق و 
ک۱۱ و ار و و 
منحرف و پیرو او به هدف رسیده است.(3) 


3 ابن بطریق در العمده, از تفسیر ثعلبی درباره آیه «یّا ۳ ال سم نا 
ملطق الط >( (4) (ای مردم ما زبان پرندگان را تعلیم یافته ایا نقل 
میکند که گفت: چکاوک در صدای خود میگوید: «خدایا لعنت کن دشمن آل 
فحتد‌صای الله علنه و الم زا ات15 


24 و نیز در کتاب فضائل الصحابه سمعانی به اسناد خود از جابر بن 
عبدالله انصاری نقل میکند که من و علی در عرفات. در خدمت پیامبر اکرم 
بودیم. پیامبر اکرم به علی علیه السْلام اشاره کرد و فرمود: دستت را در 
دست من بگذار. من و تو از یک درخت آفرندم. شده: ایم» من. اضل. آن 
هستم و تو تنه آن و حسن و حسین 


ص : 244 


1- . فردوس الاخبار. نسخه خطی که نزد من نبود. 
2 . مشارق الانوار: 7 - 8 

3- . مشارق الانوار: 7 - 8 

4 . نمل / 16 

<- . مشارق الانوار: 27 


شاخه های آن هستند. هر کس به یکی از شاخه های آن چنگ بزند, داخل 
بهشت شده. یا علی! اگر امت من روزه بگیرند تا همچون کمان خمیده 
شوند و نماز بخوانند تا چون نخی باریک گردند, ولی تو را دشمن بدارند, 
خداوند آنها زاب رودر انش میافکتد: 


5. به اسناد قبل از کتاب الفردوس, از جابر بن عبدالله نقل میکند که 
باشد, نه از من محسوب می شود و نه من از او: هر که علی را دشمن 
بدارد؛ هر که برای اهل بیت من علم مخالف به پا کند و ناصبی باشد؛ و هر 
که بگوید ایمان فقط اقرار با زبان است. 


6 با همان سند از ابن عباس نقل می کند که گفت: پیامبر اکرم فرمود: 
هر که علی را سب کرده و ناسزا گوید,. مرا سب نموده و هر که مرا سب 
کند, خدا را ناسزا گفته و هر که خدا را ناسزا گوید, داخل جهنم می شود و 


به عذابی, عظیم طرفتاز می, کردد: 


توضیح : در نهایه گفته است «الحنایا» جمع حنیه پا حنی است که هر دو به 
معنی کمان است و بر وزن فعیل به معنای مفعول, زیرا| ان محنیه است. 


7 کنز جامع الفوائد: از ابن عباس نقل میکند که پیامبر اکرم فرمود: 
خداوند باران را به واسطه اعتقاد بدی که بنی اسرائیل درباره پیامبران 
خود داشتند, ی 
بن آابی طالب علیه السلام از اين امت حبس میکند.(1) 


8 کنز جامع الفوائد: و گفته است: خلف بن ابو هارون عبدی گفت: من 
من ام موی و ات این اس کت به خدا 
قسم من علی را دشمن میدارم. غیداللدین مر سر ناتد کرد کت : خدا| 
تو را دشمن بدارد! وای بر 


ص: 245 


1- . کنز جامع الفوائد: 62 


تو! با کسی دشمنی می کنی که یکی از سوابق او بهتر است از تمام دنیا و 
انچه در دنیا است ؟(1) 


9 کنز جامع الفوائد: ابو صالح از ابو هریره نقل میکند که گفت: خدمت 
پیامبر اکرم بودم که علی علیه السّلام وارد شد. پیامبر اکرم فرمود: می 
دانی این شخص کیست؟ عرض کردم: علی بن ابی طالب. فرمود: دریای 
خروشان؛ خورشید درخشان؛ بخشنده تر از نهر فرات و گشاده دلتر از دنیا. 
هر که با او دشمنی ورزد. لعنت خدا بر او باد !(2) 


اکن خایع القواند: ان شادان از موسی بن خففر از آاء کراخش بقل 
کرد که پیامبر اکرم فرمود: وارد بهشت شدم و دیدم که بر در آن نوشته 
است: «لا اله الا اللّه, خن نیت ام علوم بن ابی طالب ولی الله. 
قاطمه اهم الم آعشن سکن عم ال اس که بو دسسان 
ایشان !(3) 


اک سا ات اشاا عم رای کل ی که ام اه 
فرمود: بهترین اين امت پس از من, علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و 
وه ی ی ی اه 


1 الفوائد: گفته است: عبدالرحمن بن سائب از پدرش نقل کرد 

که زیاد ما را در میدان جلو قصر خود جمع کرد. داخل قصر و میدان پر از 
جمعیت بود و ما را وادار به فحش دادن به علی علیه السّلام و بیزاری از او 
کرد. مردم گرفتار ناراحتی بزرگی شدند. پدرم گفت که من در همان حال 
مختصر چرتی زدم. در خواب دیدم شخصی گردن دراز که مژه های 
چشمش بلند بود و لب پایینش بزرگ بود (مانند شتر), از اشهانرجه قفنن 
۰ ای بت و گفتم: لت من نقاد ذوالرقبه 


ص: 246 


1- . کنز جامع الفوائد: 62 
2-. کنز جامع الفوائد: 62 - 63 
3-. کنز جامع الفوائد: 63 
4 . کنز جامع الفوائد: 63 


بیدار شدم و جریان را به دوستان گفتم. ی تو دیوانه شده ای ! ۰ هنوز 
متفرق نشده پوونم. که عامهرق آمد و گفت: به خانه های خود بروید که 
امیر گرفتار ناراحتی شده. متوجه شدیم که گرفتار سکته ناقص گردیده 
است. و عبدالرحمن این شعر را سرود: 


از ما دست برنداشت تا نقاد ذوالرقبه گریبانش را گرفت 


با یک ریت کازش را ساخته همان ظفری که.او امیزالمومنین, له 
السّلام را به باد ناسزا گرفت(1) 


و که ساعم لقنو آس وله رخا عقطاروی کف اس ری را هس 
ی سس ال ما هر او انا ی اوه 
دو نقطه سفید در چشمانش به وجود میاورد.(2) 


4 کید جامه الفهانده غبدالله ین فضل ساشفن کفت .من به اوان گنه 
داده بودم و خالد بن عبدالملی روی منبر مشغول سخنرانی بود و علی علیه 
السْلام را در سخنان خود به بدی یاد میکرد. مرا خواب ربود و دیدم قبر 
شکافته شد و شخصی سر برآورد و گفت: پیامبر را آزردی, خدا لعنتت کند! 
پیامبر را آزردی, خدا لعنتت کند ! پیامبر را آزردی, خدا لعنتت کند ا(3) 


35. کنزٍ جامع الفوائد: عطیه عوفی از ابو سعید نقل کرد که پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: دشمنی با علی نمیکند مگر شخص فاسق يا 
منافق پا بدعت کگدد در دین 4(۰) 


ک ان سر سس دی اه نام راو کسیر 
رو یس ان اهر فات دسا ات اسر 
اکرم صلی 


شرب 207 


1-. کنز جامع الفوائد: 61 - 62 
2 . کنز جامع الفوائد: 62 
3- . کنز جامع الفوائد: 62 
4 . کنز جامع الفوائد: 225 


ال کی اه امن نوت سس مرو سرا نس تاره ار 
موّمن و دشمن تو نیست مگر منافق.(1) 


7. کنز جامع الفوائد: حارث همدانی گفت: امیرالمومنین علیه السْلام را 
دیدم که آمد تا بر منبر رفت. پس خدا را ستایش کرد و ثناء گفت و فرمود: 
مطلبی است که خداوند آن را مقرر فرموده به زبان پیامبر صلّی اللّه علیه 


و آله درس نخوانده که مرا دوست نمیدارد, هحر مهن و دشمن نمیدارد, 
مگر منافق, ناامید شد کسی که تهمت زد.(2) 


39 کنز جامع الفوائد: زید بن بن علی از پدر خود, از جد خویش» از 
امیرالمومنین علیه السّلام نقل کرد که گفت: خدفت »اسر اکرم.ضای اه 
علیه 7۳ رسیدم که در یکی از خانه هایش بود. اجازه ورود خواستم, 
اجازه داد. همین که داخل شدم فرمود: ای علی ! مگر پمیدانی خانه من 
خانه تو است. چرا اجازه می خواهی؟ گفتم: یا رسول اللّه ! من مایلم این 
کار را بکنم. فرمود آنچه را خدا می خواهد تو خواستی و به آداب خداوند 
پرداختی. يا علی ! مگر نمیدانی خداوند خالق و رازق من امتناع ورزیده از 
هستی, پس از من تو مظلوم و مغلوب هستی. يا علی ! کسی که در راه تو 
شده. یا علی ! دروغ گفته کسی که گمان کرده مرا دوست میدارد ولی با تو 
دشمن باشد. چون خدا من و تو را از یک نور افریده است.(3) 


توضیح: «التهویم» یعنی ابتدای خواب و این غیر از خواب سنگین است این 
را جزری گفته است و نیز گفته: «اهدب الاشفار» یعنی مژه بلند و حدیت 
زیاد نیز از همین باب است: «طویل العنق اهدب»., و «الاهدل» یعنی کسی 
که لب پایینش بزرگ است و حدیث زیاد نیز از همین باب است: «اهدب 
اهدل» و در مناقب ابن شهر 


ص: 248 
1- . کنز جامع الفوائد: 225 


2 کنر جامع الف‌اند* 225 
3- . کنز جامع الفوائد: 208 


آشوب این گونه آمده است که به شخص گردن دراز و لب نزو کم و مزه 
بلند کویند.(1) 


در روایت ه ابن ابی الحدید آمده: چیزی رز دیدم که فیانه و کردو انش 
7 شتر دارد ورم کرده و لب بزرگ. گویا ضمیر در عبارت «تناول 
منه» به امیرالمومنین علیه السْلام برمیگردد و «صاحب الرحبه» حال با 
بدل: از آن: ضمیر است و شاید فاعل «تناول» باشد بش از متظور, آن 
ملعون است و در مناقب این گونه آمده است: 


فأسقط الشق منه ضربه عجبا کما تناول ظلما صاحب الرحبه 


و در روایت ت آبن ابی الحدید مصرع اول این گونه آمژه: «فأثبت الشق 
منه ضر به عظمت» و مصرع دوم همان است که در مناقب و در مجالس 
شیخ امده است و همه انها در جلد نهم خواهد امد و بنا بر این روایت. 
منظور از «صاحب الرحبه». علی علیه السلام است. 


9 علل الشرائع: ابن فرقد گفت: به حضرت صادق علیه السْلام عرض 
کردم: درباره کشتن ناصبی چه میفرمایید؟ فرمود خونش حلال است. من 
از تو میترسم, اگر توانستی دیواری را به رویش خراب کنی يا در اب 
غرقش نمایی تا کسی گواهی بر ضد تو ندهد, این کار را بکن. عرض کردم: 
درباره مال او چه میفرمایی؟ فرمود: ان را از بين ببر, هر چه میتوانی !(2) 


توضیح: «توّه» یعنی هلاکش گردانید و آن را تلف کرد از باب تفعیل. در 
بعضی از نسخهها «آتوه» امده از باب افعال و این اظهر است. 


0 معانی الاخبار: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: هر کس تمئالی را 
به وجود آورد یا سگی را برگیرد, از اسلام خارج می شود. عرض شد: در 
این صورت بیشتر مردم نابود شده اند. فرمود: ان طور که تو خیال کرده 
ای نیست. منظورم این است که هر کسی دینی را غیر از دین خدا به وجود 
آورد و مردم را به آن دعوت کند و منظورم از سخنم که هر کس سگی را 
نع .ها ۶اه دا بش کرد و۵ به آه ات وضو ای وهده: هر 
کس چنین کاری بکند از اسلام خارج شده است.(3) 


ص: 249 


1-. مناقب آل ابی طالب 3 : 169 
2 . علل الشرائع: 200 
3- . معانی الاخبار: 181 


1 غلل الضراعع؟ هام بن سالم کفت: به سرت صادق علنه. الشلام 
عرض کردم: نظر شما درباره شخصی که به علی علیه السّلام ناسز| 
بگوید, چیست؟ فرمود: به خدا| قسم او خونش حلال است. اگر موس 
گرفتار شدن بی گناهی نشود. عرض کردم: چگونه بی گناهی را گرفتار 
سکند؟ فرمود: مقهتی توا بد واسظه کافری موی کشته: ۱1 


نواب الاعمال: از علی بن حکم همین روایت را نقل کرده است.(2) 


توضیح . یعنی اگر قاتل به سبب این قتل موجب گرفتاری بیکتاهی نشود, 
یعنی ضرر او به غیر مستحق برسد. گفته میشود: «عمهم بالعطیه». یعنی ره 
۱ ۱ ۱۳1۱0۳۹۳9 


این دو یکی است. 


2 غلل الش انم غبدالله بن.ستان از خضرت: ضادق غلیهة الشلام تقل کرد 
که فرمود: که ی تا ار یر 
نخواهی یافت که بگوید من دشمن محشد و آل محشدم. بلکه ناصبی کسی 
است که با شما دشمنی بورزد. با این که میداند شما ما را دوست میدارید 
و از شیعیان ما هستید.(3) 


ثواب الاعمال: یدرم از احمد بن ادریس , از اشعری همین روایت را نقل 
کرده است.(4) 


3 معانی الاخبار: معلی بن خنیس گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که میفرمود: «ناصبی کسی نیست...» تا این عبارت که میفرماید: 
«او میداند که شما ما را دوست میدارید و از دشمن ما بیزار هستید. هر 
که شکم دشمنی از ما را سیر کند. دوستی از ما را کشته است.(ظ) 


ص: 250 


1- . علل الشرائع: 200 
2- واب الاعمال: 203 

3- . علل الشرائع: 200 
4 . واب الاعمال: 200 
5- . معانی الاخبار: 104 


ورزد با خدا به جنگ پرداخته و هر که درباره علی شک کند. کافر است.(1) 


5. ثواب الاعمال: اسماعیل جعفی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که پیامبر اکرم فرمود: دشمن ما اهل بیت نیست احدی. مگر این که 
خداوند روز قیامت او را اجذم محشور مینماید.(2) 


محاسن: از ابن فضال همین روایت را نقل کرده است.(3) 


توضیح: «اجذم» یعنی دست قطع شده و يا کسی اطراف بدنش از جذام 
خواهد امد. 


6. ثواب الاعمال: ابو بصیر گفت: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: دائم 
و ی است و دشمن ما خانواده از او بدتر است. عرض 
کردم: فدایت شوم ؛ ! چه کس از بت پرست بدتر است؟ فرمود: شراب 

خوار را ممکن است روزی شفاعت فراگیرد, اما دشمن ما خانواده را اگر 
تفام. اهل اشمان. ها ۵ زمیرن شفاعت. کتتد, شفاعت آنها پذیرفته. تمیشود. 
(4) 


7. تواب الاعمال: حمران از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که فرمود: 
اک ماه ملائکه ای که خدا آفریده و همه انبیای فرستاده شده و هر صدیق 
و همه شهیدان, درباره ناصبی و دشمن ما اهل بیت شفاعت کنند که خدا او 
را از آتش‌خارخ کند, خداوند هرگز او را خارج نخواهد کرد. خداوند در قرآن 
میفر ماید: «فاکنیج فیه اند ۱5۱ 


توضیح: اين آیه در سوره کهف است و در مورد چاودانگی اهل بهشت در 
آن است. زیرا خدا فرموده است: 5 پتشر الَمَوْمنین الذین و 
الصَالحات آن لَهْم جرا 


مر 1 25 
1-. امالی صدوق: 396 


2 . ثواب الاعمال: 197 
3-. محاسن: 91 


4 . ثواب الاعمال: 199 - 200 
5- . ثواب الاعمال: 200 


خضا *ماییين فبه..اندا»( و مقمنانی. را که کازهای تقایسته فی کنید 
نوید بخشد که برای آنان پاداشی نیکوست در حالی که جاودانه در آن 
اه ات که که اه یآ نصا وهای 
نخواهد بود. چه رسد به کسی که یمان ندارد. و بر این حرف اشکالی وارد 
ات را ای ری سا و ان وراد اه ام اه 
السلام به مفهوم این آیه استدلال نکرده است و شاید نقل به معنا باشد 
بزای آناتی که دلالت سر چاودا کی کدیب کنند کان متکزان در انش انس 
و شاید امام علیه السّلام استدلال به اين آیه کرده است: «و نادوّا یا مالک 
لیْقض عَلینا نا زک قال کم ماکتون»(2) 


ار ۳ 


«مکت» يا این که نقل به معنا برای آن آیه باشد و روایت ت علی بن ابراهیم 
که این ۳ ۱ آل محمد نازل شده است, آن 
نا ایند هنکند ۱1۱ 


8. نواب الاعمال: علی بن سلیمان سند را به امیرالمومنین علیه السلام 
می رساند که فرمود: خداوند مرجثه را کور محشور مینماید و امام آنها نیز 
کور است. بعضی از مردم از غیر امت ما که انها را می بینند. میگویند ما 
آمت: مخید را جز کر ندیدیم: به آنها فیخویتد آینها از ات مختد نیستند: 
اینها تغییر دادند. خداوند هم آنها را تغییر داد, چون موجب تغییر شدند, خدا 
هم وضع آنها را دگرگون کرد.(4) 

09. واب الاعمال: سعید بن ابو سعید گفت: حضرت ابوالحسن علیه 
السْلام فرمود: خداوند در موقع هر نماز که مردم میخوانند, انها را لعنت 
فان عرض کردم: فدایت شوم چر؟ فرمود: به واسطه انکار کردن حق 
ما و تکذیب نمودن ما.(ظ 


ص: 252 


1- . کهف /2 - 3 

2 . زخرف | 77 

3- . تفسیر علی بن ابراهیم قمی: 614 
4 . ثواب الاعمال: 200 - 201 


5-. ثواب الاعمال: 201 


0. ثواب الاعمال: حنان بن سدیر از پدرش نقل کرد که گفت: از حضرت 
باقر علیه السّلام شنیدم که میفرمود: دشمن علی از دنیا خارج نخواهد شد, 
مگر این که جرعه ای از حمیم جهنم می آشامد. فرمود: برای کسی که 
مخالف امامت باشد مساوی است چه نماز بخواند و چه زنا کند.(1) 


1 تواب الاعمال: در حدیت دیگر حضرت صادق علیه السلام میفرماید: 
دشمن و ناصب ما اهل بیت فرقی ندارد, روزه بدارد یا نماز بخواند, زنا کند 
یا دزدی نماید او در انش است. او در انش است.(2) 


و واب الاعمال: ابو سبعید مکاری از مردی؛ از حضرت صادق علیه 
السّلام نقل کرد که حضرت علی علیه السّلام فرمود: دشمن ما بر کنار 
گودالی از آتش است. او را سراشیب آتش جهنم نموده. مرگ بر اهل جهنم 
باد در جایگاهشان ! خداوند میفرماید «قَلبنس موی المُتکبرین»( (3) 


و حقا که چه بد است جایگاه 1 متکبران. + هیچ کس از حب و دوستی ما 
کواهی تشکنه کمه ای رو اه ترا دام ۱ 


بای توت بن علی از حکم بن مسکین همین روایت را نقل کرده 


توضیح: «مثواهم» یعنی در جایگاهشان يا بدل اشتمال از «اهل النار» 
مومن ۰ ۳9 دوستش 9 7 1 که ناصبی ید ۳ ِ 
ناصبی تمام پیمبران مرسل و تمام ملائکه مقرب شفاعت کنند, شفاعت 
آنها پذیرفته نمیشود.(6) 


محاسن: پدرم از نضر همین روایت را نقل کرده است.(7۲) 
ص: 253 

نوات الاعمالن* 203 

2«خواتب: الاعمال::3 20 


3-. نحل / 29 
4 . واب الاعمال: 203 


5-., محاسن: 0 - 91 
6- . ثواب الاعمال: 203 
7- . محاسن: 169 


4 ثواب الاعمال: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که نوح 
در کشتی سگ و خوک قرار داد. ولی ولد زنا را راه نداد و ناصبی از او بدتر 
است.(1) 


محاسن: پدرم از حمزه همین روایت را نقل کرده است.(2) 


0 ره ای 0 محارم را اب ۳ 
نمیخواند تا چه رسد به دیگر اعمال. فر مود: نخان ات چه. کار بزرکی! 
فرمود: به تو اطلاع ندهم از کسی که بدتر از اوست؟ گفتم چرا. فرمود: 
ناصبی و دشمن ما بدتر از اوست.(3) 


محاسن: از ابن فضال همین روایت را نقل کرده است.(4) 


و اه و ی و ی 
عبادات. یا این که ترک نماز را فضل میشمارد و نماز را ترک میکند به 
خاطر فضل و اولی اظهر است, مثل قول ایشان: «لا یملک درهما فضلا عن 
دینار» و گفته شدم متصوب بودن آن بنا بر مضدریت. است. و تقذیر آن چتین 
است «فقد ملک درهم فقدا یفضل عن فقد ملک دینار.» و علامه در شرح 
المفتاح گفته است: «فضل» در موضعی استعمال میفنود: که نزدیی: دز آن 
بعید است و منظور از آن, محال بودن مافوق آن است و به همین خاطر 
بین دو کلام متغایر المعنی واقع میشود و در بیشتر استعمالات بعد از نفی 
شایده ات ده اعطاح ‏ کلام رای است ستی. امام علیم یتلام ان را 
عظیم شمرده است. 


6 محاسن: محمّد بن علی با دیگری, سند را به حضرت صادق علیه 
شناخت؟ مردی 


ص: 254 


1- . ثواب الاعمال: 203 - 204 
ض: محاسن: 195 

3- . ثواب الاعمال: 204 

4- . محاسن: 196 


گ گفت او دوازده نفر را می شناخت و شما دوازده هزار نفر را میشناسی 
(1) 


خداوند تبارک و تعالی میفرماید: «لَعْرِقتَهُم فی خن القَوّلٍ»(2) 


[و از آهنگ سخن به (حال] آنان پی خواهی برد. ) میدانی لحن قول 
چیست؟ عرض کردم: نه به خدا. فرمود: بفض علی , بن آبی طالب به 
پروردگار کعبه قسم.(3) 


توضیح: «لحن القول» یعنی مایل کردن کلام به سمت تعریض یا توریه و به 
همین خاطر به «مخطی», «لاحن» میگویند, زیرا کلام را از معنای درست 
فیدر دنق هت کر هه تفا قاتا از آنچه از دهنشان راجع به بغفض و دشمنی 
با علی علیه السلام خارج می شود. معلوم می گردد. 


7 مجمع البیان: از خدری روایت ت کرده که گفت: «لحن القول» دشمنی 
آنها با علی بن ابی طالب علیه السّلام است. گفت: ما منافقین را در زمان 
پیامیر آکزم امه الات عایمرو الق با همین کته دی کهبا علن بن ای 
طالب علیه السْلام داشتند میشناختیم. شبیه همین روایت ت از جابر نیز نقل 
شده و انس گفت: هیچ منافقی بعد از نزول اين آیه در زمان پیامبر صلی 
الله قلیهه ال تهان یوت ها 


8 محاسن: ابو بصیر گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا به نظر 
شعا کشیه که .ده که این ای زا مثل کسی است که شما را رد کرده 
باشد؟ فرمود: ای ابا محمّد ! هر کس بر تو این امر را رد کند. او مانند 


59 محاسن: ابو بصیر گفت: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: آیا 
کی که با علی آکار خی کید یل کی است کوبا شا مر خی نموه ؟ 
فرمود: 


ص: 255 
1- . شاید مخاطب از کسانی بوده که منافقین را ميشناخته, یا منظور همه 


است و عدد برای نشان دادن کثرت است يا صحیح این است که من 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


محمد / 30 

محاسن: 168 - 169 
مجمع السان ۶9 106 
محاسن: 195 


آری به خدا سوگند, کسی که با تو ستیز کند, اين کار او به واسطه اعتقاد 
تو است. او نیز مثل کسی است که با پیامبر اکرم جنگ کرده است.(1) 


0 محاسن: جابر از حضرت اقر علیه السَلام نقل کرد که فرمود: کار 
اکیه صلی لام له الم فر ده ات کسایت که ات او 
کت مس رف آسا وه سای صوهسان اما یک کم فر کداء 
که بر همین عقیده از دنیا رونده از اسلام خارجند.(2) 


1. مناقب آل ابی طالب: از حضرت باقر علیه السْلام راجع به اين آیه(3) 


سوال کردند, فرمود: آنها را نکه میدارند و سوّال میکنند که چطور شد حالا 
در آخرت. در راه مخالفت با علی با یکدیگر همداستان و همکار نمیشوید. 
چنان چه ِ 0 لین کار را میکردید ‏ خداوند میفرماید: «بل هم الیَوَم 
مستسلم و أَفبِلَ بعصَهُمٌ علی بعض یتساءلون» تا «مجرمین»(4) 
( ژنه ] پلکد 5 آنان از در" در تسلیم درآمدگانند و بعضی روی به بعضی 
دیگر می آورند [و] از یکدیگر می پرسند ).(۵) 


2. تفسیر عیاشی: عمر طیالسی ‏ ی 
که سوّال کردم از این آزد: 5 لا تشد الذین پدعْون من دون الله فیس فیسّتبوا| 
ال عَوواٌ بغیر علم»(6) (و آنهایی را کهخز خدا می خوانند آدشنام مدهید 
که آنان از روی دشمنی [و] به نادانی خدا را دشنام خواهند داد. » فرمود: 
آپا دیده ای کسی خدا را فحش دهد؟ عرض کردم: خدا مرا فدایت نماید! 
پس چگونه است؟ فرمود: هر کس ولی خدا را فحش دهد, خدا را ناسزا 
گفته است.([) 


ص: 256 


1- . محاسن: 193 

2 . محاسن: 186 

3- . در متن حدیث خود آیه نقل نشده, بلکه نقل به معنی شده است و 
منظور این آیه است: «و قَفُوهَم اَهْمْ مَسْوْلوَ ما لَکَم لا تناضَرون» (و 
بازداشتشان نمایید که آنها ۱ ۱ ۳۳۹ ۳ 
یاری نمی کنید ) صافات / 24 - 25 

4 . صافات / 26 - 34 

5- . مناقب آل ابی طالب 2 : 4 


6- . انعام / 108 
7 شیر عتاسشی 1 5 37 


رات کی ی نامه با امانهه کیک ای باق وا عمی فقو هگن وتا اوه 


1 خصال: منقری گفت: از تعداد زیادی از اصحاب شنیدم که از حضرت 
صادق علیه السّلام روایت ت میکنند که فرمود: پیامبر اکرم فرمود؛: فرزند آدم 
ار ی ای ها ی اس وا 
که خدا ان را قبله برای مردم قرار داده یا این که مردی به طور حرام اب 
خود را در زنی بریزد.(1 


2 خصال: اسماعیل بن منصور از شخصی, از حضرت صادق علیه السّلام 
در مورد گفته فرعون «دَرّونی اأَفْثّل مُوسی»(2) مرا بگذارید موسی را 
بکشم !+ سوال شد: چه کسی او را مانع از کشتن موسی میشد فرمود: 
چون زنا زاده نبود, زیرا انبیاء و اولاد انبیاء را نمی کشند مگر زنازادگان.(3) 


کافن انوا این اساط همین مایت را کل کرو ات ها 
کال الفبارت اد این اه القطات مت توانت رال کرون آشت: ۱3۱ 


3 قصص الأنبیاء: جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
پیامبران و اولادشان را نمیکشند مگر زنازادگان.(6) 


ص: 257 


1-. خصال 1 : 59 

2 . غافر / 26 

3- . شاید صحیح علل الشرائع: 31 باشد. 
4- . کامل الزیاره: 78 

5- . کامل الزیاره: 78 

6- . قصص للانبیاء نسخه خطی 


4. قصص الانبیاء: جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: پی 
کننده شتر صالح چشم ابی و زنازاده بود. قاتل حضرت علی علیه السلام 
نیز زنازاده بود. قبیله مراد که ابن ملجم از آن قبیله بود. میگفتند که ما 
برای او پدر و نسبی نمی شناسیم. قاتل حضرت حسین علیه السْلام نیز 
ارادم وه اساعه فشیدان آسار | نف کته مک اراد ان ۱1 


کامل السارههجایر از اعاش باق :علیه التلام فقل کید که فرجوی: اند 
و اولادشان را نمیکشند مگر زنازادگان.(2) 


6 کامل الزیاره: جابر از امام باقر علیه السّلام نقل میکند که پیامبر 
فرمود: انبیا و فرزندانشان را نمیکشند مگر زنازاده.(3) 


7 کامل الزیاره: سدیر گفت:از امام باقر علیه السلام شنیدم که میفرمود: 
خدای متعال کشتن فرزندان پیامبران را در امت های گذشته به دست 
زقازاد کان قرار داد.(4) 


8 اعتقادات صدوق: اعتقاد ما در مورد کشندگان انبیاء و ائمه علیهم 
السّلام. این است که آنها کافر و مشرک هستند و مخلد در بدترین جای 
جهنم هستند. هر کش دز مورد آنها غیر آنچه ذکر شد معتقد باشد, در تژد ما 
بهره ای از دین خدا نبرده است. 


ص: 259 


1-. قصص للانبیاء نسخه خطی 
2 . کامل الزیاره: 78 - 79 

3- . کامل الزیاره: 79 

4-. کامل الزیاره: 78 


دم بش کی وبا ان مایا ییآ یی شوه 
اهل بیت شهادت یابد, دارای هفت رقوه است. گفتند: رقوه چیست؟ گفت: 
هفت درجه, و درباره هفتاد نفر از خانواده خود شفاعت میکند.(1) 


ص: 259 


1- . محاسن: 602 


باب سیزدهم : حق امام علیه السّلام بر مردم و حق مردم بر امام 
علیه السلام 


1 معانی الاخبار: حسن بن, فضال از پدرش, از حضرت رضا علیه السلام 
نقل کرد که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله بر منبر رفت و فرمود: هر 
کس قرض يا خانواده بی سرپرست بگذارد. قرض او و کفالت خانواده اش 
بر من و به سوی من است. و هر کسی ثروتی بگذارد متعلق به ورثه اش 
است. به همین چهت نسبت به آتها مقدم از پدر و مادرشان گردیده و از 
خود آنها نیز به نفس خویش مقدم است. همچنین امیرالمومنین علیه 
لام ناساس رات ات فل آنکه یرای سا مسر وهی ۱1۱ 


توضیح: در نهایه گفته است: «من ترک ضیاعا فالی» ضیاع یعنی خانواده و 
اصل آن مصدر «ضاع یضیع ضیاعا» است. پس مصدر به خانواده معنا شده, 
چنان چه میگویی «من مات و ترک فقرا» یعنی فقیرانی. و اگر «ضیاعا» به 
کسر باشد. جمع «ضائع» است مثل «جیاع» و «جائع». 


اه 
نخواند بر کسی که از دنیا رفته بود و از خود قرض به جای گذاشته بود و به 
مسلمانان فرمود که شما نماز بخوانید بر او, و از طریق شیعه روایت شده 
کف هام تیدا یکی ار اضحات فرض آه را ند کردن کوفت از ان تافی 
چنین جواب داده می شود که این نماز نخواندن مربوط به زمانی بوده که 
وضع بیت المال خوب نبوده و هنوز غنایمی به 


ص: 26۷0 


صعانت الاکبان .. 


دست نیامده بود و آنچه بعد میفرماید که قرض مسلمان به عهده من 
است., بعد از فتوحات و به دست اوردن غنایم است. این جواب را تایید 
میکند آنچه که از طرف اهل سنت روایت شده که شخص فوت شده ای را 
فف. آور دنر که.ص و تماق پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله میفر مود : آپا 
برای پرداخت قرض خود چیزی گذاشته؟ اگر میگفتند آری, نماز میخواند. 
وقتی خداوند پیروزی هایی عنایت کرد فرمود: من مقدم بر مومنین از 
خودشان هستم. هر کس بمیرد و قرضی داشته باشد, قرض او به عهده من 
است و هر که مالی به جا گذارد, تعلق به ورثه اش دارد. 


مولف: ممکن است نماز نخواندن برای اتف بوده که مسلمانان در مورد 
قرض, سهل انگاری نکنند, چه دیگری دین او را به خاطر این مصلحت 
پرداخت کند يا نکند. يا نماز نخواندن مربوط به کسی بوده که قرض را در 
راه معصیت به کار برده پا اسراف در مخارج کرده, چون در این صورت 
پرداخت قرض او بر امام واجب نیست, چنان چه خبر ابن سیابه که بعد ذکر 
می شود شاهد آن است, يا مربوط به کسی است که سهل انگاری در 
پررداکت کرده متصم م داخت آن را داسه 


2 , تفسیر,علی ین ابراهیم قمی: درباره «الَبهُ ای تیم ی 
ار واه فا ۱ 


[پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیک تر] است و همسرانش 
مادران ایشانند ) گفته است: نازل شد در حالی که پیامبر پدر آنها است و 
با همین معنی زنان پیامبر, مادران انها میشوند. خداهو‌ند مومتین را فرزتدان 
پیامبر و پیامبر را پدر انها قرار داده, برای کسی که نمیتواند خود را حفظ 
کند, نه مالی دارد و نه قدرت اداره خود را دارد. پس خداوند پیامبرش را 
مقدم قرار داده بر مقمنان از جودسان و این معنی همان است که پیامبر 
اکرم در غدیر خم میفرماید: مردم ! من از خودتان بر خودتان مقدم نیستم؟! 

2 چرا. بعد هطظر چه برای خود لا زم و واجب نموده بود, برای 
امیرالمومنین علیه السلام اثبات کرد که همان ولایت است. و فرمود: «الا 
من کنت مولا فعلی مولاه», (آگاه باشید هر که من مولای اویم؛ پس علی 
مولای 
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آست) چون ختاونه پیاعیر را یور سفسیی قوار دا خی ها توت 
یتیمهایشان را نیز به عهده او قرار داده است. در این موقع پیامبر اکرم بر 
فراز منبر رفت و فرمود: هر کس مالی به جا بگذارد متعلق به ورثه اوست 
و هر کسی قرضی يا اهل و عیال بی سرپرست بگذارد. به عهده من است 
و به من برگشت میکند. خداوند برای پیامبرش آنچه را که پدر برای 
فرزندش تعهد مینماید, لازم شمرده و همان اطاعت را که فرزند از پدر 
باید بنماید, لازم نموده که موّمنان از پیامبر بنمایند. همین طور هر چه برای 
پیامبر لازم شد, برای امیرالمومنین علیه السّلام نیز لازم است و پس از آن 
جناب برای سایر ائمه یکی پس از دیگری. دلیل بر اين که پیامبر اکرم و 
امیرلمقمنین ِ_ السْلام دو پدر هستند. این 1 ۸ «و اعَبدُوا ال و 
تشر کوا به شین و بالوالدیّن + اخسانا»(1) [و خدا را بپرستید و چیزی را با 
۲ شریک مکردانی و به پدر و مادر احسان کنید. ) «پدران» در آبه, پیامبر 
فرمود: اسلام آوردن تمام یهودیان به همین ۳ بود که از جانب خود و 
خانواده خویش خاطر جمع شدند.(2) 
3. مجالس مفید: از حضرت صادق علیه السّلام نقل شده که پیامبر اکرم 
ای اه اه واه نز له منیه سود مردم ! هر کس مالی را گذاشت 
متعلق به ورثه اوست و هر کسی زن و فرزند بی سرپرستی را به جا 
گذاشت. کفیل انها منم و اداره انها با من است. 


توضیح: «الکل» یعنی عیال و بار سنگین آن و کسی که فرزند و پدری 


ندارد. 
مولف: این حدیث به صورت کامل در «باب البدع» از «کتاب العلم» است. 


ات ی و حقش 9 را ۳ 
اطاعت کنند. گفتم: چه حقی مردم بر او دارند؟ فرمود: تفستم تن آنما ته 
تساوی بکند و در بین مردم 
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عدالت بورزد. وقتی در بین مردم چنین عمل کرد. دیگر باکی ندارد که 
گروهی به این طرف و آن طرف روند.(1) 


درا ار او نام باکر هام شون ی رل 
می شود و امام در اخر میفرماید: «هکذ] و هکذا| و هکذا| و هکذا» بعلی از 
جلو يا پشت يا راست و يا چپ مردم متفرق شوند.(2) 


توضیح . : منظور از گوش دادزن: قبول و اطاعت است. جمله دوم که اطاعت 
کند, تفنستیز . آن است پا مراد از گوش دادن خاموش بودن ق وه به جای 
دیگر نکردن به هنگام شنیدن کلام او است و شاید مراد از گوش دادن 
اقرار است و منظور از اطاعت کردن. عمل است. اما در مورد تفرق مردم 
به چپ و راست وقتی امام عدالت ورزید و حکم خدا را در بین مردم پیاده 
کرد و به تساوی قسمت کرد باکی ندارد از خشم و خروجشان از دین و 
رفتن هر کدامشان به طرفی به سبب ان. چنان چه اطراف امیرالمومنین 
علیه السلام را به واسطه همین عدالت رها کردند, چون بین اشراف و 
روسا و ضعیفان برابری میکرد. همین بود روش پیامبر اکرم, اما خلفای جور 
بعد از او, به جهت دلجویی از روساء و اشراف ان را تغییر دادند. وقتی 
امیرالمومنین خواست تجدید سنت پیامبر را بکند. آن پیشامدها شد. اما 
آنچه که از پیامبر اکرم در غنایم جنگ حنین و هوازن نقل شده که گروهی از 
اهل مکه و اشراف عرب را برتری داد, گویا در این مورد به خصوص 
قافهورست با برای یک مصلحت بزرگ دینی يا اين امتیاز از سهم خمس 
خود و اهل بیش بوده است. 


5 اصول کافی: ابن صدقه از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: مبادا به رهبران خود خیانت بکنید و مبادا 
با راهنمایان خود دو رنگی بنمایید. مبادا در شناسایی ائمه خود, راه جهل و 
ناداتی .را از بییتن بکترید. (با به: انا نسبت: جهل .و تاداتف. دهید). مبادا از 
دستاویز خود دست فرا دارید و متفرق شوید که موجب ضعف شما می 
شود و عظمتتان از بین میرود. 
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باید بر همین اساس کار خود را بنا نهید و این راه را از پیش بگیرید, زیرا 
اگر شما مشاهده میکردید آنچه را که فوت شدگان کرده اند از اشخاصی 
که مخالفت با اثمه و پیشوایان دینی خود کردند در همین مطالبی که اینک 
شما به آن دعوت هيشوید, با عجله.می آمدید و برای جنک اماذه میشدید و 
ریم افام خود را می شنیدید. اما شما آکنون نمی توانید مشاهدات آنها را 
ببینید به زودی حجاب برای شما نیز برداشته می شود.(1) 


توضیح . : «الاختیان» بعنی خیانت. اما نسبت به خیانت چنان چه توهم شده 
در لفت نیامده است. و مراد از «ولاه» ائمه علیهم السلام يا اعم از ایشان 
و کسانی که از جانب ایشان خصوصا بلکه عموما منصوب شدهاند, میباشد. 
و منظور از «هداه» ائمه علیهم السلام يا اعم از ایشان و علمای هدایت 
کننده به حق هستند. « لا تجهلوا» از باب تفعیل, بعنی نسبت جهل به ایشان 
تذهید با اد بات ای فحید ای آها دابا ضفات وعلانم ولا باشان 
بشناسید و بین ولاه حق و ولاه جور تمییز قائل شوید و نسبت به حقوق و 
اطاعت و مراعات ایشان. جهل نورزید. «التصدع» یعنی متفرق شدن و 
«الحبل» کنایه از آن چیزی آنتنت کهیا ان به نجات میرسند منظور در اینجا 
قرآن و اهل بیت است چنان چه گذشت که ایشان حبل الله المتین هستند 
و امام فرموده است: کتاب خدا ریسمانی است که از اسمان به زمین 
کشیده شده است. «الفشل» یعنی ضعف و ترس و فعل ان بر وزن علم 
است. «الریح» یعنی غلبه و قدرت و رحمت و نصرت و دولت و این اشاره 

به این آیه است: «و اطیعوا اللة و رَسوله چ لا تتارغوا فتفشلوا و تفت 
ی م2 (2) (و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که 
سست شوید و مهابت شما از بين برود. ! «و علی هذا» یغنی باید اساس 
دین شما و اعمالتان بر تمسک به ریسمان اهل بیت علیهم السلام باشد. 
«ما قد تدعون الیه» یعنی از جهاد با معاویه و امثال او يا اقتدا کردن به 
ائمه حق و پیروی 
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از آنها. «لبدرتم» یعنی به اطاعت امامانتان و خارجح شدید برای جهاد و 
شنیدید کلام ایشان را و از امر ایشان اطاعت کردید. 


0. اصول کافی: حنان بن سدیر گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم 
کف میفرمهو‌د* خبر در گذشت. بیامبز را به. آن جناب دادند, در حالی که 
ناراحتی و دردی نداشت. فرمود: روح آلامین انن خیز زا بر انم آورتی کر 
مسجد اجتماع کنید. و دستور داد که مهاجرین و انصار مسلح باشند. مردم 
اجتماع کردند. پیامبر اکرم بر منبر رفت و به مردم اطلاع داد که من از دنیا 
میروم. سپس فرمود: تذکر میدهم به فرمانروای پس از من بر امتم که 
خدا را در نظر بگیرد. مبادا ترجم بر مسلمانان را فرو گذارد. بزرگ آنها را 
احترام کند و بر ناتوان آنها رحم کند ؛ دانشمندان را بزرگ شمارد و به آنها 
ضرر نرساند و خوار نگرداند و فقیرشان نکند که موجب کفر آنها شود؛ و در 
خانه خود را به روی ایشان نبندد تا ناتوانان آنها به وسیله زورمندان نابود 
شوند. در مأموریتهای هرزی و لشکر کشی آن قدر نگاهشان ندارد که پیش 
خانواده خود برنگردند و نسل امت من قطع شود. سپس فرمود: گواه 
باشید که من ماموریت خود را انجام دادم و نصیحت نمودم. حضرت صادق 
علیه السْلام فرمود: اين اخرین سخنی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله بر منبر فرمود.(1) 


توضیح: «نعاه لی و الی» یعنی مرا به مرگش خبر داد و «نفسه» نائب 
الفاعل است و ضمیر «به» آخری. به مصدر «نعیت» برمیگردد. و نصب 
«الصلوه» بنا بر اغراء و «جامعه» حال است با «الصلوه» مبتداست و 
«جامعه» خبر آن, یعنی مردم برای ادای نماز جمع میشوند و این وضعی 
است برای خبر کردن مردم برای نماز. سپس برای جمع شدن برای هر 
کاری استعمال شده است و شاید دستور به مسلح شدن, برای بیان 
سنگینی این خبر بر مردم و خوف از فتنه است. اگرچه در روایت ذکر نشده 
است. «الاً برحم» «الا» با فتحه يا کلمه تحضیض است با مزکت از «ان» 
ناصبه و «ل»ی نافیه است و با او کلمه «فی آی آذکره» در تقدیر گرفته 
میشود, 
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یعنی در ترحم نکردن پا با کسره ه که حرف استثناء است. یعنی در تمام 
حالات به یاد ایشان میآورم مگر در حال ترحم, مثل عبارت «اسالک الا 
فعلت کذا» و شاید «[ن» شرطیه باشد و فعل هم مجزوم باشد «و رحم 
ضعیفهم» شامل کوچک و فقیر و زنان میشود «و لم یضربهم» از اضرار 
است و شاید از «ضرب» باشد که بعید است. «و لم یفقرهم» یعنی انها را 
فقیر وامگذارد با نرساندن اموال خدا به ایشان يا به گرفتن اموالشان. 
«فیکفرهم» یعنی سبب کفر آنها متقیوده زیر زباه است که قفر مسبت کفر 
میگردد به خاطر کمی صبر بر آن و این یکی از معانی این کلام پیامبر است 
که فرمود: «کاد الفقر ان یکون کفرا». در بعضی از نسخه ها «و لم 
بخبزهم» آمده, «الخبز» یعنی رهبری شدید و در بعضی از نسخه ها «لم 
یجنزهم» امده از «جنزه یجنزه», یعنی زمانی که بپوشاند و جمعش کند. در 
قرب الاسناد «لم یجمرهم» امده به این صورت: «ولم یجمرهم فی 
نغورهم»(1) 


و اين اظهر است به خاطر تعلیل. در النهایه گفته است: در حدیث عمر 
امده که «لا تجمر وا الجیوش فتفتنوهم», «تجمیر الجیش» یعنی جمع نمودن 
آنها در مرزها و جلوگیری از باز گشتشان به خانوادههایشان و «البعوت» 
یعنی لشکرها. و هذا آخر کلام» بعنی بخشی از آخرین خطبه او. 


7 اصول کافی: حبیب بن ابی ثابت گفت: خدمت امیرالمومنین علیه 
السْلام از همدان و حلوان. عسل و انجیر اورده بودند. دستور داد انهایی که 
میشناسند., یتیمان را بیاورند. به انها اجازه داد از سر خیی های عسل, با 
زبان بخورند, ولی برای مردم قدح قدح تقسیم میکرد. یک نفر عرض کرد: 
یا امیرالمومنین ! چرا این بچه ها از سر خیکها میخورند؟ فرمود: امام پدر 
یتیمان است من این را به و اینتظ مراعات پدرانشان به آنها خوراندم.(2) 


توضیح . : شاید ذکر انجیر استطرادا است. زیرا لیسیدن برای خیکهای عسل 
است و شاید انجیر نیز در خیکهای عسل بوده که شیره آنها گرفته شده که 
آن را ته 
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آنها نیز خورانده. و همدان با فتحه هاء و سکون میم نام قبیلهای است در 
یمن و با فتحه هاء و میم و ذال, نام شهری معروف است و پوشیده نیست 
که مناسب در اینجا, شهر است. ولی نام شهر به همدان مشهور است. 
«حلوان» از شهرهای کردستان نزدیی بغداد است (سر پل ذهاب فعلی). 
در قاموس گفته است: «العریف» مانند امیر یعنی کسی که اصحابش را 
میشتا ساند:. جمع آن «عرفاء» است و به رییس قوم, عریف میگویند, زیرا 

به. آن شناخته شده يا تقیب است که و آن مقامی پایینتر از -ریاست قوم 
مت «برعایه الاباء» بعلی مراعاتی که شبیه مراعات پدران است پا به 
خاظر مراعات یه اشان: زیر اخترام فرز ندان موخت اخرام وان اشت: 
(1) 


۵ اصول کافر فان نم عسس اد عت صای ی الا ای وه 
پیامبر اکرم فرمود: من بر موّمنان بر خودشان مقدم هستم و علی پس از 
من بر آنها ِ ی کی 1 معنی این جمله چیست؟ فرمود: 
که ح انا امه اس هن کسشیسالی را رای هه 
اوست. پس شخص وقتي مالی نداشت., ولایت بر خویش ندارد و بر 
خانواده خود هم وقتی به انها خرجی ندهد, امر و دستوری ندارد. پیامبر و 
و و ی اراس ار اه 
همین جهت از خودشان پر آنها مقدمند. سبب اسلام عکموم یهودیان بعد از 
همین فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله بود. چون آنها بر خود و خانواده 
شان مطمئن شدند.(2) 


توضیح: «قول النبیخ» یعنی معنای آن, کلام پیامبر ۳ الله علیه و آله 
اس است ان ی سر را خی است اس ار اه 
شود معنای آن چیز دانسته میشود و شاید منظور از عدم ولایت بر نفس, 
این است که او سرزذش شده و یاری نشده نزد نفسش است یا وادار 
کردن نفسش بر مستحبات و اداب و انفاق و ادای دیون و غیر از ان از 
چیزهایی که به غیر مال میسر نیست. برایش ممکن نیست. 
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و. گفته شدم ولایت: در ادای دیون را زمانی که از آن عاجز شود ندارد و 
ولابت ندذاشتن در اهر و تفی خانوادهاش ندارن زیرا تفتواند آنها را اضر بر 
ماندن در خانه هایشان بکند, زیرا ناچار است که به ایشان نفقه بدهد يا اين 
که به آنها در نفقه سخت بگیرد و آنها را از بذل مال نهی کند, زیرا مالی 
نزد ایشان نیست. رو 
ضمیر مستتر در آن به او برمیگردد و شاید آفعل تفضیل باشد که ضمیر 
جمع به مردم برمیگردد. 


9. اصول کافی: صباح بن سیابه از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر موّمن يا مسلمانی بمیرد و 
قرضی بگذارد که در راه فساد و اسراف خرح نکرده بوده, پرداخت آن 
قرض بر امام است. اک پرداخت نکرد, گناهش به گردن اوست. خداوند 
تبارک و تعالی میفرماید: «َمّا الطَدَفاثْ للفقراء و القساکین»(1) 


اوقت یا به وتان ۵ ان اتضاض دارن ک ۱ اک ان عم 
شخصی جزو غارمین و قرض داران است و برای او سهمی است نزد امام 
که اگر نپردازد, گناهش بر اوست.(2) 


توضیه: «آیماه مزکب. از «أن» و هما» زاتده است که براق عاکید عموم 
است و مبتداست که به «مومن» اضافه شده است و تردید پا از راوی 
است يا از امام. بنا بر اين که منظور از «مومن» کسی است که ایمان 
کامل دارد و منظور از «مسلم». کسی است که عقایدش صحیح باشد با 
«مومن» کسی است که عقایدش صحیح است و «مسلم» کسی است که 
عقاید حقه را اظهار میکند. گرچه منافق باشد., زیرا منافقان در احکام 
ظاهری با مومنان شریکند. «الفساد» یعنی خرج کردن در معصیت و 
«الاسراف» یعنی بخشیدن بیش از حد شایسته. اگرچه در راه حق باشد. 
«و [ن لم یقضه» یعنی بر فرض محال يا مبنی است بر این که منظور از 
امام, اعم از امام حق و امام جور است. 
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0. اصول کافی: حنان از پدرش. از حضرت باقر علیه السْلام نقل میکند 
که پیامبر اکرش لیف الله علیه و اله فرمود: امامت صلاحیت ندارد مگر 
برای کسی که در او سه خصلت باشد: پرهی زکاری مخصوصی که مانعش 
شود از گناه و و کی ی د؛ و نیکو اداره 
کردن کسانی که بر انها ولایت دارد. به طوری که برای انها همچون پدری 
مهربان باشد. تا ها 
پدری مهربان باشد.»(1) 


1 اصول کافی: محمّد بن اسلم از مردی به نام محمّد از اهالی طبرستان 
نقل می کند که گفت: معاویه گفت: محمد طبری را دیدم که به من خبر 
داد که از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که میفرمود: قرض دار کسی 
است که قرض در راه حق بگیرد یا تقاضای قرض در راه حق کند (اين 
تردید از معاویه است). پس به مدت یک سال مهلت داده میشود, اگر 
گشایش یافت که هیچ وگرنه امام از جانب او از بیت المال پرداخت خواهد 
۳ 


توضیح : : «قال» کلام علی بن محمد است و ضمیر به سهل برمیگردد. «بعد 
ذلک» یعنی بعد از روایت کردن حدیث توسط محمد بن اسلم برای معاویه. 
«المغرم» با ضمه میم و فتحه راء یعنی بدهکار و «الوهم» یعنی شک بین 
«تدین» و «استدان» و این کلام سهل یا علی است. در قاموس گفته: 
«آدان و أدّان و استدان و تدیّن» یعنی قرض گرفت. (پایان نقل قول) «الا» 
مرکب از حرف شرط و حرف نفی است و شاید حرف استثناء باشد. 


ها تمه لام افیا لمو‌هین غلیه التلام در یک قممت آز نوات خوز 
فرمود: مردم ! مرا پر سما حقن و نقما را مر من نیز کمن است, اما حو 
رانا اه ها را 
افزون نمایم و شما را اموزش دهم که در جهل نمانید و ادب نمایم تا دانا 
شوید. اما حق من بر شما این 
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است که به بیعت و پیمان خود وفا کنید, خیرخواه امام خود باشید در حضور 
و غیبت من و هنگامی که شما را فراخواندم بیذیرید و هر دستوری که 
دادم, اطاعت کنید.(1) 


2 ۳ ما 
تفت یا حبر ضلی, الاه غلبه و ال را اقاهه کتیم. 21 


14 تهج البلاغه؛ از حمله سخترانی آن جناب:در ضفین ابن.بود که فزموده 
خداوند برای من حقی بر شما لازم نموده که مرا ولی امر شما قرار داده و 
شما را بر من حقی است همانند حق من بر شما. حق, وسیع ترین چیزها 
است از نظر توصیف و بیان نمودن. و مشکلترین چیزها است از نظر 
انصاف دادن و عمل کردن. به ضرر هر شخص حق اعمال می شود همان 
طور که به نفع او اعمال میگردد. اگر بنا باشد فقط به نفع کسی اعمال 
شود نه بر ضررش, این مقام مخصوص خدای بزرگ است نه مردم, به 
واسطه قدرت او بر بندگانش و عدالت و دادگری اش در هر آنچه که 
قضای او جاری است. اما خداوند حق خویش را بر بندگان همین قرار داد 
که اطاعتش کنند و بر اين اطاعت. پاداشی چند برابر بر خود قرار داده از 
روی فضل و عنایت نسبت به بندگان و گشایش بر آنهاء به قدری که 
شایسته مقام لطف و عنایت اوست. آن گاه خداوند عزیز یک قسمت از 
حقوق خود را حقوقی ی است قزر دق بت نة: یکذیکر.. آنما 
را رعایت نمایند که در نتیجه حقوقی طرفینی است(3) 


و موجب التزام و تعهد از هر دو طرف است و انجام این حقوق به هم 
بستگی دارد. از بزرگ ترین حقوقی که خداوند بین مردم برقرار کرده, حق 
والی و فرمانروا است بر مردم و حق مردم است بر والی. حقی با 
است که خداوند بر هر یک از انها 


ص: 270 


1- . نهج البلاغه : 84 

۰-2 . نهج البلاغه : 84 

3- . یعنی خدا حقوقی را بین مردم واجب کرده که بر همه آنها مراعات حق 
دیگری واجب است و حقی را به نفع شخصی بر ضرر دیگری واجب نکرده, 
با که فا اش هه ات مات 


رعایتش را لا زم شمرده است. رعایت این حق موجب برقراری ارتباط و 
علاقه بین آنها و عزت دینشان میگردد. هرگز مردم اصلاح نمیشوند, مگر به 
وسیله پاکی و درستبی فرمانروایان. فرمانروایان اصلاح تایه ند کش با 
استقامت و پایداری مردم. وقتی مردم در ادای حق فرمانروای خود کوشا 
بودند و فرمانروا نیز حق مردم را رعایت کرد دن تتیجه جق, دن نرد چسین 
مردم و اجتماعی, عزیز می شود و راه و روش دینی پایدار میگردد و 
نشانههای دادگری معتدل میشود و سنتها در مجرای خود قرار می گیرد و 
زمانه اصلاح خواهد شد و امید به دوام حکومت می رود و طمع 5 
دشمنان به یاس تبدیل میشود. اما وقتی مردم بر فرمانروای خود چیره 
شدند يا فرمانروا بر مردم اجحاف نمود, اختلاف کلمه به وجود می آید و 
اتار-ظلم و ستمکری پدیدان قی نود و فرییکاری در رین فراوان: میحردد 3 
سنتهای روشن ترک می شود. در نتيجه مردم مطابق میل و هوای نفس 
خود عمل میکنند و احکام تعطیل می شود و بیماری روانها زیاد میشود و 
کی را بای ار فطل وی مطیم ا اسام کل باعل یم رس 
در چنین زمانی پاکمردان خوار میشوند و مردمان شرور عزت می يابند. 
خشم خدا بر چنین مردم زیاد خواهد شد. پس سعی کنید از نظر خیرخواهی 
در انجام حق و حسن همکاری بر اين کار. هیچ کس هر چقدر هم بر جلب 
رضایت خدا حریص باشد و در اطاعت تلاشش طولانی گردد, ِِ آن 
طوری که شایسته جلال او است خدا را اطاعت نمیکند. ولی از جمله 
حقوق واجب خدا| بر مردم» خیرخواهی به اندازه قدرتشان است و همکاره 
در به پا داشتن حق بین مردم. کسی یافت نمیشود - گرچه منزلتش در حق 
عظیم باشد و فضیلتش در دین بر دیگران پیشی گرفته باشد - که در انجام 
حق خدا,؛ احتیاج به کمک نداشته باشد و نیز کسی یافت نمیشود بدون این 
ی 
چشم آنها کوچک آید. یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السْلام پاسخی 
1 جناب دادم کف در آنستن تاه وا را میستاید و 
اظهار ارادت و اطاعت مینماید. اه علیه السْلام فرمود: سزاوار است 
کسی که اعتراف به عظمت خدا دارد و مقام پروردگار در قلب او زیاد 
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ات با را بزرگهلشنها رده یز دا در نظرش کوچک است. و 
خداونه فر برد آنماای رگ ام وا اوما سول اسان فراوان حون 
کرده, زیرا نعمت خدا بر کسی افزايش نمی یابد. مگر اين که حق 
پروردگار در نظرش افزون می گردد. و از زشت ترین حالات فرمانروایان 
در نظر مردم صالح, این است که احتمال جاه طلبی و کبر و خودپسندی در 
او داده شود. من خوشم نمی آید که در گمان شما خطور کند که من چاه 
اکن هم دنت اسان هن سوه و فا گفنه رشنود. ۱ ۳ 
جهت فروتنی برای خداوند که صاحب کبریایی و عظمتی است که از همه 
به ان سزاوارتر است, ترک مینمودم. چه بسا مردم که مدح و ستایش را 
بعد از کوشش در کاری, از سوی سزاوار و شایسته میدانند. پس مرا برای 
اطاعت کردنم از خدا و خدمت به شما تعریف و تمجید و ستایش نکنید از 
حقوقی که هنوز باقی مانده و از ادای آن فارغ تحته ام و واجباتی که 
ناگزیر از اجرای آن هستم. و با من سخنانی که با گردنکشان گفته می شود 
نگویید و آن محافظه کاری که با اشخاص عصبانی و تندخو میکنند, با من 
ننمایید و راه چاپلوسی و نیرنگ را با من در پیش نگیرید. هرگز گمان نکنید 
اگر حقی به من گفته شود بر من گران آید و نه خیال کنید من طالب جاه و 
مقامی برای خود هستم, زیرا کسی که شنیدن حق بر او سنگین میأید یا از 
عدل و دادگری که بر او عرضه گردد نگران باشد, عمل کردن به آن دو بر 
او دشوارتر است. 1 از گفتن واقعیت و راهنمایی به عدالت خودداری 
کنید. من خود را مصون و محفوظ از خطا نمیدانم و کار خود را محفوظ از 
اشتباه نمی بینم. مگر این که خداوند در انچه که او از من تواناتر است مرا 
نگه دازد. ما وشما بندگان فملوک خدایی هستیم - که خدایی جز او نینست 
ع کض ند ماعان تسط دای که 
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خودمان آن قدر نداریم. ما را از راهی که در پیش داشته یم خارج نموده و 
به خیر و صلاح واداشته, پس از گمراهی به هدایت رسانده و بعد از کوری 
بینا کرده است.(1) 


مولف: این روایت با سندی فیو: به شکل مبسوطتر در «کتاب فتن » 
خواهد امد. 


و کنات الفا رات آیزا همجن مد تقفی: نفد وا به این اند مین‌ساند که 
امیرالمومنین علیه السّلام در خطبه خود فرمود: شایستهترین کاری که رهبر 
نسبت ۷ هرد باید انجام دهد این است که آنها را منوجه آن چیزی که 
برای خدا به گردن آنهاست در وظایف دینی شان, نماید. بر ما لازم است 
کی تما را اش کشم به انسه حدامند ام کردم ه تاو از آنفه. که‌خدا 
بازداشته و دستور خدا را درباره دور و نزدیک از مردم اجرا کنیم. باکی 
نداریم از این که حق بر ضرر هر کس میخواهد باشد... تا آخر خطبه. 
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تات یا مر اواب ما نا احام قلی اانقاام 


1 خصال: احمد بن نوح از مردی نقل کرد که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: حارث آعور به حضرت امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد: یا 
امیرالمومنین ! به خدا قسم تو را دوست میدارم. به او فرمود: حارث ! حال 
که مرا دوست میداری, مبادا با من دشمنی کنی و به بازی پردازی و نه از 
روی شک و تردید به ازمایش من اشتغال ورزی و با من به شوخی مشغول 
شوی ؛ مبادا مقام مرا پست شماری پا مرا بالاتر از مقامی که دارم نذا نف 
(1) 


زر نز گنه ارت نی طلت. ااغلس اتمه اعلهای تن ۱ 
ایشان به مناظره و جدال بپردازد تا علمش را از روی ریا و سمعه به مردم 
نشان دهد, و در اکثر نسخه ها با «یاء» امده. پس «لا» برای نفی است و 
در بعضی نسخه ها بدون «یاء» امده و این اظهر است و در بعضی نسخه 
ها با «باء» امده از تجربه. عبارت «و لا تواضعنی و لا ترافعنی» ظاهرا 
منظور این است که مرا پایینتر از مرتبه خودم و بالاتر از آن قرار نده و از 
باب مفاعله است برای مبالغه. فیروز آبادی گفته است: «المواضعه» یعنی 
گرو گذاشتن چیزی و ترک بیع و موافقت در چیزی و «هلمٌ آواضعک الر آی» 
یعنی تو را بر نظر خودم مطلع کنم و تو نیز مرا بر نظر خودت مطلع نمایی. 
«رافعه الی الحعام» یعنی شعایت او را کرد و «رافعنی و خافضنی» یعنی 
مرا سا حرخا ون کاعلی: بایان سل ففل) اف ده امال فعض 
و 


2 عیون اخبار الرضا: عفدا اد بن محمّد طایی از پدرش, از حضرت رضا 
علیه السلام, از آباء گرامش نقل کرد که مردی حضرت علی علیه السلام 
را دعوت کرد. 


ضر:* 272 


1- . خصال 1: 162 


عرض کرد: چه چیز؟ فرمود: چیزی از خارج منزل تهیه نکنی؛ هر چه را که 
در خانه است از ما مضایقه ننمایی؛ و به خانواده خود اجحاف و ستم روا 
نداری. ان مرد پذیرفت و علی علیه السلام نیز دعوتش را قبول کرد.(1) 


3 قرب الاسناد: ازدی گفت: از مدینه به قصد منزل حضرت صادق علیه 
السلام خارج شدیم. ابو بصیر در یکی از بازارهای مدینه به ما رسید. او 
خقت توق موا اس عطالب را نمی راسکنه اصیعت اما ضا ون عله اس لام 
ر سید بم . سلام کردیم. امام علیه السلام سر بلند کرد و به ابو بصیر فرمود: 
ای ابا تیش ِِِ« ِ نباید شخص جنب وارد خانه انبیاء شود؟ ! آبو 


4 اعلام الوری و ارشاد: ابو بصیر گفت: وارد مدینه شدم و به همراه من 
کنی زکی بود که با او درامیخته بودم. برای غسل به طرف حمام رفتم. اما 
بین راه دوستان را دیدم که به خانه حضرت صادق :عنم السلام میر‌وند. 
ترسیدم که آنها از من جلو بیفتند و فیض رسیدن به حضور از من فوت 
شود. پس با آنها روانه شدم تا وارد خانه ِِ همین که خدمت ایشان 
رسیدم. نگاهی به من کرد و فرمود: ابا بصیر ! نمیدانی که جنب نباید وارد 
خانه انبیاء و اولاد انبیاء شود؟ ! خجالت کشیدم و گفتم: یابن رسول الله! 
دوستان را دیدم که خدمت شما می آیند. ترسیدم این فیض از دستم برود 
و برایم میسر نگردد.(3) 


3 اصول کافی: صفوان گفت: خدمت حضرت رضا علیه السلام تود ۳۲ آن 
جناب عطسه زد و من گفتم: صلّی اللّه علیک ! باز عطسه زد و پاز گفتم: 
صلّی اللّه علیک ! باز عطسه زد و برای مرتبه سوم گفتم: صلّی له علیک ! 
و عرض کردم: فدایت شوم ! اگر مثل شمایی عطسه بزند, آیا همان حرقی 
دا وت الله» 


بگوییم يا اين طور که 
275 
لد ون آخبار اترضا: 13 


2 . قرب الاسناد: 21 
3- . اعلام الوری: 269, ارشاد: 256 - 257 


می گوییم ؟(1) 


د: آری, مگر تو نمیگویی صلّی اللّه علی محشد و آل محشقد؟ جواب 
۳ فرمود: نمیگویی ارحم محشدا و آل محشد؟ گفتم چرا. فرمود: با 
این حرف هم درود بر او فرستاده و هم او را مشمول رحمت خویش قرار 
داده ای. صلوات ما بر او رحمت بر ما است و نزدیکی برای ما است.(2) 


توضیح: در خبر احتمال گفتن هر دو وجه است یا هر دو با هم. پس غافل 
.۱ 
تلتنو .۰ 


6 اصول کافی: ایوب ین نوح گفت: روزی امام عطسه زد و من که خدمت 
ایشان بودم» گفتم: فدایت شوم ؛ ! وقتی امام عطسه بزند چه باید گفت؟ 
فرمود: بیصن الاه‌علی 9 


توضیح . ایوب عف از راویان مورد اعتماد حضرت رضاأ و حضرت جواد و 
ایا فا ماه سر ای ات ماس رات وه دز 
حضرت هادی و عسکری بود. منظور از امام که در روایت به صورت ضمیر 
ذکر شده, ممکن است یکی از این چهار امام باشند, ولی ظاهرا حضرت 
هادی باشد, زیرا| این راوی بیشتر از آن جناب نقل مینماید. 


ص: 276 
1- . در نسخه ای «کما تقول» آمده و در مصدر «کما یقال.» 


2 . اصول کافی 2 : 653 - 654 
گ. اضول کافی 1 111 


باب پانزدهم : کیفیت صلوات فرستادن بر ائمه علیهم السْلام 


1. طرائف: کعب بن عجره گفت: به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
عرض کردیم: ای رسول خدا! فهمیدیم که چگونه بر شما سلام کنیم, اما 
بفرمایید صلوات را چگونه بفرستیم؟ + فرمود: نوشن ضل علی خحته یا[ 
محشد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. 


2 از آن جمله است آنچه بخاریي در جزء ششم از اولین بخش آن به اسناد 
خود میگوید: گفتیم: یا رسول الله ! این سلام کردن بر شما است. چگونه 
رارصا ات ات مه 
بگویید «اللهم صل علی محشد و آل محشّد کما صلیت علی ابراهیم و آل 
ابراهیم.» و بخاری مثل همین را نیز در همین موضع از جزء ششم, از کعب 
بن عجره, از پیامبر نقل کرده است و بخاری نیز در جزء چهارم از صحیح 
خود, در بخش چهارم کتاب که آن جزء دارای هفت بخش است. همین را 
۰ ی 


3. در مسند ابو سعید خدری در حدیث پنجم, از افراد بخاری نقل کرده 
است که گفت: عرض کردم: اه ين, سلام کردن بر شما 
است, چگونه صلوات بفرستیم؟ فرمود: بگویید «اللهم صل صل علی محمد 
عبدک و رسولک و آل محقّد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم و بارک 
علی محشد و آل محشد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم.» 


4 در مسند ابو مسعود عقبه بن عمرو انصاری در حدیث دوم از افراد 
مسلم, گفت: یسیر گفت: خداوند به ما دستور داده که بر تو صلوات 
بفرستیم ای رسول خدا ! چگونه بر تو صلوات بفرستیم؟ پیامبر سکوت کرد 
تا اين که آرزو کردیم که ای کاش از او سوال نپرسیده بودیم. سپس پیامبر 
فرمود: بگویید «اللهم صل علی محقد و آل محمّد کما صلیت علی ابراهیم 
و آل ابراهیم و بارک علی محشد و آل محشد کما بارکت علی ابراهیم و آل 
ابراهیم اک حمید مجید.» 
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5. تعلبي به به اسناد خود در تفسیر, آیه «اِنَ ال و ملَایكتة تصَلون علّی التیوه 
با شا الذین آعبوا صلوا له لیوا تسلیتا»(1) 


[خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند ای کسانی که ایمان آورده 
اید بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبی گردن نهید ) نقل می کند که 
گفتیم: ای رسول خدا! سلام بر شما را دانستیم, چگونه صلوات بر شما 
بفرستیم؟ فرمود: بکییید-«اللهم ضل علن. محند و. آل محتد کما صلفت 
علی ابراهیم و آل ابراهیم اک حمید مجید و بارک علی محقد و آل محقد 
کما باکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمیه مخنید.»(2] 


0. مولف: ابن شیرویه در الفردوس از بخاری و مسلم به, اسنادشان از 
کعب بن عجره, از پیامبر نقل کرد که فرمود: بگویید هلیم صل علی 
مجقد و آل محمّد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم اک حمید مجید 
اما ای یا مت انا ا اای ا اسا نس 


انک حمید مجید.»(3) 


ی ین انی طالف طلج انشام ای‌سار آترم‌صلی الم علیه و له ول 
کرد که کرموه تن هر وعایی نا اسان این است: تا وفتی صلوات بر 
پیامبر و آل او بفرستد. وقتی صلوات فرستاد, این حجاب شکافته می شود 


و دعا رد میگردد و اگر اين کار را نکرد. دعا برمیگردد.(4) 


8 مشارق الانوار: برسی اتریامیر اکر ضلی آلاه علیه د ال کرو که 
فرمود: وقتی خداوند عرش را افرید, هفتاد هزار ملک خلق کرد و به آنها 
دستور داد که اطراف عرش نور طواف کنید و مرا تسبیح نمایید و عرش 
مرا حمل کنید. پس طواف کردند و تسبیح نمودند, ولی وقتی خواستند 
عرش را حمل کنند, نتوانستند. خداوند به انها فرمود: طواف کنید اطراف 
عرش نور و صلوات بفرستید بر نور جلالم محمّد حبیبم و عرشم را حمل 
کنید. پس طواف به عرش جلال نمودند و صلوات بر 


ص: 278 


2 . طرائف:39 - 40 
3- . فردوس الاخبار, خطی 
مقر وکام خی 


محقّد فرستادند و عرش را حمل کردند و قدرت حمل آن را پیدا کردند. 
پس گفتند: خدایا! ما را دستور به تسبیح و تقدیس خود دادی. خداوند 
فرمود: ای ملائکه من ! وقتی شما صلوات بر حبیبم. محمد فرستادید, مرا 
تسبیح و تقدیس و تهلیل نموده اید.(1) 


سار آلاتفاود اش غباس از سامت آگرم.صلی الاه هلیم و الدخعل کرو 
که فرمود: هر کس بر من یک صلوات بفر ستد, خداوند بر او هزار صلوات 
در هزار صف از ملائکه میفرستد و هیچ تر و خشکی یافی تمی, ماند مگز. 
این که بر آن بنده صلوات میفر ستد, چون خدا بر او صلوات فرستاده است. 
(2) 


0. کنز جامع الفوائد: شعیب از حکم نقل کرد و گفت: از ابن ابی لیلی 
شنیدم که میگفت: کعب بن عجره مرا دید و گفت: نمیخواهی هدیهای به تو 
بدهم؟ گفتم آری. گفت: پیامبر به سوی ما خارج شد. عرض کردم: ای 
رسول خدا! سلام بر شما را دانستیم, چگونه صلوات ب شما بفرستیم ؟ 
فرمود: بگویید «اللهم صل علی محقد و آل محمّد کما صلیت علی ابراهیم 
و آل ابراهیم اک حمید مجید و بارک علی محقد و آل محقّد کما بارکت 
ام 


مولف: ابن بطریق این خبر را از صحیح مسلم نقل نموده و تفسیر ثعلبی از 
عبدالرحمن بن ابی لیلی, این روایت را با سندهای دیگری نقل کرده است. 


1. ابو سعید خدری گفت: عرض کردیم: ای رسول خدا! این تسلیم است, 
چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟ فرمود: بگویید «الَهم صل علی محشّد و 
آل محشّد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم و بارک علی محشّد و آل 
مجمّد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم.» و به سند دیگری «کما 
ای قلی ار اهفن اف رش 


ص: 279 
1-. مشارق الانوار: 237 


2 . مشارق الانوار: 237 
3- . کنز جامع الفوائد: 238 


2. ابو صالح از لیت نقل میکند که فرمود: «علی محمد و آل محشّد کما 
بارکت علی ابراهیم.»(1) 


مولف: با سندهای زیادی از صحاح آنها روایت شده و آنچه که ما گفتب 


3 محفد بن مسلم از حضرت صادق علیه السلام, از آباع کراهتشن, از 
حضرت علی علیه السلام نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: هر کس صد 
مه پر خحتدری ال سید صاوا تست اک آهید ضخ ات را بر آمردخ 
میکند.(2) 


در مستدرک از کتاب الفردوس به اسناد خود از امیرالمومنین همین روایت 
را نقل کرده است.(3) 


شا العمده» مه انتاد. ود ای آشرالموشن یه لام عل سکن کر 
پیامبر فرمود: هر دعایی بین ان و اسمان حجابی است., تا وقتی صلوات بر 
پیامبر و آل او بفرستد. وقتی صلوات فرستاد, اين حجاب شکافته می شود 


و دعا رد میگردد و اگر اين کار را نکرد. دعا برمیگردد.(4) 


5 حارت و عاصم بن ضمره از حضرت علی علیه السلام نقل کردند که 
فرمود: هر دعایی محجوب است., تا وقتی که صلوات بر محمّد و ال محمد 


مولف: اخبار در این ِِ در «کتاب دعا» خواهد آمد. من مقدار کمی را در 
اینجا نقل کردم تا این جلد دور یا ار ان مان 
ص: 290 


1- . العمده: 24 - 25 
2 . العمده: 194 

3-. مستدرک, خطی 
4- . مستدرک؛ خطی 


باب شانردهم : چنبدگان و پرندگاتی که اجه غلییم الشلام را یت دازند و آنجه که از فص افجه 
علیهم السشلام بر بال هدهد نوشته شده و اين که آنها به زبان پرنده قا وعهان‌انان. آشناندد 


1 عیون اخبار الرضا: سلیمان بن جعفر از حضرت رضا از آباء گرامش, از 
امام علی علیهم السلام نقل میکند که فرمود: بر بال هر هدهدی که خدا 
خلق نموده. به زبان سریانی نوشته است: «ال محمد بهترین 
آفریدگانند 1(۰) 


اباء گرامش, از امام علی علیهم السلام نقل میکند که پیامبر فرمود: بر بال 
هر هدهدی به زبان سریانی نوشته است: «ال محمد بهترین 
أ فریدگا نند.»(2) 


3 خصال: داود رقی گفت: ما خدمت حضرت صادق علیه السلام نشسته 
بودیم. مردی از جلوی ما رد شد که در دست پرستوی کشته ای داشت. 
حضرت صادق از جای حرکت کرد آن برتده را از دست او کرفت. انا 
روی زمین انداخت و فرمود؛ آیا عالم يا فقیه شما چنین دستوری داده؟! 
پدرم ار حدم تقل کرد کهسیافیر اکرم صلی الاه‌غایه و اله ار کستضه نه. 
چیز نهی کرد: زنبور عسل, مورچه, قورباغه, مرغ سبزک, هدهد و پرستو. 
سیس دنباله حدیبت را ادامه داد تا فرمود: اما پرستو چرکتش در آسمان 


تأسف و اندوه است از ظلمی کم به اه بیت محشّد صلی اللّه علیه و آله 
شده است و تسبیح او قرائت «الْحَمَذ ۷ زب العالمین» است. نمی بینید 
او می گوید «و لا الصَالین.»(3) 


3 291 
1- . عیون اخبار الرضا: 144 


2 امالی ظوسیت. <ر2 
3-. خصال 1 : 158 


4 علل الشرائع: ابن عباس گفت: مردم ! بدانید که خداوند خلقی را آفریده 
که از فرزندان آدم نیستند و لعنت میکنند دشمنان امیرالمومنین علیه 
السلام را. از او پرسید ند. این خلق کیانند؟ گفت: چکاوک در سحرگاه 
میگوید: «بار خدایا ! لعنت کن دشمنان علی را. خدایا ! دشمن بدار کسی را 
که با او دشمنی کرد و دوست بدار کسی که او را دوست داشت.»(1) 


5 اقبال الاعمال: از کتاب «النشر و الطی» از حضرت رضا علیه السلام در 
خبری ِِ درٍ فضیلت روز غدیر میفرماید: در روز غدیر خداوند ولایت 
علی را به اهل آسمان های هفتگانه عرضه داشت. اهالی آسمان هفتم از 
که سپس 
اهل آسمان چهارم؛ پس آن را با بیت المعمور آراست. بعد اهل آسمان 
دنیا ؛ پس آن را به وسیله ستارگان آراست. سپس آن را بر زمین ها عرضه 
داشت ؛ ؛ مکه از همه سبقت گرفت و مکه را به وسیله کعبه_آراست. بعد 
مدینه سبقت گرفت و آن را به وسیله محقد مصطفی صلی اه علیه و آله 
بماراشت: :نهد کوفه انجا زا نهونصاه امیرالمکفنین. علیه الظلام, زینت 
بخشید. بسن آن را بر کوهها عرضه داشت ؛ جلوتر از همه سه کوه پیشی 
گرفتند: عقیق و فیروزه و یاقوت. پس اینها شدند معادن اين گوهرها و 
بهترین جواهر و بعد کوههای دیگر پذیرفتند که معدن طلا و نقره شدند و هر 
چه اقرار نیاورد و نپذیرفت, در او چیزی نرویید. در آن روز ولایت را بر آبها 
عرضه داشت؛ هر آبی که قبول کرد شیرین شد و هر آبی که نپذیرفت. 
شور و تلخ شد. و آن را بر گیاهان عرضه داشت؛ هر چه قبول کرد. شیرین 
و خوب شد و هر چه نپذیرفت. , تلخ شد. سپس در آن روز ولایت را بر 
پرندگان عرضه داشت؛ هر کدام که قبول کردند فصیح و خوش صدا شدند 
و هر کدام که انکار کردند. گنگ و لال شدند... تا آخر خبر. 
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1-. علل الشرایع: 59 


6. بصأء ترالدرجات: ابو صامت درباره آیه «و سَکْر لَکَمّ ما فی السّماوات و 
ما فی ال" رض کمیعا ۱ و سرا جر اشان‌ها و انخه زا در ومین است 


به سود اک بعتی به: آنها اطلاع داد که از ائمه علیهم 
السْلام اطاعت کنند.(2) 


توضیح . : خطاب آنه. که به فرمان شما در آورد, منوجه ائمه علیهم السلام 
اسبت و دهخضمیر با بزای آنمه است‌ا رای انجه که در آسمان ها هزمین 
ای ال رها مه اس سره یرای ام تس اسان 


0 ۳ در خا 0 بودم. ی چند گنجشک بود ۳ ۳ 


فرمود: میدانی اینها چه می گویند؟ گفتم نه. فرمود: خدا را تسبیح میکنند و 
درخواست رزق خود را مینمایند.(3) 


8 اختصاص, بصائر الدرجات: محمد بن خلف از بعضی از امام صادق علیه 
السّلام نقل کر که مردی خدهمت حضرت و سر این. انة: را 
تلاوت کرد: «علمنا مَنطق الطیّر و او من کل شی 4(»۶) ما زبان 
پرندگان را تعلیم یافته ایم و از هر چیزی به ما داده شده است. ),امام 
صادق علیه التسلام فرمنده در ایهم ندازد. آیه ین طمی است: < وتا 


13 شوت ع» یعنی به ها مه چیز را دادند.(5) 
توضیح: عبارت «لیس فیها من»(8) 


منظور این است که به طور کلی در آیه «من» ندارد پا منظور این است 
که نسبت به ائمه علیهم السلام «من» نیست. چنان چه خواهد امد. 


ص: 283 


اج اه 37 1 
2 ضا نت الوسات» 21 

3- . اختصاص: 292, بصائر الدرجات: 99 
گس تمل 16 

5- . اختصاص: 293, بصائر الدرجات: 99 


6- . شاید منظور امام علیه السْلام این است که «من» تبعيضیه نیست. 
یعنی «من» به این معنا در ایه نیامده است., و الا با روایاتی که خواهد امد, 


9 بصائر الدرجات: محمّد بن مسلم گفت: از حضرت باقر علیه السّلام 
شنیدم که میفر مود به ما زبان پرنده ها را اموخته اند و از هر چیز داده 
اند.(1) 


بصائر الدرجات: به سند دیگری از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه 
السلام همین روایت را نقل کرده است.(2) 


بای الد کات ار ان شمه هم توافت سا تفن کرن‌ است ۱۱ 


0 بصائر الدرجات: زراره از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
امیرالمومنین علیه السلام به ابن عباس فرمود: خداوند به ما زبان پرنده ها 
را آموخته افنت: همان طور که به سلیمان بن داود زبان همه جنبنده های 
بیابانی و دریایی را آموخت.(4) 


111 اختصاص و بصائر الدرجات: فیض بن مختار گفت: از حضرت صادق 
علیه السّلام شنیدم, که میفرمود: سلیمان بن داود گفت: «عْلقنا مَنّطقَ 
لطیّرِ و آوتنا من کل شت عٍ» به خدا قسم زیان هر پرنده و علم هر چیز به 


2. اختصاص و بصائر الدرجات:_محمد بن مسلم گفت: از لمام پاقر علیه 
السّلام شنبدم که میفرمود: چا آیّا الّاسنْ عُلتا منطق الطیْرِ وأوتیتا من 
کل شمء ان هدّا لو الْعَضُلّ الَمیین»(6) 


ما زبان پرندگان را تعلیم یافته ایم و از هر چیزی به ما داده شده است. 
ها ار 


3. اختصاص و بصائر الدرجات: سلیمان بن خالد از حضرت صادق علیه 
السّلام نقل کرد که ابو عبداللّه بلخی گفت: ها در خذفت آن: اخناب, نوذیم: 
ناگاه آهویی را دیدیم که صدا میداد و دم خود را حرکت میداد. حضرت 
صادق علیه 
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السْلام فرمود: ان شاء اللّه انجام خواهم داد. سپس روی به جانب ما کرد و 
فرمود: فهمیدید این آهو چه گفت؟ عرض کردیم: خدا و پیامبر و فرزند 
پیامبر بهتر میدانند. فرمود: پیش من آمد و به من خبر داد که یکی از اهالی 
مدینه برای ماده او دامی نهاده و او را گرفته است. اما دو بچه دارد که سر 
پا نشده اند و هنوز قدرت چریدن ندارند. از من درخواست کرد که از او 
بخواهم رهایش کند و ضامن شد بچه هاپش را شیر دهد تا وقتی بچه هایش 
توا رکه روص ود او بر آنفا زا به او برگرداند. ِِ من آو را 
7 ۱۳ ۱ 09 
است در میان شما؛ مانند روش سلیمان.(1) 


توضیح . جوهری کفته است «النغاء» بعلی صدای گوسفند و بز و آنچه که 
شبیه آن دو است. فیروز آبادی گفته است: «الخشف » بچه آهو در بدو تولد 


و اول راه افتادنش را گویند. 


4 بصائر الدرجات: عبدالرحمن بن کثیر از حضرت صادق نقل کرد که یک 
روز پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله با اصحاب خود نشسته بود. شتری 
آمد, گردن به زمین گذاشت و ضجه زد. یکی از حاضرین گفت: یا رسول 
الله !ابا ابفن تر برای ما ده کرد ماه ایت کار سایسته نریم اسر 
اکرم فرمود: له برای خدا| سجده کنید. این شتر از صاحب خود شکایت 
ذاشت: و کمان کرده که آنها او رابه کوچکی به دنا آوزدهاند ه وفتی بر 
شده است از او کار کشیده اند و حالا که پیر شده, تصمیم دارند او را 
بکشته. آ. این فظلب: شکانت:< اشت. سنوی ان اکاری (شسدارا که عدا 
میخواست سییت به قول پیامبر از مردی صادر شود صادر شد. پیامبر 
آکرم سای اه قلیه ع الم فرمود ار شور دهم کت یرای ری 
سجده کند, , دستور میدهم زن؛ برای شوهرش سجده کند. سپس حضرت 
صادق علیه السّلام فرمود: سه تا از چهارپایان در زمان رسول اللّه صلّی 
الاه لمحت رده اروش رد 


ص: 295 
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شکایت کرد. او اصحاب خود را خواست و درباره گرگ صحبت کرد. انها 
رفتند. پیامبر اکرم به گوسفندداران فرمود: برای این کرت تفت فرار. 
ند هید. اصحاب رفتند. گرگ دوباره آضد و از کرشننی شکایت کرد. پیامبر 
اکرم اصحابش را فراخواند و اصحاب رفتند. پیامبر به گرگ فرمود: سهم 
خود را بگیر ! اگر پیامبر اکرم مقدار معینی برای گرگ تعیین میکرد, آن 
جبوان هیع اضافه نکر فت با روز فیافت: اما کاف‌عرنا تن این نود کههبه 
پیامبر ایمان آورد و او را راهنمایی کرد در حالی که آن روز در نخلستان ابو 
سالم یوق و خرمود: ای ال خریت ‏ با حیوانی ضیبوز کان می, کنید. که.با زبان 
وی فص رادم عون کل الم الا اللع رت لسن مد ر سول الا 
سید النبیین. و علی سید الوصیین».(1) 


اختصاص: از ز خشاب همین روایت را نقل کرده است و در آن بعة از غبارنت 
«لقول النبی» این آمده: ابو بصیر گفت: آیا او عمر بود؟ فر مود: 1 تو این 
طور میگویی؟ سپس پیامبر فرمود: «لو امرت» تا آخر خبر.(2) 


توضیح: «العود» یعنی شتر و گوسفند پیر. 


مولف: جواب امام علیه السلام به این که آن شخص عمر بوده, تصدیقی 
است همراه با تقیه يا مطایبه.(3) 


کل اتحتصاصه ضایر السایت* فصن آعور ار نکب ار اسحات نقلن کرد کر 
مردی از مخالفین خدمت حضرت باقر علیه السلام بود و درباره کارهای 
عثمان با ایشان صحبت میکرد. ناگاه وزغی از بالای دیوار صدایش بلند شد. 


ص: 296 
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فرمود: میدانی چه میگوید؟ گفتم نه. فرمود: میگوید: از صحبت درباره 


اختصاص و بصائر الدرجات: عبدالله بن طلحه از امام صادق(2) 
علیه السلام همین روایت را نقل کرده است.(3) 


ار الخرخات» حفضی بن ری زر صخخضی: ان .خضزرت باق خایه 
السّلام نقل کرد که فرمود: وقتی حضرت علی بن الحسین از دنیا رفت, 
شتری در چرا داشت. شتر امد و سر خود را به قبر زد و ضجه کرد. پدرم 
ی ی 
بود.(۱۶ 


7 خرائج و جرائح: عبدالله بن طلحه گفت: از حضرت صادق علیه السّلام 


راجع به وزغ پرسیدم. فرمود: پلید است و مسخ شده, اد اه دا کشتتن 
غسل کن, یعنی از روی شکر.(2) 


و فرمود: پدرم در کنار حجرالاسود نشسته بود و مردی با ایشان بود که با 
او صحبت میکرد. ناگاه وزغی دید که با زبانش ولوله فیگرد. پذرم به. آن 
مرد فرمود: آیا میدانی این نهر فی‌واید ۱ آن »هرد کقت ؟ کضید انم ره وی 
گوید. فرمود: او میگوید اگر اسم عثمان را ببرید. علی را دشنام میدهم. 
فرمود: هر یک از بنی امیّه که بمیرد, به صورت وزغ مسخ می شود. 


0 این که امام میفرماید به صورت وزعغ دز .ین آبند: تناسخ نیست, 
زیرا اگر با همان بدنهای اصلی ایشان بدل به وزغ می شود که این تناسخ 
نیست وی 3 بودن آنها قبل از قیامت و رجعت بعید است. یا پیکرهای 


ص: 287 
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از حفص نقل کرده است. 
اس ای را کوک اش سای اد اه 
این روایت بدون این تفسیر ذکر کرده است. 


هستند, چنان چه تحقیق آن در «کتاب معاد» گذشت. 


ار انم ی ها داتس کرو ی 
اس ای ها ی او دا ی ای فا 
شبیه کیک) را دید و فرمود: ای دژاج ! از چه زمانی تو در اين بیابانی؟ و از 
ای ات 
در این بیابان هستم. هر وقت گرسنه شوم, بر شما صلوات میفرستم و 
سیر میشوم و هر وقت تشنه شوم. بر ستمگران شما نفرین میکنم و 
سیراب میشوم.(1) 


9 خرائج و جرائح: عبدالله بن ابی طلحه گفت: از حضرت صادق علیه 
السلام راجع به وزغ پرسیدم. فرمود: پلید است و مسخ شده. اگر او را 
کشتی غسل کن. سپس فرمود: پدرم روزی در کنار حجرالاسود نشسته بود 
که وزغی ولوله می کرد. پدرم فرمود او میگوید اگر قوم مرا دشنام دهید, 
علی را دشنام میدهم. سپس فرمود: وزغ از مسخ شدگان بنی مروان 
است., خدا لعنتشان کند ! 


20 اختصاص: ثمالی گفت: خدمت حضرت علی و ی سس او 
بودم که ناگاه گنجشک ها پرواز کردند و صدا ۳ فرمود: ای ابا حمزه ! 
میدانی چه میگویند؟ گفتم نه. فرمود: خدای خود را تقدیس میکنند و 

تقاضای خوراک روزانه خود را مینمایند. سپس فرمود: ای ابا حمزه ابه ما 
زبان پرندگان را آموخته اند و از هر چیز به ما داده اند.(2) 


۲ یی 2 
ضدذا کرد. فرمود؛ میدانی خه میکوید؟ او میگوید ای مایه. ا امش من: 
همسرم ! خداوند کسی را محبوب تر از تو در نظر من نيافریده, جز این 
مولایم.(3) 
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خدمت حضرت ابوالحسن رسیدم تا سلام عرض کنم. به من گفتند سوار 
شده و رفته سری به زمین هایش بزند. سوار شدم تا به خیمه ای رسیدم 
که کنار جوی زده شده بود. سبزی هایی کنار جویها بود به تنزه و تماشا 
نشستیم. . آن خیمه را برای امام در آنجا زده بودند. نشستم تا امام تشریف 
آورد و سوار 4 اسبی بود. از جای حرکت کردم و ران مقدسش را 
بوسیدم. پایین آمد و رکابش را گرفتم و نگه داشتم. وقتی پایین آمد, رفتم 
که افسار اسبش را بگیرم, امام نگذاشت و خودش گرفت و از سر اسب 
خارج نمود و به یکی از طناب های خیمه بست. بعد نشست و از آمدنم 
پرسید. آن موقع نزدیک مغرب بود. اطلاع دادم که عصر آمدم ام. در این 
موقع اسب, رم کرد و طناب را کند و رفت از جویها و زراعت گذشت تا به 
تضیز: دون کشنت: رسید و آتها آدرار کرد و فضله انداخت و برگشت. امام 
۱ 3 ۳37۳ 
که به آل محمد بهنر از آن را داده اند.(1) 


توضیح: جوهری گفته است «الفازه» یعنی خیمه ای که با عمودی بر پا شده 
است. «فاستنزه ذلک» یعنی آن را گردشگاه یافت و «البرا» یعنی خاک. 


3 اختصاص: زراره گفت از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم که میفرمود: 
حضرت زین العابدین علیه السُلام شتری داشت که با آن بیست و دو مرتبه 
به حج رفته بود و یک بار هم او را تازیانه نزده بود. تین از در کذشت ندرم: 
شتر پیش من نیامد, بعضی غلامان آمدند و گفتند شتر خارج شده و رفته بر 
سر قبر حضرت زین العابدین و آنجا زانو زده و سر به قبر میزند و ضجه و 
ناله میکند. گفتم بروید و پیش از آن که بفهمند یا او را ببينند, او را بیاورید. 
حضرت باقر علیه السلام فرمود: آن شتر جای قبر را قبلا ندیده بود.(2) 


24. مولف: برسی در مشارق الانوار از زید شحام به اسناد خود از آبن 
رسیدند و گفت : 
ص: 299 
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را برایمان بیان کن. انها را اورد تا به فرات رسید و صدا زد: «هناس 
هناس » یک مارماهی جواب داد: «لبیک » امیرالمومنین علیه السلام به او 
فرمود: تو که هستی؟ گفت: من یکی از کسانی هستم که ولایت شما بر 
۳ از اين اشخاصی که با شما 
هستند, بعضی مثل ما مسخ خواهند شد و همان گونه میشوند که ما شدیم. 
امیرالمومنین ن علیه السّلام فرمود: داستان خود را برای کسانی که اینجا 
هستند نقل کن تا بدانند. گفت: بسیار خوب. ما بیست و چهار قبیله از بنی 
اسرائیل متمرد و معصیت کار بودیم. ولایت شما بر ما عرضه شد و ما 
امتناع ورزیدیم و در شهرها به کارهای بد مشغول شدیم. یک مرنبه 
شخصی آمد که به خدا قسم شما بهتر از ما او را میشناسی. فریادق کشید 
و با اين که ما در بیابان ها پراکنده بودیم, همه از صدا و فریاد او جمع 
شدیم. باز یک فریاد دیگر برداشت و گفت: به قدرت خدا همه مسخ شوید! 
و ما به صورتهای مختلف مسخ شدیم. بعد گفت: ای بیابانها ! نهرهایی شوید 
تا این مسخ شده ها در میان شما ساکن شوند و به دریاها وصل شوید تا 
هیچ دریایی نباشد. مگر این که از مسخ شدگان در آنها وجود داشته باشد. 
اک ۳ 7۱ 


2 محقّد بن مسلم گفت: من در خدمت حضرت باقر علیه السّلام رفتیم. 
ایشان تصمیم داشت به جایی برود. در بین راه گرگی را دیدیم که از کوه 
پایین: فی آید.. کرک امد تا دستش زا گذاشت: رمی فریوس. زین و دست 
درازی کرد و با امام علیه السلام به صحبت پرداخت. امام علیه السلام به 
او فرمود: برگرد, انجام دادم. گرگ صدای مخصوصی کرد و برگشت. عرض 
کردم: اقای من «.«ِ«ِِ_ِ فرمود: ماده گرگ زایمان بر او سخت 
شده بود. درخواست کرد که راحت شود و این که خدا به او بچه ای بدهد 
که جنبندگان. شیعیان ما را آزار نرساند. خر این کار کرجم. گفت: 
سیس رفتیم تا به بیاباتی.بی آب و علف رسیديم که از جرارت 


ص: 290 
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چرخیدند. امام علیه السْلام انها را دور کرد و فرمود: نه. شما شایسته چنین 
چیزی نیستید. بعد به جانب محلی که مایل بود رفتیم. فردا که بر گشتیم و 
ای ی او ارات رت ام 1 
میزدند. شنیدم که می فرمود: بیاشامید و سیر شوید. محمّد بن مسلم 
گفت: ن دیدم در بیابان توده های متراکم از ات است. عرض کردم: 
آقای من ! دیروز مانع آنها شدی و امروز آنها را آب دادی؟ فرمود: امروز به 
همراه آنها چکاوک ها هم بودند, پس به آنها آب دادم. اگر چکاوک ها نبودند 

به آنها آب نمیدادم. گفتم آقای من | فرق بین چکاوکها و گنجشکها چیست؟ 
فرمود: وای بر تو ! گنجشکها از ارادتمندان عمر هستند, زیرا از اویند و اما 
چکاوک ها از ارادتمندان ما اهل بیت هستند. اینها در صدای خود میگویند 
«مبارک باشد ای اهل بیت پیامبر و مبارک باشد برای شیعیان شما و خدا 
دشمنانتان را لعنت کند» سپس فرمود: از هر چیز با ما دشمن هستند. 
حتی از پرنده ها, قمری و از ایام هفته. چهارشنبه.(1) 


26 العمده: انس گفت: پیامبر فرمود: خداوند خلقی را آفریده که نه از 
فرزندان ادم است و نه از فرزندان ابلیس. انها دشمنان علی بن ابی 
طالب را لعن می کنند. گفتند: ای رسول خدا! آنها کیانند؟ فرمود: چکاوکها 
که در سحر بر روی درخت ندا میدهند «لعنت خدا بر دشمنان علی بن ابی 
طالب »(2) 


7 مالی طوسی: سلیمان جعفری از حضرت رضا, از پدرش. از جدش 
علیهم السْلام نقل کرد که فرمود: چکاوک را نخورید و به او ناسزا نگویید و 
به دست بچه هایتان ندهید که با آنها بازی کنند, زیرا آنها زیاد تسبیح میکنند 
و تسبیح آنها این است: «خدا لعنت کند بر دشمنان آل محقّد صلی الله 
علیه و آله »(3) 
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باید توجه داشت که رد کردن اخبار بسیار زیادی که از ائمه علیهم السلام 
رسیده, به محض استبعاد خیالی يا تقلید از فلاسفه ای که تکیه گاه آنها 
خیالات؛ است و ایهان به:فساتلی که انبیاغ کرامی افرده اند تذار نده سر اوارن 
دانشمندان و اهل فضل نیست. چگونه میتوان این اخبار را رد کرد با اين که 
در قرآن شبیه آنها آمده است؟ از قبیل تسبیج نمودن پرنده با داود و آیه 
«عَلمنا منطق, الطیّرٍ» و داستان هدهد و مورچه با سلیمان در آیه «وَ الط 
صافات قو عَلم ضلاتة و تسْبیحه»(1) (و پرندگان [نیز ] در حالی که در 
تا پر گشوده اند [تسبیح اوق کویتد همه اش مان خود را 
می دانند ) و آیات دیگر. تازه چه دلیلی وجود دارد بر اين که حیوانات دارای 
شعور و ادراک مسائل کلی نیستند و این که دارای زبان و تکلم نباشند. با 
این که ما زیاد سخن بعضی از مردم را میشنویم, بی آنکه معنی حرف آنها 
را بدانیم. از این رو چنین می پنداریم که سخنان آنها مانند صدای پرندگان 
است و تمیز بین کلمات انها نمی دهیم و تعجب میکنیم که اینها چطور 
حرف های یکدیگر را می فهمند. و اخبار بسیار زیادی - بیش از حد شماره - 
هست که دلالت دارند بر این که حیوانات دارای تسبیح و ذکر هستند و 
خدای خود را میشناسند و مصالح و مفاسد خویش را تشخیص میدهند. و 
استبعادی ندارد که آنها مکلف به بعضی از تکالیف باشند که در صورت ترک 
آن تکالیف, در دنیا عذاب میشوند, چنان چه در اخبار زیادی رسیده که پرنده 
ای ضند تمیشود مر به واسه ترک بیج بااجی اخرت بر خنان چم .دز 
تاویل این ایه «و ادا الوْخوش خشرث»(2) 


کر ی هت تا و و راساه ی 
ادراک و کمی شعور, تکلیف عمومی و عقاب ابدی نباشد. در صورتی که ما 
ی کیت را ان وس سس آزوت 
خداوند آنها را در بعضی اوقات رای اثبات ِ سامت انا ام 
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نمودن اخباری که از ائمه معصومین صلوات اللّه علیهم اجمعین رسیده با 
تال ان اخاوخاسوی یل سم بوقعی رو یرای نسیت بعصه 
و پیامبر و اثمه است. توضیح درباره این مطلب در باب اینده و تفصیل و 
تحقیق در «کتاب السماء و العالم» خواهد امد. 


اما اجه هی و ی مخ الا ره ات نف و درون 
نقل کرده که شخصی چنین سوال کرده, چگونه توضیح میدهید اخباری را 
که در بعضی از کتاب های اصول و فروع, راجع به ستایش از بعضی 
حیوانات و چهارپایان و خوردنی ها و زمین ها رسیده. و بدگویی از این 
اصناف مانند ستودن کبوتر و بلبل و چکاوک و کبک و خارپشت و انچه که 
شبیه آن است از پرنده و چهارپایان تا و زمینها و بدگویی قمریها و 
کرکسها و آنچه حکایت شده که بعضی از اين پرندگان که خوب هستند, 
زبان به ثنای پروردگار و اولیای او دارند و برای آنها دعا میکنند و نفرین بر 
دشمنانشان. و حیوانات منفور و بد, زبان بر خلاف این میکشایند از قبیل 
هستند و آنچه مارماهی خود گفت که به واسطه ترک ولایت مسخ شده 
است, و روایاتی که گوشت آن را به واسطه همین نپذیرفتن ولایت تحریم 
میکنند, و مانند بدگویی از خرس و میمون و فیل و سایر مسخ شده های 
حرام گوشت و مانند بدگویی از خربزه ای که امیرالمومنین علیه السُلام آن 
را برید و دید که تلخ است و فرمود: «از آفنشن ازست: و به سوی ی 
برمیگردد» و بر زمين انداخت و از محلی که بر زمین رسید, دودی 
برخاست, و مانند بدگویی از زمینهای شوره زار و لم یزرع و این که آن 
زمین ها ولایت ائمه را نپذیرفته اند. در این مورد روایات زیادی رسیده که 
موجب درازی کلام می شود. ظاهر این اخبار با انچه که عقل حکم می کند 
منافات دارد که این حیوانات چون دارای شعور و ادراک نیستند. نمیتوانند 
دارای تکلیف و امر و نهی باشند. و در این اخباری که اشاره کردیم, بعضی 
شاهد پز آن: هستند کة اين حیوانات, اعتقاد به حق دارند و متدین هستند و 
بعضی مخالفند, تمام ظواهر این اخبار منافات دارد با آنچه عقلا بر آنند. 
بعضی از اخبار شاهد آن است که این 
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خیم اتسوا اه بان رل هه هه ۳ فاشی که ار او زاین 
رساند و این زبان برای ما مثل زبانهای وت ین 
۵ هش هقی سس کرام تام یهن اب 
که مسترمایه ها ابا لاس فا عطی الیو اوساس کل سین 
او 
هدهد و استدلال و فهم و جوابش, خواهش میکنم در اين مورد توضیحی 
بفرمایید ان شاء الله. از خدا جویای توفیقم. 


سید مرتضی در جواب این سوال می فرماید: آنچه در اعتقادات, از نفی و 
اثبات باید بر آن تکیه کرد, چیزی است که ادله بر آن دلالت داشته باشد. 
وقتی ادله بر چیزی دلالت داشته باشد, لازم است اخباری که در این مورد 
رسیده را به آن برگردانیم. هنگامی که ظاهر خبر مخالف آن دلیل باشد, 
توافقی به وجود آوریم و ظاهرش را اگر موافق دلیل بود, بگیریم و اگر 
مطلق بود, مشروط بدانیم و اگر عام بود, تخصیص بدهیم و اگر مجمل بود, 
تفصیل بدهیم و بالاخره هر طوری که امکان داشت و مقتضی بود, بین خبر 
و آن ادله موافقتی به وجود آوریم و آن را به مطابقت برگردانیم. وقتی این 
کار را بدون باک در ظواهر قرآن که قطع بر صحت و ورود آن داریم. انجام 
فد شم سس و ترا ماد اخاه که عم وا ود کف امه 
مثمر یقین نیستند توقف کنیم؟ هر وقت خبری دیدی بر این وضع قرار ده و 
بنا را بر همپن قاعده بگذار و حکم مطابق دلایل و حجت های عقلی بکن. 
اگر امکان تأویل و تنزیل و تخریج نبود. چاره ای نیست جز این که آن اخبار 
را باید طرع. کرد و بة. انها اعتمادی, نکرد: اکر ما یز این مقذاز بشتننده 
کردیم, به جهت کسانی است که اهل تدبر و تفکرند. 2 از 
بدگویی از این نوع پرنده ها که زبان بر خلاف ثنای خدا| و بدگویی اولیای او 
و عیب جویی از اصفیا دارند, بدگویی از کسانی است که این پرنده ها را 
می گيرند و با آنها ارتباط دارند و این فریب خورده های محبت به این 
حیوانات و گرفتن آنها, همان کسانی هستند که زبان بر ضد ثنای خدا می 
گشایند و بدگویی از اولیای خدا و دوستانش مینمایند. صحبت کردن را به 

آن پرنده ها نسبت داده اند, در صوربی که بدگویی برای گیرندگان 7 
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این پرنده ها است., به واسطه مجاورت و نزدیکی و بر سبیل مجاز ۲ 
استعاره, چنان چه خداوند سوال کردن را به قریه نسبت. میدهد, با این که 
سوال باید از اهل قریه بشود, چنان چه می فرماید: «و کاین من قَرْیه به عَتَت 
گنِ مر ِِ با چسابا شدیدا و غذبناها غذابا تکرا * قذاقت 


_- 


[و چه بسیار شهرها که از فرمان ۳ خود و پیامبرانش سر پیچیدند و 
از انها حسابی سخت کشیدیم و انان را به عذابی [بس] زشت عذاب 
کردیم تا کیفر زشت عمل خود را چشیدند و پایان کارشان زیان بود. 4 در 
تمام اين آیه چیزی حذف شده و فعل به چیزی نسبت داده شده که در 
حقیقت متعلق به غیر آن است. ماه ستایش از پرنده هایی به واسطه 
مدح و ثنای ره کار هه آم نام خدا از همین قبیل است. اگر اشکال شود که 
چرا گیرندگان و صاحبان این پرنده ها به واسطه ارتباط با آنها مستحق 
مد ح يا ذم میشوند که شما مدح و ذم را به آن جهت میدانید, جواب میدهیم 
۱ و ۱ 22۳ 
است, ما میگوییم محال نیست که عادت مومنین دوستدار اولیای خدا و 
دشمنان دشمنان انها بر اين جاری شده باشد که با یی نوع مخصوص از 
پرنده ها الفت بگیرند. و همچنین عادت بعضی از دشمنان خدا جاری شده 
باشد بر گرفتن نوع مخصوصی از پرنده ها. در نتيجه گیرنده بعضی از پرنده 
ها ممدوح است. نه به واسطه این گرفتن؛ بلکه به واسطه اعتقاد صحیحی 
که دارد. بعد مدح و ستایش به این حیوانات نسبت داده میشود و حال این 
که مدح مربوط به گیرنده آن است و زبان به تسبیح و دعا به آنها نسبت 
داده میشود و حال آنکه از روی مجاز مربوط به گیرنده آن است. همین 
حرف را در مورد ذم که مقابل مدح است میگوییم. اگر گفته شود چرا نهی 
وارد شده به گرفتن این پرنده ها, ۳ 
گرفتن آنها نیست بلکه به واسطه کفر و گمراهیشان, مربوط به گیرندگان 
آن است., جواب میدهیم که ممکن است در گرفتن این ات ون 
شده, یک نوع 
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1- . طلاق / 8 - 9 


مفسده ای باشد و خلق و آفرینش آنها در اصل به این خاطر قبیح نباشد, 
1 آفریده شده اند که از راه های دیگر انتفاعی از آنها بهره برداری 

د, غیر از گرفتن و ارتباط داشتن با آنها که مفسده داشتن آن محال 
کت کیی ‏ ق 0 ۳ و 2 
عربها در اين فال بد و شوم بودن مذهب معروفی دارند و اين نهی بنا بر 
مذهب کسی که فال بد زدن را واقعا نفی میکند به جا است. زیرا فال بد 
زدن و شوم بودن گرچه اثری واقعا ندارد, اما دل آدم گرایشی پیدا میکند و 
به آن طرف میرود, به طوری که موجب مقداری خودداری و پرهیز از ان 
می شود. و بر همین معنی حمل می شود فرمایش امام که می فرماید: 
«کسی که دارای بیماری واگیر مثل برص و جذام است., بر بیماری که در 
حال صحت است وارد نشود.» اما تحریم مارماهی و چیزهایی که شبیه ان 
۱( مفسده 7 تناول آن محال نیست؛ چنان چه درباره سایر 
انکار ولایت مسح شده است.؛ از ۳ خنده دار است و از گوینده چنین 
حرفی و کسی که مثل این التفات دارد, باید تعجب کرد. اما تحریم خرس و 
میمون و فیل, مانند تحریم همه محرمات در شریعت است و وجه تحریم 
اختلاف پذیر نیست و اعتقاد به این که اين ها مسح شده هستند, وقتی 
مجبور شویم حمل میکنیم بر این که قبلا شکل و قیافه خوب و نامنفوری 
داشته اند و بعد به این صورت زشت و منفور در آمده اند تا موجب نفرت 
بیشتر شود و از بهره برداری از آنها جلوگیری گردد. چون بعضی از 
موجودات زنده امکان ندارد که واقعا موجود دیگری بشوند. فرق بین دو 
موجود زنده کاملا اشکار است. چگونه ممکن است یک موجود زنده به 
صورت موجود 2 دیگری درآید؟ اگر منظور از مسخ این است که این 
باطل است و اگر چیز دیگری است؛ در آن مورد باید دقت بیشتر نمود. اما 
جریان خربزه ممکن است امیرالمومنین علیه السلام پس از چشیدن و 
نفرت از مزه آن و شدت انزجار فرجو وج باشد: «من النار و الی النار», 
یعنی این از خوراک های اهل آتش است و از چیزهایی است که شایسته 
عذاب جهنمیان است. چنان چه ما هم از چیزهایی که بدمان می اید و 
ناراحت هستیم. همین حرف را میزنیم. 
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است بلند شدن دود به هنگام انداختن آ رد معجزه ای اث ان سرور بوده ۳ 
تصدیق فرمایش ایشان بشود. اما بدگویی از زمین های شوره زار و غير 
قابل کشت که منکر ولایت بوده اند, در صورتی که حمل نکنیم بر این که 
ساکنین آنها منکر بوده اند, معقول نیست و نمیتوان پذیرفت و مانند این آیه 
است که خداوند می فرماید: کای من فرته. عتت..عن آقر تبها و 
ژسله.» اما سبت دادن اعتقاد به حق داشتن به بعضی از چهارپایان و 
نسبت دادن اعتقاد باطل و کفر به بعضی دیگر. از مسائلی است که 
مخالف عقل و ضرورت است. چون چهارپایان نه عقل دارند و نه کمال و نه 
تکلیف, حال چگونه اعتقاد به حق يا باطل پیدا می کنند؟ اگر خبری رسید 
ای 
ٍ یا تاویل به یک معنی صحیح نمود. ما راه ناویل را از پیش گرفته ایم و 

توضیر دادیم یکه چگونه میتوان این 1۳ را نمود. اما داستان سلیمان دیا 
ها التاسن عُْقنا ملطِق الطیر و آوتینا من کل شی ء ان هذا َو الْقضْل 
الْْبین» منظور این است که سلیمان از راه معجزه اطلاع داشت که چگونه 
میتوان زبان پرنده ها را فهمید و هدف و غرض از صداهای آنها چیست, 
برای سلیمان بوده است و اما جریان مورچه که گفت: «یا ها الم الوا 
مساکتکة لامَخطعکد شلمان»(1) (ای مورچگان به خانه هایتان داخل 
شوید, مبادا سلیمان و سپاهیانش ندیده و ندانسته شما را پایمال کنند. ) 
ممکن است از رفتار مورچه همین معنا فهمیده شود و میخواهد به سایر 
مورچه ها بفهماند و انها را از ضرری که در اینجاست بترساند و این که 
نجات در فرار به خانه هایشان است. پس نسبت دادن این حرف به اوء 
مجاز و اسنعاره است., چنان چه شاعر میگوید: «و شکی الیْ بعبره و 
تحمحم», به من شکایت کرد با اشک و صدایی آرام. و دیگری گفته است: 
«و قالت له العینان سمعا و طاعه», دو چشم به | و گفتند شنیدیم و اطاعت 
میکنیم. ما اس هه و ی ی وا 
رها یه که انس وا ار اه اس شحو آاع 
ام اف سومان 


ص: 297 


1- . نمل / 18 


چون خداوند پرندگان را برای او مسخر کرده .بود و به طور اعجاز به او 
معنی صداهای آنها را فهمانده بود و این ۳/۳۳ انکار نشده است. زیرا 
کی 
سس که ای ما باعل ال خاش تاشه ی ی واه دنه 
ای که به حد کمال نرسیده است, گاهی با سخنانی صحبت میکند که 

وا ام اه و ای ال ان اه 
رب تا ی 
ذکر شد دیگر احتیلیجی به اعاده ان قدارنق: فا ان ای <ا ع یم عداا 
شدیدا و لته و لیانیتی یشلطان میین»(1) 


انکه دلیلی روشن برای من بیاورد. 4 چطور ممکن است هدهد را سلیمان 
جواب این است که عذاب در اینجا به معنی ضرری است که واقع می 
شود, گرچه سزاوار آن نباشد. در این صورت مانند عقاب نیست که کیفر 
است و باید قیلا امر و دستوری بر آن کیفر تقدم داشته باشد و ممکن 
وه مهد جالع بِنة» یعنی او اقب ا اش بااشد و خداوند به او اجازه 
آزاز دادهء. خنان. چه کشتن. آو را.به واسطظه یک جصلختی, در. اختیارش 
گذاشت. چنان چه پرندگان را در اختیار او گذاشته بود که در منافع و 
اغراضش مصرفشان کند. هیچ کدام از اینها در مورد یک پیامبر مرسل 
اشکالی ندارد که خرق عادت و معجزه به دست او اجرا می شود. اشتباه 
برای کسانی پیش می آید که گمان میکنند که این حعکایات مقتضی این 
است که مورچه و هدهد مکلف باشند. ما توضیح دادیم که جریان بر خلاف 
ات 


(پایان جواب سید مرتضی رحمه اللّه علیه) 

در بعضی از گفتار سید مرتضی اشکال و اعتراض هایی هست که ما قبلا 
اشاره کردیم. برای کسانی که حرص بر فهم مقصود دارند, در آنچه گذشت 
و آنچه که خواهد آمد, به آنچه که او را کفایت میکند, ولی دیگر متعرض رد 


ص: 29 


1- . نمل / 21 


2 . غرر و درر 2: 349 - 353 


نشد یم مبادا کلام به جایی برسد که آن کس که حق را با مردان میشناسد, 


این سخن را نایسند شمرد. امعان دارد که سخن او را طوری توجیه کنیم 
که منافاتی با آن مقام بلند عرفانی او که درباره اش گمان و اعتقاد داریم, 


نداشته باشد. خداوند واقع مطلب را آگاه است. به زودی اخبار زیادی در 
این مورد در ابواب معجزات خواهد امد و مقداری هم گذشت. 


ص: 29 


باب هفدهم : جمادات و نباتاتی که اقرار به ولایت ائمه 
غلیید اللام کروه آند 


ال لیر اند سلسان فاونستیت کفت امسر اکرم صلی الله غعلبه و الة یه 
علی علیه السلام فرمود: انگشتر در دست راست بکن که از مقربین 
خواهی بود. عرض کرد: یا رسول اللّه ! مقربین کیانند؟ فرمود: جبرئیل و 
میکائیل. عرض کرد: يا رسول الله ! چه چیز را نگین انگشتر بگیرم؟ فرمود: 
غفیق فرمز, ربرا آن اقراز به.یکتایی خدا بات :من 6 وضانت نو و. امامت 
فرزندانت کرده و نیز برای محبین تو به بهشت و برای شیعیان فرزندانت 
به فردوس برین اقرار کرده است.(1) 


2 عیون اخبار الرضا: قاسم بن محمد علوی و دارم بن قبیصه نهشلی هر 
دو از امام رضا, از پدرانش, از حسین بن علی و محمّد بن حنفیه, از 
امیرالمومنین علبهم السَلام نقل کرد که از پیامبر اکرم شنیدم که میفرمود: 
نبوت من و وصایت تو کرد یا علی !(2) 


3. علل الشرائع: سلیمان ین جعفر از حضرت رضا علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود: پدرم از پدر خود, از جدش نقل کرد که امیرالمومنین علیه السلام 
خربزه ای برداشت که بخورد, اما متوجه شد که تلخ است. آنزا انداخت و 
فرمود: دور باد و نابود باد ! یکی گفت: یا امیرالممنین ! این چه خربزه ای 
است؟ گفت: پیامبر اکرم فرمود: خداوند تبارک و تعالی پیمان مودت ما را 
از هر حیوان و نباتی گرفت. هر 


ص: 300 


1-. علل الشرائع: 64 
2 ون آخبار الرضا: 227 228 


کدام پیمان را قبول کردند, گوارا و خوب شدند و هر کدام قبول نکردند, 
شور و بدمزه شد.(1) 


و 
به علی علیه السلام فرمود: يا علی ! خداوند موذت ما اهل بیت را بر 
آسمان ها و زمین عرضه داشت. اولین اتتععا ری که پاسخ داد, اتفا نت هفتم 
بود. پس آن را به عرش و کرسی زینت بخشید. بعد آسمان چهارم ؛ که آن 
را به بیت المعمور زینت بخشید. سپس آسمان دنیا * که ان زا به ستار کان 
زینت بخشید. ند رمس‌کحاز) که آن را با کفتم ترفن جات بعد ارض 
شام؛ که آن را با بیت المقدس زینت داد. بعد _زمین قذیته * که آن: ۱ 
مشرف کرد با قبر من. سپس زمین کوفه؛ که آن را به پوسیله قبر تو 
گرامی داشت يا علی ! امیرالمومنین عرض کرد: یا رسول اللّه ! آیا قبر من 
در کوفه عراق است؟ فرمود آری, یا علی ! در بین غریین و ذکوات بیض, تو 

و اس ی رس 
بن ملجم میکشد. قسم به آن کسی که مرا به حق به پیامبری مبعوت 
کرده, کیفر پی کننده ناقه صالح از ابن ملجم بیشتر نیست. يا علی ! تو را 
صد هزار شمشیرزن از اهالی عراق یاری خواهند کرد.(2) 


5 بشاره المصطفی: ابو هریره گفت: من و ابوذر و بلال روزی با علی بن 

ابی طالب سیر مینمودیم. 20 
درآورد و آن را به بلال داد و فرمود: با اين درهم اين خربزه را برای من 
بیاور. علي علیه السّلام به خانهاش رفت. چیزی احساس نکردیم که بلال 
خربزه را آورد. علی علیه السْلام خربزه را گرفت و آن را برید و دید که تلخ 
است. فرمود: ای بلال ! این خربزه را از من دور کن و به من رو کن تا برای 
تو حدیثی بگویم که آن را پیامبر برایم نقل کرد و در حالی که دستش بر 


شانهام بود, به من فرمود: خداوند حب من را بر سنگ سنگ و گل و دریاها و 
کوهها و درخت عرضه کرد. ۳ 
ص: 301 


1-. علل الشرائع: 159 
و قوس ار ۱۲۳ 


آنچه که محبت مرا جواب نداد, خبیث و تلخ شد. گمان میکنم که این خربزه 
از آهایی نود کمیت مرا باس باه ۱ 


مردی 9 شد و گفت: 7 1 من هوس خربزه دارم. 
امیرالمومنین به من دستور خرید 11 را داد. با درهمی رفتم و برای ما سه 
خربزه ِ یکی را بریدم که تلخ بود. عرض کردم: تلخ است یا 
امیرالمومنین ! فرمود: پرتش کن ! از آتش است و به آتش برمیگردد. گفت: 
دومی را بریدم. ترش بود. عرض کردم: ترش است ای امیر المومنین ! 
فرمود: پرتش کن ! از آتش است و به آتش برمیگردد. گفت: 0 را 
بریدم, کرم زده بود. عرض کردم: کرم زده است ای امیرالمومنین ! فرمود: 
پرتش کن ! از آتسخن است و به آتش بر میکردن: گفت: دوباره با درهمی 
دیدرت رفتم وه خربزه برای ما آوردند. پس روی پایم افتادم و عرض 
9۹ آن گناه 1( امیرالممنین فرمود: ای قنبر ! بنشین ! اين خربزه 
مأمور است. نشستم و خربزه را بریدم, گوارا بود. عرض ِ شیرین 
است ای امیرالمومنین ! فرمود: بخور و به ما هم بخوران! پس قاچی 
خوردم و او را نیز قاچی خوراندم و به سایر حاضرین هم قاچی دادم. 
امیرالموّمنین رو به من کرد و فرمود: ای قنبر ! خدای تبارک و تعالی ولایت 
ما را بر اهل اسمان ها و زمین از جن و انس و میوهها و غیر انها عرضه 
ما ی اه 


توضیح: : «التأنم» یعنی خودداری از گناه, گویا ترسید که دوبارم تلخ باشد و 
در این مورد به او نسبت گناه دهند, يا جلوگیری از اسراف, اگرچه با علوْ 
شان اوه کات دارد. پس بنا , بر اولی؛ فاخهر اشت نی یه ات کهخزید 


ص: 202 


فان اامصافین ند 
2-. اختصاص: 249 


پذیرنده پیمان ولایت. و بنا بر دومی خربزه زیاد است و اسرافی در آن 
نیست و در حدیث امده است: «مهره ماموره». یعنی پر محصول و زیاد. 


7. العمده: اعمش گفت: : بر منصور وارد شدم؛ در حالی که برای قضاوت 
نشسته بود. همین که چشمش به من افتاد گفت: ای ابا سلیمان ! حضرت 
صادق از امام باقر, از حضرت سجاد. از علی بن ابی طالب, از پیامبر اکرم 
صلّی الله علیه و آله نقل کرد که فرمود: جبرئیل پیش من آمد گفت: با 
عفن اور متا امین ی اشت. کف افرار به محدات: شذا ب 
نبوت من و ولایت برای فلی و اولادش کرده است.(1) 


توضیح: مولف: اين قبیل اخبار از متشابهاتی است که تأویل آنها را جز خدا 
و راسخان در علم نمیداند و تأویل آنها را باید به خود ائمه علیهم الشلام 
برگردانیم. ممکن است گفته شود شاید خداوند به عقیق شعور عنایت کرده 
و بعد تکلیف به ولایت تموده: سپس شعور را از آن گرفته انست. ای 
خاطر خطور میکند که ممکن است استعاره تمثیلی باشد برای اشاره کردن 
به خوبی بعضی اشیاء و ارزش انها و قیح بعضی چیزها و زشتی آنها, زیرا 
اشیای خوب و با ارزش از هر نوع و جنس, یک نوع مناسبتی برای حسن 
خود باید داشته باشند و اشیای بد و بی ارزش نیز مناسبتی برای بی 
ارزشی و بدی خود دارند. پس هر چیزی که دارای شرافت و فضیلت و 
ارزش است. نسبت دارد با شریف ترین شرافتمندان, محمّد و اهل بیت او 
لو ات لام ۶ اوه گوبا پیمان ولایت از آنها گرفته شده و آنها پذیرفته اند, 
پا منظور این است که اگر اینها درک داشتند, ولایت را می پذیرفتند. 
همچنین هر چیزی که در او یک رذالت و پستی و قبح است و تمام انها که 
نسبتی با خبیثترین خبائت دارند. دشمنان اهل بیت علیهم السلام و جدای از 
اهل بیت هستند. مثل این که پیمان ولایت از انها گرفته شده و نپذیرفته اند 
و پیمان دشمنان که گرفته شده. قبول کرده اند. يا اين 


ص: 303 


1- . العمده: 197 


است که اگر دارای شعور بودند و از ایشان میناق گرفته ميشد, از پذیرفتن 
ولایت امتناع داشتند و پیمان دشمنان انها را می پذیرفتند. 

ک خایر انضازری کفت: ساصر اکرم .صلی الله علصه ال فرمونه وفتی 
خداه‌ند استفان ها و زهین را آفرید: آنها دا فرا خوانده:خواب دادند. بت 
من و ولایت علی ابن ابی طالب را بر آنها عرضه داشتند, پذیرفتند. سپس 
وسیله ما به سعادت برسد و شقی کسی است که به خاطر ما به شقاوت 
اه ای را دا رام سس 1 


ص: 204 


1-. محتضر: 97 و 105 - 106 


باب های مربوط به وفات ائمه علیهم السلام و احوال آنها در هنگام وفات و قبل و بعد از وفات ۲ 
احوال جانشین بعد از ایشان 


بانب الال + امه علییی الکام میدانسکند چه وف 
دنیا می روند و اين اتفاق با اختیار خود آنها می افتد 


1. منتحب البضائر, بصائر الدرجات: ایراهیم ین ابی مخمود از بعضی 
وقت میمیرد؟ فرمود: اری,؛ با اطلاعی که خدا به او مبد هد میداند تا کاری 
فرستاد. میدانست؟ فرمود اری. عرض کردم: با این که میدانست., خورد؟ 


2 مختصر البصائر و بصائر الدرجات: ابراهیم بن ابی محمود گفت: از امام 
علیه السلام پرسیدم: امام میداند چه وقت میمیرد؟ فرمود بله. عرض 
کردم: پدر شما زمانی که یحیی بن خالد خرما و ریحان مسموم برای او 
فرستاد. میدانست؟ فرمود بله. عرض کردم: در حالی که میدانست ان را 
خورد تا معین بر قتل خودش باشد؟ فرمود: نه. میداند قبل از آن تا آنچه را 
که احتیاج دارد را به انجام رساند. زمانی که وقت مرش آمد. خدا بر قلب 
او نسیان انداخت تا حکمی که باید. بشود.(2) 


نصا الورسات: فلی مان از ان مصافر کل کرو که سصسرتسیار 
علیه السّلام در شبی که بیمار گردید و با همان بیماری از دنیا رفت, به من 
فرمود: ای 


ص: 305 


لب تخر الیضات» 6 بضاتر الدرحات: 1۸2 
2 کر ایضایر : 7,ایر الدرحات: 122 


عبداللّه ! خداوند هیچ پيامبري را از پیامبران نفرستاده مگر اين که از او سه 
پیمان گرفته. عرض کردم: آن سه چیز چیست آقای من؟ فرمود: اقرار به 
بندگی و وحدانیت خدا ؛ این که خداوند هر چه را که بخواهد مقدم می دارد؛ 
و ما گروهی هستیم که وقتی خداوند دنیا را برایمان نخواسته باشد, به 
7 


4. بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: امام 
اکز تداند حه بر بر آه می. اید ه کارنتن به کها متتهی قن, شتودر-حعت: دا 
بر مردم نیست.(2) 


5 بصائر الدرجات: محمّد بن عیسی از سایی نقل کرد که خدمت حضرت 
موسی بن جعفر علیهما السّلام رسیدم, سخت بیمار بود و سر از بالش 
برمیداشت و باز بر بالش میزد و دهان مقدسش کف کرده بود. به من 
می ترسم با اين ناراحتی شدید که در شما دیده اند, اینها شما را مسموم 
کرده باشند. فرمود: مرا +کاری نخواهد شد. پس حال امام علیه السلام 
خوت ند الکفر لام اعالیه( (3) 


توضیح: سائی. علی بن سوید است که از اصحاب امام کاظم و امام رضا 
علیهما السّلام است. و ضمیر «علیه» به امام موسی بن جعفر علٍ 
السْلام برمیگردد و «ابو فلان», کنایه از امام رضا علیه السلام است. 
«الاغتیال» یعنی کشتن با حیله و منظور در اینجا نوشاندن سم است. 


6 بصائر الدرجات: هروی از سدیر نقل کرد که گفت: از حضرت صادق 
علیه السُلام شنیدم که میفرمود: پدرم سخت مریض شد, به طوری که ما 
تر سیدیم. یکی از بستگان کنار بالینش گریه کرد. حضرت نگاهی به او کرد 
و فرمود: من از اين ناراحتی نخواهم مرد. دو نفر پیش من آمدند و گفتند 
که از این ناراحتی نخواهم مرد. فرمود: پدرم خوب شد و تا وقتی خداوند 
میخواست, بماند, ولی یک موقع که 


ص: 306 
1-. تضاتر آلدرخات: 182 


2سصای الیسات: 182 
3- بضاگر آلدرجات: 142 


حالش خوب بود و هی ناراحتی نداشت. به من فرمود: پسرم ! آن دو نفر 
که در فلان بیماری پیش من آمده بودند, حالا نیز آمدند و گفتند که من فلان 
روز از دنیا خواهم رفت؛ و امام علیه السْلام در آن روز از دنیا رفت.(1) 


موّلف: بیشتر اخبار در این موارد, در باب های شهادت ائمه علیهم السلام 
خواهد امد, ان شاء الله. 


ص: 307 


1- . بصاثر الدرجات: 141 - 142 


باب دوم : امام را جز امام غسل نمیدهد و دفن نمیکند 
ارت ایا وفانه شیادت امه عایشم الشاام 


مولف: در اخبار شهادت حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام خواهد امد 
که حضرت رضا علیه السلام به بغداد امد و امام را غسل و کفن و دفن 
کرد. و در خبر ابوالصلت هروی در باب شهادت حضرت رضا علیه السلام 
است که حضرت جواد علیه السلام برای غسل و کفن و نماز خواندن بر 
تذزشن: آمند: همچنین در خبر هرثمه بن اعین هست که حضرت رضا علیه 
السّلام به او فرمود: مامون از بالا تو را تماشا میکند و خواهد گفت: ای 
هرثمه ! مگر شما معتقد نیستید که امام را جز امامی که مانند اوست.؛ 
غسل نمیدهد؟ اکنون چه کس حضرت رضا را غسل میدهد., با این که 
پسرش محقد در مدینه از سرزمین حجاز است و ما در طوس هستیم؟ 
دهد, اما اگر کسی از روی ستم جلوی این کار را گرفت و امام را غسل 
داد, امامت امام باطل نمیشود, چون غسل دهنده ستم کرده و امامت امام 
بعد از او را باطل نمیشود که شخصی به زور پدرش را غسل داده. اگر 
حضرت رضا علیه السّلام را در مدینه میگذاشتند. پسرش محمد او را 
آشکار و در جلوی دیگران غسل می داد. هم اکنون هم او غسل میدهد, اما 


به طور مخفی. 


1 منتخب البصائر: ابراهیم بن ابی سمال گفت: نامه ای خدمت حضرت 
رضا علیه السلام نوشتم به این مضمون که: «از حضرت صادق علیه السلام 
به ما روایت رسبده است که امام را جز امام غسل نمید هد نظر شما 
درباره این حدیث چیست؟» ان جناب در جواب نوشت: «انچه شنیده ای 
درست است.» گفت: پس از چند وقت 


ص: 308 


خدمت آن چناب رسیدم و عرض کردم: پدرت را چه کسی غسل داد و چه 
داشتند, بهتر باشند از انها که نبودند. گفتم: چه کسانی حضور داشتند؟ 
فرمود: همان کسانی که در پای جنازه یوسف علیه السْلام حاضر بودند؛ 


2 اصول کافی: یونس بن طلحه گفت: به حضرت رضا علیه السلام گفتم: 
اقا اش وه رم ی وا ها ی و 
حضور داشتند, از کسانی که غیبت کردند بهتر بودند؛ همان هایی که در چاه 
و موقعی که پدر و مادر و خانواده اش حضور نداشتند, پیش یوسف امدند. 


)2( 


تیه شاید این که یز با از اهل نت با از شیعیان خا قص العفل عمل بر 
تقیه ميشود, با این که هر دو خبر فی نفسه صحیح است. «رحمت» در خبر 
اول اشاره به امام است و در خبر دوم حضور امام را صریحا نفی نکرده و 
حضور ملائکه منافاتی با حضور امام ندارد. در «باب تاریخ حضرت موسی 
بن جعفر», اخبار زیادی که بر حضور حضرت رضا علیه السّلام هنگام غسل 
پدر دلالت دارد, خواهد آمد. 


3 بصاثئر الدرجات: قاسم بن یحیی از بعضی اصحاب. از حضرت صادق 
علیه السْلام نقل کرد که فرمود: وقتی پیامبر اکرم درگذشت, جبرئیل با 
ملائکه و روح فرود آمدند : همانهایی که در شب قدر فرود می آیند. گفت: 
دیده امیرالممنین علیه السّلام گشوده گشت. آنها را در افق دید که با او 
ای ا هی ی له الا بای وا اه 
اش قیر حفر هکنتی به خدا قمم‌ جر آنها برای اه قیر‌حفرک ردنا ار 
جناب را در قبر نهادند. فرود امدند با هر کس که فرود امد و پیکرش را در 
قبر نهادند. پیامبر سخن گفت و گوش امیرالمق‌منین باز شد و شنید که این 
فرشتگان را نسبت به علی علیه السُلام سفارش میکند. علی علیه السّلام 
کربه کرد هشتید که آنها در خواب: بیامیر میخویند که از کوشش فره کذاری 
نخواهیم کرد, 


ص: 309 


لب صتتضر تاد 15 
2 . اصول کافی 1 : 485 


او دوست ما است و بعد از تو جز این که با چشم ما را نخواهد دید بعد از 
این مرتبه. تا بالاخره امیرالمومنین علیه السلام از دنیا رفت. امام حسن و 
امام حسین علیهما السلام همین جریان را مشاهده کردند و پیامبر اکرم را 
نیز دیدند که در همان کارهایی که نسبت به پیامبر انجام داده بودند, به 
ملائکه کمک می کرد. تا امام حسن از دنیا رفت. حضرت حسین نیز همین 
جریان ها را مشاهده کرد و دید که پیامبر و علی علیهما السّلام هر دو کمک 
می کنند. وقتی حضرت حسین علیه السلام شهید شد. امام زین العابدین 
علیه السْلام همه اینها را دید و پیامبر و حضرت علی و امام حسن را 
مشاهده کرد که به ملائکه کمک میکردند. تا علی بن الحسین از دنیا رفت و 
حضرت باقر علیه السّلام همینها را دید و پیامبر و علی و حسن و حسین که 
ملائکه را کمک میکردند. تأ بالاخره حضرت باقر از دنیا رفت و حضرت 
صادق تمام انها را مشاهده کرد و پیامبر و علی و حسن و حسین و علی بن 
الحسین را دید که ملائکه را یاری میکردند. تا حضرت صادق از دنیا رفت و 
موسی بن جعفر اين جریان ها را مشاهده کرد و اين وقایع تا آخرین نفر ما 
جاری است.(1) 


توضیح : شاید آخر خبر که می گوید «حضرت صادق از دنیا رفت» از سخنان 
خوو راهع باشد.یا از اضام که در ایتدة چنین خواهد. شدا 2 و .-غمک, آنست 
اصل خبر از حضرت صادق علیه الشلام نباشد و نسخه برداران اشتباه کرده 


باشند. 


4 مناقب آل ابی طالب: ابو بصیر گفت: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: از جمله سفارش هایی که پدرم به من فرمود, این بود که گفت: 
پسرم ! وقتی من از دنیا رفتم کسی جز تو مرا غسل ندهد, زیرا امام را جز 
اقا ی ۳۰ 

5 اصول کافی: احمد بن عمر حلال يا غیر او, از حضرت رضا علیه السلام 
پردازند و می گویند امام را جز امام غسل نمیدهد. فرمود: آنها از کجا 


ص: 310 


1 تصاتر الدرخات: 02.61 


2-. روایت این گونه است تا این که حضرت امام صادق میمیرد و موسی 
مثل همانها را میبیند.» 
3- . مناقب ال ابی طالب ... 


پدرم را غسل داده؟ تو چه گفتی , به آنها؟ گفتم: فدایت شوم ! من گفتم اگر 
مولایم بفرماید که من او را زیر عرش پروردگار سل دادم. صحیح فرموده 

و اگر بگویر زیر زمین, باز درست فرموده. فرمود: نه اين طور نگو. عرض 
کردم: چه بگویم؟ فرمود: به ایشان بگو من او را غسل داده ام. گفتم: می 
گویم شما غسل داده اید.(1) 


نکن زر سا رات شیی خاعر اتار ان است که 
و را او اه او اه ار اس ما کر 
موسی را معصوم غسل داد, امام را نیز جز معصوم غسل نخواهد داد, با 
اين که درباره موسی نیز محتمل است که یوشع برای غسلاش حاضر شده 
باشد. 


7 اصول کافی: مفضل گفت: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: 
حضرت فاطمه علیها السلام را چه کسی غسل داد؟ فرمود: امیرالمومنین. 
گویا از اين حرف مطلب مهمی به نظر من رسیده بود. فرمود: مثل این که 
این حرف بر تو دشوار امد. عرض کردم: صحیح است فدایت شوم ! فرمود: 
نه, دشوار نباشد. فاطمه علیها السْلام صدیقه است و نباید او را جز صدیق 
غسل دهد. مگر نمیدانی که مریم را جز عیسی دیگری غسل نداد؟(3) 


ص: 311 
1-. اصول کافی 1 : 384 - 385 


2 . اصول کافی 1: 385 
3-. اصول کافی 1: 459 


1 بصائر الدرجات: صفوان بن یحیی گفت: به حضرت رضا علیه السلام 
امام از دنیا رفته یا هنگام درگذشت امام؟ چنان چه حضرت موسی بن 
جعفر در بغداد از دنیا رفت و شما اینجا بودی. فرمود: این مطلب را وقتی 
میفهمد که امام از دنیا رفت. عرض کردم: با چه نشانه ای؟ فرمود: خدا به 
او الهام میکند.(1) 


2 بصائر الدرجات: قارن از مردی که برادر رضاعی حضرت جواد بود. نقل 
کرد: روزی در حالی که حضرت امام علی النقی با معلم خود به نام ابو 
زکریا نشسته بود و حضرت جواد به نظر ما در بغداد بود و امام علی النقی 
پیش استاد خود مشغول خواندن نوشته ای بود. ناگاه شروع به گریه 
شدیدی کرد. استاد پرسید: برای چه گریه میکنی؟ جواب نداد و فرمود: 
اجازه بده بروم داخل منزل. اجازه داد و وارد منزل شد و صدای گریه و 
زاری از داخل منزل بلند شد. تا ی لت سوال کردیم. 
فرمود: پدرم در همین ساعت از دنیا رفت. گفتیم: از کجا دانستی؟ فرمود: 
چنان تحت قدرت و جلال خدا کر که نداشت. فهمیدم که 
پدرم از دنیا رفته است. ما تاریخ ان روز و ساعت و ماه را برداشتیم و بعد 
متوجه شدیم که همان وقت امام علیه السلام از دنیا رفته بوده.(2) 


3. بصائر الدرجات: هارون بن فضل گفت: حضرت امام علی النقي را در 
همان روز که حضرت امام جواد از دنیا رفته بود دیدم. گفت: «تّا له و لا 
یه 

ص: 312 


آ سا | تورحات* 130 
2 ضایر (ادرحات: 13 


راجعون.»(1) 


امام جواد از دنیا رفت. عرض کردند: آقا! از کجا دانستید؟ فرمود: چنان 
ذلت و خواری نسبت به خدا مرا فرا گرفت که برایم سابقه نداشت.(2) 


بای ایرسات »مد بت سس ره فا مس رات ال یه 
است.(3) 


که فرمود: ۳ ۳ ۲ 
پدرم طلاق 5 گفتم: فدایت شوم ! وقتی که طلاق دادید, از فوت پدرتان 
اطلاع داشتید؟ فرمود اری.(4) 


3 بصائر الدرجات: صفوان بن یحیی گفت: به حضرت رضاأ علیه السلام 
گفتم: از شما در مورد فوت حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام روایت 
کرده اند که مردی از شما پرسیده که ایا جریان فوت پدرتان را از اطلاعی 
که سعید داده بود خبر دار شدید؟ فرمود: سعید خبری را برایم آورد که قبل 
از امدن او اطلاع داشتم.(3) 


6. اصول کافی: وشاء گفت: به حضرت رضاأ علیه السلام گفتم: در مورد 
فوت حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام از شما روایت کرده اند که 
مردی از شما پرسیده است که ایا جریان فوت پدرتان را از اطلاعی که 
سعید داده بود خبردار شدید؟ فرمود: سعید خبری را برایم اورد که قبل از 
امدن او اطلاع داشتم. و شنیدم که میفرمود: من ام فروه دختر اسحاق را 
در ماه رجب و یک روز پس از فوت پدرم طلاق دادم. پرسیدم: وقتی طلاق 
دادید, از فوت پدرتان اطلاع داشتید؟ فرمود: اری. عرض کردم: قبل از این 
که سعید نزد شما بیاید؟ فرمود: اری.(6) 


ص: 313 


1- . بقره / 156 

2 ضاتر | لدوجات + 138 
کت ضاتر الدرحات* 130 
4 بضائر الدزجات: 138 
یضار ات 11۳ 


6-. اصول کافی 1: 381 


توضیح: ظاهرا ام فروه از زنان حضرت موسی بن جعفر بود که حضرت 
رضا علیه السلام در طلاق دادن او وکالت داشت. پس طلاق دادن امام او 
را پس از علم به فوت پدر, يا بنا بر ان است که اطلاعی که مدرک حکم 
که به وسیله الهام و مثل آن پیدا شود. يا این که امام دانست که این طلاق 
دادن از مزایای ائمه است. چنان چه امیرالمومنین عايشه را طلاق داد تا از 
جمله امهات مومنین خارج شود و شاید قبل از طلاق دادن ازدواج بر آنها 
حرام بوده و ممکن است منظور از طلاق دادن. معنی لفوی ان باشد که 
رها کردن است. يا طلاق ظاهرا برای مصلحتی بود تا در ازدواج او پس از 
انقضای عده وفات از روز فوت عیب جویی نکنند, چون امام به او اطلاع 
داده بود که چه وقت حضرت موسی بن جعفر از دنیا رفته است. و بعضی 
از معاصران این گونه خوانده: «اطلعت» به معنای «اطلعتها» یعنی او را از 
مرگ پدرم اگاه گرداندم و اشکال ان پوشیده نیست. 


ص: 14 


باب چهارم : وقتی که امام بعد. میفهمد که نزد امام قبل چه بوده است 


7 بصائر الدرجات: عبید بن زراره ۵ که با او بودند, گفتند؛ از 
حضرت صادق علیه السلام شنیدیم که میفرمود: امام بعد, در آخرین دقیقه 
ای که باقی مانده تا روح امام خارج شود از علم امام قبل مطلع می شود. 
الا 


2 بصائر الدرجات: حکم بن مسکین از یکی از اصحاب نقل کرد که به 
حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: چه وقت امام بعد. میفهمد که چه 
چیز در نزد امام قبل است؟ فرمود: در آخرین دقیقه ای که از خارج شدن 
روح او باقی مانده است.(2) 


3 بصائر الدرجات: ابن اسباط از یکی از اصحاب. از حضرت صادق علیه 
السلام نقل کرد که گفتم: امام چه وقت از امامت خود اطلاع پیدا میکند و 
کار به او واگذار می شود؟ فرمود: در اخرین دقیقه حیات امام قبل.(3) 


ص: 215 
[-» بضاتر الدرخات: 141 


ضایر ارات 141 
3-. بضاگر آلدرجات: 141 


1 علل الشرائع: محمّد بن مسلم گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
گفتم: خدا شما را خیر دهد, از ناراحتی شما مطلع شدیم. خیلی ترسیدیم. 
اگر به ما اطلاع دهی یا ما بدانيم چه کسی پس از شما امام است. چقدر 
شود. از دنیا نمیرود عالمی, مگر این که بعد از او کسی هست که به 
مقداری که او اطلاع داشته یا آنچه که خدا بخواهد. عالم است. گفتم: مردم 
می توانند در صورت فوت امام, امام بعد او را نشناسند؟ فرمود: کسانی 
که ساکن این شهر یعنی مدینه هستند, نه, اما سایر شهرها ۳ 
ای که از اینجا دارند. خداوند می فرماید «قلوّ لا تقرَ من کل فژقه 

یُقَهْ لِیتَفْفهوا فی الذین و لینذرّوا قَوَمَهُمْ اذا رجعوا لنهمْ له 
یَحَدَرون»(1) 





[پس چرا از هر فرقه ای از آنان دسته ای کوچ نمی کنند تا [دسته ای 
بمانند و] در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان 
بازگشتند بیم دهند, باشد که آنان [از کیفر الهی ] بترسند. + عرض کردم: 
نظر شما درباره کسی که از دنیا برود در موقعی که در حال جستجوی امام 
بود چیست؟ فرمود: او مانند کسی است که برای هجرت به جانب خدا و 
را هام ۲ 
او در نزد خدا است. عرض کردم: وقتی برای شناختن امام امدند, از کجا و 
به چه دلیل او را بشناسند؟ فرمود: به او سکینه و وقار و هیبت داده می 
و 27 


ص: 216 


آ اب توت / 122 
2 . علل الشرائع: 198 


2 علل الشرائع: یعقوب بن شعیب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که خدمت ایشان عرض کردم: اگر امام از دنیا برود و این خبر به کسانی 
که در حضور امام قبل نبوده اند برسد. چه باید بکنند؟ فرمود: برای 
تشخیص امام به جستجو بپردازند و خارج میشوند در جستجویش و تا وقتی 
در جستجو و طلب باشند, معذورند. عرض کردم: همه باید خارج شوند با 
اگر بعضی از آنها "خارج شدند کافی است؟ فرمود: خداوند می فرماید: 
«قَلو لا تقر من کل فرّقه مهم طایْقَه لیتقَهُوا فی الدّین و لد وا قَوَمَهْم 

اذا ر جَقوا الم لعلهُمْ یَعْدَرونَ.» فرمود آنهایی که در محل مانده اند چیزی 
بر رشان نیست ۳ اصحابشان که به جستجو رفته اند, باز گردند.(1) 


3 علل الشرابع: عبدالاعلی گفت: به حضرت صادق علیه السلام گفتم: اگر 
ی ای باید در جستجویش 
کوج کنید. گفتم: همه باید برویم! ؟ فرمود: خداوند می فرماید: «قَلوّ لا تقر 
من کل فرقه وله طایقَة لیتقتهُوا فی الْین» تا آخر آیه. عرض کردم: اگر 
به جستجوی آمام خارج شدیم و بعضی در بين راه از چنیا رفتند چه؟ فر د‌: 





سم ۰( الله له بر رود 
الَمَوْ فقد وفع جَرُه علی الله»(2) 


[و هر کس [به قصد ] مهاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانه اش به درآید 
سپس مرش دررسد» پاداش او قطعا بر خداست. 3(۲) 


تفسیر عیاشی: از عبدالاعلی همین خبر را نقل کرده و در اخر خبر افزوده 
است که: گفتم: وارد مدینه شدیم, دیدیم که امام در خانه خود را بسته و 
پرده را کشیده است. فرمود: صاحب این امر - یعنی امامت - نیست مگر با 
دلیل اشکار. امام کسی است که وقتی وارد مدینه شدی و پرسیدی فلان 
کس به چه کسی وصیت کرده؟ بگویند به فلانی.(4) 


ص: 17 


1-. علل الشرائع: 198 

2 . نساء / 100 

3- . علل الشرائع: 198 

4 . تفسیر عیاشی 2 : 118 


توضیح : درباره « فقد وقع اجره لین الله» بیضاوی گفته است: وقوع و 
وجوب به هم نزدیکند و معنا این است که اجر او در نزد خدا ثابت است. 


4 تفسیر علی ؛ بن ابراهیم قمی: «و ما کان الْمُوْمنُونَ لِینفژوا َافة لو ا 
تفر مِن کل فرقه و متخ طایَْة لیتققَهُوا فی الدین و لیوا قََمَهْمْ |ذا رَجَعُوا 
لَْهمٌ. » یعنی وقتی فهمیدند امام از دنیا رفته, واجب است از هر مرت 
دسته ای از مردم خارج شوند. نه این که همه مردم خارج شوند. خداوند 
بیرون شدن همه مردم را به جستجوی امام, واجب نکرده است. گروهی به 
جستجو میروند و برای سایر اهل شهر خبر می آورند, «لقَلهْمْ یَحْدَرُونَ». 
یعنی برای آنها به امامت نفد یقین پیدا شود.(1) 


ای ۱ ۱ وک و 9 اگر 
پیش آمد کرد - که خدا آن روز برایم نیاورد - چه کسی امام ما بعد از شما 
است؟ وی به حضرت موسی بن جعفر اشاره کرد. عرض کردم: اگر از دنیا 
رفت چه کسی پس از او امام است؟ فرمود: فرزندش. گفتم: اگر 
فرزندش از دنیا رفت و برادر بزرگ تری با فرزند صغیری گذاشت. چه 
کسی امام خواهد بود؟ فرمود: فرزندش پیوسته همین طور است. همیشه. 
گفتم: اگر من نتوانستم او را بشناسم و جایش را پیدا نکردم چه کنم؟ 
فرمود: شجوی خد آبا هن یرصان ماه هم که ادخ مایت از سل 
امام پیش باقی مانده. همین کار تو را کفایت میکند.(2) 


پر سیدم. | ی 
همکن. است: چنین, پیش آید. عرض کردم: پس چه باید بکنند؟ فرمود: چنگ 
میزنند به فرموده های امام قبل تا برای آنها امامت امام بعد آشکار شود. 
۳3 


ص: 319 


2 . کمال الدین: 200 
3-. کمال الدین: 201 


یر فاشیه الصا کفت: به سرت صاوق لید. الساام. غرض 
کردم: چه میفرمایید درباره شخصی که دعوت شد به مذهب ما و تشخیص 
داد و پذیرفت, ولی در سرزمین دوری بود و خبر درگذشت امام خود را 
شنید و در همان زمان که انتظار تشخیص امام را داشت, از دنیا رفت؟ 
فرمود: به خدا قسم او به منزله کسی است که به سوی خدا و پیامبرش 
مهاجرت کرده و از دنیا رفته است؛ پاداش او بر خدا لازم است.(1) 


9. تفسیر عیاشی: ابن ابی عمیر گفت: زراره پسرش عبید را به مدینه 
فرستاد تا از جریان حضرت موسی بن جعفر و عبداللّه افطح اطلاع حاصل 
کند. اما زراره قبل از برگشتن فرزند خود, از دنیا رفت. محمد بن ابی 
عمیر گفت: محمّد بن حکیم گفت: به حضرت موسی بن جعفر عرض کردم 
و جریان زراره و فرستادن پسرش عبید را به مدینه را به ایشان گفتم. 
موسی بن جعفر فرمود: امیدوارم زراره از کسانیٍ باشد که خداوند درباره 
آنها ,فرهوده است: «و مَن بَحرخ ین بیْته مُهاجراً ای اللّه و سوله نم 
ُذرکُة الْمَوث ققَة وقع مره عَلی الل.»(2) 


یا و۳ 0 7 ۳۳ با رخ دهد, 
مردم چه کنند؟ فرمود: همان گونه باشند که ی فرموده: 9 کان 
موم ن لیلفژوا کافة قلَو لا تَقر من کل فرقه ه مِنهْمْ طایْفه لیتَففهوا» تا 
«یِحْدَون». عرض کردم: حال آنها چگونه است؟ 0 ایشان در عذرند. 
(3) 





0 تفسیر عیاشی: در روایت دیگری می پرسد: چه میفرمایید درباره 
گروهی که امام خود را از دست داده اند به باید "یکنند؟ به یمن فرمود: 
فدر قران نخوانده ای که می فرماید «قلة لا ر تقر من کل فزقو» تا 
«یحدژون»؟ گفتم: فدایت شوم ! حال کسانی که انتظار میکشند تا 
جستجوکنندگان برگردند چیست؟ فرمود: خدا تو را 


ص: 19 
لد قسیر یاس 1 :270 


۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 270 - 271 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 117 


وت که ار نیکست هو یخی آاه عیدام وت 
و پنجاه سال فاصله بود و گروهی به انتظار دین محمد, بر دین عیسی از 
دنیا رفتند؟ خداوند به انها دو پاداش داد.(1) 

توضیح: شاید امام دوران فترت و فاصله بین دو پیامبر را از باب تنظیر و 
گرچه این احتمال بعید است. 


ص: 220 


تفنسن غباشتی 2 117 


باب ششم : اجوال ائمه پس از فوت و این که گوشت آنها 
بر زمین حرام است و به اسمان برده می شوند 


1 بصائر الدرجات: ۱ سنان از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روزی به اصحاب خود فرمود: 
و اه ات وه کر را تا یی در ۳ 
رسول الله ! زندگی ات بسیار خوب, اما مرگت چگونه خیر است؟ فرمود: 
خداوند حرام کرده گوشت ما را بر زمین که ذره ای از آن بخورد.(1) 


2 بصائر الدرجات: قیتا له بن عتر مشلی آز.مردی: ی 
السّلام نقل میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: زند کی هن 
برای شما خیر است و مرگم برای شما خیر. اما زندگی ام اه سار 
از گمراهی به وسیله من هدایت کرد و از کنار گودالی از آتش نجات 
کارهای خوب شما را از خداوند درخواست میکنم که برای شما افزون 
گردد و کارهای زشت را از خداوند تقاضای بخشیدن می نمایم. یکی از 
منافقین عرض کرد: ای رسول خدا! این مطلب چگونه است. با این که 
شما به صورت استخوان پو‌سیده شده ای؟ پیامبر اکرم فر مود: هرگز ! 
خداوند گوشت ما را بر زمین حرام کرده و ذژه ای از گوشت ما نمیخورد. 
(2) 


کر بان اتورحاتت ناه بن ای اللال خی صاوق خله الگای نف 
کرد که فرمود: هیچ پیامبر و وصی پیامبری بیش از سه روز در زمین نماند. 
رو) و 


ص: 31 


لصا نات 31 
2عضان. الدرحات::31 


استخوان و گوشت او یف استمان بالا برده میشود و به محل آثارشان میر‌وند 
و از دور به انها سلام میرسانند و به گوش ایشان از نزدیک آثارشان را 
مت ۱ 


کامل الزیاره: پدرم و کلینی هر دو از محمد بن یحیی و غير او از احمد بن 
محجمد همین روایت را نقل کرده اند. (2) 


4 کامل الزیاره: عبداللّه بن بکر(3) در یک حدیث طولانی میگوید: با 
حضرت صادق علیه السّلام به حج رفتم. عرض کردم: یابن رسول اللّه ! اگر 
قبر حضرت حسین علیه السّلام را بشکافند, آیا چیزی در قبرش یافت می 
شود؟ فرمود: ای پسر بکیر! چه سوال های بزرگی میکنی؟! حسین بن 
علی با پدر و مادر و برادرش در منزل پیامبر اکرم است و با او روزی 
میخورند و بهره مند میشوند. او به طرف راست عرش چنگ زده و میگوید: 
خدایا ! به وعده ای که به من داده ای وفا کن ! او زائرین خود را تماشا 
میکند و او به خودشان و اسمهایشان و اسمهای پدرشان و انچه در بار و 
بنه خود دارند, آگاهتر است از اطلاعی که تفن از ایشان نسبت به 
فرزندش دارد. او می بیند کسی را که بر مصیبتش گریه میکند. برایش 
استغفار می نماید و از پدر خود برایش درخواست استغفار میکند و 
میفرماید: ای گریه کننده ! اگر بدانی خدا چه چیز برایت فراهم کرده. بیشتر 
از اندوهی که داری شاد میشوی و برای او از هر گناه و خطایی طلب 
امرزش میکند.(4) 


مولف: در این مورد در «باب فضیلت ائمه علیهم السلام بر انبیاء» گفتاری 
از ما گذشت. در آنجا مقداری از اخبار را آفزردتم و اخبار زیادی در «کتاب 


زیارت» خواهد امد و به زودی در همین کتاب نیز بحتی خواهیم داشت, آن 
شاء الله تعالی. 


ص: 222 


1 
هه کاحل القبارات: 330 
3-. در مصدر «عبدالله بن بکیر» آمده است. 
4-. کامل الزیارات: 103 


گر یال المقالاتء یه مفیو» قومن الله اظقه در این کایرهی توس 
پیامبران از بشرند و انبیاء و ائمه از جانشینان او محدّث هستند و مخلوق 
هستند, دچار دردها و گرفتاریها میشوند و خوشی و لذت دارند. بدنشان با 
غذا رشد میکند و با گذشت زمان دچار نقص می شود و دچار مرگ میشوند 
و امکان فنا برای آنها هست. اجتماع تمام خداپرستان بر این اعتقاد است و 
با عقیده کسانی که قائل به تفویض هستند و گروهی از غالیان, مخالفت 
کردیم. اما احوال آنها بعد از مرگ این است که از زیر خاک برده میشوند و 
با همین بدن ها و ارواحشان. ساکن بهشت خدا می گردند. در آنجا زنده 
هستند و از نعمت ها بهره می برند تا روز مر گ.(1) 


| صالح و شیعیانشان به ایشان می پیوندند خوشحال 
می شوند و با لطف و محبت با او برخورد میکنند و منتظر ورود متدینان 
دیانت های سابق ميشوند. فقط بر پیامبر اکرم و ائمه از عترت اوء احوال 
ان ی ار ی 
اک 0 ۱۳۱۰ 
کننده. با ایشان را در مشاهد مشرفه خود میشنوند. این لطفی است از 
ها ماش وا امش ان ها مورا مار 
مر هه ما ام 
چه راجع به این موضوع روایت رسیده است. این عفیده تمام فقهای امامیه 
و حاملان انا ر از انهاست. ولی از متکلمین در این مورد بحتی ندبده ام , ولی 
از بنی نوبخت رحمهم ال اظهار خلافی در این مورد شنیده ام . گروهی از 
منسوبان به امامیه را که معرفت درستی ندارند, مشاهده کردم که آنها نیز 
منکرند, با اين که خداوند_ در قران کریم می فرماید: ِ تَحسَینٌ الذین 
یلوا فی سَبیلٍ ال وان بل یْیاء عند تیم بررَفُون * قرچن بما ام 
له من قطله و مشتلشژون بالدین ل لوا به من خلفهغ لا و 
عَليهمْ و هم یخزتون»( (2) ان 1 
مرده ۰« اند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند به 


آنچه خدا از فضل 
ص: 323 


1- . در مصدر «تا روز حساب» آمده است. 
2 . آل عمران / 169 - 170 


خود نا داده است شادمانند و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به 
آنان نپیوسته اند شادی می کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین 
می شوند. ) رو آیاتی شبیه این و در داستان مومن آل فرعون می فرماید: 


«قیل ادخ الَحَتَة قال يا لت قومی بَعْلَمُونَ * بما عفر لی زبی و جَقلیی من 
المکرمین».(1) 


([سرانجام به جرم ایمان کشته شد و بدو] گفته شد به بهشت درآی, گفت 
ای کاش قوم من می دانستند که پروردگارم چگونه مرا آمرزید و در زمره 
عزیزانم قرار داد. ) پیامبر اکرم فرموده است: هر کس در کنار قبرم به من 
سلام دهد سلام او را میشنوم و هر که از دور سلام کند, جوابش را 
ما ام الله تیم او ار و یا اب 
که ذکر کردیم از ائمه علیهم السّلام به آنچه که توصیف نمودیم تصریحا و 
لفظا بسیار زیاد است که اینجا محل ذکر آن نیست. (پایان گفتار شیخ 
مفید)(2) 


ص: 2924 


آ نفن 2726 
2 . اوائل المقالات: 45 - 46 


باب هفتم : ائمه علیهم السّلام پس از مرگ ظاهر می شوند و کارهای شگفت انگیزی از ایشان بروز 
سید گنه ۵ اواج تیاه شین انیا مین آنند و خرن سای نت و حخانهان برای. نها اشیار می 


شوند 


قرب الاسات فا او حصرت رضا یه اتلام غقل کرو که ادا سم 
فرمود: پدرم دیشب پیش من بود. عرض کردم: پدرت؟ ! فرمود: آری پدرم. 

باز گفتم: آقا پدرتان؟ ! فرمود: بلی پدرم. برای مرتبه سوم گفتم: پدرتان !؟ 
فرمود: در خواب جعفر پیش پدرم می آمد. میفرمود: پسرم چنین کن و 
پسرم چنین کن و پسرم چنان کن. پس از آن روز, یک مرتبه دیگر خدمتش 
رسیدم. فرمود: ای حسن ! خواب و بیداری ما یکسان است.(1) 


در خبر دیگری امام علیه السْلام به آن اشاره کرده است. 


رشان الدرسات و قرب الاسای با شاد ار آن اب گل من که 
فرمود: در خراسان به من گفت: من پیامبر را همین جا دیدم و به همراهش 
بودم.(2) 


3. بصائر الدرجات: ابراهیم بن ابی بلاد گفت: به حضرت رضا علیه السْلام 
عرض کردم: عبدالکریم ابن حسان از عبیده بن عبدالله بن بشر ختعمی, از 
پدرت نقل کرد که فرمود: من پشت سر پدرم بر مرکب نشسته بودم و می 
خواست به «عریض» برود. پیرمردی او را ملاقات کرد که سر و ریشش 
سفید شده بود و پیاده میرفت. 


ص: 225 


لب قرب الاسات 1و1 و18 
2 ضایر الدرخات: 76 ز قرت الاساده 152 


که دست او را هم بوسید. بعد شروع کرد 0 شوم » 
پیرمرد هم پیوسته او را سفارش می کرد و در آخر گفتارش فرمود: توجه 
به چهار رکعت داشته باش ۳ وانگذار. گفت: پدرم از جای حرکت کرد 
تا آن پیرمرد ینهان شد. بعد سوار شد. گفتم؛ پدر چان | این شخص که بود 
که کاری نسبت به او نمودی که با احدی انجام ندادی؟ فرمود: پسرم ! او 
پدرم بود.(1) 


4 بصائر الدرجات: سماعه گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام 
رسیدم و با خود صحبت می کردم. امام علیه السلام مرا مشاهده کرد و 
فرمود: ۱ ۱ فا ۱ ۱ ۱ 
السّلام را ببینی؟ عرض کردم آری. فرمود: حرکت کن برو داخل خانه ! 
داخل شدم و ناگاه چشمم به حضرت باقر افتاد. و فر مود: : گروهی از شیعه 
یس از شهادت حضرت علی خدمت حسن بن قلی علیه السّلام آمدند و 
سوال کردند. فرمود: اگر امیرالمومنین را ببینید می شناسید؟ گفتند اری. 
فر مود برده را بالا پزنید آنها. آن:جناب:را دیدند و شنتاختند و منکر تشندند: 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: مرده ما می میرد, با اين که مرده نیست 
و باقی مانده ما حجت بر شما باقی می ماند.(2) 


5 بصائر الدرجات: سماعه گفت: خدمت موسی بن جعفر علیه السلام 
بودم و زیاد نشستم. فرمود: مایلی حضرت صادق علیه السلام را مشاهده 
کنی؟ گفتم: به خدا مایلم ! فرمود: حرکت کن و داخل این اطاق برو! وارد 
شدم و دیدم که حضرت صادق علیه السلام در انجا نشسته است.(3) 


6 بصائر الدرجات: ابو سعید مکاری از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام پیش ابا بکر رفت و به او 
فرمود: مگر پیامبر اکرم به تو دستور نداد که از من اطاعت کنی؟ جواب 
داد: نه, ۳ دستور بدهد» 


ص: 226 
لت« بصاتر الدرجات: 78 


2 بضا یر الدرحات :78 
3- . بضائر الدرجات: 78 


انجام می دهم. فرمود: برویم به مسجد قبا ! در آنجا مشاهده کردند که 
پیامبر مشغول نهاز است. پس از تمام شدن نماز, علی علیه السّلام عرض 
کرد: با حتضول اه هن به اور فص ره ساره وت رازه 
اند که از من اطاعت کنی. جواب داد نه. پیامبر اکرم فرمود: من تو را 
دسنور میدهم از او اطاعت کن. ابوبکر خارج شد. در بین راه, عمر او را 
دید که بیمناک است. پرسید: تو را چه شده؟ جواب داد: پیامبر اکرم صلّی 
الله علیه و اله به من چنین و چنان فرمود. عمر گفت: مر :نز افتی. که نو 
را فرمانروای خود کنند ! تو سحر بنی هاشم را نمیدانی !(1) 


7 بضاثر الذرجات: عطیه ابزاری گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله به دوز 
خانشضها ها ی نموه که او علیه الاای با کنار کن بفاتی زیت بس ب اد 
سلام کرد, سپس به سمت حجرالاسود رفت, نوح را دید که کنار مرد قد 
بلندی است و به او سلام کرد.(2) 


8 بصائر الدرجات: عبید بن عبدالرحمن خثعمی از امام کاظم علیه السلام 
نقل کرد که فرمود: با پدرم برای سر زدن به بعضی اموالش خارج شدیم. 
زمانی که به صحرا رسیدیم, پیرمردی با سر و روی سفید به استقبال 
ایشان امد و سلام کرد. پدرم پیاده شد و شنیدم که به ایشان میگوید: 
«فدایت شوم » سپس نشستند و پرسش و پاسخ طولانی داشتند. بعد 
پیرمرد برخاست و با پدرم وداع کرد و رفت. پدرم هم ایستاد و به پشت 
سر او نگاه میکرد تا اين که از او پنهان شد. به پدرم عرض کردم: این 
پیرمردی که از تو شنیدم که به او چیزهایی میگویی که به تفه 
بودی, که بود؟ فرمود: اين پدرم است.(3) 


رسیدم و مردی با لباس کهنه خدمت ایشان بود. امیرالمق‌منین علیه السلام 
روی به جانب او کرده و با او صحبت میکرد. همین که از جای حرکت کرد, 
من کف :؛ پا 


ص: 297 
لد« بصاتر الدرجات: 78 


من یضایر آلذرحات* 78 
3 تضاگر الدرجات: 81-80 


امیرالمومنین ! اين که بود که شما را به خود مشغفول کرده بود و ما را از 
شما نگه داشته بود؟ فرمود: این شخص وصی موسی علیه السلام بود.(1) 


0 بصائر الدرجات: ابوالصخر از حسن بن علي نقل کرد که گفت: من و 
یکی از دوستان پیش علی بن عیسی بن عبدالله ابی طاهر علوی رفتیم. 
ابوالصخر گفت: گمانم از اولاد عمر بن علی باشد. ابو طاهر در محله 
صیادها می نشست. هنگام عصر بود که وارد خانه او شدیم. جلوی او کوزه 
آنف نود و او مشغول شستن دست بود. سلام کردیم و جواب سلام ما را 
ی به ما گفت: کسی با شما است؟ گفتیم نه. باز متوجه راست 
وت ند که: تن کی ۱ ماهده کید با رن بعد گفت: پدرم از جدم 
نقل کرد که با امام باقر در منی بود و به رمی جمره اشتغال داشت., ریگها 
را زد و تمام کرد بعد در دستش پنج ریگ باقن ماند؛ ده زبی زا .یی 
طرف و سه ریگ را در طرف دیگر زد. جدم گفت: فدایت شتهم ا کار 
کردید که احدی انجام نداده است ! تو را دیدم که رمی جمرات کردی. 
سپس پنج ریگ دیگر انداختی, سه تا در یک طرف و دو تا هم در طرفی 
دیگر. فرمود: آری, وقتی موسم حج می شود, آن دو فاسق غاصب را 
بیرون می آورند و از یکدیگر جدا میکنند. اینجا آن دو را جز امام واقعی 
کسن کی ستد. به ال ده ربی ردص رنه دیحرق اش رین یراد مت از 
اولی خبیث تر بود.(2) 


1 کف خامم الکدانهخابر ی عبدالاه انضاری کفیوه ام رالم‌نن هایم 
السلام را خارج کوفه دیدم. از یی ان جناب رفتم تا به قبرستان یهودیان 
رسید, در وسط قبرستان ایستاد و صدا زد: «ای یهود » از درون قبر جواب 
دادند: «لبیک لبیک سرور ما!» فرمود: عذاب چگونه را میبینید؟ جواب 
دادند: ن هخا لت ها با نم سا نیک تعالفتی. که با هرن کرفیه ماه 
وا و و سپس فریادی زد 


که نزدیک بود آسمان زیر و رو شود. من از ترس آنچه که دیدم, بی هوش 
شدم. همین که به هوش آمدم, ان علیه 
ص: 5۳۸ 


اب تصاتر فسات 31 
ار ۱ 


السلام را دیدم که بر تختی از یاقوت قرمز است و بر سر تاجی از جواهر 
دارد و لباسهای عالی سبز و زرد پوشیده و چهره اش چون هاله ماه 
میدر خشید. گفتم؛ آقا ! این ن سلطنت بزرگی است ! ! فرمود: آری جابر ! قدرت 
و فرمانروایی ما از سلیمان بن داود بزرگتر است و سلطنت ما از سلطنت 
او بالاتر. بعد امیرالمومنین علیه السُّلام برگشت و داخل کوفه شدیم. من 
ششت سر آن.جات مارد که نوم امام علیه السّلام هر گامی که بر 
ما وم رن نه به خدا انجام نمیدهم, به خدا چنین هرگز نخواهد 
شد ! عرض کردم: سرورم ! با چه کسی صحبت میکنی و حرف می زنی؟ 
من که کسی را نمی بینم ! فرمود: جابر ! برهوت برایم اشکار شد, شیبوبه و 
حبتر را دیدم که در درون تابوت, در برهوت در عذاب بودند. مرا صدا زدند 
که: يا ابا الحسن ! يا امیرالمقّمنین ! ما را به دنیا برگردان تا اقرار به فضل 
تو کنیم و ولایت تو را بپذيريم. گفتم: 0 ۱۳ 
هرگز چنین نخواهد بود. نعنذ این ابة:ر | تلاوت کرد «ولو ژدوا لعاذوا لمَا رز نوا 
عَنْهٌ وَاَهْمْ لکاذِبون»(1) 


(و اگر هم با زگردانده شوند: قطعا به آنچه از آن. متعشده بودنة برمی 
گردند و آنان دروغگویند. ) و فرمود: اشتای اس کی نا وی فاعنر 
مخالفت نکرد, مگر این که خدا او را کور محشور میکند و در عرصات 
قیامت به خود میپیچد.(2) 


ها سد اه ما ای یه ای ۱ امه عاظار 
پیری و زیادی سنش, ام یه رن مر ی ۳۳ 
«سنبویه» آسنده از «سنبه», بعنی بداخلاقی و زود خشمگین شدن که این 
مناسب اولی است و «حبتر» یعنی روباه که با اولی مناسبتر است. منظور 
معلوم است که مراد از این د و اولی و دومی است, اگرچه سبب کنابه 
آوردن, دانسته نشود. باید توجه داشت که اخبار زیادی راجع به اين باره را 
در «باب برزخ و کفر آن سه نفر» و در «باب کفر معاویه» و ابواب 
ها ام ار ای ناسمه کی 
می شود 


ص: 29 


لد آنعام 287 
2 کنو حاصع القواعوه 82 


استبعادی ندارد که اجساد اصلی ایشان باشد برای متدین مسلمان. ایمان 
اجمالی در اين امور کافی است. چون خبر از ائمه علیهم السلام رسیده و 
تفیل ام را باید به خود آنها واگذاشت. 


علیه السلام از کوفه خارج شد و رفت تا به غریین رسید و از انجا نیز رد 
شد. ما به او ملحق شدیم در حالی که یه پشت روی زمین خواییده بود و 
زیرش لباسی نبود. قنبر عرض کرد: يا امیرالمومنین ! اجازه میدهی لباسم 
را زیر شما پهن کنیم؟ فرمود: نه, مگر : نه اين است که این خاي موّمن 
است يا مزاحم شدن برای او در محل نشستنش. اصبغ گفت: گفتم: یا 
امیرالمقمنین ! تربت موّمن را میدانیم که يا بوده و يا می شود. اما 
مزاحمت در محل نشستنش چگونه است؟ فرمود: ای پسر نباته ! اگر دیده 
شما باز شود, خواهید دید که ارواح هر مومنی را در این بیابان که با هم 
ملاقات کرده و در حلقه هایی دور هم سخن میگویند و در وادی برهوت. 
ارواح هر کافری قرار دارد.(1) 


3 محتضر: زید شحام از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که فرمود: 
ارواح مومنان. ال محمّد را در کوههای رضوی مشاهده می کنند؛ از غذای 
انها می خورند و از اب ایشان می اشامند و با انها در مجالسشان به 
صحبت می پردازند تا هنگامی که قائم ما اهل بیت قیام کند. وقتی قائم ما 
قیام کند, خداوند آنها را بر می انگیزاند و با او می آیند, در حالی که دسته 
دسته لبیک میگویند. در چنین موقعی یاوه سرایان به شک می افتند و 
مدعیان دروغین نابود میشوند و مقربان نجات می یابند.(2) 


ص: 330 


1- . محتضر: 4 
۰2 . محتضر: 5 


بات تفر ۲ انحه غانی اتلی آساف او یات رای اق 
ها کاق الا ای رو ان فهی ۱ 


تمالت] خا عفر ان ایان صنست خدا در آنفست که اشان را غدات 
9 
احوالت اه اسر اس صای ا خاس و اس ای اس ان 


1 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: پیامبر اکرم فرمود: خداوند ستارگان را 
اما ال ای رها وا 


2 امالی طوسی: ایاس بن سلمه از پدرش نقل کرد که پیامبر فرمود: 
ستارگان امان برای اهل اسمان و اهل بیت من امان برای امتم هستند.(3) 


کمال الدین: از موسی بن عبیده همین روایت را نقل کرده است.(4) 


3. امالی طوسی: حفص بن غیاث از پدرش, از ز جابر و ابو موسی اشعری و 
ابن عباس نقل کردند که گفتند: پیامبر فرمود: ستارگان امان برای اهل 
آسفان ۸ اهل 


ص: 31 


1- . انفال / 33 
دای ای 1 
4-. کمال الدین: 118 


بیت من امان برای امتم هستند. وقتی ستارگان از بین بروند. اهل اسمان 
از بین می روند و وقتی اهل بیت من بروند. اهل زمین از بین میروند.(1) 


یفن اضار الرضان ستند از آمام زضار از پدرانسین علبیم السلام کل 
قف کین کاس خد سار بام.امان یرای هل اشسمان. اف مضه 
امان برای امتم هستند.(2) 


صحیفه الرضا: از امام رضاأ علیه السلام همین روایت را نقل کرده است. 
ِ- 


علیه السّلام نوشت که: بفرمایید فضل شما اهل بیت چیست؟ امام در 
جوابش نوشت: : «ستارگان امان برای اهل آسمانند. وقتی ستارگان بروند» 
بر سر اهل آسمان آن خواهد آمد که وعده داده شده اند. پیامبر اکرم 
فرمود: اهل بیت من امان امت منند. وقتی اهل بیت من بروند, بر سر 
امتم خواهد امد انچه که وعده داده شده.»(4) 


0. کمال الدین: حسین بن عبدالملک بن هارون بن عنتره از جر خود, از 
علمبین اه طالب عاده الشلام نفل میکیه که پیامیر قومو. :سنارگان اجان 
برای اهل آسمانند. وقتی ستارگان از بين بروند. اهل آسمان از بین 
بروند, اهل زمین از بین میروند.(3) 


طرائف: احمد بن حنبل در مسند خود از پیامبر همین روایت را نقل کرده 
است و موفق بن احمد مالکی به اسناد خود به ۳۹ علیه السلام و آابن 1 
عباس همین روایت را نقل کرده است,(6) 


العمده: از عبدالملک بن هارون بن عنتره, از پدرش. از جدش همین روایت 
داتقل کردم ات ۱2۱ 


ص: 232 
ای افالن طاوسی* 1 28 


2تون اخبار الرضا: 187 
ک تفه آلرضا: 11 


4-. کمال الدین: 118 
5- . کمال الدین: 118 
6- . طرائف: 32 
7- . العمده: 161 


باب نهم : ائمه علیهم السلام شفیع خلق هستند. برگشت 
مردم به سوی آنها است و در روز قیامت 


ار ای ای اور ات ساب تا امن 


1 مناقب آل ابی طالب: مجاهد از ابن عباس و حاکم از ابی برزه و اين 
بطه از ابو سعید خدری و همه ایشان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
نقل کردند که فرمود: بنده در روز قیامت قدم بر نمیدارد مگر این که از 
چهار چیز از او سوال میکنند: از عمرش که در چه راه به پایان برده؛ از 
جوانی اش که در چه راه به پایان رسانده؛ از مالش که از کجا کسب کرده 


و در چه راه صرف نموده؛ و از حب ما اهل بیت.(1) 

2 اربعین مکی و ولایه طبری: راوی به پیامبر اکرم عرض کرد: نشانه 
محب و دوستدار شما بعد از شما چیست؟ دست بر روی سر علی علیه 
السشلام که در پهلوی آن جناب بود گذاشت و فرمود: دوستی با من و پس از 
ی 
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1-. مناقب آل ابی طالب 2 
2 . مناقب آل ابی طالب 2 


9 ان و و هر که 
او را دوست بدارد, ما را دوست داشته و دشمن او دشمن ما است ۳ 


کس که مرا به حق مبعوث نموده, خداوند از هیچ کسی کار نیکی را نمی 
رآ ار ار یی ای الب ۳ 
میکند.(2) 


3 مجالس مفید: یحیی بن آبی العلا از جابر, از حضرت باقر, از پدرش. از 
جدش علیهم السلام نقل میکند که پیامبر اکرم فرمود: وقتی روز قیامت 
شما و بهشتیان در بهشت و جهنمیان در جهنم ساکن شوند, بنده ای در 
جهنم هفتاد خریف که هر خریف هفتاد سال است درنگ میکند. سپس از 
خدا| درخواست میکند و فریاد میزند و میگوید: پروردگارا! از تو درخواست 
میکنم به حق محمّد و اهل بیتش به من رحم بفرما! خداوند به جبرئثیل وحی 
میکند که برو اين بنده مرا بیرون کن. جبرئیل میگوید: خدایا ! چگونه وارد 
آنتن نوم ؟ خداوند.میفر فاند: هن نه انش دستور داده: ام که بر تو سرد و 

سلامت باشد. عرض میکند: خدایا ! از کجا بفهمم در کجا است؟ میگوید: او 
در چاهی در سجین است. جبرئیل به طرف جهنم فرود می اید و می بیند 
که در انجا بسته شده و به صورت افتاده است. پس بیرونش می آورد و در 
پیشگاه پروردگار می ایستد. خداوند می فرماید: ای بنده من ! چقدر در 
ان ونم مرا قسم میدادی؟ عرض میکند: مقدارش را نمی دانم. خداوند 
میفرماید: به عزت و جلالم اگر به حق آنها نزد من درخواست نمی کردی, 
مدتها با خواری در جهنم میماندی, ولی بر خود لازم نموده ام که سوال نکند 
از من بنده ای به حق محقد و اهل بیتش, مگر اين که بیامرزم آنچه که بین 
من و او بود, و اینک تو را آضرز ند بعد دستور میدهد که او را به جانب 
بهشت ببرند.(3) 


ص: 34 
1 صاقت: ال انی:ظا لیب 


2 صتافت. ال ایو ظا لت 
3- . امالی مفید: 128 


ال کی تام نصا که کرت رخ صافق: علیس لاد 
فرمود: ای عجلان ! گویا من تماشا میکنم تو را در کنارم, در حالی که مردم 
بر من عرضه میشوند.(1) 


7 مولف: برسی در مشارق, از شریح به اسناد خود از نافع. از عمر بن 
خطاب, از پیامبر نقل میکند که فرمود: يا علی ! تو بیم دهنده امت من و 
سرور انهایی, و صاحب حوض من و ساقی آن هستی:؛ تو صاحب اختیار انی 
و دو طرف حوض در اختیار تو است و از برای تو است اخرت و دنیا؛ تو روز 
قيامت ساقی هستی و حسن دور کننده و حسین امیر و علی بن | ۲ 
پیشتاز و محمّد بن علی نشر دهنده و جعفر بن محمّد جلودار و موسی بن 
جعفر شماره دار دوست و منافق و علی بن موسی ترتیب دهنده مومنان و 
محمّد بن علی جای دهنده بهشتیان در جایگاههایشان و علی بن محمد 
سخنران اهل بهشت و حسن بن علی جمع کننده انها است. هر جا که خدا 
اذن دهد, به هر کس که بخواهد و راضی باشد.(2) 


8 مشارق الانوار: اين عباس از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود: پا علی ! تو 
صاحب بهشت و تقسیم کننده جهنم هستی. اگاخ اش که مالک هر صوان 
فردا از جاتب. خدا نزد. من. می. ایند و به من میگویتد:؛ ای محمد! اینها 
کلیدهای بهشت و جهنم است, هدیه ای است از خدا به تو. انها را به علی 
بن ابی طالب تسلیم کن. پس من کلیدهای بهشت و جهنم را به تو میدهم 
.در این هنگام در اختیار تو است و هر کاری که بخواهی میکنی.(3) 


9 مشارق الانوار : مفضل بن عمر گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: در صورتی که علی علیه السلام دوستش را به بهشت و 


دشمنش را به جهنم بفرستد. پس مالک و رضوان کجایند؟ فرمود: مگر 
تمام مردم روز قیامت به امر محشد صلی الله علیه و آله نیستند؟ گفتم 


چرا. فرمود: پس علی روز قیامت., به امر 
ص: 335 
1- . رجال کشی: 259 


2 . مشارق الانوار: 43 - 244 
3- . مشارق الانوار: 245 


محمد تقسیم کننده بهشت و جهنم است و مالک و رضوان نبحت اویند. 
فرجه ان مفضل 1 این مطلت, را داشته باش. که از علم مکتون هه ود 
مخزون است.(1) 


0 مشارق الانوار: از حضرت صادق علیه السْلام روایت شده که فرمود: 
وقتی روز قیامت شود. کار شیعیان ما در اختیار ما است؛ " هر حقی که از 
طرف خدا بر آنها باشد, آن حق در اختیار ما است و هر چه مال ما باشد, 
به شیعیان قی بختنیم و. هر خی که مر دم ذاشته باستد, بر ها است که ان 


را ادا کنیم.(2) 


11 مشارق الانوار: در روایت ت ابن جمیل چنین است:« هر حقی که مربوط 
به خدا باشد, مال ما است و هر حقی که مربوط به مردم باشد, تقاضای 
بخشش میکنیم و انچه مربوط به خود ما است, ما سزاوارتر از کسی 
هستیم که دوستان خود را عفو میکند.»(3) 


12 مشارق الانوا ر: در روایتی است که مردی از منافقان به حضرت رضاأ 
علیه الیشلام گفت: بعضی شیعیان شما در راه شراب میخورند. فرمود: 
ی اس و یر 
نشده آند. و دیگری اعتراض کرد که : آقا! بعضی از شیعیان شما نبید 
میخور ند. فرمود: اصحاب پیامبر نیز نبید می آشامندند: آَنْ مرد گفت: 
منظورم از نبیذ. آب عسل نیست., منظورم شراب است. امام علیه السْلام 
عرق بر صورت مبارکش نشست, پس فرمود: خدا کریم تر از ان است که 
در قلب مومن, علاقه به اشامیدن شراب و محبت ما خانواده را جمع کند. 
بعد مختصری صبر کرد و آن گاه فرمود: اگر یک فلاکت زده ای هم از آنها 
۱ ۱ 
وارد می شود که در حوض کوئثر با مشخصات او را می شناسد و سرورانی 
که در انتظار شفاعتش ایستاده اند, اما تو روح خود را در برهوت طعمه 
آتشی خواهی یافت.(4) 
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1- . مشارق الانوار: 245 
۰-2 . مشارق الانوار: 246 
3-. مشارق الانوار: 246 
4 . مشارق الانوار: 246 


توضیح . «ر سیس الحب و الحمی» یعنی ابتدای آن دو و شاید منظور در 
اینجا آغاز شرب خمر باشد, پس اعتیاد به آن چگونه است. و در بعضی 
نسخه ها «دسیس» آمده, یعنی «نتن الابط» یعنی بوی بد زیر بفل و منظور 
در اين جا مطلق بوی بد است. و گفته میشود «نکبه الدهر» یعنی بر او 
تأثیر گذاشت و او را دچار : نکیت کرد. «عروفا» یعنی دوست و دشمن خود 
را میشناسد. فیروز آبادی گفته است: «لفت الطعام لوفا» یعنی خوردم آن 
را يا تکه کردم و «کلاً ملوف» یعنی باران او را شست. (پایان نقل قول) 
یعنی خورده میشوی و آتش تو را میخورد. و در بعضی نسخه ها «ملهوفا» 


امده است. 


تب کنز جامع الفوائد: کراجکی در توضیح اعتقادات امامیه مینویسد: لا زم 
است معتقد شویم که انبیای خدا و ائمه علیهم السلام در قیامت به اجازه 
خدا, متصدی حساب هستند و حجت هر زمانی, عهده دار حساب مردم 
زمان خویش است. و سرور ما پیامبر اکرم و ائمه اثنی عشر پس از او 
اصحاب اعراف هستند. کسانی که داخل بهشت نمیشود احدی مر انها را 
تایه آنها او باستخاسته وداخل خیم تمیضوو کیسی که آنها زا اعار 
کند و انها نیز او را انکار کنند. پیامبر اکرم مردم عصر و زمان خود را 
مچاسبه میکند. همین طور هر امامی پس از او و حضرت مهدی صلوات 
ال اه و ی ای ال سا خی اس سای کاس کر هر 
زمانش وجود داشته اند. میکشد.(1) 


7 فتاقت فد بن اخمه بن شاران به استاد خوه از آنبودز رضی لاه یه 
نقل کرد که گفت: پیامبر اکرم رو به جانب علی بن ابی طالب علیه السّلام 
کرد و فرمود: این بهترین پیشینیان و آیندگان است از بین اهل آسمان ها و 
زمین ها؛ اين سرور پیشوایان و امام متقین و رهبر سفیدرویان است. او 
روز قیامت سوار بر شتری از شترهای بهشت است که از نور آن قیامت 
درخشان می شود و بر سر تاجی از زبرجد و یاقوت دارد. ملائکه میگویند: 
این ملک مقرب است؟ ! پیامبران میگویند: 


ص: 237 


1 کر جامع الفواقد.: 


این پیامبری مرسل است؟ ! منادی از دل عرش فریاد میزند: این صدیق 
جهنم می ایستد و هر کس را که بخواهد خارج میکند و از هر کس که 
ناراحت باشد, او را به درون جهنم می فرستد. بعد به جانب درهای بهشت 
خی ند و دوستان خود را بدون حساب وارد بهشت میکند.(1) 


حسن بن سلیمان در کتاب محتضر از کتاب سید حسن بن کبش, همین 
روایت را نقل کرده.(2) 


5 محتضر: از همان راوی سند را به جابر میرساند و از حضرت صادق 
علیه السْلام نقل می کند که فرمود: روز قیامت که می شود, خداوند 
پیشینیان و آیندگان را برای بررسی حساب جمع میکند و پیامبر اکرم و علی 
امیرالمومنین را پیش میخواند. نز ینک ان جناب حله ای ان که فاصله 
مشرق و مغرب را درخشان می نماید, می پوشاند و علی را نیز همانند 
پیامبر حله ای میدهد. پیامبر حله ای رک 
مشرق و مغرب را نورانی میکند و به علی علیه السّلام نیز چنین چیزی 
میپوشاند. سیس ما را میخواند و حساب مردم را به ما وامیگذارد. به خدا 
قسم ما بهشتیان را به بهشت و جهنمیان را به جهنم می فرستیم. سپس 
پیامبران را می خواند و در دو صف مقابل عرش خدا می ایستند تا ما از 
حساب مردم فارغ شویم. وقتی اهل بهشت وارد بهشت شوند و جهنمیان 
وارد جهنم, خداوند تبارک و تعالی علی را می فرستد. آنها را در محل های 
خود در بهشت جای 0 ۷ را به ازدواج دز ی افدد. به خدا قسم 
علی است که بهشتیان را به ازدواج درمی اورد و در بهشت این ماموریت 
به احدی جز او واگذار نشده به جهت کرامتی از جانب خدا| برای او و 
فلی کم خی به آو.غنایت کردم وبه واستطه آن بر آه منت نهادم. است. به 
دا سر اخست که تمس اند خیم حیبست که و 
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1- . ایضاح دفائن النواصب: 36 - 37 
2 . محتضر: 151 


بهشت را پس از وارد شدن بهشتیان می بندد و درهای جهنم را نیز پس از 
داخل شدن جهنمیان, زیرا درهای بهشت و جهنم در اختیار اوست.(1) 


6 محتضر: از همان راوی سند را به سماعه میرساند که گفت: حضرت 
ابوالحسن علیه السّلام به من فرمود: هر گاه حاجتی در نزد خدا داشتي, 
بک امه نی آسآلک به حق محشد و علی فاِنْ لهما عندک شأنا من الشآن 
و قدرا من القدر فبه حق ذلک الشان و به حق ذلک القدر آن تصلی علی 
فخقد و: آل. مخند». که جاختن. که ذر نطر هر آنشت: برآورده سازی. روز 
قیامت که می شود, هر ملک مقرب و نبی مرسل و مومنی که خدا دلش را 
۱ ی 
ست 


ص: 339 


2 . محتضر: 156 - 157 


تاسه این ما ظازات وال دنت 
بات ال * سین از ما ان انامت اد قرف امه و سانشان 


کم ام قل ففه ارام الفا ط ما است. مرا عصر اه 
نوات ارای استادی ود که کاهاا س آن تکیه کنم, چیه تفر ب صفرت هام 
مختلفی آن را نقل کرده اند. هن. آن زوافت, زا با همین وضه تقل. فیکنم؛ 
گرچه الفاظ مختلف دارد. 


مأمون در باطن مایل بود نقطه ضعفی از حضرت رضا علیه السْلام به 
دست آورد و میخواست امام شکست بخورد, گرچه ظاهرا خود را بر خلاف 
این نشان میداد. فقها و دانشمندان در نزد او جمع شدند و او حیله ای به 
کار برد که با امام در مورد امامت مناظره کنند. حضرت رضا علیه السلام 
فرمود: خوب است یک نفر از خودتان را معین کنید که هر چه برای او لازم 
شد., دیگران نیز قبول داشته باشند. همه راضی شدند که شخصی به نام 
بپحیی بن ضحاک سمرقندی مناظره کند, و او در خراسان نظیر نداشت. 
حضرت رضا علیه السلام فرمود: هر چه میخواهی سوال کن. گفت: در 
مورد امامت بحث میکنیم. چگونه امامت را برای کسی که امام نبوده ادعا 
میکنی و رها کرده ای کسی را که امام بوده و مردم به رهبری او رضایت 
داده اند؟ حضرت رضا در جواب فرمود: بگو ببینم ! کسی که تصدیق کند 
شخصی را که بر خود دروغ بسته يا تکذیب کند کسی را که از طرف خود 
راست گفته. آیا چنین شخصی محق و مصیب است يا مبطل و خطا کار؟ 
یحیی سکوت کرد. مأمون گفت: جوابش را نده تجیی: امن : خوب است 
مرا از جواب معاف دارید. مأمون گفت: پا ابا الحسن ! سوال خود را برای 
ما توضیح ده. فرمود: یحیی باید بگوید ائمه و پیشوایانش یا بر خود دروغ 
بسته اند یا راست گفته اند. اگر فکر کنید که دروغ 


ص: 20 


می گویند, دروغ گو نمیتواند امام شود و اگر بگوید راست گفته اند, اوّلی 
آنها گفته است فرمانروای شما شده ام. با اين که بهترین شما نیستم. 
دومی گفت: بیعت ابوبکر پیشامدی ناگهانی و بدون فکر بود. هر کس چنین 
کاری را برای مرتبه دوم انجام داد, او را بکشید. به خدا قسم دومی راضی 
نیست برای کسی که چنین کاری را بکند جز کشتن. کسی که بهترین مردم 
نباشد - این بهتر بودن باید دارای امتیازاتی باشد از قبیل علم, جهاد, و از 
قبیل سایر فضائل که در او نبوده و کسی که بیعت با او ناگهانی و بدون 
فکر بود,. واجب است کشتن کسی که مانند اين را انجام دهد - چگونه می 
توان پذیرفت که او خلافت را به دیگری بسپارد و آن دیگری را رهبر مردم 
قرار دهد, با این که وضع او چنین بوده؟ بعد خودش بر روی منبر میگوید: 
مرا شیطانی عارض می شود. هر گاه مرا منحرف کرد به راه بیاورید و 
اگر خطا کردم, راهنمایی ام کنید. در صورتی که راست گفته باشند, امام 
نخواهند بود اگر دروغ هم گفته باشند. یحیی را دیگر جوابی نبود که بدهد. 
عاموت از سخنان امام شگفت زده شد و گفت: ای ابا الحسن ! در روی 
زمین کسی نمیتواند چنین نیکو مناظره کند, جز شما.(1) 


مناقب آل ابی طالب: مأمون متکلمان را بر مردی از فرزندان امام صادق 
علیه السّلام جمع کرد. آنها یحیی را انتخاب کردند... و مابقی خبر را مانند 
آنچه که در روایت ت قبل گذشت. آورده است 2(۰) 


ماه اه سامت مت ابوذر را دیدم که حلقه در خانه کعبه را 
ای ی و مردم ! هر که من را 
میشناسد که می شناسد و هر که نمیشناسد, خود را به اسم به او معرفی 
میکنم ؛ من عیدب نق. سکن بن. عیدالله: ار ار ی من 
چهارمین نفری هستم که با پیامبر اسلام آود دنت از پیامبر اکرم شنیدم که 
می فرمود... و حدیث را تا آخر نقل کرد, تا آنجا که گفت: ای امت 
سرگردان پس از پیامبرشان ! اگر مقدم میداشتید کسی را که خدا مقدم 
داشته و موخر میداشتید کسی را که خدا موخر داشته و ولایت را قرار 


ص: 1« 


1-. عیون اخبار الرضا: 345 - 346 
2 . مناقب آل ابی طالب 3 : 461 - 462 


می دادید جایی که خدا قرار داده, ولیث خدا منزوی نمیشد و هیچ یی از 
فراّض خدا از بین نمیرفت و نه بین دو نفر در حکمی از احکام خدا اختلاف 
میشد. بدانید که اگر علم رهبری در نزد اهل بیت پیامبرتان باشد. باید نتیجه 


کردار زشت خود ر بچشید. کشاتی که ۳ اند,. به زودی خواهند 


3. تفسیر فرات: عبید بن وائل گفت: ابوذر را در موسم حح دیدم که رو به 
جانب مردم کرده و میگفت: مردم ! هر که من را میشناسد که میشناسد و 
هر که نمیشناسد. من جندب بن سکن ابوذر غفاری هستم. از پیامبر شنیدم 
که میفرمود: همانطور که خدا فرموده «انّ ال ای دم و توح 11۳ 
ایراهیع و آل عقران علی العالمین * در بعضها من بَعّض و ال سَمیع 
عَلیمٌ»(2) 


ژبه یقین خداوند ادم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم 
جهان برتری داده است فرزندانی که بعضی از آنان از [نسل ] بعضی 
دیگرند و خداوند شنوای داناست. ) پس محشّد صلی الله علیه و آله از نوح 
است. آل از ابراهیم هستند و برگزیده و فرزندان از اسماعیل و عترت 
هادی و راهبر از محمّد هستند, به واسطه آن حضرت شریفشان شرف 
یافت و به واسطه او موجب فضیلت و برتری بر قومشان شدند. اهل بیت 
پیامبرتان در میان ما چون آسمان سرفراز و زمین گسترده و کوههای برپا 
شده و کعبه پنهان و خورشید درخشان و ماه شب رو و ستارگان رهنما و 
ی ی موز برکت در سرشاخه آن است. از 
این اهل بیت است وصی محمّد در علمش و گنجینه علم به تأویل آن و 
پیشوای سفیدرویان و صدیق اکبر علی بن ابی طالب. ای امت سرگردان 
پس از پیامبرشان ! به خدا سوگند اگر مقدم میداشتید کسی را که خدا و 
ور ای ی او 
داشته, ولیّ خدا منزوی نمشد و هیچ یک از فراتض خدا از مقصود منحرف 
نمیشد و این امت بعد از پیامبرشان, در چیزی نزاع نمیکردند. بدانید که 


علم آن نزد اهل بیت 
ص: 22 
1- . احتجاج : 84 


2 . آل عمران / 33 - 34 


پیامبرتان است. پس نتیجه کردار زشت خود را بچشید! کسانی که ستم 
کرده آند, به زودی خواهند فهمید که به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت. 


توضیح: جزری گفته است «عال الرجل» یعنی عائله اش زیاد شد و در 
حدیبت عثمان به اهل کوفه نوشت که من ترازویی نیستم که از اعتدال و 
تساوی برقرار کردن؛ منحرف نشوم. . گفته میشود «عال المیزان» زمانی 
اشت که کی ار ی ظرت ان بر یت دی ای تا ات 
اوه ری لا ری ای من ول را اه 
است يا اعم و «طاش سهم عن الهدف» یعنی منحرف شد و به ان برخورد 


نکرد. 


4 مولف: در بعضی کتابهای قدمای اصحاب ما در اخبار. جریانی را به این 
صورت دیدم: مناظره حضرت باقر علیه السْلام با یکی از خوارج: مرد 
خارجی گفت: در ابویکر چهار امتیاز است که شایسته امامت شده است. 
حضرت باقر پرسید: آن چهار امتیاز چیست؟ گفت: اول صدیق است و او 
را نمی شناسیم, مگر وقتی گفته شود صدیق. دوم رفیق پیامبر در غار بود. 
سوم متولی در امر نماز بود. چهارم همجوار 7۳ است در قبر. حضرت 
باقر به من فرمود: به من بگو این امتیازاتی که برای رفیق توست, به 
نشف اشامت ند او مرجم خدا شته اس ای موف ال ی کت ایا 
مناقب است برای دوست تو؟ بر عکس. اين ها برای او عیب است ! اما 
اين که او صدیق است ؛ از او بپرسید چه کس او را صدیق نامیده. مرد 
خارجی گفت: خدا و پیامبر. حضرت باقر فرمود: از فقها بپرس آيا اجماع در 
روایت خود دارند که انویکر اولین: خسمی: بودی کم به تیامیر انمان: آمرژه 
است ؟ مردم گفتند: نه, ما روایت داریم که علی بن ابی طالب بوده. مرد 
خارجی گفت: مگر شما عقیده ندارید که علی بن ابی طالب هیچ وقت 
یرت بع جد نیاورده است؟ اگر آنچه مایت ت کرده و ابوبکر 
السلام فرمود: ای تا تا ۳ این امتیاز صدیق نامیده شده 
باشتل از ای ان ام شاسته دیکری است این انعم محصدض لین 
است نه ابوبکر, زیرا اولین یت است که صدق را آورده و آن 
شخص پیامبر است و علی علیه 


ص: 43 


السلام مصدذق است که او را تصدیق کرده است. مرد خارجی نتوانست 
جواب دهد. حضرت باقر علیه السّلام فرمود: اما آنچه گفتی که ابوبکر 
اول این که در ایه مدحی مشاهده نمی شود بیش از خارج شدنش با پیامبر 
و همراه او بودن, با این که خداوند در کتاب خود این مصاحبت را بط کر با 
مومن 2 نسبت داده است. و «قال لة صاحبْة هو 
یُحاوه | کقرت»(1) [رفیقش در حالی که‌با او ؟ ۱ 
ت کافر شدی. ) و اين آیه: وان توا لله.عیی ۶ هراد فد ها با 
بصاحيک من جنو»(2) 


[دو دو و به تنهایی برای خدا به پا خیزید. سپس بیندیشید که رفیق شما 
هی گونه دیوانگی ندارد. 4 بودن او با پیامبر برایش مدحی به وجود نمی 
آورد. زیرا نه گرفتاری از پیامبر رفع نموده و نه با ۵ پیامپر به مبارزه 
پرداخته. دلیل دوم این که در آیه می فرماید: «لا تحر ن ان اللد معنا»(3) 
(اندوه مدار که خدا با ماست. ) این آیه دلالت ۱ و صضعف و 
بی صبری و ترس بر جان خود و عدم اطمینان به وعده خدا و پیامبرش 
ده سا ی هویم تایه اند ماع نوخ اس ابا 
که پیامبر او را از حالش نهی کرد. حالا از تو سوال می کنم که آیا حزن او 
مورد رضای خدا بود یا خشم (و؟ اگر بگویی در راه رضای خدا بوده, دشمن 
شدهای, چون پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از چیزی که رضای خدا در آن 
باشد, نهی نمیکند. اگر بگویی مورد خشم خدا بوده, در این صورت چه 
امتیازی است برای کسی که پیامبر او را از چیزی نهی میکند که مورد 
خشم خدا است؟ اگر ابوبکر در حزن خود راه صحیح رفته باشد, پیامبر که 
نهی می کند باید خطا کرده باشد و هرگز پیامبر خطا نکرده. دیگر راهی 
نمی ماند جز اين که حزن او کار خطایی بوده و پیامبر از آن نهی کرده 
است. سوم این قسمت آیه «اِنّ اللَْ معنا» به کسی گفته می شود که 
صفنت اس | کشت همان ای وه نمی اند اک سار اکرم 
نمی دانست که او اعتقاد درستی ندارد, این حرف آن جناب 


ص: 24 
1- . کهف / 37 


2 . سباً ۱ 46 
3- . توبه / 40 


در این مورد صحیح نبود که خدا با ما است و نیز خدا با همه خلق است. 
چون آنها را آفریده و روزی میدهد, و مردم در علم خدا چنان هستند که در 
این آنة ای قر ماید* «ما یکون من تجْوی تلائه الا هو ربعم و 2 حَمسه الا 
هو سادسْهم»(1) 


(هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست. مگر اين که او چهارمین 
آنهاست و نه میان پنج تن. مگر این که او ششمین آنهاست. ) پس فضلی 
برای دوست تو در اين وجه نخواهد بود. چهارم: اين آیه «قََیْرَل الله شک ده 
عَلیه و ید بِجْنُود لمْ تروها»(2) 


بو 2 بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانی که آنها را 
نمی دیدید تایید کرد ۰ نازل شده؟ خارجی گفت: درباره 
پیامبر. حضرت باقر علیه السّلام فرمود: آبا آیفیکر هه با اند شکننه د 
آرامش شریک بوده؟ خارجی گفت آری. حضرت باقر فرمود: دروعغ 
میگویی ! اگر او شریک بود خداوند می فرمود: «فأنزل الله سکینته علیهما» 
وقتی میفرماید «عَلَیّه», معلوم می شود اختصاص به پیامبر داشته. چون 
اختصاص و امنتیاز را به او بخشیده که به وسیله ملائکه او را تأیید کرده 
است, زیرا به دلیل احماع: تأیید با ملائکه برای غیر پیامبر نیست و اگر 
ابوبکر هم اینجا از کسانی بود که مستحق مشارکت هستند, خدا او را نیز 
در لفظ شریک میکرد. چنان چه موّمنین را در جنگ جنین پا پيامبر شریک 
نموده, چنان چم می فرماید: «نَمّ وَلیْتمْ مَدْیرِینَ * تم أنرّل اللةْ سَكِیتتة علی 
رشوله و عَلی المُْمنینٍ»(3) 


(سپس در حالی که پشت [به دشمن ] کرده بودید برگشتید, آن گاه ۳ 
آرامش خود را بر فرستاده خود و بر موّمنان فرود آورد.) آن موّمنانی که 
شایسته شریک بودن با پیغمبر بودند. چون پایداری نکردند مگر نه نفر؛ علی 
علیه السلام. شش نفر از بنی هاشم, ابو دجانه انصاری و ایمن بن ام ایمن. 
از این مطلب معلوم می شود که ابوبکر از مقمنان نبوده وک امه 
خداوند.او زا ذر اراستتن. انتضا با بنامتر سزیی مود کرد همان طور که 
مقمنان را با پیامبر در حنین شریک نمود. ۰« حرکت کنید 
برویم ! او را از ایمان خارج کرد. حضرت باقر فرمود: 


ص: 45 


1- . مجادله | 7 


2- . توبه / 40 
3- . توبه / 25 - 26 


این خرف, را نزذم: خداه‌ند دز فران فرموده. حاضران گفتند: جسارت کردی 
ای خارجی ! حضرت باقر فرمود: اما مساله نماز خواندن با مردم. به اجماع 
تمام امت ابوبکر به دستور پیامبر, تحت فرمان اسامه بن زید از مدینه 
خارج شد. اسامه لشکرگاه خود را چند میل خارج مدینه قرار داده بود. 
چگونه درست است که پیامبر شخصی را که زیر نظر اسامه مامهد کرده 
خارج شود و اسامه فرمانروای او باشد, آن وقت بر مردم مدینه هم نماز 
بخواند, با این که پیامبر دستور برگشتن لشکر را نداده است؟ بلکه فرمود: 
سیاه اسامه را مجهز نمایید ! خدا لعنت کند کسی را که از او عقب بیفتد ! 
سپس شما میگویید ابوبکر همین که جلو ایستاد و تکبیر گفت و پیامبر تکبیر 
را شنید. به سرعت خارج شد, در حالی که بر علی و فضل بن عباس تکیه 
داشت و سر خود را بسته بود و از ضعف, پاهایش روی زمین کشیده 
ی زا و راو ۱ سار 
امد و او را از محراب کنار زد. اگر پیامبر او را امر به نماز کرده بود, با آن 
ضعفی که داشت, پیش از آنکه رکوع و سجودش تمام شود, با سرعت 
بیرون نمی آمد که این را دلیل قرار بدهید, پس معلوم می شود که دستور 
نداده بود. اه 
حال بیماری خود, هر گاه که موقع نماز میشد, بلال می آمد و می گ؟: ت: 
یت 
خواند, وگرنه علی را می فرستاد تا بر مردم نماز بخواند. 


حضرت باقر فرمود: چهارم: گمان کردی که ابوبکر با پیامبر در قبرش 
همجوار است؟ خارجی گفت آری. حضرت باقر فرمود: قبر پیامبر کجا بود؟ 
جواپ داد: در خانه اش. امام علیه السّلام فرمود: مگر خداوند نمی فرماید 
«یا ۳ الذین انوا لا توا ت الثبی الا ار لکم»(1) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید داخل اتاق های پیامبر مشوید, ضعر آنکة: یه 
شما اجازه داده شود. ) آیا از پیغمبر راجع به این کار اجازه گرفت؟ خارجی 


گفت آری. امام فرمود: دروغ میگویی ! ! چون پیامبر درب خانه او و عمر را 
که به مسجد باز میشد بست. عمر گفت: تا ول سر اج 


ص: 236 


من یک سوراخ بگذار که شما را از آن نهد آبیری. به او فرمود: نه, حثی 
به اندازه سر ناخنی ! آن گاه هر دو را خارج کرد و درب هر دو را بست. 
اینک شاهد بیاور که به آن دو در این موزد. اجازه داده است. امام باقر 
فرمود: کدام وحی و چه تصریحی؟ خارجی گفت: از سهم دخترانشان که 
غیر قابل انکار است. حضرت باقر فرمود: درست. درست گفتی ! اینها با 
این خلل یک سیم از نی هی دا خی اند صر فا ده آزا یقحای و 
دوم می شود. زیرا پیامبر که از دنیا رفت, دختری به نام فاطمه گذاشت با 
نمی گذاریم. خارجی نتوانست جوابی بدهد و فرو ماند. 


توضیح: در «آو لیس قد زعمتم» میگویم این سوال و جواب است که دو 
وجه در آن وجود دارد. وجه اول: غرض خارجی که 9 «آنچه شما 
روایت ت کردید که علی بن ابی طالب علیه السْلام هیچ وقت به خدا شرک 
نورزیده» دلالت دارد بر این که او اولین. انمان: آورندم. نیست: زیزا ایعان 
بعد از انکار يا شک است. «فاحری» یعنی ابوبکر سزاوارتر است که 
مستحق این اسم باشد., زیرا ایمان او بعد از شری بوده است. امام علیه 
السْلام جواب داد که «صدیق» مبالفه در «تصدیق» است و تصدیق بعد از 
آوردن صدق است و مشروط به این که قبل از انکار باشد, بیست. پس 
کوزیف که تصدیقش مقدم ۱ کسی است که بعد از صدق آوردن پیامبر, 
مقدم در تصدیق و پذیرفتن. آن باشد و علی علیه السلام مقدم در آن است. 
پسٍ او اس بر این عنوان است. . سپس با این آیه «والّذٍی جاء بالطدّق 
وضدق به اولیّک ه هم المَْفُونٍ»(1) [و آن کس که راستی آورد و آن را ناور 
نمود آنانند که خود پرهیز گارانند ! و آنچه که مفسران از مجاهد و ضحاک 
ابن عباس نقل کرده اند که کسی که صدق آورد پیامبر بود و کسی که او را 
تصدیق کرد علی بن آبی طالب بود, تایید شد. پس تصدیق به او اطلاق شد 
و مخصوص او گردید, زیرا او مقدم است. پس او سزوارتر به صدیق بودن 
است و آن را ظاهر نسخهای که از آن نقل شده تأیید میکند که این گونه 
است: «و من جاء بالضدق هو رسول الله» و کسی که صدق را 
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آورد پیامبر است. . پس عبارت «[ذ کان اول المومنین» دلیل است بر این که 
ی وال او ات اس اسر 


فکوه و متا لاه اس ی اص اس ند ار ام که رات روت 
حق باشد, باید علی علیه السّلام سزاوارتر بر اسم صدیق باشد و چون که 
به این نام نامیده نشده, کذب روایت معلوم میشود. جواب: آن دلیلی که 
شما در نامگذاری ابوبکر ذکر کردید. درباره علی بلکه درباره پیامبر نیز 
وجود دارد, زیرا پیامبر صدق آورده است. پس این دو سزاوارتر به این 
اسم هستند. اشکال جواب این است که مطابق با سوال نیست, مگر این 
که به منع نامگذاری علی علیه السّلام و منع نامگذاری ابوبکر به اين اسم 
از سوی خدا و پیامبرش برگردد و ابوبکر را افترازنندگان و مدعیان خلافت 
اوء از روی ظلم و سرکشی و انچه که ذکر شد به این نام نامیدند, سندی 
برای این دو منع است و بعد از آن با تکلفی که در آن است پوشیده است. 
و سیاق سوال چون سوال صرفا مبتنی بر عدم ی 
اسلامی که اهل سنت پذيرفتهاند, بیست و سیاق جواب که وجههای 
گونا گونی دارد که ذکر آن به طول میانجامد, صضصحت آنچه که ما در وجه اول 
ذکر کردیم را می گویند. پس تأمل کن ! 


5 امالی طوسی: کلیب بن معاویه صیداوی گفت: حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: وقتی که مردم با شما به بحث می پردازند. چه چیز مانع 
شما است که بگویید ما از راهی رفتیم که خدا رفته و انتخاپ کردیم آنچه 
را که خدا انتخاب کرده است؛ خداوند حضرت فحکه‌سای الم عایه و ال 
را انتخاب نمود و آل محقد را برای ما انتخاب کرد. پس ما به منتخب خدا 
کر ام 1 


ص: 29 


تس امالاین ویس ۰ 14 


تاد رنه مفید فد نن. مد ین تعفان ری له غوه کفت رگ 
سال در خواب از خیابانی عبور می کردم. دیدم که گروه زیادی جمع شده 
اند. پرسیدم: چه خبر است ؟ گفتند: مردم جمع شده آند و یک نفر داستان 
میگوید. گفتم: داستان گو کیست؟ گفتند عمر بن خطاب. مردم را کنان زدم 
و دیدم که مردی مشغفول صحبت با مردم است, ولیر حرفهای او را نمی 
فهمیدم. کلامش را قطع کردم و گفتم: ای پیرمرد ! چگونه میتوانی از 1 
آیه «نانی این 7 هما فی الغار»(1) 


(و او نفر دوم از دو تن بود آن گاه که در غار [ثور ] بودند) بر فضیلت 
دوست: خود ابوبکر استدلال کتی؟ گفت: دلالت بر این مطلب. از آبه: به 
شش وجه است. اا ص اه و ایا 
دومی پیامبر قرار داده و فرمود است: «ثانی این از هما فی الغار.» دوم 
این که خداوند آن دو را که در یک محل جمع شده آند توصیف کرده و | ین 
به واسطه الفت بین آنها است که فرموده «از ما فی الغار.» سوم این که 
به ما ای ار 
نشانگر رتبه و مقام اوست, چون میگوید «ذٌ یِمول لصاجیه.» چهارم اين که 
خداوند از محبت و شفقت و رفاقت پیامبر با او خبر میدهد, چون در نزد 
پیامبر مقام داشت, به همین جهت فرموده است «ا تحَرَنْ.» پنجم این که 
خداوند به آنها خبر داده که خدا با هر دوی آنها است ِِ مساوی پار 
هر دو و مدافع هر دو است. و گفته «اِنَ اللة مَعنا», خدا با آن دو است. 
ششم این که خداوند اطلاع میدهد که سکینه و آرامش را : بر ابوبکر نازل 
کرده, زیرا پیامبر پیوسته سکینه و آرامش دارد. پس خداوند بر ابوبکر نازل 
کرده است. این شش وجه است که از آیه استفاده می شود در فضیلن 
ابوبکر از ایه غار که برای تو و دیگری جای اشکال در آنها نیست. گفتم: 


ص: 29 


40  هبوت‎ . - 


سخن خود را در حمایت از دوستت به ظاهر آراستی. من به کمک خدا تمام 
آنچه را که آوردی. چون خاکستری قرار خواهم داد که بر آن تندبادی در 
روزی طوفانی بوزد. اما این که کفتتن خداوند اسم تام ۳ برده و ابوبکر 
را دومی او قرار دادم ؛ این خبر از تعداد نفرات است. به جان من قسم انها 
دیگر و يا یک مومن با یی کافر می شوند دو نفر. من در ذکر تعداد, فایده 
اق که تو.بر آن تکبه کتی: تمیبیتم: آها آنچه. که مدغی شندی خداوند بیافیر و 
ابوبکر را توصیف کرده به این که در یک جا جمع شده اند این هم مانند 
دلیل اول تو است, زیرا مکان جامع مومن و کافر است, همان طوری که 
عدد جامع مومنان و کفار می شود. مسجد پیامبر از غار خیلی بهتر بود. در 
مسجد مومنان و منافقان و کفار اجتماع می کردند در این باره خداوند این 
آیه را فرستاده است: «قما زین کَمژوا فبلک مُهُطعین * عن الیّمین و عّن 
الشمال عزین»(1) 


[چه شده است که آنان که کفر ورزیده اند به سوی تو شتابان گروه گروه 
از راست و از چپ [هجوم می اورند]. 4 و نیز کشتی نوح, پیامبر و شیطان 
و چهارپایان را در خود جا داده بود. بودن در یک مکان, دلیل بر امتیازی نمی 
شود. پس هر دو امتیازی که نقل کردی از بین رفت. اما استدلال دیگری که 
کفتین سبت مصاحبت را به ابوبکر داده, این از ان دو امتیاز موهوم قبلی 
ضعیف تر است, زفرا. مصاخنت و همرام بودن. موّمن و کافر را هم می 
گیرد, پاازی حلقک بل ترا آیع اسست: ۰« «9ِ بت 


ی گفت و گو می کرد به او گفت: آبانة ان کسین 
که تو را از خاک سیس 9 آفرید آن گاه تو را آبه صورت ] مردی 
درآورد کافر شدی؟ ) حتّی همراه بودن و مصاحبت شامل انسان و چهارپا 
نیز می شود. دلیل بر این مطلب از زبان عرب است که قرآن به زبان آنها 
بارل شخ تسا در این اهفقر مان «ج ما ارسلنا 
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1- . معارج / 36 - 37 
2 . کهف / 37 


من سول لا بلسان قَوّمی»(1) و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش 
نفرستادیم ۰ عرب ها در این شعر الاغ را مصاحب و رفیق راه خود گفته 


اند؛ 


الاغ الا هکس است آها خی فا با الا پاش مه فش هو مصان 


است 


در جای دیگر جمادی را با یک شخص زنده مصاحب و همراه قرار داده اند و 
این شعر را درباره شمشیر گفته اند: 


به دیدن هند رفتم و این ملاقات جنبه خیانت نداشت., با من همسفر و 
رفیقی بود که سر نگه دار بود. 


که منظور شمشیر است. وقتی مصاحبت شامل موّمن و کافر و عاقل و 
چهارپا و حیوان و جماد شود, دیگر اثبات چه امتیازی را برای دوست تو می 
کند؟ ! اما این که گفتی خداوند فر موده « لا تَحرّنُ». این موجب تن برای او 
می شود و عیب برای او است و دلیل بر اشتباه اوست., زیرا «لا تحَرَنُ» 
نهی است و صورت نهی قول گوینده است: «نکن » ابوبکر در اين حزن و 
اندوه يا در حال اطاعت خدا بوده يا معصیت. ار اطاعت خدا میکرده. 
پیامبر از اطاعت نهی نمی کند, بلکه امر مینماید و دعوت به آن می کند. 
اگر معصیت باشد, پیامبر از آن نهی کرده و اين آیه خود شاهد معصیت 
اوست. زیرا| پیامبر او را نهی فر موده. اما سخن تو که خداوند فرموده «اِنَ 
اللة مَعنا» پیامبر خبر داده کِ 1 وند با "اٍوست و تعبیر از خودش به لفظ 


جمع. مثل اين آیه است «لتا تَحن ۹1 الذکر و ال آحافظون»(2) 


نی فرنید ضا آین: قران را به خدریع تاول کرد آیم ن قطعا بگهیان آن 
خواهیم بود. ! با این که در این مورد نقل شده که ابوبکر گفت: حزن من 
بزای برادزت علی بن. ایی, طالب است» که بچه بکند, پیامیز, فرمود: 
اندوهگین نباش ! خدا با ما است. یعنی با من و برادرم علي بن ايي طالب 
است. اما گفتار تو که مدعی شدی سکینه ۵ ارآهتتن بر آتفیکر تال شده؛ 
اين خارج شدن از ظاهر قرآن است, زیرا کسی که بر او سکینه نازل 
گردیده, همان کسی است 
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2ج 9 


که خداوند او رانبا جنود و سیاه تأیید کرده, چنان چه ظاهر این آیه شاهد 
است: «قَا؟ ترل الله شکته علمع ام وه نم تروها 4 اکر ابیکر صاختب 
سکینه باشد, پس باید صاحب سپاهیان نیز باشد. با این استدلال پیامبر را از 
نبلات خارج میکنی, با اين که اگر از اين استدلال چشم پوشی کنی: ِ 
دوست تو بهتر است. زیرا خداوند سکینه را در دو جا بر پیامبر اکرم نا 
1 
در یک مورد فرموده: «فاترل ال سَکیتتة علی وله و عَلی الْمَوَّمنِینَ و 
الزحقم کامة آلتقوی»۱ (1) (پس خدا آرامش خود را بر فرستاده خویش و بر 
مومنان فرو فرستاد و آرهان تقوا را ملازم آنان ساخت. ) و در جای دیگر 
می فرماید: «یم [؟ و وله ایح و [ تنل 

جُنُودا لم 7 تروها.» چون در اين آیه فقط سکینه را : به پیامبر اختصاص داده و 
کرمموم «قانَرل اللَه مکبنتَة عَلیه»., اگر با پیامبر موّمنی می بود. او را هم 
تا را مت و رن سس رو چنان چه در آیاتی که گفتم 
مومنان را شریک نمود. پس اخراج او از سکینه, بر اخراج او از ایمان 
دلالت دارد. عمر نتوانست جوابی بدهد, مردم متفرق شدند و من از خواب 
بیدار شدم.(2) 
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1-. فتح / 26 


2 . احتجاج : 279 - 280 
3- . کنز جامع الفوائد .. 


باب سوم : استدلال سید مرتضی درباره تفضیل ائمه 


یا یساس انیم ای الاسهو الم مره ور 
رساله باهره راجع به عترت طاهره ذکر کرده است 


1 احتجاج: گفته است از چیزهایی که نیز بر تقدم و عظمت و برتری ائمه 
فص بر خر لت ار انس ات کر روا را ها 
کردم کات انعم علیهم السام ما ننومعرفف خدا ات ور این که این 
معرفت همان ایمان و اسلام است و نشناختن و شک درباره آنهاء چون 
نشناختن خدا و شک در وجود اوست, در اين که این نشناختن, کفر و خروج 
ایا ای ها را سای اه اسر با مس از اه 
امتر الموهتین علبه السلام اتمه آن فرزندان او هم السلامزیرا تاکن 
نبوت پیامبران گذشته از آدم تا عیسی بر ما واجب نیست و هیچ ربطی به 
کال ما بر ناوت این نود که فران بای واه هت بامیران 
گذشته دارد و ما آنها را به جهت تصدیق قرآن شناخته ایم, هیچ وجهی برای 
وجوب معرفت آنها بر ما نبود و ربطی از نظر تکلیفی و 
فقط بر ما لا زم است بر آنچه ادعا کردیم دلیل ی از چیزهایی که 

دلالت میکند که معرفت به امامت ائمه علیهم السْلام جزو ایمان است و 
اخلال. در معرفت اب کفر وم کثیت ار آیدان اشته احهاع شبعه امامنة بر 
انش لت ای سا ای امه اس ای او 
علمای شیعه حجت است. زیرا قول امام معصومی که عقل دلالت بر وجود 
او در هر زمانی دارد, از جمله و در زمره قول ایشان است و ما این روش 
استدلال را در جاهای زیادی از کتابهای خود توضیح داده ایم. مخصوصا در 


ص: 353 


جواب تبانیات به تفصیل ذکر کرده ایم و نیز در کتاب «نصره» در مسائل 
فقهی که اختصاص به شیعه امامیه دارد. زیرا این کتاب مبتنی بر صحت 
همین اصل حجیت اجماع است. ممکن است به اجماع امت بر وجوب 
تعرفت الوم اساسا مهس اما شفد اسدال عوص زیرا تمام 
پیروان شافعی معتقدند که صلوات بر پیامبر در تشهد اخر نماز واجب و 
یکی از ارکان نماز است و هر کسی در آن خللی به وجود آورد, ۳0 
درشیت «تیسته: و یشتر .آنها میخویته که‌صلوات یز ال بیاهتر در این تشد 
از جهت وجوب و لزوم و متوقف بودن اجزای نماز بر صلوات. عینا مانند 
صلوات بر خود پیامبر است. بقیه میگویند که صلوات بر آل مستحب است 
نه واجب. بنا بر قول اول بر هر کسی که نماز واجب شد, بات ال امد ها 
بشناسد, جون صلوات بر آنها بنج شده, زیرا صلوات فرستادن بر 
آنها فرع بر شناختن ایشان است و آنهایی که می گویند مستحب است. این 
هم یک عبادت ه است, گرچه سنت مستحب باشد باز هم اين پرستش و 
عبادت میسر نیست مگر با معرفت. پیروان غیر شافعی نیز منکر استحباب 
صلوات بر پیامبر و آلش در تشهد نیستند. با این استدلال دیگر چه شک و 
شبهه اي باقی میماند در اين که آنها بهترین انسان ها و برجستهترین آنهایند 
0 مه ات و هی 339 اکید یکی ها هید ۵ !ات 
پاص صحص حصح«ح«09۰(«(ح« پیش افتاده اش وا ال که 
میتوان بر این موضوع استدلال کرد, این است که با وجود اختلاف در اعتقاد 
۵-دیانتی, که بین: آنها اشت, خداوند عطمت شان و بر کی فده ایقان؛ را بة 
۱ 1 ۱ ۳ 0 1۳۹009۱۱ 
دارای عقاید و ارای مختلف هستند. اجماعی چنین ندارند مانند اجماعشان 
درباره تعظیم و بزرگداشت ائمه علیهم السلام. به زیارت قبور انها میروند 
و از شهرستان های دور و از اطراف عالم مشاهد و محلهای دفن ایشان و 
مواضعی که در آن نماز خوانده اند و در آنجا حضور داشتهاند را قصد 
میکنند و در این راه اموال زیادی صرف می نمایند و عمر زیادی را صرف 
قو. کنتد: عده بیشماری اطلاع داده اند که مردم نیشابور و اطراف آن در 
هر سال 
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برای زیارت حضرت رضا علیه السلام, با شترهایی بسیار و آمادگی 
فراوانی که جز در حح خانه خدا مثل ان دیده نمیشود, به توس میروند. با 
این که معروف است که اهل خراسان از اعتقاد به ائمه علیهم السّلام 
منحرف هستند و از گروه شیعه فاصله دارند, تنسخیر این دلهای سخت و 
توجه این دسته های مختلف جز از طریق خرق عادت و غیر عادی نميشود, 
وگرنه چه چیز مخالفان این عقیده را که از این جهت منحاز هستند. 
وامیدارد که شب و روز به زیارت مشاهد روند و از نزد این مشاهد از 
خداوند درخواست روزی کنند و تقاضای رفع گرفتاری نمایند و به برکت این 
خاندان حاجات خویش را بخواهند و رفع بلا نمایند؟ طبق معمول آنها نباید 
چنین کنند و نه موجب و جهتی برای کار است, وگرنه باید چنین کارهایی را 
درباره کسانی که به آنها اعتقاد دارند انجام دهند. بیشتر همین مخالفان 
معتقد به امامت وجوب اطاعت آن سرورند و اين که آن جناب در دیانت 
موافق انها است نه مخالف و همراه ایشان است و نه معاند. غیر ممکن 
است که این کارها را برای اغراض دنیوی انجام دهند, زیرا دنیا و هدف های 
مادی در دست غير آئمه است و مناصب ظاهری دنا به دست ایشان 
بیست. و نه این کارها را از روی تقیه انجام می دهند, ارات میک 
نه این که از ایشان تقیه نمایند. از طرف ائمه علیهم السْلام ترسی نیست 
و قدرتی ظاهری و سلطنتی ندارند و همه ترسها و خوفها برای آنها است و 
چیزی جز غرض دینی باقی نمیماند. همین است مساله ای که بسیار غریب 
و بعید و عجیب است که جز خواست خدا.؛ چیز دیگری در این وضع موّثر 
نیست و قدرتی که کارهای دشوار و مشکل را ساده و آسان می کند و 
بندگان را با افسارش رهبری می کند. کسی که جاهل به این مزیت است و 
خود را به نادانی و کوری میزند با این که با چشم می بیند, نمی تواند بگوید 
احترامی که غیر شیعه نسبت به ائمه روا میدارند و این عظمت و شرافتی 
را که مدعی هستید, امر غیر طبیعی و خرق عایت نیست. بلکه همین طور 
است یی نان ار ایام سار لت ال هی الم هر و بر 
کس پیامبر را احترام نماید, لازم است که عترنش را تعظیم و احترام 
نماید, مخصوصا وقتی که به این خویشاوندی, زهد و کناره گیری 0 
عفت و علم هم 
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به اضافه شود, احترام و عظمت به خاطر زیادی اسباب این دو بیشتر می 
شود« جفات: از این ایراد داهی این انعت که غیر از انمه‌ما اشجاض,دیگری 
هم هشتید که در راد »ی وتا وند متا یا منز یی اقا نید بر 
آنها دارای عبادات ظاهری و زهد آشتکان در دنا و علامات زیبا و صفات 
۱0۱ 0ب ۱۳۷۵۹ 70 
ایشان و زبارت قبورشان و طلب شفاعت از ایشان در غرضها و طلب دفع 
اعراض و امراض به واسطه جایگاه ایشان ندیده آیم. ما هیچ مشاهد دیگری 
با که امه و اک اس مها نس کدامی ار رت سم ار سا 
احترام و اجلال و بزرگداشت به مرتبه حضرت باقر و صادق و موسی بن 
جعفر و علی بن موسی الرضا علیهم السّلام میرسند؟ زیرا صلحا و زهاد 
عترت. همانهایی را که گروهی احترام می کنند و عده ای دیگر از انها 
اعراض دارند و همان اشخاص هم که احترام می کنند, در اجلال و 
بزرگداشت به حد ائمه نمیرسند. آکرد نه اين بود که شرح و تفصیل این 
آشکار و معلوم است, کاملا توضیح می دادم و آنچه را با اشاره ذکر کردم, 
با صراحت نقل می نمودم و دقت میکردیم بین بزرگداشته شدگان و 
مقدمان از عترت تا دانسته شود آنچه را که ما گفتیم, حق آشکار است و 
غیر از آن باظل ناقض. این اشکار است که حضرت باقر و ضادقق سای 
امه هم السلام بر-خدهت فاد و اه قوا متافو ور خلال و خرام 
بر خلاف نظر اهل سنت و مخالفان بودند و اگر شکی در قسمت های 
گذشته پیش آید. دیگر شکی در این مطلب نیست. برای کسی که انصاف 
داشته باشد که ائمه علیهم السلام موافق نظر و مذهب فرقه های مختلف 
اسلام که بر تعظیم امه و تقرب به خدا به واسطه ایشان اجتماع داشتند, 
نبودند. چگونه شک و تردید در مظالب قبل ندید می اید؟ با این که کاملا 
آشکار است علما و رهبران و شخصیت های برجسته شیعه و امامی 
مذهبان در اين زمان صاحب اسرار امام صادق و کاظم و باقر علیهم 
السلام بودند و ملازم و متمسک 2 بودند و آشکارا می گویند که 
آنچه معتقد هستند و درست میدانند یا هر چه را باطل می گمارند از اين 
اکمهغلبهم الشلام استفاده کردم اند اکر امه علیهم الشلام:به این فساله 
راضی نبودند و ضد آن را اقرار میکردند, امتناع 
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می ورزیدند که آنها معتقدات خود را به. انشان نسیتت دهند ه ان آنما بید اری 
می جستند و با آنها رفت و آمد نمیکردند و ملازمت و دوستی و اظهار 
علاقه و مدح و ثنا و ستایش نمیکردند. بر عکس ذم و سرزنش مینمودند و 
اظهار بیزاری و عداوت می کردند. مسلما اکر ائمه علیهم السْلام راضی به 
این مذهب و انتساب به ایشان نبودند برای ما آشکار میشد. اگر همین یک 
دلیل بیشتر نبود, برای اثبات مطلب کافی مینمود. چگونه عاقلی قلیش 
راضی میشود يا برای احدی در دین تجویز میکند که احترام کند و به 
شخصیت و عظمت بستاید کسی را که معتقد است از نظر دینی بر خلاف 
حق است و غیر آن باطل است؟ سپس با همین نظریهای که دارد, باز در 
احترام و تعظیم, آخرین درجه را طی کند؟ آیا چنین چیزی معمول بوده پا 
هست؟ مگر نمی بینند که امامی مذهبان و شیعه اعتنایی به مخالفین 
مذهب خود از عترت پیامبر نمی گذارند؟ کسانی که از جاده حق و راه 
ولایت منحرف شده اند, اجازه مدح و تعظیم او را نمیدهند. چه رسد به این 
که آخرین و نهایی ترین مدح و ستایش را بکنند, بلکه از او بیزاری میجویند 
و با او دشمنی میورزند و در تمام احکام او را مثل کسی قرار میدهند که 
نسب و نژادی و نه خویشاوندی و وابستگی بین آنها نیست. این جریان 
انسان را متوجه میکند که خداوند در این گروه یعنی شیعه. خرق عادت 
کرده و طبایع را برگردانده تا مقام ارجمند و مرتبه شریف ایشان را آشکار 
کند و این خود فضیلتی است برتر از سایر فضایل و از همه امتیازات و 
مناقب بالاتر. از نظر برهان اشکار و وسیله سنجش برتر همین کافی 
است. و الحمد لله رب العالمین.(1) 
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باب چهارم : دلایلی که شیخ طبرسی در کتاب اعلام الوری بر امامت ائمه ما علیهم السلام ذکر 
کرده است 


1. میگوید: یکی از دلائل بر امامت ائمه علیهم السّلام. علومی است که از 
ناحیه آن سروران در تمام عالم انتشار یافته است. از این علوم در هر 
گروهی مقداریر یافت می شود که مجموعه آن فنون و انواع مختلف آن, 
در آل محقّد صلّی اه علیه و آله جمع شده است. تین نینی. انجه که از 
امیرالمومنین علیه السلام در باب های توحید و سخنان درخشان مفید از 
خطبهها و علوم دین و احکام شریعت و تفسیر قرآن و غیر آن که بیشتر از 
تمام خطبا و دانشمندان و فصیحان است روایت شده. به طوری که 
متکلمان و فقها و مفسران از آن جناب استفاده کرده اند؟ دانشمندان 
ادبیات عرب قواعد اعراب و معانی لغات را از آن جناب نقل کرده اند و 
درباره طب مطالبی فرموده که اطبا از آن جناب استفاده نموده اند. و 
درباره حکمت و اندرز و اداب مقداری از ایشان نقل شده که بیش از کلام 
تمام حعما است. درباره نجوم و باستان شناسی مطالبی نقل شده که 
مورد استفاده تمام ملل و صاحبنظران قرار گرفته است. از آن گذشته 
گروههایی از کسانی که ما ذکر کردیم از ائمه و فرزندان او, مانند این 
علوم را در جمیع قسمت ها نقل کرده اند. درباره فضل و مقام ارجمند آنها 
حتّی دو نفر از دانشمندان هم اختلاف نکرده اند. از حضرت باقر و صادق 
موقعی که قدرت اظهار پیدا کردند و آن تقیه ای که در زمان حضرت سجاد 
علیه السلام بود از ایشان برطرف گردید, در مورد فتاوای حلال و حرام و 
مسائل و احکام ظاهر شده است. مردم آن قدر از این دو امام در علم 
کلام و تفسیر قرآن و قصص انبیاء و جنگها و تاریخ و اخبار عرب و 
پادشاهان دنیا نقل کردند که به همین جهت حضرت باقر را باقر نامیده اند. 
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هزارد تفر از دانشمندان :ههور رواجت: ففل. کرده آند.و ان جوابهای: ان 
جناب: چهار صد کتاب نوشته شده که مشهور به «کتابهای اصول» است. 
این روایت ها را اصحاب خودش و اصحاب پدرش پا یه واسطه ایشان و 
اصحاب فرزندش موسی بن جعفر علیهما السّلام نقل کرده اند. و 
فنون علم نبود مگر اين که درباره آن بخشهایی از ایشان نقل شده است. 
فرزندش موسی بن جعفر نیز تا قبل از محبوس شدن به دست هارون, 
مانند پدر در پخش علوم فعالیت داشت که هارون مانع ایشان شد. از 
حضرت رضا و فرزندش حضرت امام محفد تقی علیهما السلام مقدار 
بسیار زیادی نقل شده و انچنان شهرت دارد که احتیاج به تفصیل ندارد. 
حضرت امام علی النقی و امام حسن عسکری نیز همین راه را پیموده اند. 
روایت از اين دو امام کمتر است. چون آن دو امام در محله سپاهیان تحت 
نظر بوده اند و نمی توانستند آشکار فتوی دهند و ملاقات با دو امام 
علیهما السلام برای هر کسی مقدور نبود. با توضیحاتی که دادیم ثابت شد 
که ائمه ما علیهم السلام با سایر مردم فرق داشتند و هیچ کسی نمیتواند 
اذعا کند که انا علم را از دانشمتدان اهل سنت. کر فته. اند.یا از رافیان.و 
ثقات ایشان استفاده کرده اند, زیرا هیچ گاه کسی ائمه ما را ندیده است 
که برای یادگیری چیزی از علوم. پیش یکی از دانشمندان انها رفته باشد. 
ِ دیگر این که علم و دانشی که از ائمه علیهم السلام برای ما به یادگار 

مانده, اکثرش از خودشان است و از غیر ایشان ظاهر نشده است. میدانیم 
که تمام این علوم از خانب آنها منتشتر شدم و انمه ازمردم بی نیاز نوده 
اند. به یقین میدانیم که از همه مردم بیشتر اطلاع داشته اند و تمام 
دانشمندان در درخه, از آنها بایین ترند..از تمام این مطالب تابت فی شنود 
که علوم آنها از پیامبر اکرم است و آن جناب فقط به ایشان تعلیم نموده تا 
شاهدی بر امامت آنها باشد و مردم در نیازهایشان به ایشان احتیاج داشته 
باشند و انها از مردم بی نیاز باشند و ملجاء امت در دین باشند و پناهگاه 
مردم در احکام. این امتیاز مانند همان امتیازی است که خداوند به شخص 
پیغمبر داده که او را از ون ات های پیشین مطلع کرده و به او کتایهای 
دانشمندان زمان خود رفته باشد. این 1۳ عفد در 
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آتبات معی کافی است. این کم غفلا انت شم که ام افضل یرای 
رهبری و امامت از مفضول و پایین نره شایسته تر است. ,ٍ خداوند. این 
مطلب را در این یه بیان فرموده است : «ا قَمَن یَهٌدٍی ال اج وه ا< حَو أن 
ینیع بتبع من لا بهذی الا آن یهد ی»(1) [پس آیا کسی که به سوی حق رهبری 
سزآوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی نماید 
مگ آنکه آخود ]| هدایت شود. ) و این آیه دیگر: «هَل یِستّوی آلذین یَعْلَمُون 
8 ین( عامون» وا ابا کسانی که‌می:دانندیی کسانی, کم نمی:وانزه 
بکسانت: مور اسان طالوتبه هن مطلنه آشا رن کرو که رگ وید« 
زادة بط فی العلم و الجشم»(3) 


ژو او را در دانش و [نیروی ] بدنی بر شما برتری بخشیده است.) برتری 
در علم و شجاعت, دلیل بر تقدم در رهبری است. وقتی ثابت شد که 
امامان ما تم ام داناترین امت هستند, لازم می آید که آنها ائمه 
اسلامند کسانی که شایسته رهبری بر مردم هستند. به همان دلیل که 
گفتیم. از دلائل دیگر بر امامت ائمه علیهم السلام. اجماع امت بر طهارت و 
ظاهر غدالت. انهاست و دم وارد ند کی سر ایشان با یکی از آنما به 
چیزی که موجب نقص در دیانت او باشد. با این که دشمنان این خانواده و 
فرمانروایان مخالف تمام کوشش خود را به کار می بردند که از آنها تاهوفج 
تبر ند .و مقاهشان زا بایین اورتد و پیوسته در .بی ایر ادترانتتی بر آنها بودند: 
به طوری که به نسبت بیشتر دشمن بودن با ایشان, اشخاصی را مقرب 
ائمه مینمودند دور کرده بلکه منع میکردند و تبعید میکردند و میکشتند. و 
اين برای کسی که از اخبار مردم دارد مطلبی اشکار است. اگر نه این بود 
که ائمه ما علیهم السلام بر صفات کمال از عصمت و تایید از جانب خدا 
بودند و خداوند به لطف خویش مانع از اين نود که کسی به. آنها باطلی: زا 
سبت دهد یا درباره ایشان کلام باطلی بگوید, از دست ات دشمنان سالم 
نمی ماندند به این حدی که توضیح دادیم. 
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مخصوصا که ثابت شده از آن گروهی نبودند که مورد و نباشند و 
تبلیغاتی روی آنها نشود, چون گوشه گیر و بدون ارتباط با دستگاه ها بودند» 
گرچه در بالاترین درجه عظمت پیش مردم بودند. به طوری که مورد رشک 
و حسرت فرمانروایان قرار میگرفتند و پیوسته مقام آنها را آرزو میکردند, 
زیرا شیعیان و پیروان آنها با کثرت و انتشار و پراکنده بودن در شهرها و 

بلاد, معتقد به مقام امامتی که هم طراز با نبقت است برای انها 1 
معجزات و آیات قدرت خدادادی و عصمت از اشتباه برای ایشان اثبات 
کردند. تا جایی که غالیان مدعی نبوّت و الوهیت درباره انها ميشدند. یکی 
از موجبات چنین اعتقادی, حسن رفتار و بزرگی احوال و کمال آنها در 
صفاتشان بود و تاریخ چنین نشان داده است که کسانی که دارای جزئی از 
چنین موقعیت هایی باشند, از دست و زبان دشمنان خود در امان نخواهند 
بود که در زميینه دین و اخلاق؛ عیب ها و ایرادها درباره انها نتراشند. وقتی 
ثابت شود که خدا ائمه ما را از آن منزه کرده, معلوم می شود که خداوند 
عهده دار ان برای همه خلائق است به لطف و صنع زیبایش تا ثابت شود 
که حجت خدا بر مردم و سفیر از جانب اویند و رکن دین و حافظ شرع 
هستند. این مطلبی است که برای اهل انديشه و دقت پوشیده نیست. دلیل 
دیگر: از دلایلی که شاهد امامت ائمه علیهم السْلام است., این است که 
همه مردم متفق بر نیکی ایشان و عدالت و بلندی مقام و طهارت انهایند. 
بدون تردید این شناخت برای گروه زیادی 7 معتقدان امامامتشان در زمان 
خودشان بوده و دین خدا را با عصمت ایشان و تصریح بر آنها و گواهی به 
اجرای معجزه برای آنها پذیرفتند. و نیز روشن شد اختصاص اینها , به ائمه و 
ملازمت با آنها و نقل احکام و علوم از آنها و رساندن زکات و خمس به 
انشان کنن که ان جات ۱ ایکا با دمم کش معانیی ات که یک 
حقیقت روشن منکر شده و دور از شناخت اخبار ائمه است. و هر کس که 
اهل نظر در اخبار است, دانست که هشام بن حکم و ابوبصیر و زراره بن 
اه او کر یا هیحان ۰ که احل یت ۱ 
شیطان طاق لقب داده اند - و برید بن معاویه عجلی و ابان بن تغلب و 
محشد بن مسلم ثقفی و معاویه بن عمار دهنی و دیگران که تعداد آنها 
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را تشکیل میدهند از اهالی عراق و حجاز و خراسان و فارس, در زمان 
حضرت صادق علیه السلام از سران شیعه در علم حدیث و روایت و کلام 
به شمار میرفتند, کتابها نوشته و مساثئل و روایاتی را جمع کرده اند و 
روایات زیادی را که مورد اعتمادشان بوده به حضرت صادق علیه السلام و 
پدرش حضرت باقر نسبت داده اند. هر کدام از اینها دارای پیروان و 
شاگردانی بوده اند که در مسائل خصوصی از ایشان تبعیت میکرده اند و 
انن تص هار هو تال کارا سس ار ار رای 
حجاز می امدند و در مراجعت از طرف امام نقل قول میکردند و استدلال 
های خود را به آن جناب نسبت میدادند. در زمان حضرت رضا و موسی بن 
جعفر علیهم السّلام نیز حال به همین وضع بود. همین طور تا زمان 
درگذشت حضرت عسکری علیه السلام. این مطلب ثابت است که این 
گروه مورد توجه ائمه ما علیهم السلام بوده اند. چنان چه میدانیم که ابو 
یوسف و محقّد بن حسن مورد توجه ابو حنیفه و مزنی و ربیع مورد توجه 
شافعی و نظام مورد توجه ابوالهذیل و جاحظ و اسواری مورد توجه نظام 
بوده اند. هیچ فرقی نیست بین کسی که اصحاب امامیه که ذکرشان کردیم 
ی و 

که توصیف کردیم در جهل به اخبار و عناد و انکار. وقتی این مطلب ثابت 
شد, میگوییم گواهی دادن ان تست هام برجسته به امامت ائمه ما 
علیهم السلام از دو صورت خالی نیست؛ با اینها در ادعای خود محق و 
صادق بوده يا ادعای باطل و دروغ میکنند. اگر محق باشند و راست بگویند 
در نقل تصریح از ایشان بر خلافت ائمه و ادعای آنها در آنچه که اعتقاد به 
آن دارند از عصمت و کمال درست باشد, پس امامت آئثمه ما علیهم 
الشلام از آنچه که گفتیم ثابت می شود. و اگر این گواهی آنها دروغ باشد و 
ادعای باطلی بکنند, این مطلب امکان پذیر نیست. مگر این که امه ما 
علیهم السلام نیز گمراه باشند که راضی به گواهی و شهادت آنها به 
امامتشان شده اند و فاسق خواهند بود که اعتراض بر این ادعای آنها در 
مورد امامت نکرده اند. و مستحق برائت شده اند, چون اظهار علاقه به 
اشخاصی کرده اند که دروغ گو و گمراه کننده امت بوده اند و به خاطر 
نزدیک کردن ائمه ایشان را به خود و 
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اختصاصشان به خود از بین همه فرقهها و در گرفتن زکات و خمس از 
طریق ایشان, مرتکعب ظلم و ستم شده اند و این نسبت را هیچ مسلمانی 
درباره کسی که ما قائل , به امامتش هستیم, , نمی پذیرد. وقتی اجماعی که 
قبلا مدعی 0 + مورد هرت ید۳ او رو وب ولایت آنها حاصل 
ادا وا امه مات رین ات 
المنه لله. دلیل دیگر: افص ها که حلالت من اعامت ائمه, علیهم السلام 
میکنده این که آنها تمترین .خی دا نش از یامن اکرهند‌صای الله علیت و 
آله,. این. افنت. که می, بینيم خدا دهستدارزشان زا براق انشان دز تعظیم 
منزلتشان تسخیر کرده و دشمنشان را در اجلال مرتبه ایشان و خدا الهام 
کرده به تمام دلها بلند مرتبه کردن شأن آنها و بالابردن جایگاههایشان با 
اختلاف مذاهب و عقاید و گرایش و تمایلاتشان. هر کسی به اخبار وارد 
باشد و در این مطالب تحقیق کرده باشد, ای شاه محتق ات ره 
کسانی که بر ائمه ما چیره شدند و بر مقام خلافت و جانشینی پیامبر تکیه 
زدند, هیچ کدام در تعظیم و اجلال مقام همطراز با انها نبودند و نیز هیچ 
کدام منکر فضل و مقام انها نشدند. با اين که از بعضی از دشمنان ایشان. 
دشمنی با آنها به خاطر هدف هایی که ایشان را به دشمنی کشاند, بروز 
کرد. مگر ندیدی آن چند نفر که قبل از امیرالمومنین بر مسند خلافت تکیه 
زدند, در همان زمان فرمانروایی خود بر امت چگونه او را مقدم می 
داشتند و به دو فرزندش حسن و حسین احترام میکردند؟ همچنین پیمان 
شکنان بیعتش با اين که مخالفت کردند. منکر فضل و مقام مولا نبودند و نه 
از شهادت دادن به فضل او امتناع میور زیدند و هرگز به او نسبت 
ناشایست ندادند. همین طور معاویه با تمام ی از 
دشمنی و عداوت دست برنمیداشت.؛ منکر تمام حقوق طلی نبود و 
شخصیت دینی و عظمت مذهبی او را انکار نمی کرد. او از طلحه و زبیر 
که مدعی انتقام خون عثمان بودند پیروی کرد و به همین قانع بود که او را 
به همان فرمانداری شام باقی بگذارد که قبلا از طرف خلفا به او واگذار 
شده بود, دست از دشمنی برمیداشت و اطاعت میکرد. و به جهت برتری 
در اسلام و شرافت و انتساب به پیامبر و علم و زهد که به 
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علی علیه السلام اختصاص داشت, نمیتوانست مخالفت کند و هرگز منکر 
هیچ یک از اينها نبود و نه ادعای برابری یا حنّی مشابهت و همطرازی با مولا 
علیه السّلام کرد. در مقابل گروهی از قبیل حسن بن علی علیهما السّلام و 
ابن عباس و سعد بن مالک نزد او رفته و بر او به فضل امیرالمومنین علیه 
السّلام بر تمام صحابه پیامبر استدلال می کردند, معاویه را یارای انکار 
بو اس کی دار ادلی هالک من مت وا ارات 
مخالفت میکرد. گروهی از اهل عراق از شیعیان علی علیه السّلام پیش 
معاویه امدند و در مدح و ستایش علی علیه السّلام و ذم و سرزنش 
معاویه. چنان داد سخن دادند که گویی زهر کشنده به حلقوم معاویه 
میچکانند. با اين حال او انها را تکذیب نکرد و استدلالشان را رد ننمود. 
جریان مسافرانی که می امدند و با او در این موارد صحبت میکردند. 
مشهور است و در کتابهای تاریخ ثبت و ضبط شده است. سپس جریان 
فرزند ملعون او یزید با حسین بن علی علیهما السْلام تا ان سرور را شهید 
و خاندانش را اسیر کرد و آنها را در فشار و شکنجه قرار داد, از چیزهایی 
است که مشهور و معلوم است و با وجود همه اینهاء یزید انچنان حضرت 
حسین را سرزنش نمیکرد که موجب توهین به مقام ارجمند آن سرور شود. 
گاهی نیز اظهار اندوه و تأثر بر این پیشامد میکرد و پیوسته حضرت زین 
العابدین را تقد از او احتر اسب نموه تفا رین جناب او را می کرد به 
طوری که در جریان حره و حمله, مسلم بن عقبه به دستور او بر مدینه از 
میان تمام اهل مدینه. زین العابدین غلیة آلّلام را امان داد و به مسلم 
دستور احترام و تعظیم نسبت به مقام ایشان و امان خود و خانواده و 
موالی ایشان را داد. بنی مروان نیز با حضرت زین العابدین مانند یزید 
رفتار کردند, به طوری که ان جناب را برجسته ترین فرد زمان میشمردند. 
حضرت باقر علیه السّلام نیز در نظر بقیه بنی مروان همین طور بود و 
ابوالعباس سفاح نیز به ایشان کمال احترام را داشت. حضرت صادق علیه 
السْلام با منصور دوانیقی و حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام با هادی 
و هارون الرشید به همین صورت بودند. به طوری که هارون پبس از کشتن 
موسی بن جعفر, از قتل او بیزاری جست و گروهی را آورد که گواهی دهند 
موسی 
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بن جعفر علیهما السّلام به اجل خود از دنیا رفته است, گرچه واقعا چنین 
نبود. مامون ملعون نیز با حضرت رضا رفتاری داشت که مشهور است و 
نیز با پسر آن جناب حضرت جواد نیز همان رفتار را داشت با سنْ کم و 
رنگ سیاه تندش, از هر نوع احترام و شدت مبالغه در بلندی مقام و عظمت 
و جلالش فروگذار نکرد. تا آنجا که دختر خود ام الفضل را به ازدواج ایشان 

درآورد ون جناب را در مجلس از همه بنی عباس و قضات برتر و 
ک 5 
عم اس ام و سم ی که سآلن ای ال داش رنه آای‌های 
اللقی ان الا را احتران کرد ند اس توا رت اما 
ختن کر اک ام اف در اه سا ین هی آنق کساماهان 
ما علیهم السْلام در ظاهر مقهور و مغلوب قدرت و سلطنت این پادشاهان 
بودند, تمام کوشش خود را به کار می بردند تا نقطه ضعفی پیدا کنند و آنها 
را از مقامشان پایین مه ۵ از سکره کفترن و بیرق کردن احوال و 

۱ اک از وه ۱6 ۳36 ۳ 
ضعفی بیابند. پس دانستیم با تمام دشمنی و شدت محبتی که به آنها 
داشتند برای چشم پوشی از ایشان و اتفاق انها بر خلاف مقصودشان 
درباره ائمه, از تعظیم و اکرام. به تسخیر خدا برای اثمه بود تا بر مردم 
ثابت کند که آنها برگزیده خدایند و بزرگ شود قدرتش بر این معنا که 
موجب لزوم اطاعت از ایشان بر همه مردم شود. این پیشامدها غیر عادی 
معاوی ماه استها سای که کفیم فیل با کاد کته اما است ‏ 
اتفاق ملت با عقاید مختلف و مذاهب متفاوت بر احترام نمودن قبور ائمه و 
فضیلت مشاهدشان است, به طوری که از شهرهای دور به قصد زیارت 
می آیند و متوجه مقام آنها میشوند و با زیارت آنها تقرب به خدا می جویند 
و طلب رزق و گشایش گرهها و برآمدن حاجات و رفع گرفتاری های خود 
را در کنار اين مشاهد می نمایند و اين همان معجزه خارق العاده است, 
و کربه خه خر وادان مبکند ان فز که خدا. شندم: را بر این کار و چرا اینها 
درباره ائمه و پیشوایان خود چنین نمیکنند, 0 دینی و موافق 
عقیده انهایند و مخالف و معاند نیستند؟ نمیبینی فرمانروایان بنی امیه و 
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پیروان زیادی که داشتند - چندین برابر پیروان ائمه ما - و قدرت و نفوذ 
مالی که بیشتر دنیا در اختیارشان بود و عموم مردم در زمان حیاتشان 
ایشان را تعظیم میکردند و سلطنتشان بر جهانیان و در سخنرانی ها بالای 
منابر در شرق و غرب آنها را به نام امیرالمقمنین میخواندند, کدام یک از 
پیروان و دوستانشان - چه رسد به دشمنانشان - بعد از مرگ به قبور 
انشان؛بنان: آوردند متدن انا نویه و آناته یه تیشگاه دا کر دند رو تفر یه 
سوی او جستند و به زیارتشان تلاش کردند؟ این , لطف خدا است که حقوق 
اساسا تا ام هام ایا ها ها 
دنیا و رغبت به ان نزد انها وجود ندارد. ولی تمام این اهداف پیش 
پادشاهان بنی امیه و بنی عباس بود و این از محالات است که به خاطر 
یکی از انگیزههای دنیایی اظهار علاقه و ارتباط و التجا به قبور ائمه کنند, و 
نه این کارها را از روی تقیه انجام داده اند, زیرا تقیه برای ائمه بود نه این 
که کسی از انها تقیه نماید. و هیچ ترسی از جانب انها برای کسی پیش 
نمی اخدب‌یلکة: آنها ات دستت سم رآن بر عان خووربیم داشتین دیگر راهی 
نمی ماند جز هدف دینی و این مطلب عجیبی است که جز قدرت پروردگار 
توانای قاهری که سختیها را آشنات. مق کند و فتشی: اسنات. اشت: خی 
دیگری نمیتواند ترتیب آن را بدهد تا غافلان را بیدار کند و متوجه نماید و 
عذر کسانی را که خود را به نادانی میزنند لژ بين ببرد. با این که از نظر 
نژادی و نسل و خویشاوندی با پیامبر صلی الله علیه و اله بقیه اولاد پیامبر 
نیز با آنها شریک بودند و بیشتر آنها دارای عبادات ظاهری و زهد و علم نیز 
بودند, اما چنین هماهنگی و اجماع بر تعظیم و زیارت قبور که برای ائمه 
شده, برای هیچ کدام از انها پیش نیامده است. بعضی از صالحان عترت 
غیر از ائمه ما علیهم السْلام را گروهی احترام میکردند و گروهی از ایشان 
اعراض میکردند و انهایی هم که در اجلال و اکرام احترام میکردند, نه به 
آن قدر بود که ائمه ما را مورد تعظیم و ستایش قرار میدادند. این دلیل 
واضخی است بر ان که خداوند دی مور انمة ما علیهم السلام 
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خرق عادت نموده و طبایع را تغییر داده تا مقام و شخصیت آنها را روشن 
نماید و آگاهی دادن بر شرافت مر نبه ایشان بد هد و دلیلی بر امامت آنها 
لیم الساام اعد نا 


قر اا اع اب ه مصن رس ها رن کال ار 
ی ای اه ارت ده که را ی 
نموده بودیم. 


دستخط مولف کتاب: این جلد به لطف خدا در ماه ذی حجه سال یک هزار 


و هشتاد و تشن من از هخرت پایان پذیرفت. ستایش مخصوص پر ورد حار. 
است از اول تا آخر و درود بر محشد مصطفی و برگزیدگان عترت پاکش. 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 27 


1-. اعلام الوری: 386 - 392 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


